


 
 
 
 
 

 
 

 
 یادآوری  

 Wordوی نرم افـاار ـ نسخه حروفچینی شده بر ر 1
 از طریق سیسـم  دـدیریم دتـدا شانهـفره فرشوسـی

 ارسرل شوش. دههد
ـ دقرله ارسرلی نبریـد شر اـری شیفـر  ـره شـده  2 

 برشد.
ـ  كیــده دقرلــه بــه شو زبــرو فررســی و انف یســی  3

 سطر ضمیمه برشد. 10حداكثر هر یك تر 
ـ این نهریه شر ویـرای  و احیرنـرم دخم ـر كـرشو  4 

 آزاش اسم.دطرلب 
ـ دقــر ا دنــدر  شر ایــن نهــریه  بیــرنفر آرا و  5 

 نظرهری نویسندگرو آنهر اسم.
 .ـ زبرو غرلب نهریه فررسی اسم 6 
 

 سمن شرهرخ شرهیرو: شرهکارشناس
 حسین ذكروتی زاشه: صفحه آرا

 دینر ددئی مترجم چكیده به انگلیسی:
 : سیده درضیه خرلقی دیراوویراستار

 
 2008-9139شرپر  رپی: 

 2538-3892شرپر الكمرونیكی: 
 

 17445 پروانه انتشار:شماره ثبت 
 دههد  دیداو آزاشی  پرشیس شانهـفره فرشوسـی نشانی:
  شانهكده الهیـرا شـهید دطهـری (رهك  كدپسـمی دههد

9177948955 
 051 38803863ت فن: 

 :نهرنی اینمرنمی 
http://jfiqh.um.ac.ir/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 فقه و اصول
 الهیات دانشگاه فردوسی مشهد ۀدانشكد ۀنشری

 ف  نرده ع می 
 1404 پرییا -142 پیرپی شمرره -3شمرره  - 57سرل 

 شانهفره فرشوسی دههد صاحب امتیاز:
 یفخ ع یشكمر دحمدتقمدیرمسئول و سردبیر: 
 ت تحریریهئهی

 دکتر جواد ایروانی
 ع وم اسددی رضوی اسمرش شانهفره

 فرداکبر ایزدیدکتر علی
 اسمرش گروه حقوق شانهفره درزندراو

 دکتر احمد باقری
 گروه فقه و دبرنی حقوق اسددی شانهفره تهراو اسمرش

 دکتر محمد حسن حائری
 گروه فقه و دبرنی حقوق اسددی شانهفره فرشوسی دههد اسمرش

 دکتر حسین صابری
 دههد وق اسددی شانهفره فرشوسیگروه فقه و دبرنی حقاسمرش 

 دکتر محمدتقی فخلعی
 فرشوسی دههداسددی شانهفره گروه فقه و دبرنی حقوق اسمرش

 درافشان یقبول یمحمدتق دیدکترس
 دههد یشانهفره فرشوس یاسدد حقوق یگروه فقه و دبرن شانهیرر

 جلیل قنواتیدکتر 
  فررابی سیپرششانهكده حقوق  رریشانه

 یاردکان یک افضلدکتر محسن مل
 هی(صك العرلم یاسمرش اردعه الم طف

 داماددکتر سیدمصطفی محقق
 اسمرش گروه حقوق شانهفره شهید بههمی

 مقدمدکتر حسین ناصری
 اسددی شانهفره فرشوسی دههدگروه فقه و دبرنی حقوق اسمرش

http://jfiqh.um.ac.ir/


 

 
 
 
 
 
حیمبسم  حمن الرل  الله الرل
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

یه   فقه و اصولراهنمای نویسندگان نشر

 بخش اول: ملاحظات کلی

 نیچون فقه و حقوق. ا ،یارشته انیفصلنامه فقه و اصول عبارت است از فقه، اصول فقه، فلسفه فقه و موضوعات م تیحوزه فعال .1
 گفته باشد. شیپ یهانهیدر زم لینو و اص یهاافتهی یرا منتشر خواهد کرد که حاو ییهافقط مقاله هینشر

های ارزندۀ عربی و انگلیسی . زبان غالب نشریه فارسی است، ولی در موارد کاملًا استثنایی بنا به تشخیص هیئت تحریریه مقاله2
 نیز قابل چاپ است.

  .بیشتر باشدکلمه در محیط وُرد  8500و یا مجله  آراییطبق الگوی صفحهصفحۀ  25ها نباید از حجم مقاله. 3

 100سطر ) 10( به دو زبان فارسی و انگلیسی حداکثر در تحقیق هاییافتهو  . چکیدۀ مقاله )شامل: بیان موضوع، اهداف، روش4
 واژه( به دنبال چکیده بیاید. 6و حداکثر  4)حداقل  واژگان کلیدی و شودضمیمه  واژه( 200 تا

و سی رفان بادو زبه و موقعیت سازمانی ع مؤسسۀ متبوم ناو لمی عان نشگاهی یا عنوداتبۀ ه )نویسندگان(، رکامل نویسندم . نا5
ثبت نیکی ولکترانشانی و تلفن رهشما، با نشانی پستیاه همرترتیب نویسندگان و نویسنده مسئول تعیین شود و  ،درج شودنگلیسی ا

 ل شود.ساارو 

 ها آزاد است.. مدیریت مجله در اصلاح و ویرایش علمی و ادبی مقاله6

سیستم مدیریت مجلات وب سایت دانشگاه فردوسی مشهد، در چینی شده و حروف word. ضروری است مقاله بر روی نرم افزار 7
 شود. ارسالثبت و بارگذاری و با سایر اطلاعات مورد نیاز  ،سامانه مجله فقه و اصول

 یابهای ارسالی، در نخستین مرحله توسط مشابهمقالهجهت پیشگیری از هرگونه سوءرفتار علمی )خواسته یا ناخواسته(، تمامی . 8
استفاده  iThenticate از سامانهیابی چکیده مقالات لاتین مشابهبرای  شود.همانندجویی می برای مقالات فارسی 1«سمیم»

اندک و قابل کند که میزان مشابهت کلی متن اصلی با آثار انتشاریافتۀ پیشین شود. نشریه تنها آثاری را برای داوری ارسال میمی
فوق، هرگونه  ۀشود نویسندگان محترم، پیش از ارسال آثار، با مراجعه به سامانباشد. توصیه می (درصد 15حداکثر پوشی )چشم

 بررسی کنند.ر منتشر شده در موضوع با آثامشابهت متن خود را 

                                                           
1 http://www.samimnoor.ir/view/fa/default  

http://www.samimnoor.ir/view/fa/default


 
 

پژوهشی و پذیرش نهایی آن به تأیید داوران اولیه . پذیرش اولیۀ مقاله به رعایت راهنمای تدوین مقالات و برخورداری از استاندارد 9
 است. وابسته هیئت تحریریهموافقت و 

 شود.شده پس از شروع فرایند بررسی بازگردانده نمیهای ارسال. مقاله10

 بخش دوم: شیوۀ نگارش

فرهنگ »شود نویسندگان محترم از ، مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، الزامی است. پیشنهاد می2«دستور خط فارسی»رعایت 
های نگارشی استفاده کنند. عدم رعایت شیوه 4«ویراست لایو»و یا سامانۀ برخط « ویراستیار»و افزونۀ  3«املایی خط فارسی

 تواند موجب تأخیر در چاپ و یا بازگرداندن مقاله به نویسنده در مرحلۀ تولید شود.پیشنهادی می

 به شرح زیر است:به شیوه نگارش نکات اهم مربوط 

 ها گذاری نشانه. علائم نگارشی و فاصله1

 د.آینفاصله و با کلمۀ بعد با فاصلۀ کامل میبیهای . ، : ... ! ؟ با قبل نشانه. 1. 1

 آیند. فاصله و با بیرون با فاصلۀ کامل میبا درون بی»« )( های دربرگیر مانند پرانتز و گیومه نشانه. 2. 1

 آید: حضرت محمد)ص(.های احترام، پرانتز اول بدون فاصله با نام آن شخص میبرای درج نشانه. 3. 1 

 ها.آید نه پیش از آنها ). ،( میاع پاورقی )عدد تُک( بعد از نشانهشمارۀ ارج .4. 1

الیه، ، قبلًا، واقعاً، مضافٌ های ثانوی خط فارسی، گذاردن تنوین)ــً، ــٍ و ــٌ( )در کلماتی نظیر: اولاً در میان نشانه. 5. 1
ظ )نظیر نامۀ من( الزامی است و در بقیۀ موارد بعبارةٍ اخری(، مدّ روی الف)نظیر آب، مآخذ( و یای کوتاه رویِ های غیرملفو

)تشدید، فتحه، کسره و ضمه( غیرالزامی است، مگر آنکه موجب ابهام شود: معین/ معیّن؛ علی/ عِلّی؛ بنا/ بنّا؛ عُرضه/عَرضه؛ 
 حَرف/ حِرَف.

آیند: فاصله میصورت نیمبه ، ترکیب اسم و حرف«ام، ای، ایم، اید و اند»مجموعۀ ، «نمی»و « می»پیشوندهایی نظیر  .6. 1
 ها.ام، کتابروم، خستهمی

 است(.»« و "" ممنوع است )گیومه فارسی به این صورت  »«استفاده از گیومۀ غیرفارسی نظیر  .7. 1

                                                           
2. http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/D-1394.pdf  
3.  http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/F-E-1394.pdf 
4.  http://www.virastlive.com/ 

http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/D-1394.pdf
http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/F-E-1394.pdf
http://www.virastlive.com/


 
 

فاده استفاده کرد، البته اگر از صفحه کلید استاندارد است ctrl+shift+2فاصله باید منحصراً از کلیدهای برای ایجاد نیم. 8. 1
 آن را درج کرد.  shift+ sppacتوان با شود، میمی

 

 بندی. لایه2

 مقاله از چند جزء اصلی تشکیل شده که شامل چکیده، مقدمه، بدنۀ اصلی، نتیجه و فهرست منابع است. . 1. 2

تیترها خودداری شود و اگر ناگزیر،  فزونیالمقدور از حتیلازم است و  استبدنۀ اصلی حاوی تعدادی عناوین اصلی . 2. 2
از صورت تیتر درآمده و عنوان بولد شود و پیوسته بدان دونقطه گذاشته شود و متن در ادامه  ستیبای ،تقسیمات فرعی وجود دارد

مه توضیح بیان شود در ادامۀ آن دلیل دو نقطه گذاشته و در اداای مثل آیات و روایات و... ذکر میطور مثال اگر ادلهذکر شود؛ به
 . آیات: ...1شود؛ مثل: 

 شود. یری و منابع شماره گذاری نگچکیده، مقدمه، نتیجه. 3. 2

 شود. یگذارعی، با اعداد متوالی نشانهناگزیری از عناوین فر حالتعناوین و تیترهای بدنه اصلی با اعداد و در . 4. 2

 .3. 2. 1شود. به طور مثال: استفاده فقط از نقطه گذاری در لایۀ تیترها برای شماره. 5. 2

 

 منابع. شیوۀ ارجاع استنادی و تنظیم 3 

 تنظیم شود.پایانی  منابعپانوشت و  و به روشمطابق با نظام شیکاگو  ،ارجاعات مقاله

یه: نظام شیکاگو   «منابع-پانوشت»شیوۀ ارجاعی نشر

شناختی آثار را در نویسنده باید توضیحات و ارجاعات خود را در پانوشت درج کند و اطلاعات کتاب« منابع-پانوشت»در شیوۀ 
 منابع پایانی اضافه کند. 

 نوشت در این شیوه مجاز نیست.های پایانی و پیمتنی و یا یادداشتاستفاده از ارجاع درون

 :پانوشت اجزای اصلی در ساختارچگونگی ارجاع و  .1
 با ویرگول جدا شود؛های پانوشت قسمت 
 تنها نام خانوادگی صاحب اثر درج شود؛ 
  شود؛ (ایرانیک) نویسی( مایلو مجله )مانند کتابکلان نام آثار 
  ُرد )مانند مقاله( در گیومه درج شود؛نام آثار خ 



 
 

  شودو بین آن دو با اسلش فاصله انداخته شمارۀ صفحۀ ارجاعی و احیاناً جلد درج. 
  ساختار منابعاجزای اصلی در چگونگی تنظیم و  .2

 شود؛با نقطه جدا میهای اصلی منابع قسمت 
 صورت کامل درج شود؛نام خانوادگی و نام کوچک صاحب اثر به 
  شود؛ (ایرانیک) نویسی( مایلو مجله )مانند کتاب کلاننام آثار 
  ُرد )مانند مقاله( در گیومه درج شود؛نام آثار خ 
  درج شود؛ نام کوچک و نام خانوادگینام مترجم، تحقیق کننده و تصحیح کننده )در صورت وجود( به ترتیب 
 و سال نشر درج شود.کاربردن واژه ناشر( )بدون بهناشر مکان نشر و مشخصات ب ادر مورد کت 
  درج شود. مقاله انیسال انتشار، صفحات آغاز و پا ه،یشماره نشر ،مقاله دوره نشردر مورد 

  :ی ارجاعهانمونه

 شود.منابع با نقطه جدا میدر فهرست اجزای اصلی پانوشت با ویرگول و اجزای اصلی  توجه:

 کتاب:

  3/14 ،قواعد الاحکام ،یعلامه حل پانوشت:در 
 یقم: دفتر انتشارات اسلام .معرفة الحلال و الحرام یقواعد الاحکام ف .وسفیبنحسن ،یعلامه حل :در فهرست منابع. 

  ق.1413 ،اولچاپ

 مقاله:

  140 ،«7تا5سده  یعیش یاخبار آحاد بر گفتمان فقها تیحجعدم میپارادا تیحاکم» ،فردی مصطفو پانوشت:در. 
 سده  یعیش یاخبار آحاد بر گفتمان فقها تیحجعدم میپارادا تیحاکم» .حامد فرد،ی مصطفو :در فهرست منابع

 .159تا135 ،1397 زییپا ،113ش، 50 دوره .اصول فقه و ،«7تا5

 سایر ملاحظات ارجاع دهی و استناد

ها و مقالات با دو و سه در کتاب آید.می نام کوچکپیش از  نام خانوادگی فهرست منابعدر  فقط برای نویسندۀ اول .1
 نام نفر اصلی+ و دیگران ،سه نویسندهبیش از برای نویسنده، نویسنده دوم و سوم به ترتیب با نام کوچک و نام خانوادگی و 

  شود.درج 



 
 

 :جلد اول. تهران:حقوق قراردادها در فقه امامیهابراهیم عبدی پور.  جلیل، سیدحسن وحدتی شبیری، قنواتی، نمونه ، 
 .1379 سمت،

  .ذکر شود پدیدآورندهعنوان اسم صاحب درس )صاحب رأی و نظر( بهدر منابع پایانی لازم است  ،درس اتتقریر مورددر  .2

 :مقرر: هاشمی شاهرودی .بحوث فی علم الاصولمحمدباقر. صدر،  نمونه.  

 در ارجاع پانوشت نام مقرر لازم نیست افزوده شود.

  .شودانجام به منابع لاتین به زبان اصلی  ارجاع .3

 : نمونه

 پانوشت: در Davis, Meaning Expression and Thought ,67. 
 :در منابع Davis, Wayne A. Meaning Expression and Thought. Cambridge University Press, 

2002. 

 در ارجاع به منابع اینترنتی آدرس کامل صفحه موردنظر به همراه تاریخ دسترسی درج شود. .4

 :410613 ؛روش عقلانی در سیره علمی شیخ صدوق نمونه/https://hawzah.net/fa/Article/View  دسترسی در(
20/2/1402) 

 .های هر صفحه نباید از نو آغاز شودپیوسته است و شمارۀ پانوشتمقاله  عدد ارجاعات در سراسر .5
 از علائم نگارشی درج شود. پسشده( بالانویسی همۀ اعداد توک )= .6
 استفاده نشود. «همو»و  «همانجا»، «همان»ترجیحاً از در ارجاعات،  .7
 282 :بقره. گیردو میان آن دو، دو نقطه قرار  شودذکر اسم سوره و شمارۀ آیه  در پانوشت ارجاع به آیات قرآنی در .8

 .180تا179ید: یاع مدنظر به هیچ وجه خط تیره نبرای نوشتن صفحات آغاز و پایان منب .9

همان صفحه  نوشتدر پا ،قراردادن توک در محلهای توضیحی بیشتری که به نظر مؤلف ضروری است، با یادداشت .10
از ضابطه مربوط به ارجاع در پانوشت پیروی ها چنانچه به مأخذی ارجاع یا استناد شود، یادداشتاین . در شوددرج 
 شود.

مستند  ریا نام اشهر نویسندگان )منطبق ب جز کتب مقدس، به ترتیب الفبایی نام خانوادگیبضروری است فهرست منابع  .11
 . تنظیم شودملی(  مشاهیر ایران یا فهرست کتابخانۀ

 inمنابعی که در اصل به زبان فارسی و دارای چکیده انگلیسی هستند، بعد از برگرداندن به انگلیسی، با درج عبارت ) .12
Persian with English abstract .در انتها مشخص شوند ) 



 
 

 inانگلیسی، با درج عبارت ) منابعی که در اصل به زبان فارسی هستند و چکیده انگلیسی ندارند، بعد از برگرداندن به .13
Persian.در انتها مشخص شوند ) 

 با آدرس دقیق ذکر شود.  DOIدر پایان هر منبع الزامی است.  DOIدارند، آوردن  DOIکه  منتشرشدههای برای مقاله .14
قابل مطالعه  6. توضیحات بیشتر در این صفحهاست IJMES»5» جدولگردانی در این نشریه، بر پایۀ راهنمای نویسه .15

سپاری خواهد کرد و هزینۀ شده را برونشود. نشریه مقالات پذیرفته گردانینویسهدقیقاً  مقاله باید . تمام منابع پایانیاست
 گردانی بر عهدۀ نویسنده است.نویسه

یخ4  نویسی . تار

، در غیر این صورت برای تاریخ هجری قمری، بیایندای های ذکرشده در مقاله اگر هجری شمسی باشند بدون هیچ نشانهتاریخ
 ید.بیاعلامت اختصاری ق و برای میلادی، نشانۀ م 

 .1390فروردین12ید: بیانکته: همیشه و در همه جا در صورت لزوم ماه به حروف و چسبیده به روز و سال 

 . قلم متن5

 .، استفاده شود7رسانیتوسط شورای عالی اطلاع، تولیدشده «IRLotus»از قلم استاندارد  المقدورشود، حتیتوصیه می

 
 

 

                                                           
5 https://www.cambridge.org/core/services/aop-file-

manager/file/57d83390f6ea5a022234b400/TransChart.pdf  
6 https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-middle-east-

studies/information/author-resources/ijmes-translation-and-transliteration-guide  
7.http://earmin.com/files/Standard-IRFonts-eArmin.com.zip   

https://www.cambridge.org/core/services/aop-file-manager/file/57d83390f6ea5a022234b400/TransChart.pdf
https://www.cambridge.org/core/services/aop-file-manager/file/57d83390f6ea5a022234b400/TransChart.pdf
https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-middle-east-studies/information/author-resources/ijmes-translation-and-transliteration-guide
https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-middle-east-studies/information/author-resources/ijmes-translation-and-transliteration-guide
http://earmin.com/files/Standard-IRFonts-eArmin.com.zip
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Abstract 

Classical jurisprudential texts refer to an institution known as “Compulsory Peace” (ṣulḥ-i qahrī), which calls for further 

analysis. Compulsory Peace, which refers to the sharʿī and legal compulsion of two disputing or hesitant parties to enter 

into mandatory reconciliation, appears across numerous areas of jurisprudence, including deposit (vadīʿah), partnership 

(shirkat), sale (bayʿ), khums, retribution (qiṣāṣ), and others. Two principal issues arise concerning Compulsory Peace: 

First, how compulsion can be reconciled with the requirement of mutual consent in contracts; and second, how the 

foundations of this legal and jurisprudential institution should be understood. The present study employs a descriptive-

analytical method and pursues three approaches to the nature of Compulsory Peace. The first holds that all instances 

constitute contracts; the second views the obligation to reconcile as a sharʿī ruling, and the third (which is adopted as 

the preferred view) distinguishes between the different sources underlying various cases of Compulsory Peace. 

According to this position, in some situations the obligation to reconcile constitutes a sharʿī ruling, in others it results 

from the coercive authority of the ruler, and still in others it involves the ruler’s representation in performing the ṣīghah 

of reconciliation. These factors serve as the grounds that generate peace and do not themselves determine its essence. 

What is common to all instances of Compulsory Peace is the public interest (maṣlaḥah) of ending conflict and 

removing uncertainty, which is grounded in eliminating the cause of dispute, observing precaution, and establishing 

equity. 

Keywords: peace, Compulsory Peace, ṣulḥ al-ijbār, conditions of contractual validity, correspondence between contract 

and intent, sharʿī ruling 
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 چکیده

معنای الزام شرریی و قرانونی دو یاد شده که نیازمند واکاوی است. صلح قهری که به« صلح قهری»در متون فقهی، از نهادی به نام 
سازش اجباری است رد  پایی در بسیاری از ابواب فقه مانند ودیعه، شرکت، بیع، خمر،، قاراو و... دارد. د بر طرف نزاع یا مرد  

در زمینۀ صلح قهری دو مسئلۀ مهم وجود دارد: نخست، چگونگی جمع میان اجبار با لزوم تراضی در یقود و دوم، تحلیر  مبرانی 
روش توصیفی و تحلیلی تدوین شده در چیستی صلح قهری سره رییافرت را این نهاد فقهی و حقوقی است. در نوشتۀ حاضر که با 

برودن در مبرادی صرلح بودنِ الزام به تارالح؛ سروم، متفراوتپی گرفته است: نخست، یقدبودنِ یمۀ ماادیق؛ دوم، حکم شریی
وارد، الزام به تاالح برهکه دیدگاه برگزیده محسوب است؛ به این معنا که در برخی مقهری و تفکیک میان ماادیق مختلف است 

مثابۀ یک حکم شریی مطرح است و در بعضی دیگر، اجبار حاکم و در برخی نمایندگی حاکم در اجرای صیغۀ صلح. این امرور، 
اند و بیانگر ماییت آن نیستند. چیزی که در یمۀ ماادیق صلح قهری وجود دارد، مالحت رفرع تنرازع و خرروز از مناشئ صلح

 بر پایۀ اموری چون حسم مادۀ نزاع، ریایت احتیاط و اجرای انااف استوار است.بلاتکلیفی است که 
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 مقدمه

شرود ترین و سودمندترین یقود معمولًا با توافق متعاقدان حاص  میمثابۀ یکی از کاربردییقد صلح به
یرا را وادار بره اما فقه اسلامی و قوانین موضویه در مواردی نادر، صلح را قهراً بر طرفین تحمیر  کررده و آن

اند که از این امر به صلح قهری یاد شده است. واژۀ صلح قهری تقریباً از زمان شرهید او  تراضی بر آن کرده
کار رفته است اما این امر بدان معنا نیسرت کره  صورت نسبتاً گسترده بهبه کتب فقهی ما راه یافته و بعدیا به

صلح قهری نزد پیشینیان امری ناشناخته بوده است. از یاور نخستین فقهی؛ یعنی شریخ صردوق و مفیرد، 
یرای محققران یارر حاضرر و صلح قهری در قالب روایات و فتاوا جریان داشرته اسرت. آن ره در نوشرته

 1د بررسی ماادیق صلح قهری در ضرمن مباحرد دیگرر اسرت.آیپژویان و دانشیان حقوق به چشم میفقه
نوشتار حاضر برای بررسی ماییت صلح قهری و بیان محرتملات اقروا  پیرامرون آن و نیرز تبیرین مبرانی آن 

برودن برا یای بسیاری در باب صلح قهری وجود دارد؛ مانند اینکه تناقض قهرریتدوین یافته است. پرسش
شدنی است؟ مبانی صلح قهرری چیسرت؟ صرلح قهرری در چره د چگونه ح لزوم توافق متعاقدان در یقو

گویی به آن اسرت، یابد؟ ماادیق آن کدام است؟ اما پرسشی که این تحقیق درصدد پاسخابوابی جریان می
 بودن با لزوم توافق متعاقدان و تبیین مبانی فقهری آن اسرت.شناسی صلح قهری و ح  چالش قهریچیستی

شرود. رکین یر یقد و قراردادی قاد و رضاست و یقد بدون رضایت طرفین منعقرد نمری بدون تردید، رکن
سربب تمشری قارد، یقرد او نف، یاقد وجود ندارد؛ بهای موارد بنابر یللی رضایت و طیبیرچند در پاره

رغم ایرن امرر بردیهی، در طور که در یقد مکرَه و مضطر آمده است. یلیصحیح انگاشته شده است، یمان
الغطرا  در وجود دارد که این شرط را نقض کرده است. کاشرف« صلح قهری»تون فقهی مفهومی با ینوان م

کره گوید: ازجمله موارد وجوب خم،، در ما  حلا  مخلوط به حررام اسرت، درصرورتیکتاب خم، می
است ما   مالک و مقدار ما ، مجهو  و ما  یم یین باشد. ولی اگر صاحب ما  و مقدار آن را بداند واجب

را به صاحبش برساند. اما اگر مالک را بشناسد ولی مقدار مجهو  باشد باید با او صلح جبری کنرد و وجره 
نظیر چنین حکمی در موارد بسیاری مانند تنرازع متبایعران، شررکت، وکالرت،  2صلح را به او پرداخت کند.

قیهان در برابر صلح اختیراری قررار شود. صلح قهری در کلمات فودیعه، قااو و ابواب دیگر نیز دیده می
مقرامی گرفته و دارای طیفی است که یک طرف آن توصیه یا امر شارع به تاالح است و طرف دیگر آن، قائم

                                                 
یا انرد و در مطالرب ایرن نوشرتار بردانصلح، ودیعه، شرکت، خم،، بیع، وکالت و... در خاوو صلح قهرری آورده . جز آن ه فقیهان در ابواب متعدد مانند1

؛ حراجی «بررسری وقرف»شرود: جنراتی، یا به صلح قهری پرداخته شده است، اشراره مریپرداخته شده است. برای نمونه، به تعدادی از مقالاتی که در ضمن آن
؛ الترابری، «تأثیر مرگ قاتر  یمرد برر ثبروت دیره»؛ قورچی بیگی، «تحلی  حقوقی تارفات شریک در ما  مشاع»؛ نارتی، «ومتقایدۀ ارش و حک»آبادی، ده
 «.الشرکة فی الفقه و القانون»
 .361، کشف الغطاءالغطا ، کاشف. 2



 142،  شمارة پياپی 3، شماره هفتم، سال پنجاه و قه و اصولفنشریه  /14

 

حاکم شرع نسبت به اجرای صیغۀ صلح است. باید بررسی شود که آیا صلح در این مروارد متفراوت، دارای 
گیرری یا، در مبادی و نحوۀ شک بیشتر ندارد و تفاوت یای مختلف است یا اینکه صلح یک ماییتچیستی

صلح است. یم نین لازم است تا مبانی و ماالحی که سبب تشریع این نهاد شده اسرت را تحلیر  کنریم. 
کند تا یا، ماییت این نهاد فقهی را تحلی  میاین نوشتار پ، از ذکر ماادیقی از صلح قهری و مستندات آن

 تر در باب این مفهوم را تقویت کند. وجهاز ریگذر آن، رییافت م

 . ماهیت صلح 1

 3برداشرتن از نرزاع و تراضری میران متنازیران اسرت.معنای سازش، دسرتبه« صَلَحَ »مادر « صُلْح»
برخی معتقدند صلح از جهت ریشه، متضاد فساد است؛  4کردن نیز آمده است.معنای نیکو یم یم نین به

و در بعضری  5شرودد یا در یم . البته بیشتر دربارۀ فساد در یم  استعما  میایم از آنکه فساد در ذات باش
معنرای آشرتی و بره« سِرلْم»را مترادف واژۀ « صُلْح»منظور ابن 6ازمنابع، صلح مقاب  خاومت آمده است.

شرود فرلان افزاید: صلاح در مقاب  فساد است و اینکه گفته میجویری می 7داند.سازش و مقاب  جنگ می
معنای سرازش و کنارآمردن و طور خلاصه، صلح در لغت بهبه 8یز به صلاح توست؛ یعنی به نفع توست.چ

 دست از خاومت برداشتن است.
از منظر اصطلاح فقهی، صلح معنای لغوی خود را حفظ کرده و متضمن معنای سازش و تسالم است. 

اش نویی صلح در یمۀ مجاری 9امری است.دانند که مفاد آن، تاالح و توافق بر فقیهان صلح را نهادی می
مفراد صرلح یمرواره یقرد فتوافرق  10انرد.رو، معظم فقیهان آن را در ابواب یقود گنجانردهیقد است و ازاین

ممکن است ما  فیین یا منفعت( باشد که مفید تملیرک اسرت و « امر»دوسویه بر امری( است و البته این 
بنابراین، مفاد صلح یمیشره یقرد اسرت فتوافرق  11تقریر امری باشد.گایی انتفاع یا یکی از حقوق یا صرفاً 

تواند ایقاع باشد. دلیلش آن است که صلح در ذات خود، سازشی طرفینری را اقتضرا گاه نمیطرفینی( و ییچ

                                                 
 .2/388 مجمع البحرین،طریحی، . 3
لَاح: نقیض الطلاح.، 3/117 العین،. فراییدی، 4  الاَّ
 .6/265 التحقیق،فوی، ماط .5
 .2/388، مجمع البحرینطریحی، . 6

 .2/51۶، لسان العربمنظور، ابن 7.
 .1/383، الصحاحجویری، . 8
 .3/13، المکاسب انااری،. 9

 .2۶/211، جواهر الکلامجوایر، ؛ صاحب18/167، مهذب الاحکامسبزواری،  10.
 .3/13، المکاسبانااری، . 11
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 سویه معنا ندارد. مثابۀ یملی یککند و صلح بهمی
رفرع اخرتلاف و نرزاع از براب : صلح قهری سازشی اجباری است برای شناسی صلح قهریأ. مفهوم

نویسرد: ایرن صرلح بره اضطرار ازسوی شخای که بر طرفین نزاع تسلط و غلبه دارد. محقق بجنوردی مری
صلح قهری تسمیه یافته و وجه آن روشن است و شراید بره یمرین سربب، ایرن فرروع را در کتراب الارلح 

کننرد ولری ایرن دام به انشای یقد صلح مریبنابراین، در صلح قهری طرفین با قاد و اراده اق 12اند.گنجانده
نف، نیست. خلاصه آنکه، صلح قهری یبارت است از: نویی مداخلۀ قاد و اراده یمراه با رضایت و طیب

انرد. مثرا  قسرم تشریعی در ایجاد و انعقاد سازشی اجباری میان متنازیان یا افرادی که در تحیر گرفتار آمده
ودع است و مثا  دوم، اخراز مقداری از مرا  و ایطرای آن بره مرالکی کره او ، تقسیم دینار میان ودیی و م

کننرد، ولری در میزان طلبش مجهو  است. در یمۀ این موارد طرفین در ظایر با یم سازش و مارالحه مری
 حقیقت این تاالح براساس حکم و امری شریی و قهری است. 

یخی صلح قهری: نیست و اثری از آن در کتب قردما و  واژۀ صلح قهری چندان پرپیشینه ب. سير تار
و پ، از او محقق بحرانی  13بار توسط شهید او  مطرح شدهحتی اکثر متأخران وجود ندارد. ظایراً نخستین

البته این سخن بدان معنا نیست که مفهروم صرلح قهرری بررای فقیهران قبر  از او  14آن را به کار برده است.
 15انرد. شریخ مفیرد،ماادیق، حکم صلح قهرری را جراری سراخته ناشناخته بوده است؛ زیرا آنان در یمین

ازجمله پیشرینیانی یسرتند کره حکرم صرلح قهرری را جراری  17فهد حلی،و ابن 16تذکرة الفقهاءیلامه در 
مَرا یُروَ »نویسد: اند. شیخ طوسی در باب جمع بین روایاتی که حاوی تعارض دو بینه یستند، میساخته فَإِنَّ

 18«اَالَحَةِ وَ الْوَسَاطَةِ بَیْنَهُمَا دُونَ مُرِّ الْحُکْمِ.یَلَی وَجْهِ الْمُ 
انرد، ازجملره: صورت گسترده از واژۀ صلح قهری و امثا  آن اسرتفاده کرردهاما فقیهان بعد از شهید، به

 23،مهوذب الاحکوام 22،انووا  الفقاهو  21، اناراری،کتواب الممو  20،جوواهر الکولام 19،کشف الغطاء
                                                 

 .5/38،  القواعد الفقهیبجنوردی، . 12
اً... »... ، 3/333، الد وس الشرعی شهید او ،  13. اً ، وجائزٌ أن یکون اختیاری   .«فجائزٌ أن یکون ذلك الالح قهری 
 .21/103، الحدائق الناضرةبحرانی،  14.
 .632، المقنع مفید،  15.
 .13/48، تذکرة الفقهاءیلامه حلی، . 16
 .2/282، المهذب البا عفهد حلی، ابن. 17
 . ظایراً مًراد آن است که مفاد روایت براساس ماالحه است، نه حکم صریح.257تا27/256، وسائل الشیع یاملی، . حر 18
 .378، 361، کشف الغطاءالغطا ، کاشف. 19
 .42/197، جواهر الکلامجوایر، صاحب. 20
 .1/243، کتاب المم انااری، . 21
 .8تا1/7، انوا  الفقاه الغطا ، کاشف. 22



 142،  شمارة پياپی 3، شماره هفتم، سال پنجاه و قه و اصولفنشریه  /16

 

 و دیگران. 26فقه الشیع  25، حسین حلی،الفقه اصول 24،مستمسک العروة
شهید او  معتقد است: روایات مذکور در ماادیق تاالح قهری که در کتاب الالح مطرح شده است 

 27کنرد.تواند قهری یا اختیاری باشد. شرهید ثرانی نیرز ایرن مطلرب را تقریرر میدید که صلح مینشان می
مثابۀ صلح قهری است، لرذا قایدۀ انااف به»گوید: و می کندجوایر نیز به یمین مطلب اشاره میصاحب

 28«اند.شاید به یمین یلت اصحاب آن را در کتاب الالح آورده

 . مجاری صلح قهری در ابواب فقهی2

توان مشایده کرد اما پر، از واژۀ صلح قهری را در آثار فقهای پ، از شهید در ابواب مختلف فقهی می
ود که اص  کاربرد نهاد صلح قهری در فقه، واجد دو ویژگی است: نخست، شاحاای یمۀ موارد روشن می

امتزاز یا اشتبایی در یکی از جهات در یک امر مالی واقع شده باشد. این اشتباه یا از جهت اص  ما  یرا از 
ای که شناسایی مالک یا تقویم ارزش یا گونهجهت میزان استحقاق صاحب حق یا از جهت مالک است، به

پذیر نباشد؛ دوم، این امر موجب اختلاف و نزاع طرفین یا وقروع در ص میزان حق صاحبان حق امکانتشخی
تردید و تحیر شده باشد. حا  ممکن است این امتزاز و اشتباه بین ما  بایع و مشتری باشد یا بین ما  وقف 

ز و امثا  آناو غیروقف یا بین صاحبان ترکه و ما  غیر یا اختلاط بین ما  شریکین با یدم یا باشد. مکان تمی 
ر، به صلح قهری تمسک جسته اند. برخی در مواردی از این دست، فقیهان برای خاتمۀ نزاع یا خروز از تحی 

 30کتاب الشرکه، 29توان مشایده کرد: کتاب الخم،،از این استنادات در کلمات فقیهان را در این ابواب می
 33اره.کتاب الاج 32کتاب الغاب، 31کتاب البیع،

 . احتمالات در چیستی صلح قهری3

پرسش اصلی این تحقیق، سؤا  از چیستی و مبانی صلح قهری است. قبلًا گفته شد که نهراد صرلح در 
                                                                                                                   

 .18/223، مهذب الاحکام سبزواری،. 23
 .23، 13/22، مستمسک العروة الوثقیطباطبایی حکیم، . 24
 .6/227، اصول الفقهحلی، . 25
 .1/512 فقه الشیع ،موسوی خلخالی، . 26
 .183، 4/182، الروض  البهی شهید ثانی، . 27
 .26/255، جواهر الکلامجوایر، صاحب. 28
 .1/487، فقه الشیع خالی، ؛ موسوی خل361 کشف الغطاء،الغطا ، کاشف. 29
 .2/698، ، العروة الوثقییزدی .30
 .169، 5/168، کتاب البیعخمینی،  .31
 .2/131، کتاب القضاءرشتی، . 32
 .2/700، العروة الوثقییزدی، . 33
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گیرری محسوب شده و احکام یقود بر آن برار شرده اسرت امرا از زمران شرک « یقود»غالب موارد یکی از 
لای کلمات فقیهان اد نپرداخته است و باید از لابهاصطلاح صلح قهری تاکنون کسی به تحلی  فقهی این نه

 دیدگاه آنان را دریافت. 
استفاده « یقد»ییچ فقیهی در باب صلح قهری مستقیماً از واژۀ احتمال اول. عقدبودن صلح قهری: 

توان از اینکه بسیاری از فقیهان متقدم و متأخر چنین صرلحی را در کتراب الارلح قررار نکرده است، اما می
گونه کره کنند. البته یماناند چنین استنباط کرد که آنان صلح قهری را صنفی از یقد صلح شناسایی میدهدا

گفته شد، از زمان شهید او  به بعد این اصطلاح رایج و مرسوم شد و پیش از آن با تعابیر دیگرری از آن یراد 
 ت:شده است. شوایدی برای این انگاره وجود دارد که از این قرار اسمی

: فقیهان و محدثان این نوع از صرلح را در کتراب الارلح یرا در مباحرد یک. اندراج در ابواب عقود
کنند که نمایانگر این است کره برهیا درز میدیگری از ابواب یقود مانند یقد الشرکه، یقد البیع و امثا  آن

دیق صلح قهرری را نیرز در روایات واردشده دربارۀ ماا 34باور آنان، صلح قهری صنفی از یقد صلح است.
آورده است، اما در ذی  ینوان کتاب القضا   35کافییا را در اند. یرچند کلینی نیز آنکتاب الالح ذکر کرده

یکی از فقیهان معاصر برای اثبات مشروییت یقد بیمه بره انردراز آن در صرلح  باب نوادر درز کرده است.
ر اینکه صرلح قهرری یکری از مارادیق صرلح معهرود محققی دیگر در استدلا  ب 36.کندقهری تمسک می

نویسد: حکم حاکم به تنایف یینی که دو نفر مدیی آن یستند از باب صلح قهری است و گرواه است، می
داند و بر آن یم ذکر این مسئله در کتاب صلح است. البته ایشان این حکم را به یدفِ رفع مشاجره ظایر می

شرمارد؛ چراکره منجرر بره مخالفرت ن یین از آن دو نفر را جایز نمیاز این جهت برای شخص ثالد خرید
  37شود.تفایلی می

اولًا اندراز صلح قهری در برخی از ابواب یقود، دلالت بر یقدبودن آن ندارد و ممکرن  نقد دليل اول:
خی ابرواب سبب تشابه اسمی در زمرۀ یقود آورده باشند؛ ثانیاً سخن از صلح قهری در براست آن را صرفاً به

 غیریقدی مانند خم، و دیات نیز آمده است.
یای صلح و : در روایات و کلمات فقیهان، کاربرد واژهدو. ظهور الفاظ صلح و تصالح در عقدبودن

یا ظهور در توافق دوجانبه دارد که یمان یقد است. در یر صلحی، دو طرف فماالح تاالح و مشتقات آن
                                                 

؛ حرر 6/208، یب الاحکوامتهوذ، ؛ طوسی5/172، کتاب البیعخمینی، ؛ 26/226، جواهر الکلامجوایر، صاحب؛ 3/333، الد وس الشرعی شهید او ، . 34
 .18/451، ، وسائل الشیع یاملی

 .421، 7/419، الکافیکلینی، . 35
 .18/223، مهذب الاحکامسبزواری، . 36
 .1/95، تسدید القواعدامامی خوانساری، . 37
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شرود. این دو نفر از طریق یک یم  حقوقیِ دوجانبه؛ یعنی یقد، برقرار میو متاالح( وجود دارند و ارتباط 
بلره، »... شود که صلح قهری یم نویی یقد است. محقق سبزواری سخنی دارد که از آن چنین برداشت می

ای کره انردازهگیرری شرده، برهبر تسهی  و تسامح است، دربارۀ آن آسانازآنجاکه صلح در میان یقود، مبتنی
فقیهی دیگر در خاوو حکرم حراکم بره  38«اند.ای از صلح قهری را اثبات کردههان شیعه و سنی گونهفقی

شرود و گرواه این حکم موجب تحقق صلح قهری می»گوید: تنایف یینی که مورد تدایی دو نفر است می
 39«آن ذکر مسئله در کتاب صلح است.

که این ظهور در حدی نیست که بتوان آن را بهممکن است در نقد این دیدگاه گفته شود  نقد دليل دوم:
در کلمات فقیهان با یقرد صرلح، تنهرا اشرتراظ لفظری « صلح قهری»ینوان دلی  اتخاذ کرد. شاید مراد از 

 داشته باشد.
توان این دلی  را ارائره : برای استدلا  بر این انگاره میبودن مصادیق صلح قهریاحتمال دوم. حكم

 کرد:
مایۀ یقرود کره رضرایت و قارد : ممکن است چنین ادیا شود که جانبا قهر و اجبار دليل تنافی عقد

معنای سِلم و سازش است. در یر اساس، صلح در لغت بهاست با قهر و غلبه و اجبار ناسازگار است. براین
نف، زند و طبیعی است که در صلح قهری و اجباری، طیبنف، و می  قلبی سخن او  را میسازشی طیب

ناپذیر خواید بود و با فقدان رکن رکین رضایت باطنی مفقود است. به یمین دلی ، قادِ به معنی نیز امکان و
یقود، یقدیت چنین صلحی نیز مخدوش خواید شد و اساساً تسمیۀ چنین نهرادی بره صرلح، مسرامحه و 

نرویی حکرم بره شرمار  اساس، چنین نهادی اصولًا از دایرۀ یقود خرارز اسرت وبالعنایة خواید بود. براین
ن تکلیف یا وضعی خاو است و برهمی لحرا  آثرار، آید. حکم شریی، خطابی ازسوی شارع است که مبی 

برودن مالرک و سیدیزدی در شرح یبارت شیخ انااری در باب مجهو  40وانتقا  و اسقاط نیست.قاب  نق 
ایرن »کنرد. صلح قهری تارریح مریلزوم اجرای صیغه در سخنی دارد که در آن به یدم 41بودن مقدارمعلوم

شده است کره درصرورت اخرتلاف، یکی از وجوه مسئله است و ظایراً مراد از یبارت، یمان صلح شناخته
ن کند و درصورت یدمیا را بدون تعیین کیفیت، بر تاالح مجبور میحاکم آن امکان اجبار، تناریف متعری 

قهری انجام شده است؛ بره ایرن معنرا کره حکرم  است. برپایۀ انتخاب این وجه، در مقدار مشکوظ، صلح

                                                 
 .18/223، مهذب الاحکامسبزواری، . 38
 .1/95، تسدید القواعدامامی خوانساری، . 39
 .1/13، بلغ  الفقیهبحرالعلوم، . 40
 .198تا2/197، ، مکاسبانااری. 41
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رو، نیازی به اجرای صیغۀ صلح نیست. بله، اگر خود درصدد صلح برآینرد، از شریی تنایف است و ازاین
  42«این حق برخوردارند که به یر کیفیتی آن را واقع سازند.
هران گروایی برودن صرلح قهرری از منظرر برخری فقیاین یبارت از معدود شوایدی است که بر حکرم

کند که حکم شریی، تنایف است و از دیگر سو، نیاز به صیغه را نیرز دید؛ چراکه سیدیزدی تاریح میمی
 شمارد.منتفی می

یم نین محقق بحرانی یبارتی دارد که مؤید آن است که صلح قهری تناسبی ندارد با صلح معهود کره 
انرد حاب امامیه در کتاب صلح احکرامی را آوردهنویسد: اصشود. او میدر زمرۀ یقود در معاملات ذکر می

ام؛ چراکه ینوان صلح فکره بینم و تنها برای متابعت آنان ذکر کردهیا در اینجا نمیکه من دلیلی برای ذکر آن
حا  کره صرلح قهرری را روشن است که بحرانی دریین 43یا وجود ندارد.حاکی توافق دو اراده است( در آن

  44تابد.آن در کتاب صلح را بر نمیپذیرد، ذکر احکام می
نگارد: مراد از صلح قهری؛ یعنی حراکم تناسب صلح قهری با اجبار چنین مییکی از معاصران در یدم

بنرابراین اگرر براز یرم ینراد . شودیا را به صلح با رضایت خودشان مجبور کند، وگرنه صلح که قهراً نمیآن
ه بیندازند؛ چراکه قریه برای یر کار مشکلی است. اگرر امکران ورزیدند و با رضایت صلح نکردند باید قری

اما این احتما  کره بگروییم برا یرم . کردن وجود داشته باشد دیگر مشکلی نیست تا نیاز به قریه باشدصلح
ممکن است گفتره شرود مرراد محقرق خروئی  45.شوند، بعید است و وجهی برای آن وجود نداردشریک می

ا اجبار و قهریت است، نه تنافی آن با یقدیت. بله، ظایر کلام ایشان یمرین اسرت اثبات تنافی میان صلح ب
یکری، از جهرت ناسرازگاری اجبرار برا ماییرت صرلح و : اما بعید نیست این ناسازگاری از دو جهت باشد

 . بر توافق دو اراده استدیگری، ناسازگاری با مفهوم یقد که مبتنی
مایۀ یقد، قاد است ولی شرط نفوذ آن، رضایت است. ست؛ جانوضوح باط  ااین ادیا به نقد دليل:

نهایت امر آنکره، اکرراه برر صرلح، ازجملره  46رو، یقدِ فاقد رضایت باط  نیست، بلکه غیرنافذ است.ازاین
شردن اجرازه، صرحیح ماادیق یقد اکرایی خواید بود که مشهور فقیهان آن را غیرنافذ و درصورت ملحرق

شود، تعدادی از وارد دیگری نیز وجود دارد که یقدی بدون رضایت باطنی منعقد میدر فقه م 47انگارند.می

                                                 
 .1/42، حاشی  المکاسبطباطبایی یزدی، . 42
 .21/100، الحدائق الناضرةبحرانی، . 43
 م.. قد ذکر الأصحاب في یذا الکتاب فالالح( أحکاما لا أیرف لذکریا فیه وجها، لعدم صدق العنوان فیها، و انما ذکرتها تبعا لهم في المقا44
 .31/183 ،موسوع خوئی، . 45
 .2/559، مصباح الفقاه خوئی، . 46
 .562تا2/558، مصباح الفقاه خوئی، . 47
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رضرایت ویژه درصورت یدمشرط لحوق اجازه(، یقد فضولی بهاند از: یقد مکرَه فبهاین موضویات یبارت
ه یستند کره این موارد شاید این نکت یا.مالک یا نهی او از انعقاد قرارداد، فروش اموا  محجوران و امثا  آن

صورت متزلز  نیست. ملاظ برای تحقق یقرد، وجرود قارد و اراده فقدان رضایت، مانع تحقق یقد ولو به
. توضیح آنکه، یقد فضولی و اکرایی از یک نظر شبیه صلح قهری و از جهتری یرم متفراوت یسرتند. است

حق( است. وجه تمرایز آن اذن و رضایت مالک فیا صاحب وجه اشتراظ، وجود قاد و اراده در یاقد و یدم
است که در فضولی و یقد اکرایی، نفوذ آن متوقف بر اجازۀ اصی  و مکره فبره فرتح( اسرت ولری در صرلح 

شود. سبب این تمایز آن است که در فضولی و اکرایی، شرارع قهری، از حین یقد، آثار صحت بر آن بار می
پرذیرد، براساس حکم و امر شارع صورت می که در صلح قهری، انعقاد صلحنقشی در یقد ندارد، درحالی

 اگرچه در حین اجرای یقد، یاقد دارای قاد انشایی یست.
رسد بهتر آن است که صلح قهری با اکراه قانونی فاکراه به حق( بر معامله مقایسه شود، امری به نظر می

بیع شخص مکرَه تنها در  که در فقه و حقوق ردپایای واضحی دارد. به این یبارت شهید توجه شود: بدان که
مواردی متوقف بر اجازه است که به غیرحق باشد. اما چنان ه به حق باشد، بیع آن در موارد بسیاری جایز و 

 48نافذ است؛ مانند جایی که حاکم، شخص را بر فروش اموالش برای ایفای دین یا نفقۀ واجب مجبور کند.
شناسری رسد در چیسرتیبه نظر می قهری: احتمال سوم )مختار(. تفصيل در موارد مختلف صلح

تر باشد. در تقسیم قهرری مرا  مشرترظ، صرلح ماییرت یقردی یا مناسبصلح قهری، تفکیک بین یرصه
طور که اص  تقسیم ما  مشترظ یم یقد شمرده نشده است. در ما  حلا  مختلط به حرام نیرز ندارد، یمان

دی در کار نیست. اینک به توضیح این دیردگاه حکم شارع در واقع وجوب جلب رضایت مالک است و یق
 پردازیم:می

صورت فتوا و بیان حکم جریان صلح گایی به مثابۀ حكمی شرعی )مقام فتوا(:یک. صلح قهری به
کنند. شریی توسط فقیه است. درحقیقت، مکلفان در بسیاری از موارد از تعیین وظیفۀ شریی خود سؤا  می

حکم فقیه، گایی شریاً یم  به تاالح، مستحب و گایی واجب است حتری  در این مرحله، بستگی به نوع
اگر حاکم امر به آن نکند. برخی از روایات و اقوا  فقیهان، نراظر بره ایرن مرحلره اسرت. برخری از فقیهران 

چنان ه مالک معلوم و مقدار ما  مجهو  باشد، برا اند: صراحتاً این قسم را یم داخ  در صلح قهری دانسته
آمده است و اشکالی در مشروییت و صحت چنین صرلحی جواهر طور که در کنند؛ یمانتراضی میصلح 

فرموده است: گویا مرادشان از صرلح، صرورت صرلح  جواهروجود ندارد؛ زیرا ادلۀ صلح اطلاق دارند. در 
                                                 

و ایلم أن بیع المکره إنما یقع موقوفا مع وقویه بغیر حق و من ثم جاز بیعه في مواضع کثیرة، کمن أجبره الحاکم یلری »، 3/227، الروض  البهی . شهید ثانی، 48
 .« لنفقة...لوفا  دینه، و نفقة واجب ا بیع ماله



  21/در فقه اماميه «یصلح قهر» یو مبان یدر چيست یدرنگ ؛آوان و دیگران

 

هران آن اسرت نویسد: ظایر روایت و فتوای بسیاری از فقییکی از محققان می 49.گیرداجبار را نیز در بر می
اسرت و از قبیر  صرلح قهرری بره « ید»که حکم به تنایف موارد مشتبه، حکمی شریی است که مقتضای 

نه از دو نفر یا طلب سوگند از یکی یا یر دو نیست. بله، حاکم شمار می رود. بنابراین، نیازی به درخواست بی 
نه برای یر دو، حکرم بره تعرارض تواند درصورت وجود بینه، آن را درخواست کند و درصورت وجود بمی ی 

کند و دیگر احکام باب دیاوی. البته این احتما  یم یست که حاکم حق چنین کراری نداشرته باشرد و در 
منراط اقتضرا دارد، بسرنده صلح قهری، احکام دیاوی جریان نیابد، اما باید بر مفاد روایرت و آن ره تنقریح

 50کرد.
گفته اسرت کره اگرر مالرک برین  مسالکگوید: شهید ثانی در در کتاب العاریة می الحدائقبحرانی در 

شهید ثانی در کتاب  51یا واجب است که برای خلاصی از مشک  صلح کنند.قومی منحار شد، بر یمۀ آن
فرماید: اگر مردی زنی را به یقد خود در آورد و مهریۀ او را چیزی قراد دید که مقردار آن می مسالک الافهام

آن مهریه را به مشایدۀ زن رسانده که مهر قراردادن آن صحیح باشد(، حا  اگر این مهررِ  معلوم نیست فالبته
جز صلح یا ابررا  نخوایرد المقدار قب  از آنکه به قبض زن برسد تلف شود، در اینجا ییچ رایی بهغیرمعلوم

مرا  مجهرو   خوانساری در باب ما  مخلوط به حرام در زمانی که مالک آن معلوم باشد ولری قردر 52بود.
طور کره در ایرن یبرارات یمان 53«ولو یلم المالك وجب التخلص منه بالماالحة.»... نویسد: باشد، می

شرود. البتره ایرن برا تسرمیۀ ینوان یک فتوا و وجوب شریی مطررح مریشود، انجام ماالحه بهملاحظه می
مورٌبه شریی است ولی خرود یقرد منافاتی ندارد، زیرا در این موارد نیز انجام صلح، مأ« قهری»به « صلح»

 صلح از روی اختیار خواید بود.
ای که در راه تلرف امام باقرفع( در نقض یکی از احکام صادره از یکی از قضات وقت در باب کرایۀ دابه

ای به او ندیی و گفتم به دیگری، ای بنردۀ خردا ترو شده بود، فرمود: ای بندۀ خدا حق نداری که ییچ کرایه
مۀ کرایۀ حیوانت را بگیری اما باید به مقدار رایی که مانده و مقدار رایی که رفته اسرت توجره حق نداری ی

ففاصطلحا یلیه ففعرلا( و آن دو نفرر یرم ایرن کرار را انجرام  و بر آن ماالحه کنید کنید و آن را لحا  کنید
 فرماید که ظهور در وجوب دارد. امامفع( امر به ماالحه می 54.دادند

                                                 
 .1/139، کتاب المم ؛ مصباح المنهاجطباطبایی حکیم، . 49
 .8، 1/7، انوا  الفقاههالغطا ، کاشف. 50
 .21/518ة، الحدائق الناضربحرانی، . 51
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ار ییب چنان ه مقومان در تقویم صحیح و معیب یا یر دو دچار تعارض شروند، احروط در مبحد خی
ینروان احتیراطی اینجا یم تاالح را به 55آن است که با تاالح، تخلص ورزند و البته قریه یم بعید نیست.

 کنند.در فتوا مطرح می
ینروان حکرم شرریی ف، برهدر بسیاری از موارد دیگر نیز تاالح از طریق تنایف و مانند آن به دو طر

 57یلیهم.در باب ارث غرقی و مهدوم 56گفته شده است؛ مانند باب قرض
گایی حکم حاکم شرع در مقام قضاوت در یرک  مثابۀ حكم حاکم )مقام قضا(:دو. صلح قهری به

واقعۀ خارجی است. تفاوت این مرحله از مرحلۀ قب  آن است که درصورت قبلری دو نفرر کره دچرار تنرازع 
یرا در کننرد کره پاسرخ آناند یا مالی میانشان مشتبه است، طبعاً از حکم شریی این قضیه پرسش مریشده

بعضی موارد، رجوع به تاالح است، ولی اینجا برای رفع اختلاف به حاکم شرع برای صدور حکم مراجعه 
ینروان ارد، صلح بهکنند، یرچند قضاوت حاکم نیز باید بر مبنای احکام و قواید شریی باشد. در این مومی

یبارت بهتر، الزام بره تارالح، شود. بهبر طرفین یا فرد گرفتار شک و تردید تحمی  می« حکم قضایی»یک 
توان آن را یابد یرچند در یمین جا نیز میاست اما تحقق صلح در قالب یک یقد تحقق می« حکم شریی»

کرد که در یین یقدبودن، برخوردار از صحت و نفوذ نظیر اکراه قانونی در باب اجبار قانونی بر معامله داخ  
 است.  

کند: ...ظایر یبارت مکاسب، یمران صرلح معهرود سیدیزدی یبارتی دارد که به یر دو قسم اشاره می
است. در این صورت، چنان ه دو طرف تراضی و صلح کنند که سخنی نیسرت، ولری اگرر تعاسرر کردنرد، 

یا بر صلح کند بدون آن که کیفیت آن را تعیین کند. اما اگر اجبار آنمییا را بر اجرای صلح اجبار حاکم آن
ن می تر بنابر انتخاب این وجه، ارادۀ صلح قهرری در مقردار شود. اما شایستهممکن نبود، تنایف یین متعی 

تنایف است و در این حالت، نیازی به اجرای صیغه صرلح « حکم شریی»مشکوظ است؛ به این معنا که 
در  58توانند آن را به یر کیفیتری بخواینرد واقرع سرازند.یا خواستار صلح باشند میبله، اگر خود آننیست. 

محقرق  59گونه که حاکم تشخیص دیرد، ظهرور دارد.در رجوع به صلح آن جواهرصاحبجایی دیگر کلام 
کند، وگرنه صرلح یا را بر صلح توأم با تراضی اجبار کند: حاکم آنگونه تعریف میخوئی صلح قهری را این

رسد؛ زیرا برای یر امر مشکلی شود. اینک اگر دچار تعاند شدند، نوبت به قریه میصورت قهری نمیکه به
                                                 

 .1/563، تحریر الوسیلهخمینی،  .55
 .20/136، الحدائق الناضرةبحرانی، . 56
 .30/274، مهذب الاحکامسبزواری، . 57

 .1/42، مکاسب حاشیۀطباطبایی یزدی، 58. 
 .23/290، جواهر الکلام، جواهرصاحب 59.
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امکان اجبار طرفین بر صلح قهری بایرد سررا  آید که درصورت یدماز یبارت محقق خوئی بر می 60است.
 قریه رفت و حاکم حق اجرای صلح را ندارد.

آمده است، مراد ایرن قسرم اسرت. محقرق حلری در « حکم»و « قضی»ی که تعابیر اصولًا در یر یبارت
نشردن خرون مقترو  حکرم بره مارالحه نویسد: برای حقن دم و پایما در باب شرکت در قت  می 61شرایع

یم نین شیخ مفیرد در  62یمین نظر را دارد.« یقضی بالالح حقناً للدم»شود. یم نین یلامه با تعبیر می
یرا تمییزدادنری نباشرد، حکرم بره نویسد: ولی اگر یم  آنما ، که ازنظر ما باط  است، میباب شرکت ای

باید این مسئله را به دریمی که میران دو نفرر در  64حلبی نیز شبیه یمین یبارت را دارد. 63شود.ماالحه می
قهرری از  باب ودیعه مشتبه شده است ملحق ساخت و صلح قهری را جاری کرد. دیگر در باب افتراق صلح

طور که قضاوت در مسئلۀ دریم متوقف بر سوگنددادن نیست و تنها حاکم به نویسد: یماناحکام دیاوی می
کند؛ زیرا این امر حکمری شرریی و کند، در مح  بحد نیز بین آن دو به ناف حکم میتنایف حکم می

  65صلحی قهری است که با دلی  شریی ثابت شده است.
گیررد آن : مرحلۀ سوم که باز یم در بستر قضا شک  مریمقامی حاکم یا ولی  سه. صلح قهری با قائم

یا واجب شریی است یم  نکننرد یرا اساسراً قرادر بره انجرام آن است که طرفین به انجام صلحی که بر آن
 ، نباشند، مانند آنکه یکی از دو طرف صغیر است. در چنین مواردی، براساس روایات، ارادۀ حراکم یرا ولری 

محقرق خروئی نیرز  66«یارالح الرولي الشرریي أو الحراکم.»شرود: مقام ارادۀ طرفین یا یک طرف میقائم
کند و درصرورت یا را بر تاالح اجبار میامکان اجبار طرفین بر صلح، حاکم آننویسد: درصورت یدممی

ر و ارکان یقد چنین یقدی یمۀ یناص 67کند.امتناع از تاالح، حاکم خود بالمباشره اقدام به انجام یم  می
مقام رضرایت متعاقردان کررده اسرت. چنرین خاوصریتی جز رضا را دارد و گویا شارع، ارادۀ خود را قائمبه

صورت اجباری بر یرک طررف یرا فرد نیست و مواردی دیگر نیز در فقه یست که یقد یا ایقایی بهمنحاربه
زوز اسرت کره قهرراً برر او تحمیر   شود، نظیر بارز آن در ایقایات طلاق حاکم ازسرویطرفین تحمی  می

طرور کره حراکم توان گفت یمرانسازد. میشود یا مواردی که حاکم یقدی را از طرف محجور واقع میمی
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تواند اقدام به انشای صلح ازسوی غیرر تواند اقدام به انشای طلاق یا یقد ازسوی دیگری کند، میگایی می
قدبودن آن یم  حقوقی تنافی ندارد. یم نرین در بیرع امروا  کند. اینکه حاکم متولی انشای یقد شود، با ی

 توان نویی اجبار و قهر را در انعقاد یقد مشایده کرد.محتکر نیز می
شرود، بررخلاف صرلح الغطا  معتقد است که صلح قهری یمواره توسط حاکم درخواست مریکاشف

 68شود.اختیاری که توسط خود متنازیان انجام می
نویسد: سزاوارتر در یمۀ این موارد؛ یعنی ما  مردد برین دو نفرر، حکرم بره صر مییکی از محققان معا

تنایف براساس قایدۀ ید  است که یا از قبی  صلح قهری است به اینکه خود حاکم متولی اجررای صریغۀ 
دید. یا یم نباشد یا حاکم تنها حکم به اجرای صلح میصلح از طرف دو نفر شود، اگرچه که با رضایت آن

ای یرم در میران شود، از باب تعبد صرف است حتی اگرر منازیرهاینکه شخص غیرمالک، مالک ناف می
آید که صلح قهری حتماً بایرد توسرط خرود طررفین منازیره صرورت از یبارت ایشان چنین بر می 69.نباشد
 پذیرد.

ن واقعی و نف،یک از ددر برخی صور که ییچ الامری نیستند، تنها تاالح و تراضری و و ما  دارای تعی 
افزایرد: شناسرد. او در ادامره مریداند و برای قریه وجهی نمریدرصورت امتناع، اجبار حاکم بر تاالح می

 70.پردازدچنان ه اجبار به تاالح ممکن نبود، حاکم رأساً به تقسیم ما  می
نویسد: اگر با صلح و مانند مالکیت سه دریم میان غاصب و دیگری می یکی از محققان در مسئلۀ تردد

کرردن ابرا کررد، آن تراضی کردند که سخنی نیست و قطعاً صحیح و نافذ است ولی اگر مالک حرام از صلح
چند وجه و بلکه چند قو  وجود دارد: نخست، صلح اجبار است؛ یعنی حاکم شریی او را بر انجرام صرلح 

اند. دلی  آنان این است که حکم شرریی این قو  را برگزیده 72و گرویی دیگر71الغطا کاشف کند.اجبار می
کند و اگرر اجبرار او ممکرن نبرود، یا ابا کند، حاکم او را اجبار میدر مقام صلح است و چنان ه یکی از آن

  73ماند.شود و ما  نزد او از باب ولایت حسبی، امانت میخود حاکم متادی اجرای صلح می

                                                 
 .183تا1/182، انوا  الفقاههالغطا ، کاشف. 68
 .228، 6/227 اصول الفقه،حلی، . 69
آید که مراتب صلح قهری به این صورت است کره ابتردائاً بایرد طررفین خودشران دست میاز یبارت برخی چنین به . 1/511، فقه الشیع خلخالی،  . موسوی70

یا تقسیم نکند و اگر باز یم صلح نکردند حاکم خودش ما  را بین آیا را مجبور به صلح میتاالح کنند و رضایت بدیند و اگر خودشان صلح نکردند، حاکم آن
که بر اثر کثرت محتملات ممکن در مسئله، افکندن قریه اما حکیم بر این باور است که درصورتی (361، کشف الغطاءالغطا ، کاشففافکند کند یا قریه میمی

 .(13/23، مستمسک العروة الوثقیطباطبایی حکیم، فبا تعذر مواجه باشد، حاکم باید با صلح قهری مسئله را یلاز کند 
 .1/245، مکاسبنق  از انااری، به. 71
 .75، 16/74 جواهر الکلام،جوایر، صاحب. 72
 .1/487، فقه الشیع موسوی خلخالی، . 73
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در یرک دسرته از : یا اجبار کند، دو دسته اسرتتواند بر آنالبته باید توجه داشت شروطی که حاکم می
اما شروطی . گونه شروط مشکلی وجود نداردشروط، انشا و قاد لازم نیست؛ مانند دوختن و رنگ. در این
دادن آن شرط اجبرار کنرد و انجام حاکم بر. أ: که نیاز به انشا دارد، اگر فرد امتناع کند دو صورت وجود دارد

نیازی به رضایت فرد نیست؛ چراکه اینجا اکراه به حق است، مث  اکراه محتکر برر فرروش امروالش کره اگرر 
یر دو . تواند انشای یقد کندحاکم خودش ابتدائاً می. ب خودش این کار را نکرد حاکم به جای او بفروشد؛

طور در مواردی که نیاز به قاد قربرت اسرت امرا خرود یمر  یمین. صورت نیز وجیه و دارای توجیه است
تواند فررد را ملرزم بره دادن بر فقرا؛ در اینجا امکان دارد که گفته شود حاکم میقابلیت الزام دارد، مث  صدقه

  74.دادن کند و خود حاکم به جای فرد قاد تقرب کند؛ مث  اجبارکردن بر پرداخت زکات و خم،صدقه
توان یمۀ موارد صلح قهری را یرک گونره تفسریر کررد. در مرواردی ر آن است که نمیخلاصۀ نظر مختا

مثابۀ یک حکم و الزام شریی است و تسرمیۀ آن بره صرلح کره مفهومراً مانند ما  مخلوط به حرام، صلح به
دلالت بر رضایت دارد، با مسامحه توأم است. اما در ماادیقی مانند تناریف در براب ودیعره، در مرحلرۀ 

 ست، تاالح یقدی است که یمۀ ارکان یقد، ازجمله قاد و رضا را در بر دارد.نخ

 . مبانی صلح قهری4

اینکه یلت یا حکمت دخالت شارع در امری که اولًا و بالذات از حقوق و اختیرارات متعاقردان اسرت 
نرزاع،  شده سه مالحتِ حسم مرادۀچیست، نیازمند بازشناسی مبانی چنین صلحی است. با بررسیِ انجام

 شود:اجرای انااف، ریایت احتیاط شناسایی شد که در ذی  تحلی  می
بردن ریشۀ اختلاف و : موارد بسیاری در متون فقهی وجود دارد که حاکم برای ازبینأ. حسم مادۀ نزاع

سازد. این مداخله گایی از براب حکرم خشکاندن اص  تنازع، طرفین یا یک طرف دیوا را ملزم به امری می
ای قضایی است. قضیۀ پیامبرفو( با سمرةمثابۀ مداخلهکلی و تطبیق آن بر مورد خارجی و گایی به شریی

منظور پایرانجندب واجد یر دو ویژگی است. امر پیامبرفو( به کندن درخت خرما، کنشی قضایی و بهبن
واقعه صادر شرد، بررای که در ذی  یمین « لا ضرر»اما گزارۀ  75دادن حتمی به منازیۀ سمره با انااری بود.

یا دربارۀ تعیین ارش در جراحات خراو،  76تشریع حکمی کلی برای جلوگیری از تحقق ضرر و اضرار بود
کرن شرود. حرا  قبلًا از قو  امام خمینیفره( گفته شد که قاضی باید حکمی صادر کند تا مرادۀ نرزاع ریشره

                                                 
 .5/338، کتاب البیعخمینی، . 74
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 142،  شمارة پياپی 3، شماره هفتم، سال پنجاه و قه و اصولفنشریه  /26

 

ایشران  77.د ، تعیین کند یا وی را تعزیر کندقاضی باید یا به ماالحه امر کند یا برحسب ماالح مقدار معا
کند که مادۀ نزاع را قلع و ریشۀ اختلاف را از بین ببرد و یکری صراحتاً قاضی را موظف به صدور حکمی می

کند. این امر به ماالحه، یمان صلح قهری است؛ به ایرن از ماادیق این حکم را امر به ماالحه تعیین می
حکم مشخای وجود ندارد و برای رفع مادۀ نزاع طرفین را امرر و اجبرار بره شک  که قاضی در شرایطی که 

الاجراست و پیشرنهاد یرا کند. این امر به ماالحه ازسوی قاضی قایدتاً حکمی اجباری و لازمماالحه می
 توصیه به صلح نیست. 

هرا برر اصر  یرا را تنکند: نخست آنکه، حاکم آنشیخ انااری در صلح اجبار دو احتما  را مطرح می
کند، زیرا چیزی که ثابت است اکراه بر اصر  مارالحه کند ولی متعلق صلح را تحمی  نمیصلح اجبار می

یا را ملزم بر ماالحه به تنایف کند؛ زیرا اگر یکی بر دیگری افزونی داشته باشد، مانند است؛ دوم آنکه، آن
تشریع صلح قهری آن اسرت کره شرارع در یلت  78.اینکه یمۀ ما  به او داده شود، ترجیح بلا مرجح است

موارد اجرای صلح قهری، به ایتبار ولایتی که بر یمه دارد و مالک واقعی است حق چنین چیرزی را دارد. از 
شود که حکم شریی در این موارد، صلح قهری است و با این صلح یرکدام واقعاً مالک این اخبار دانسته می

ه یر دو ناف به او منتق  شده اسرت برا آن کنیرزی بخررد، مالرک او رو، اگر کسی کشوند؛ ازاینناف می
 79شود.می

انااف که گایی ید  و اناراف نیرز خوانرده  مفاد قایدۀ 80ب. اجرای قاعدۀ انصاف )یا تنصيف(:
طور مناصفه میان مدییان توزیع شود؛ مانند اینکه مرالی مشرتبه شود آن است که حقوق و اموا  مشتبه بهمی

ن اینکه از آنِ زید است یا یمرو و یلم اجمالی وجود دارد کره مرا  متعلرق بره یکری از آن دو شده است میا
شود. مدرظ ای بر تعیین وجود ندارد. در چنین مواردی ما  میان دو نفر تقسیم و تنایف میاست ولی اماره

بررای  ه اسرت.روایات بسیاری است که در ابواب مختلرف وارد شرد 81بر جمع بین حقین،این قایده افزون
گفت یرر دو دربارۀ دو نفر که دو دریم داشتند و یکی می( عفمغیره از امام صادقبننمونه، صحیحۀ یبدالله

ذی  این صحیحه، بر تنایف و قایردۀ  82گفت یک دریمش ما  من است.متعلق به من است و دیگری می
                                                 

 .2/633، تحریر الوسیل خمینی، . 77
 .245تا1/243، المم  بکتاانااری، . 78
 .2/67، غای  المأمولجوایری، . 79
و  2، شنقد و نظور، «مثابۀ قایده فقهییدالت به»ای که اخیراً به قایدۀ یدالت اشتهار یافته است، اشتباه کرد. نک: مهریزی، . نباید قایدۀ انااف را با قایده80

3 ،1376. 
وجره و سربب یردررفتن حقروق اسرت. ت و با انااف و یدالت ناسازگار است. ترظ دو طررف نیرز بری. اخذ به یکی از دو طرف تنازع، ترجیح بلامرجح اس81

 بنابراین، مقتضای جمع بیان دو طرف شبهه، تنایف است.
 .13/169، وسائل الشیع . حر یاملی، 82



  27/در فقه اماميه «یصلح قهر» یو مبان یدر چيست یدرنگ ؛آوان و دیگران

 

یک وارد سبب آفت سمحقق خوئی در جایی که ضرر مالی به 84.دلالت دارد 83انااف ماوی بر دو شر
آید، حكم به تنصيف ضرر داده و آن را بر قاعدۀ عددل و انصداف کده مبندای عقدیدی دارد، اسدتوار 

بهتر است در یمۀ این موارد که مرالی میران دو »نویسد: یكی دیگر از فقيهان معاصر نيز می 85سازد.می
از قبی  صلح قهری باشرد کره حراکم حکم به تنایف شود که یا « قایدۀ یدالت»نفر مردد است، براساس 

کند شرع متادی اجرای صیغۀ صلح ازسوی طرفین ولو بدون رضایت آنان باشد یا به صلح قهری حکم می
یا آن ه بدان حکم کرده است، نتیجۀ صلح است و بالتبع، شخص غیرمالرک از براب تعبرد شرریی مالرک 

البته اگر یکی از آن دو نفر یالم به خرلاف  شود.یرحا ، یرکدام در واقع مالک ناف میشود. بهناف می
یابرد و او مالرک بود، چنین صلح قهری در حقش نافذ نیست یا نتیجۀ صلح قهری در حرق او جریران نمری

  86«ماند.شود، بلکه بر ملکیت مالکش باقی میناف نمی
. بره اسرت: احتیاط، اصلی یملی است که مجرای آن وجود شک در مکلرفج. رعایت اصل احتياط

اجرای احتیاط غالباً یمراه با یلم به فرا  ذمه و تحای  واقع مشتبه است. بحد احتیاط و مجاری و ادلۀ آن 
ریایت احتیاط، ازجمله ماالحی اسرت کره شرارع در  87در مباحد اصو  یملیۀ دانش اصو  آمده است.

باشد. یکری قلا نیز میموارد مختلف، ازجمله در شبهات مالی مقرر داشته است و معتضد به یق  و بنای ی
یایی که شارع در باب اختلاف افراد و امور مشتبه مقررر داشرته اسرت، ریایرت اصر  از ماالح و حکمت

نویسرد: اگرر انردازه مجهرو  الغطا  در موضوع اشتباه مقدار ما  مخلوط به حرام مریاحتیاط است. کاشف
پردازد پذیرد یا مقداری میی صورت میکند یا ازسوی حاکم، صلح قهرباشد، با مالک، صلح اختیاری می

اگر دو نفر فوت کننرد کره برین  88سبب ریایت احتیاط است.که یقین به تفریغ ذمه یابد و یمۀ این احکام به
یرا مشرخص برند( برقرار باشد امرا زمران فروت آنایشان رابطۀ توارث فمث  پدر و فرزند که از یم ارث می

م بر دیگری بوده است. حا ، اگر تقدم و ترأخری وجرود داشرت ولری نیست که مقارن یم بوده یا یکی مقد
یک زودتر فوت کرده است برای تعیین وارث با مشرک  و ابهرام مواجره خرواییم شرد. در معلوم نباشد کدام

سبب امر احتیاطی، ظهور در کردن است که بهچنین حالتی رجوع به قریه محتم  است و احتیاط، در صلح

                                                 
 کنند.. قوایدنویسان معمولًا از این قایده به انااف یا تنایف تعبیر می83
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کردن به اینکه فرد جانی مخیر شود یمد مطرح است. حکمهار قو  در مقدار دیۀ شبهچ 89صلح قهری دارد.
 90کردن است.پذیر است و احتیاط واجب در ماالحهیا بعید نیست، اگرچه خدشهبین یکی از آن

 گیرینتیجه

 سربب اشرتباه درکردن قهری و جبری دو نفر بهمعنای ماالحهصلح قهری در مقاب  صلح اختیاری ،به
 برخی امور است که توسط شارع لازم دانسته شده است.

نظر وجود ندارد؛ یک احتما  یقدبودن صلح قهری است و احتما  دیگر، در چیستی صلح قهری اتفاق
بودن آن است. احتما  سوم که در این نوشتار تقویت شده است یبارت است از اینکره: صرلح حکم شریی

 گیری آن است.وت، در مبادی و نحوۀ شک قهری در یمۀ اَشکالش یقد است و تفا
گیری صلح قهری دارای سه مرتبه است: نخست، توصیه یا امر به تاالح ازسوی شارع در مواردی شک 

جز تاالح وجود ندارد؛ دوم، اجبار طرفین منازیه توسط حاکم؛ سوم، اجرای صلح توسط حاکم که رایی به
اینکه منشأ صلح چه باشد، اجرای صلح ازسوی دو طررف نرویی  یا ولی  طرفین. در یمۀ این موارد، فار  از

تعاقد است. درنهایت، این یقد دربارۀ حکم شریی به وجوب تاالح، توأم با قاد و غالبراً رضرایت اسرت 
مثابۀ حکمی قضایی، طرفین با قاد و غالباً بدون رضایت اقدام به تاالح ولی در خاوو حکم حاکم، به

 صلح توسط خود حاکم اصولًا انعقاد یقد از اختیار دو طرف خارز است. کنند و دربارۀ اجرایمی
یابرد، حتری اگرر امر دو طرف به تاالح، یک حکم شریی و فتواست که در موارد مناوو جریان می

مقامی حاکم، موقعیتی قضایی است یرچند در برخی متنازیان به حاکم رجوع نکنند. اما مورد اجبار و قائم
 فرد است.ام باب دیاوی، منحاربهاز قواید و احک

بر تراضی است بره طررفین تحمیر  کررده اینکه شارع به چه سبب یقدی را که ذاتاً امر اختیاری و مبتنی
است، مسبوق به یل  و ماالحی مانند حسم مادۀ نزاع، ریایت اص  یدالت و انااف و در راستای ریایت 

 جانب احتیاط است.
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Sayyid ʻAbd al-Razzāq Muqarram. Qum:  Mūʾassisa al-Nashr al-Islāmī. Chāp-i Awwal, 1985/1405. 

Bujnūrdī, Sayyid Ḥasan. al-Qawāʿid al-Fiqhīyah. Qum: al-Hādī(AS). 1998/1377. 

Farāhīdī, Khalīl ibn Aḥmad. Kitāb al-ʻAyn. Qum: Hijrat. 1989/1409. 

Ḥillī, Ḥusayn. Uṣūl al-Fiqh. Qum: Maktaba al-Fiqh wa al-Uṣūl al-Mukhtaṣah. Chāp-i Awwal, 2011/1432. 

Ḥurr ʻĀmilī, Muḥammad ibn Ḥasan. Tafṣīl Wasāʾil al-Shīʻa ilā  Taḥṣīl Masāʾil al-Sharīʻa. Qum: Āl al-

Bayt(AS). 1989/1409. 

Ibn Fahd Ḥillī, Aḥmad ibn Muḥammad. al-Muhadhdhab al-Bāriʻ fī Sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ. Qum: 

Mūʾassisa al-Nashr al-Islāmī. 1987/1407. 

Ibn Manẓūr, Muḥammad ibn Mukarram. Lisān al-ʿArab. Beirut: Dār al-Fikr. Chāp-i Sivum, 1993/1414. 

Imāmī Khuwānsārī, Muḥammad.  Tasdīd al-Qawāʿid  fī Sharḥ al-Farāʾid. Tehran: Muḥammad Qawānīnī. 

1973/1352. 
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Abstract 

Debates regarding the opposition between iṭlāq and taqyīd reveal notable divergences among jurists, who have classified 

them as the opposition of affirmation and negation, as contrariety (in two distinct formulations), and as privation and 

possession (ʿadam va-malakāh). Āyatullāh Khūʾī has addressed the issue on both the ontological and the epistemic 

levels. Ontologically he favors contrariety and epistemologically he favors privation and possession. Drawing on the 

premise that iṭlāq and taqyīd are fundamentally custom-based concepts, the present article argues several points: first, 

that both ontologically and epistemically, taqyīd is existential and iṭlāq is non-existential. Second, by distinguishing 

between two types of iṭlāq, i.e. iṭlāq-i tafhīmī or essential (corresponding to intended usage) and iṭlāq-i iḥtijājī or 

momentary, corresponding to intended meaning), the study reconciles the divergent scholarly views by associating the 

contrariety model with iṭlāq tafhīmī and the privation and possession model with iṭlāq iḥtijājī. Third, at the epistemic 

level, the research shows by outlining three possible configurations that scholarly disagreement ultimately reduces to the 

third configuration, which includes cases in which taqyīd is impossible both ontologically and, consequently, 

epistemically. Relying on the custom-based and verbal nature of the indication of the absolute and the restricted, the 

study establishes that in the third configuration, whether in primary or secondary classifications, no iṭlāq is present; 

rather, the expression is indeterminate (muhmal), contrary to Nāʾīnī who restricted indeterminacy (ihmāl) to secondary 

classifications on the basis of the impossibility of taqyīd in such cases. 

Keywords: iṭlāq, taqyīd, opposition between iṭlāq and taqyīd, primary classifications, secondary classifications, 

impossibility of taqyīd 
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 تقابل اطلاق و تقیید، اختلاف یا اتحاد آرای علما
فرد )نویسندۀ مسئول(سعید احمدیدکتر    

 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
Email: S.ahmadi@umz.ac.ir 
 سیده زهرا سخایی
خدیجه، بابل، ایران حضرتسطح سه حوزۀ علمیۀ طلبه    

 چکیده
هایی چون تقابل سلب و ایجاب، تقابلل تضلاد شده در تقابل میان اطلاق و تقیید نشان از اختلاف علما دارد که دیدگاهآرای مطرح

بوتلا  الله خوئی بحث را در دو مقام ثبلوت و اثبلات دنبلار کلرده، ثاند. آیت)با دو بیان مختلف( و تقابل عدم و ملکه را مطرح کرده
ً  در مقلام ثبلوت و بودن تقابل تضاد و اثباتا  عدم و ملکه را برگزیده است. در این مقاله با استناد به عرفی مفهوم اطلاق و تقییلد، او

شده است. ثانیا  اختلاف علما در مقام ثبوت برطرف شده و با بیلان دو نلو   در مقام اثبات، تقیید، وجودی و اطلاق، عدمی دانسته
مراد جدی( میان انظار اختلافی علما با حملل نظریلۀ تقابلل -مراد استعمالی( و اطلاق احتجاجی )لحظی-تفهیمی )ذاتیاطلاق 

تضاد بر اطلاق تفهیمی و نظریۀ تقابل عدم و ملکه بر اطلاق احتجاجی همسویی پدید آمده است. ثالثلا  در مقلام اثبلات بلا بیلان 
بلودن پذیر نباشد( انصراف یافته و با استناد به عرفیتبع اثباتا  امکانی که تقیید ثبوتا  و بهصورت سوم )جایگانه، اختلاف به صُوَر سه
بودن دًلت مطلق و مقید، اثبات شده است که درصورت سوم، چله در تقسلیمات ثلانوی و چله اوللی، اطلا لی در کلار و لفظی

فقط نسبت به تقسیمات ثانویه و با تکیله بلر اسلتحالۀ  بودن خطاب رانیست، بلکه خطاب مهمل است؛ برخلاف نائینی که مهمل
 تقیید به تقسیمات ثانوی بیان کرده است.
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 مقدمه

شلود. محقلق می علم اصور بحث از  واعدی است که اسلتنبا  احکلام شلرعیه از مجلرای آن  واعلد
ازجمله مباحث مهم این علم، بحث از مطلق و مقید است. البته مطللق و مقیلد در عللم اصلور از زوایلای 
متعددی درخورِ بحث است. در این نوشتار از جهت بررسی تقابل میان اطللاق و تقییلد، مطللق و مقیلد را 

و توصلی، اشتراک احکام میان علالم  آن در تعبدیکنیم. این بحث در جواز اخذ به اطلاق و عدمبررسی می
 شود:و جاهل و مقدمه موصله ثمر دارد. برای مثار، بر چند مورد اشاره می

التقییلد طور سلب و ایجاب باشد، اطلاق، هملان عدمبنابر اینکه تقابل بین اطلاق و تقیید به ثمرۀ اور:
بر ود اما بنابر مسلک تقابل تضاد، علاوهخواهد بود و حکم موً از دو حالتِ اطلاق و تقیید خارج نخواهد ب

آن دو، حالت سومی هم به نام اهمار وجود خواهد داشت؛ چراکه طبق این مسلک، بلرای لحلاا اطللاق، 
زًم است و موً یا لحاا سریان می کند یا صورت مطلق جعل میکند که درنتیجه، حکم را بهلحاا سریان 

کند املا ملتمکن از کند یا اینکه لحاا سریان نمیمقید جعل میصورت کند و حکم را بهلحاا سریان نمی
کله ملوً بلاوجود « المکلف یجب علیه الجهر فی صلاة الصبح»کند؛ مثل تقیید هم نیست، لذا اهمار می

المکلف العالم بوجوب »طور مقید؛ یعنی تواند حکم را بهاینکه غرضش به مقید تعلق گرفته است ولی نمی
 جعل کند و لزومی نیز ندارد که لحاا سریان و اطلاق کند.« الجهرالجهر یجب علیه 

ثمرۀ دوم: طبق فرمایش شهید صدر بنابر مبنای تقابل تضاد بلین اطللاق و تقییلد، درصلورت شلک در 
تواند اثبات اطلاق کند، چون اصل مثبلت خواهلد تقیید نمیاطلاق و تقیید در مقام جعل، استصحاب عدم

تواند اطلاق را اثبات کند و اصل مثبت هم نیست؛ ملثلا  و تلی طور سلب و ایجاب میبهبود اما بنابر تقابل 
، کله بلا «اللدم اًحملر»اسلت یلا « اللدم»شود که موضلو  جعلل شک می« الدم نجس»گوید: موً می

 1شود.تقییدِ موضو  جعل به احمربودن، اطلاق جعل اثبات میاستصحاب عدم
شلود و آن مشلکل ایلن اسلت کله در له مشکلات مهم فقه حل میاگر این مطلب تصحیح شود، ازجم

دوران امر بین ا ل و اکثر ارتباطی، گاهی شک در متعلق تکلیف است؛ مثل اینکله خوانلدن نملاز هملراه بلا 
بنابر نظر خویی و شهید صلدر کله شلر  -غسل جنابت بر شخص جنب واجب است و این غسل جنابت 

متعلق تکلیف است، چون شر  واجلب اسلت. در  -ارت مسببه از غسلدانند، نه طهنماز را خود غسل می
این صورت، غسل جنابت مردد است بین ا ل؛ یعنی مطلق غسل و اکثر؛ یعنی غسل همراه با رعایت ترتیب 
بین طرف چپ و راست بدن. در این صورت، از اکثر؛ یعنی وجوب نماز با غسل هملراه بلا ترتیلب، برائلت 

                                                 
 .1/399، بحوث فی علم الاصول. صدر، 1



 142،  شمارة پیاپی 3، شماره هفتم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /38

 

بًشر  از ترتیب اثبات شود تا شود. غرض این جاری می نیست که تعلق تکلیف به ا ل؛ یعنی نماز با غسل 
زًم نیست تعللق تکلیلف بله  ن وجود دارد و  مثبت باشد، بلکه مهم این است که نسبت به تکلیف اکثر مُؤَمِّ
ا ل اثبات شود. گاهی شک در موضو  تکلیف است؛ مثل حرمت دخور در مسجد بلر شلخص جنلب کله 

سل جنابت است و غسل جنابت موضو  این حکم است و حکم نیلز انحلاللی اسلت، در اینجلا مغیی به غ
غسل همراه با ترتیب  طعا  موضو  برای جواز دخور است ولی غسل فا د ترتیلب مشلکوک اسلت. اشلکار 

بًشلر  از ترتیلب مهم این است که در اینجا نمی توان اثبات کرد که موضو  جواز دخور در مسجد، غسل 
بًشر و برائت از اکثر نیز نمیاست  بودن نسبت به رعایت ترتیلب کنلد، چلون اصلل تواند اثبات اطلاق و 

وجوب احتیا  نسلبت بله بر اینکه، برائت اصل موضوعی نیست؛ چون برائت، یعنی عدممثبت است. علاوه
برائت از وجوب  توان بانمی« اذا لم یجب الوضوء وجب التیمم»گوید: حکم مشکوک، مثلا  و تی شار  می

وضو، موضو  وجوب تیمم را اثبات کرد؛ زیرا برائت اصل موضوعی نیست، بلکه صرفا  نسبت به حکمی که 
توان مترتلب کلرد و آن حکم را نمیکند ولی آثار شرعی عدمبرائت از آن جاری شد، نفی وجوب احتیا  می

در مسجد است را نمی توان بر برائت از در مقام اثر وضعی نیز این غسل جنابت فا د شر ، که جواز دخور 
کند؛ ملثلا  طلواف وجوب ترتیب، مترتب کرد و التزام به این اشکار، ما را در موارد مختلف دچار مشکل می

تلوان بلا برائلت از شلرطیت البیلت و المقلام و نمیمردد است بین مطلق طواف و بین خصوص طلواف بین
طواف که تحلل از احرام و جواز ارتکاب محرمات احرام بعلد از  بودن طواف، اثر وضعیالبیت و المقامبین

تحلل است مترتب کرد. وجوه مختلفی برای حل این مشکل بیان شده است؛ یکی از این وجوه همین اثبات 
ً  مثبت نیست، زیرا اطلاق بهاطلاق با استصحاب عدم تقیید اسلت و ثانیلا  معنای عدمتقیید است؛ چون او

 2وضوعی است.استصحاب اصل م
چراکله طبلق  3دانستند؛العلما، تقابل بین اطلاق و تقیید را تقابل تضاد میمشهور علما تا  بل از سلطان

له لفل  مطللق لحلاا شلده و اطللاق و تقییلد، حیثیلت ها از مطلق، اطلاق و سریان در موضو تعریف آن
العلما و اسلتفادۀ اطللاق از ظریلۀ سللطانبله ناما از  رن یازده هجری به بعلد باتوجه 4کند.وجودی پیدا می

 راین، اطلاق، امری عدمی )عدم تقیید( به شمار آمده و نظریات جدیدی راجع به نو  تقابل بلین اطللاق و 
مطارح تقیید به میان آمد. مشهور بین علماست که این تقابل از نو  ایجاب و سلب است. شیخ انصاری در 
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 ائل به این  ور  کفایة الاصولآخوند نیز در  5داند.را تقابل عدم و ملکه می ، تقابل بین اطلاق و تقییدالأنظار
 ائلل بله ایلن  9مصبباح الاصبولو خوئی در  8مناهج الوصولامام در  7همچنین محقق نائینی، 6شده است.

در بلین اصلولیان، شلهید صلدر  10، تقابل به تضاد را پذیرفته اسلت.محاضراتنظریه شدند. البته خوئی در 
 11بل اطلاق و تقیید را از نو  ایجاب و سلب )نا ض( دانسته است.تقا

اگرچه علما از نو  تقابل اطلاق و تقیید در ضمن مباحث مطلق و مقید بحث کرده و نظریات مختلفلی 
های پیشین است عبارت است از اینکه: این نوشتار اند؛ اما آنچه نقطۀ تمایز این مقاله با پژوهشاتخاذ کرده

ها کنکاش شود تا واضح شود که آیا این نظریات طور د یق بررسی و اختلاف آنا آرای مختلف بهکوشد تمی
 گردند.حقیقتا  با هم اختلاف دارند یا اینکه همه به نظر واحد بر می

 شناسی. مفهوم1

 . مفهوم مطلق1. 1
شر  یا  یلدی آن  معنای چیزی است کهبه، «طلق»اسم مفعورِ باب افعار از ریشۀ  أ. مطلق در لغت:
از دیگر معانی این واژه است. ریشلۀ ایلن واژه، « بدون استثنا»و « عام»و « غیرمعین»را مقید نساخته است. 

راغب نیز همین معنلا را برگزیلده اسلت و در ذکلر  12بودن و رهایی دًلت دارد.معنایی است و بر خالیتک
اعتقاد صلاحب بله 13«ی پابنلد شلتر را بلاز و رهلا کلردم.البعیرَ من عقاله؛ یعن أَطْلَقْتُ »نویسد: مصادیق می

سبب اصل این ماده بر رفع حصر دًلت دارد؛ خواه محصور، طبیعی باشد یا به التحقیق فی کلمات القرآن،
 14 ید ثانویه یا تعهد به حصر درآمده باشد.

در صاحب معالم در تعریف مطلق فرموده است: مطللق، لفظلی اسلت کله  ب. مطلق در اصطلاح:
جنس خودش شیو  دارد؛ یعنی آن مطلق متضمن هلر جنسلی باشلد، در آن جلنس سلریان و شلیو  دارد و 
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 15منطبق بر مصادیق متعدد آن جنس است.
اعتقاد صاحب فصور، بهتر در تعریف مطلق این است که مطلق، لفظی مستغرق در حصلص کثیلره به

 16است و شمور حکمی نسبت به آن دارد.
معنای لغوی مطلق احالله کنلیم؛ مطللق در لغلت بعید نیست که تعریف را به گوید:شیخ انصاری می

معنای ارسار است و همان معنا را بگیریم، عرف هم مساعدت دارد. پلس لفلِ  مطللق، شلیو  و سلریان به
محقق نائینی و خوئی نیز مانند شیخ انصاری معتقدند معنای اصلطلاحی و لغلوی مطللق، مشلترک  17دارد.

 18است.
های میلان ای مختصر به بخشی از تفاوتمناسب است در این  سمت اشاره ت مطلق و عام:ج. تفاو 

 کنیم: مطلق و عام داشته باشیم. در این زمینه ا وار متعددی مطرح است، لکن به بیان دو نظریه اکتفا می
یۀ مشهور: املا بنابر نظر مشهور، فرق بین عام و مطلق این است که دًللت علام، بالوضلع اسلت  نظر

عنوان علام بله« کلل»دًلت مطلق، باًطلاق است. بنابراین، عام در هر سه  سمش بالوضلع اسلت، مثلل 
البدر. اما دًلت مطللق، عنوان عام علیبه« أيُّ رجل  »عنوان عام مجموعی و به« مجمو »استغرا ی و کلمۀ 

ات حکملت اسلت؛ ملثلا  سلبب مقلدمبالوضع نیست؛ بلکه در هر سه  سم استغرا ی، مجموعی و بدلی به
، موً در مقام بیان بود، متمکن از اتیان  ید هم بود ولی  یدی را نیلاورد، «اکرم العالم»گوید: و تی موً می
گوید: شود عالم خاصی را اراده نکرده است که این، نتیجۀ مقدمات حکمت است یا و تی میلذا معلوم می

سبب مقدمات حکمت، بلدلیت را اسلتفاده گونه سخن گفت، به، چون در مقام بیان بود و این«اکرم عالما»
برای بدلیت وضلع نشلده وللی ملا از مقلدمات حکملت بلدلیت را « اکرم عالما»کنیم. بدیهی است که می

« اکرم الضیف»استفاده کردیم. همچنین ممکن است از مطلق، مجمو  برداشت شود؛ مثل اینکه گفته شود 
نیسلتند،  شدنیشوند و دیگر اکراممان یکی را اکرام نکنیم بقیه هم ناراحت میو بدانیم که اگر از پنج نفر مه

رسیم که مراد، علام مجملوعی اسلت. بنلابراین طبلق نظلر که در اینجا از مقدمات حکمت به این نتیجه می
مشهور، هر سه  سم مجموعی، بدلی و استغرا ی هم در عام و هم در مطلق متصور است، با این تفاوت کله 

 19لت عام بر هریک بالوضع است و دًلت مطلق، باًطلاق.دً
یۀ امام خمینی: رسد کله بگلوییم فلرق فرمایند: اصلا  نوبت به این نمیدر مقابل مشهور، امام می نظر
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ها فرق جوهری با هم دارند و آن این است که در بودن است؛ بلکه اینبودن و باًطلاقعام و مطلق، بالوضع
البدر ولی در مطلق، نظر یا علی یگیرد یا مجمو در نظر می یاد است که یا افراد را استغراقعام، نظر به افر

، چون  یدی نیاورده است «اکرم الرجل»گوید: به افراد نیست؛ بلکه نظر به طبیعت است. لذا و تی موً می
 نظری به افراد ندارد و که اصلا  « العالم خیر من الجاهل»طور است شود و همینهمۀ افراد رجل را شامل می

فهمیم که در جایی استغرا ی است و در جای دیگر مجملوعی فقط با  راین خارجیه و مقدمات حکمت می
البدر است. پس فرق این است که عام، به افراد نظر دارد ولی مطلق، نظر به طبیعت دارد و کاری بله یا علی

م اگر دًلت بر مجمو ، اسلتغراق یلا بلدلیت دارنلد، ه« مجمو »و « أي»، «کل»افراد ندارد و مانند کلمۀ 
 20ها نظر به افراد دارد.له ایندلیل این است که موضو به

 . مفهوم مقید2. 1
از  21شلود.شود، استعاره به  ید آورده میفارس از هر چیزی که حبس میاعتقاد ابنبه أ. مقید در لغت:

منظور جللوگیری از هلای آهلن اسلت کله بلهنس براده یلد، چیلزی از جل»، الطبرا  الاولدیدگاه نویسلندۀ 
د»و « شودکردن و گریختن در پاها  رار داده مینافرمانی  22در پاست.«  ید»موضع  راردادن « مُقیَّ

علما از باب تعرف اًشیاء باضلدادها، در تعریلف مقیلد، آن را نقطلۀ مقابلل  ب. مقید در اصطلاح:
گوید: مطلق، چیزی است که دًللت نلدارد بلر معنلای شلایع در اند؛ مثلا صاحب معالم میمطلق دانسته

جنسش، البته مقید بر معنای دیگری هم اطلاق شده است که عبارت است از: چیلزی کله از شلیا  خلارج 
ای اسلت،  یلد در شده است؛ یعنی مقید، ماهیتی است که سریان و شیو  ندارد، بلکه منحصر در محلدوده

طور کله خلوئی هملان 23«اعتلق ر بلم مؤمنلم.»کند؛ مثلل خاصی منحصر میحقیقت مطلق را به محدودۀ 
گوید: مقید در مقابل مطلق است. مطلق، مرسلی بود که مقید به شیئی نباشد، ولی مقید ملاهیتی اسلت می

 24که مقید به شیئی است.
و شیخ انصاری از اشکالی جواب داده است که اشکار این است که این ر بۀ مؤمنله هلم حصلص دارد 

 شیو  و سریانش به این حصص، همان اطلاق است.
 . مفهوم تقابل3. 1
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و  25شلدنروشلدن، برابرشلدن، روی هلم وا عمعنای روبهمصدر بلاب تفاعلل، بلهأ. تقابل در لغت: 
حکما تقابل را به امتنا  اجتما  دو شیء مخالف در موضو  واحد یا محل  26شدن است.روی هم وا عروبه

 27اند.تعریف کرده واحد و در زمان واحد
در علم منطق الفاا برحسب معانی گاهی مترادفان هستند )دو یا چنلد لفل   ب. تقابل در اصطلاح:

یک معنا دارد(، گاهی متباینان )هر لف  معنای مختص بله خلود دارد( لکلن متباینلان خلود دارای ا سلامی 
تنافر و غیر ابل اجتملا  کله اجتملا  ها تقابل است که عبارت است از: دو معنا و مفهوم ماست؛ یکی از آن

ها در مکان و زمان واحد ممتنع است که البته خود دارای ا سامی از این  بیل است: تنا ض، تضاد، ملکه آن
 28ملکه و تضایف.و عدم

. بررسی تطبیقی تقابل اطلاق و تقییدد ا  منردر امدلام ارب)ده  شدیا ا، دار   2

 آخو،د  ،ائینی  خویی(

میان اطلاق و تقیید علمای اصور انظار متعلددی دارنلد و بلا بررسلی و تتبلع در کتلب در مسئلۀ تقابل 
 توان ادعا کرد علما در این مسئله بر سه  ور اختلاف دارند:اصور می

یۀ شیخ انصاری: سللب و ایجلاب ایشان معتقد است تقابل میان اطللاق و تقییلد، از نلو  تقابلل  نظر
اسلت. تقییلد، ایجلاب اسلت و اطللاق ) یلدنزدن یلا هملان  است؛ یعنی یکی علدمی و دیگلری وجلودی

 29القید( امرعدمی است.عدم
یۀ نائینی:  ایشان معتقدند تقابل میان اطلاق و تقیید، عدم و ملکله اسلت؛ یعنلی یکلی وجلودی و نظر

ملکه در جایی که شأنیت ملکه را داشته باشد. تقیید، ملکه اسلت و اطللاق، دیگری عدمی است، البته عدم
 30تقیید در جایی که شأنیت تقیید را دارا باشد.ملکه؛ یعنی عدمعدم

طور که بیان شد وی تقابلل میلان اطللاق و تقییلد را تقابلل علدم و ملکله همان توضیح مبنای نائینی:
 ید( است در جایی که ملکه، یعنی تقیید ملکه )عدمداند به اینکه تقیید، ملکه ) ید( است و اطلاق، عدممی

ر باشد؛ یعنی در مسئلۀ اطلاق و تقیید به محل  ابل نیاز داریم، لذا مهم تبیین ملراد از محلل  ابلل پذیامکان
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 است. در کجا تقیید ممکن است و نقطۀ مقابل، در کجا تقیید ممکن نیست؟
 گوید: تقسیم بر دو نو  است:نائینی می

نظر از حکم است، مثل یمات با  طعاًمری تقسنو  اور، تقسیمات اولیه: مراد از تقسیمات اولیه یا  بل
 اجزای صلاة؛ اعم از رکو ، سجود،  یام و... که تقسیمات اولیه نام دارد.

نو  دوم: تقسیمات ثانویه: مراد از تقسیمات ثانویه یا بعداًمری تقسیماتی است که بعد از جعل حکم 
ارد. این تقسیم  بل از آمدن امر معنا آید؛ مثل  صد امر،  صد وجه و  صد تمییز که تقسیمات ثانویه نام دمی

 صد امر اتیان کرد. اگر املر )حکلم( نباشلد اصللا   صلد املری ندارد باید امری )حکم( باشد که نماز را به
 امکان ندارد. 

ها شود، ملکه، یعنی تقیید است حار محل  ابل، تقسیمات اولیه است که اگر خطاب شرعی مقید به آن
ملکه، یعنی اطلاق است؛ چراکه تقابل اطللاق و تقییلد، تقابلل علدم و ملکله ود عدمها نشو اگر مقید به آن

مطلق نیست، بلکه عدم است در جایی که شأنیت ملکه را داشته باشد و در تقسیمات ملکه عدماست و عدم
شود شد میاولیه محل  ابل داریم، یعنی خطابات شرعیه  ابلیت تقیید به تقسیمات اولیه را دارد و اگر تقیید ن

تقیید یا همان اطلاق در جایی که شأنیت تقیید را دارد. اما در تقسیمات ثانویه چون تقیید محار است و عدم
تقیید است در جایی که شأنیت تقیید باشلد و ملکه مجار ندارد، اطلاق نیز محار است؛ چون اطلاق، عدم

هلا تقییلد بله آنت ثانویه نیسلت تلا از عدمدر تقسیمات ثانویه اصلا  خطابات شرعی تقییدشدنی به تقسیما
 31اطلاق برداشت شود.

 سؤار: چرا خطابات شرعی  ابل تقیید به تقسیمات ثانوی نیست؟
شود. صلاة با  صلد املر جواب: چون اگر تقسیمات ثانوی در متعلق خطاب شرعی اخذ شود، دور می

پلذیر و بلدون املر  صلد املر امکان متو ف بر وجود امر است؛ چراکه  صد امر از تقسیمات ثانویله اسلت
نیست. از طرفی نیز امر به صلاة با  صد امر متو ف بر صلاة با  صد امر است؛ چراکه هر حکمی متو ف بر 

 موضو  خود است.
گوید: اگر در یک خطاب شرعی که متضلمن نائینی متفر  بر تقابل عدم و ملکه میان اطلاق و تقیید می

اًطلاق تمسلک توانیم بله اصلالمم که آیا تعبدی است یا توصلی؟ نمیواجبی است، مثل خمس شک کردی
جوییم و بگوییم واجب توصلی است و محتاج به  صد امر نیست. بنابراین، ایشان در تقسیمات ثانویه  ائل 

داند؛ یعنلی نله اطللاق به اهمار است؛ یعنی در مثل خمس خطاب شرعی را نسبت به  صد امر، مهمل می
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گوید: چون تقابل سلب و ایجاب است، ید و این مشکلی ندارد. برخلاف شیخ انصاری که میاست و نه تقی
 شود. شدن تقیید در هر موردی اطلاق ضروری میبا محار

داند یک مقدمه بر مقدمات دلیل همین مبنا که رابطۀ اطلاق و تقیید را عدم و ملکه میبنابراین، نائینی به
 32از مقدمات حکمت این است که کلام  ابلیت تقیید داشته باشد. حکمت اضافه کرد و فرمود: یکی

این دو عالم معتقدند تقابل میان اطلاق و تقییلد، تقابلل  الله خویی:و آیت خراساای  آخوند دیدگاه
طور که تقیید، امر وجلودی اسلت، اطللاق نیلز املر وجلودی اسلت و تضاد )امران وجودیان( است، همان

شود؛ یکی، بیان آخوند و دیگری، بیان خلویی کله )این نظریه با دو بیان مطرح میالقید نیست اطلاق، عدم
 شود.(در ادامه ذکر می

گوید: تقابل بین اطلاق و تقیید، تضاد است؛ یعنی اطلاق و تقیید دو امر وجلودی و البتله از خوئی می
ثًالث هستند. همان ست، نسبت بله تقسلیمات طور که اهمار نسبت به تقسیمات اولیه محار انو  ضدان 

ثانویه نیز محار است، لذا همیشه متعلق تکلیف چه در تقسیمات اولیه چه در تقسیمات ثانویله یلا مطللق 
کله نلائینی در چناناست یا مقید. محار است در موردی خطاب نسبت به اطلاق و تقیید مهملل باشلد، آن

  33تقسیمات ثانوی معتقد بود.
انصاری در اینکه هرجا )اعلم از تقسلیمات اولیله و ثانویله( تقییلد محلار  نتیجۀ این مبنا با مبنای شیخ

گوید: اذا اسلتحار التقییلد، است، اطلاق ضروری است، مشترک است؛ با این تفاوت که شیخ انصاری می
دلیل اینکه تقابل سلب و ایجاب دارنلد و اهملار در اطللاق و تقییلد موجلب ارتفلا  فاًطلاق ضروریٌ، به

دلیل اینکله ضلدان گوید: اذا استحار التقیید، فاًطلاق ضروریٌ، بهالله خویی میشود. اما آیتنقیضین می
 ثًالث هستند. 

 . بررسی مسئلۀ تقابل میان اطلاق و تقیید با تفکیک میان مقام ثبوت و اثبات3

تقابلل بلین  بلار در مقلام ثبلوت کلهمسئلۀ تقابل میان اطلاق و تقیید را باید در دو مقام بحث کرد. یک
اطلاق و تقیید در مقام ثبوت چه تقابلی است؟ که ظاهر کلمات نائینی مقام ثبوت است و بار دیگر در مقام 
اثبات که تقابل بین اطلاق و تقیید در مقلام اثبلات چله تقلابلی اسلت؟ )خلویی بلین آن دو تفکیلک کلرده 

  34است.(
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 . مقام ثبوت1. 3
زًم اس ت که ارتکاز تنها راه استکشاف نو  تقابلل بلین اطللاق و تقییلد  بل از هرچیز توجه به این امر 

است، چون آیه و روایتی در این زمینه وجود ندارد. مطلق و مقید امری عرفی است، لذا باید تحلیل کنیم که 
ارتکاز دارِّ بر تقابل سلب و ایجاب است که نظریۀ شیخ انصاری است یا دارِّ بر تقابل عدم و ملکه است که 

 ۀ نائینی است یا دارِّ بر تقابل تضاد است که نظریۀ آخوند و خوئی است.نظری
در اثبات نظریۀ تقابل عدم و ملکه بین اطلاق و تقیید در مقام ثبوت و رد نظریۀ تقابل سلب  وی نائینی:

 گونه استدًر کرده است: ایشان در استدًر بر نظریۀ خود ادعای وضوح کلردهو ایجاب و تقابل تضاد، این
است به اینکه اگر حقیقت مفهوم تقیید روشن شود، اطلاق را نیز درست متوجه خواهیم شد. حقیقت تقییلد 

که مقسلم « اعتق ر بم»کنیم؛ مثل آوریم و دو  سم میاین است که چیزی را که مقسم دو چیز است،  ید می
شود. حار که  ید چیلزی اسلت بودن خارج می)برای مؤمنه و کافره( است و با آوردن  ید )مؤمنه(، از مقسم

کند، به  رینۀ مقابله، اطلاق همان مقسم  راردادن است. از بودن میبودن خارج و تبدیل به  سمکه از مقسم
شود که رابطۀ عدم و ملکه است؛ چراکه طبق این تعریف، اطلاق جایی است که تقییلد همین جا روشن می

ملکه است؛ یعنی چیزی را مقسم  راردادن و تبدیل بله ، عدمتواند مقسم شود. اطلاقممکن باشد وگرنه نمی
نکردن، پس باید  ابلیت برای تقسیم داشته باشد. اگر چیزی  ابلیت تقسیم ندارد؛ مثلا  صلاة بلا  صلد   سم

بودن امر و صلاة بدون  صد امر که از تقسیمات ثانوی است و تقیید صلاة به  صد امر محار اسلت، مقسلم
تواند مقسم هم باشد )معنلای تقییلد،  سلم  لراردادن اسلت و شود  سم باشد نمیاگر نمی نیز محار است.

مقابل آن، مقسم  راردادن است، پس بایلد  ابلیلت تقسلیم را داشلته باشلد(. ایلن هملان نظریلۀ اهملار در 
 تقسیمات ثانوی است که چون  ابلیت محل ندارد، نه اطلاق است نه تقیید و از این حیلث، مهملل اسلت.

  35این امر، مطلبی ضروری و بدیهی است.
به نظر نویسنده، ادعای وضوح و بداهت بلر مطللب خللاف انصلاف اسلت؛  نقد بر استدلال نایینی:

 چراکه از دو حالت خارج نیست:
حالت اور: اگر مبنا این است که اهمار شار  نسبت به اطلاق و تقیید چه نسبت به تقسلیمات اولیله و 

 صد  ربت مقصود وی عقور نیست و بگوییم آنگاه که موً خمس را واجب کرد یا بهچه تقسیمات ثانویه م
ورزی نسبت به خصوصیات در مقام ثبوت معقور نیست، چله بود و یا مطلق وجوب، در این صورت اهمار

 و در این مورد رد نائینی اوضح است.  36خصوصیات اولیه چه خصوصیات ثانویه،
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معتقد باشیم اهمار در مقام ثبوت حتی نسبت به تقسیمات اولیه معقور  حالت دوم: اگر از حیث مبنایی
وجود، باز هم کلام ها را بیان کند. بااینشود که حاکم اصل حکم را جعل کند و بعدا  تبصرهاست؛ یعنی می

م معنای  سم  راردادن بگیریم صحیح است، لکن اینکه اطللاق هلنائینی مردود است؛ زیرا اینکه تقیید را به
ای وجود ندارد بین اینکه اگر تقییلد،  سلم معنای مقسم  راردادن باشد، خلاف صواب است. ملازمهباید به

نکردن کردن است، اما اطللاق  سلم راردادن است پس مطلق باید مقسم  راردادن باشد. اگرچه تقیید،  سم
ین است که  سم  لراردادن محلار نکردن اعم از انکردن باشد،  سماست نه مقسم  راردادن. اگر اطلاق  سم

 است. بنابراین،  سم نشده است یا اینکه  سم  راردادن ممکن است ولی  سم  رار داده نشده است.
ایشان معتقد است تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل تضلاد اسلت. اطللاق مثلل تقییلد  الله خوئی:آیت

 معنای رفضاست، اطلاق نیز امر وجودی و بهمعنای اخذالقیود امری وجودی است. تقیید امر وجودی و به
القیود به اینکه اعتلق ر بلم؛ کند. در مقابل، نظریۀ جمعالقیود است؛ یعنی  یود را دیده و در ذهنش رفض می

 37یعنی اعتق ر بم مؤمنم او کافرة او... .
 القیود و اهمار چه تفاوتی موجود است؟ معنای رفضسؤار: بین اطلاق به

ر بم در مقام اهمار )اگر اهمار ممکن باشلد(، وجلوب عتلق را روی ر بلم آورده لکلن از جواب: اعتق 
بودن اهمار گذاشته و به آن التفات نکرده، بلکه به نفس )عتق ر به( التفات فرملود. املا حیث مؤمنم یا کافره

التفات داشت که صورت اجمالی اعتق ر بم در مقام اطلاق، موً ر به را لحاا کرده و خصوصیات را ولو به
و ایلن املری « اعتق ر بم التی رفضتُ عنها القیلود»ا سام متفاوتی دارد ولی همه را رفض کرد، گویا فرمود: 

معنای وجودی است. پس اطلاق، نوعی لحاا است؛ یعنی نو  خاصی از ملحوظات شماست، نه اینکه بله
 لحاا  ید و امر عدمی باشد. عدم

وند در مباحلث مطللق و مقیلد از تعریفلی کله بلرای مطللق در نظلر ظاهر کلام آخ آخوند خراسانی:
داند، لکن بلرای تبیلین رابطلۀ تضلاد، گیرند این است که ایشان نیز تقابل بین اطلاق و تقیید را تضاد میمی

م گوید: اطلاق را از مقدمات حکمت کشف میبیانی غیر از بیان خویی دارد. ایشان می کنیم از اینکه ملتکلم
دانید شیو ، امری وجودی است و این همان اطلاق است. پس ا شایعه لحاا کرده است و شما میطبیعت ر

صورت شایع که املر وجلودی اسلت )ایلن هملان بیلان دوم از رابطلۀ تضلاد اطلاق، یعنی لحاا طبیعت به
 38است(.

تفصلیلی بله شود و غالبا  التفلات به نظر نویسنده، مطلق، امری عرفی است که مکرر از مردم صادر می
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 یدی مطلق است و کاشف از یک معنای مطلق است. در خطابات مطلق که تأمل و  یود ندارند. کلام از بی
کنیم. برای مثار، اگر موً در خطلاب عرفلی املر بله  یدی چیزی احساس نمیکنیم، بیش از بیتحلیل می

طبیعت را شایعه لحلاا کلرد،  خرید نان کرد، معنایش آن نیست که خصوصیات آن را لحاا و رفض کرد یا
رسد که شیو  که آخونلد فهمد. لذا به نظر می یدی میالقید و بیها د ت عقلی است، عرف همان عدماین

ها را عدمی دانسته، صواب بلوده فرمود و رفض القیود که خویی فرمود، عرفیت ندارد و ادعای نائینی که این
 و ارتکاز، مساعد آن است.

توان بلا تلوجیهی کللام رغم اشکالی که بر مبنای نائینی داشتیم، میعلی به نظر نی:تصحیح کلام نائی
به این صورت که دو نو  اطلاق داریلم: یکلی اطللاق ذاتلی و دیگلری اطللاق  انگاشت، نائینی را صحیح 

لحاظی یا  ابل احتجاج. مراد نائینی از اطلاق، اطللاق کاشلف از ملراد جلدی اسلت کله بله آن احتجلاج 
نظر موً بوده و  درت داشته که تقییلد بزنلد وللی نلزده شودمی ، اطلاق لحاظی است؛ یعنی اطلا ی که مدِّ

ای کله شود. لذا در مقدمات حکملت در مقدملهاست. همان اطلاق که در فقه به آن استدًر و تمسک می
برخلاف آخوند کله  39گویند  رینه برخلاف نباشد، فرمود: مراد از  رینه؛ اعم از متصله و منفصله است،می

و روی سخن وی در اطلاق کاشف از مراد، جدی و  ابل احتجلاج نیسلت؛ بلکله  40فقط متصله را ذکر کرد
طور مطلق است و مراد ایشان اطلاق ذاتی است که در حیطۀ مراد استعمالی است؛ یعنی متعلق و موضو  به

اطللاق ه حتی اگر تقیید محار باشلد، حکم عمومیت دارد که تو ف بر این ندارد که تقیید ممکن باشد، بلک
شود. همین که موً در مقام بیان بود  ید نیاورد )اعم از اینکه ممکن نبود یا ممکن بلود و نلزد( ضروری می

کاشف از این است که مدلور )مراد استعمالی( اطلاق دارد. خلاصه با مقدمات حکملت بله اطللاق ذاتلی 
د استعمالی مطلق است. حکم اطلاق دارد و این اطلاق اعلم از ایلن رسیم؛ به این معنا که مدلور در مرامی

است که  ابل احتجاج باشد یا نباشد، لذا ایشان برخلاف نائینی  ابلیت تقیید را ازجمله مقلدمات حکملت 
آخوند معتقد است هر کلامی از متکلم صادر شد و در مقام بیان بود و  ید نیاورد، کاشلف   رار نداده است.

دنبار ایلن اسلت کله از این است که مدلولش مطلق است؛ خواه تقیید ممکن باشد یا محار؛ یعنی ایشان به
ت. بلله، اطلاق در حیطۀ مراد استعمالی را با مقدمات حکمت استکشاف کند که مراد، استعمالی مطلق اس

اگر تقیید محار باشد،  ابل احتجاج نیست، لذا در بحث توصلی و تعبدی فرموده: اذا استحار التقییلد، للم 
یجز اًحتجاج، نه اینکه اطلاق محار باشد، وگرنه از حیث ملراد اسلتعمالی هملان جلا هلم اطللاق ذاتلی 

اد استعمالی، لکلن چلون موجود است. همین که  ید نیست، اطلاق است، مدلور مطلق است به حسب مر
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القاعده، نائینی نیز نباید منکر این مطللب باشلد. علی 41شود. ید محار بود استکشاف مراد جدی موً نمی
شود و کلام وی نیز  بور دارد که اگر مجرد مراد استعمالی میزان باشد، با استحاله تقیید، اطلاق ضروری می

لور مطلق است، اعم از اینکه تقیید ممکن یلا محلار باشلد، در حیطۀ مراد استعمالی اطلاق دارد؛ یعنی مد
لکن این اطلاق ارزشی ندارد. اطلا ی باارزش و درخورِ تمسک است که ملتکلم بلا تمکلن از تقییلد،  یلد 

دنبار ایلن اطللاق شود و نائینی بلهآورد. بنابراین، نسبت به آن اگر تقیید محار شد اطلاق هم محار مینمی
 ق هست که اثر دارد. بنابراین، با این بیان اختلافی میان آخوند و نائینی وجود ندارد.است، چون این اطلا

پس اگر اطلاق، یعنی آنچه را که به ما فهمانده )مراد استعمالی( مطلق است، در ایلن صلورت نیلاز بله 
این معنا که آن  امکان تقیید ندارد و در این مرحله، تقابل اطلاق و تقیید، سلب و ایجاب است. اما اطلاق به

اطلاق مراد است، در این صورت نیاز به امکان تقیید دارد و در این مرحله، تقابل اطللاق و تقییلد، ملکله و 
 ملکه است. عدم

از مراد  ی،احتجاج و کاشف ی،اینکه روی سخن نائینی در زمینۀ اطلاق  ابل مذکور وجیهبر ت گواه
گانۀ ذکرشلده توسلط شلیخ سلتعمالی، وی ثملرات سلهاز ملراد ا یت،جدی است، نه اطلاق ذاتی و کاشف

: ثمرۀ اور در شک در ه بودد. شیخ انصاری در مقام بیان ثمرات، سه ثمره ذکر کردنکمیانصاری را انکار 
اًطلاق را مفید توصلیت دانستند. ثمرۀ دوم در مقدمۀ واجب است کله بلا تعبدیت و توصلیت است، اصالم

ه واجب است. ثمرۀ سوم در تقیید احکام به عالمین اسلت کله بلا اسلتناد بله استناد به اطلاق مطلق المقدم
گوید: در این ملوارد اصللا  امکلان تقییلد داند. اما نائینی میاطلاق، احکام را مشترک بین عالم و جاهل می

 صد  ربت یا خصوص عالمین مقیلد کنلد، چلون سلر از دور در تواند بهنیست )شار  اصلا  خطاب را نمی
عنوان اطللاق دهلد اطللاق را بلهاین کلام نشان می 42تقیید استکشاف اطلاق کرد.آورد( تا بتوان از عدممی

نظر  رار داده و ثمرات را رد کرده است، واً لحاظی و کاشف از مراد جدی به عنوان اطلاق  ابل احتجاج مدِّ
اسلتعمالی موجلود اسلت و اگر اطلاق ذاتی مدنظر ایشان بلود، اصلل وجلود ایلن اطللاق در حیطلۀ ملراد 

 انکارشدنی نیست، اما این اطلاق ثمری ندارد. 
به بیان ثمرات توسط شیخ انصاری ظاهرا  شلیخ در جلایی کله تقییلد محلار باشلد، احتجلاج را باتوجه
داند؛ یعنی حتی در مواردی که تقیید محار است ایشان اطلاق لحاظی و کاشف از مراد جدی را صحیح می

داند و این امر محل اختلاف شیخ انصاری و نائینی اسلت؛ چراکله ق را درخورِ احتجاج میپذیرد و اطلامی
بودن بودن واجب، واجلبدلیل وجود اطلاق، حکم به توصلیتوان بهگوید: در ثمرات مذکور نمینائینی می
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 مطلق مقدمه و اشتراک تکالیف بین عالم و جاهل کرد.
عرفی است، لذا مرجع عرف است، پس متبع عرف است. هرجلا به نظر نویسنده، اطلاق و تقیید امری 

 عرف، وجود اطلاق منجز و معذر را تأیید کرد آنجا اطلاق است، وگرنه اطلا ی نخواهد بود. 
مطلق و مقید از مباحث الفاا و معانی و صور ذهنیه است و ارتباطی بلا اسلتحاله و  اینکته بیان مطلب

وجود موً  یلد نیلاورد، اطللاق حکلم را عرفی و متعارف باشد، بااین امکان ندارد. عرف در جایی که تقیید
گوید: حکم سعه دارد اما در جایی که تقیید عرفی نبود ولو تقیید ممکلن باشلد داند و میمنتسب به موً می

گوید: حکم سعه ندارد. پس عرف با امکان و داند و میپسندد، اطلاق را منتسب به موً نمیولی عرف نمی
بودن تقییلد دهد به اینکه بلا متعلارفتعارف تقیید را محور  رار میتحاله کاری ندارد، بلکه تعارف و عدماس

اگر  ید نیامد اینجا اطلاق درخورِ احتجاج است واً اگر تقیید متعارف نبود حتلی اگلر ممکلن بلود، آنجلا 
یم اگر تقیید ممکن بلود و  یلدی شدنی نداریم. پس مدار بر امکان و استحاله نیست تا بگویاطلاق احتجاج

نَزَد اطلاق موجود است و اگر تقیید ممکن نبود اطلا ی هم نیست. خیر، ممکن است  ید ممکن باشلد املا 
متعارف نباشد آنجا هم اطلا ی نیست. بنابراین، از کلام نائینی که فرمود با استحالۀ تقیید، اطلاق هم محار 

توان اطلاق لحاظی و  ابل احتجاج گرفت، پا پذیر نیست نمید امکانشود و درنتیجه، در مواردی که تقییمی
گوییم: اصلا  نیاز به بحث )اذا استحار التقیید استحار اًطلاق( نداریم، بلکه مدار بر نهیم و میرا فراتر می

مکلان تعارف تقیید است. بنابراین، حتی اگر دربارۀ تقسیمات ثانوی و بعداًمری معتقلد بله اتعارف و عدم
گوییم نسلبت اطلاق باشیم؛ به این معنا که بگوییم امکان تقیید به تقسیمات ثانویه موجود است، اما باز می

دلیل اینکه معتقدیم تقیید نسبت بله تقسلیمات ثلانوی متعلارف به تقسیمات ثانویه اطلاق ممکن نیست، به
این خطاب به  صد املر و تبعلا  رغم امکان تقیید نیست. اگر خطاب )خمس( به دست عرف داده شود علی

توانلد گوید گرچه امکان تقییلد موجلود اسلت و میتقیید به  صد امر، عرف میامکان اطلاق در فرض عدم
گوییم واجب است اما چنین چیزی عرفیت نلدارد. علرف  صد امری که بعدا  میتقیید بزند و بگوید نماز به

نسبت به آن اطلاق دارد، چون بحلث در مقلام ثبلوت و  گوید هنوز امری نیامده است تا بگویید خطابمی
آن باشد. در چنین جایی ولو امکان جعل است و هنوز امری درکار نیست تا اطلاق نسبت به  صد امر و عدم

تقیید هست اما متعارف نیست. حتی اطلاق نسبت به بعضی تقسیمات اولیه و بعداًمری نیز عرفیت ندارد، 
یموا الصلاة( نسبت به اینکه خوانده شود یا خوانده نشلود. بله اینکله بگلوییم صللاة گرفتن از )ا مثل اطلاق

پسندد، چون تقیید آن بله واجب است؛ چه اتیان به آن شود چه اتیان به آن نشود، عرف چنین اطلا ی را نمی
ق هم متعارف بیند )به اینکه صلاة واجب است مادامی که اتیان نکرده باشد(، پس اطلااتیان را متعارف نمی

نیست؛ مثل امر موً به خریدن نان که تقیید آن مادامی که اتیان به خرید نان نشد، متعارف نیست. بنابراین، 
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؛ چه اتیلان بله آن شلده باشلد چله نشلده باشلد، اطلاق آن هم مبنی بر اینکه خریدن نان واجب است مطلقا 
م  یودش باید عرفیلت داشلته باشلد و اً  اعده این است که هم اصل جعل و ه ؛ بنتاباای متعارف نیست

رغم عرفیت تقیید، بیند که علیداند. عرف جایی جعل موً را مطلق میعرف، آن جعل را دارای اطلاق نمی
رغم بیند. اما موردی که علیموً  ید را در حکمش اخذ نکند، آنجاست که عرف حکمش را دارای سعه می

بیند، بلکه خطاب را نسلبت بله ته باشد، عرف آن جعل را مطلق نمیامکان تقیید، صرف اینکه عرفیت نداش
 بیند. این خصوصیات دارای اهمار )نه مطلق و نه مقید( می

معنای بنابراین، اگر اطلاق  ابل احتجاج مراد باشد، تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابلل علدم و ملکله بله
اطلاق ولو غیر ابل احتجلاج باشلد، سللب و ایجلاب معنای منطقی آن، اما اگر مراد مجرد وسیع است نه به

 است که شیخ انصاری فرمود. 
 . مقام اثبات2. 3

شود که تقابل اطلاق و تقیید در مقام اثبات نیز چگونه است. استکشلاف براساس مقام ثبوت روشن می
 است یا خیر؟ اطلاق از مدلور خطاب و تمسک به اطلاق کلام موً در مقام اثبات، مشرو  به امکان تقیید

 آخوند برای وصور به اطلاق در وا ع در دو مقام بحث کرده است: 
مقام اور: در بحث تعبدی و توصلی، برای استکشاف اطلاق در حیطۀ مراد جدی بایسلتی اثباتلا  تقییلد 

یلد بر اینکله ثبوتلا  باممکن باشد؛ در غیر این صورت، اطلاقِ  ابل احتجاج نخواهیم داشت. بنابراین، علاوه
تقیید ممکن باشد، باید در مقام اثبات نیز متمکن از بیان  ید باشیم؛ یعنی باید مقام خوف و تقیه نباشلد تلا 

تقیید، اطلاق را استکشاف کنیم. اما اگر در مقام خوف و تقیه باشلد اثباتا  هم متمکن از تقیید باشد و از عدم
رو، این کللام شود؛ ازاینکلام موً اطلاق استکشاف نمی ابراز  ید درکه اثباتا  تمکن از تقیید ندارد، از عدم

تمکن از تقیید در مقام اثبات، احتجاج به اطلاق امکان نلدارد، صلحیح آخوند که  ائل است در فرض عدم
 43است.

انعقاد اطلاق: آخوند در این مقام در مطلق و مقید گفت: حتلی اگلر ملتکلم در مقام دوم: انعقاد و عدم
شود. انعقاد اطللاق بله که اثباتا  متمکن از تقیید نیست، مطلق بیان کرده و اطلاق منعقد می مقام تقیه است

همین است موً در مقام بیان باشد و  ید نیاورد. منظور آخوند همان اطللاق در حیطلۀ ملراد اسلتعمالی یلا 
 44القاعده  رار داد.همان اطلاق ذاتی و تفهیمی است. فایدۀ این اطلاق را ضرب

گوید: در مقام تقیه که متکلم در مقام اثبات متمکن از تقیید نیست، اگر ثبوتا  تقیید ممکن خوئی میاما 
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داند و شود؛ یعنی رابطه را در مقام اثبات، عدم و ملکه میتقیید او اطلاق برای کلام منعقد نمیباشد، از عدم
کاشف از مراد جدی اسلت. پلس ایشلان  داند. البته مرادشان اطلاق  ابل احتجاج واطلاق را امر عدمی می

 45هم معتقد به وجود اطلاق در حیطۀ مراد استعمالی است، لکن مراد جدی نیست.
، اثباتلا  هلم ملوً پس اگر مراد، اطلاق احتجاجی است، این اطلاق در جایی است کله علاوه بلر ثبوتلا 

ت، انعقاد اطلاق است و نیاز نیست ای اسالقاعدهمتمکن از تقیید باشد و اگر مراد، اطلاق تفهیمی و ضرب
 طور که ثبوتا  نیاز نیست.اثباتا  موً متمکن از تقیید باشد، همان

به نظر نویسنده، تقابل میان مطلق و مقید در مقام اثبات مثل مقام ثبوت است، للذا اینکله خلوئی بلین 
و در مقام اثبات، تقابل عدم  مقام اثبات و ثبوت فرق گذاشته و گفته است: در مقام ثبوت، تقابل تضاد است

و ملکه است، مرادش از تقابل عدم و ملکه در مقام اثبات ناظر به اطلاق  ابل احتجاج در حیطۀ مراد جدی 
طور کله رساند هملاناست. اما اطلاق تفهیمی در حیطۀ مراد استعمالی که مقدمات حکمت ما را به آن می

دم و ملکه ندارد. بنلابراین، حتلی اگلر تمکلن از بیلان  یلد گوید، تقابل عآخوند در بحث مطلق و مقید می
ای ممکن است کلامی مطللق باشلد، اطلا لش تقیله 46شود.موجود نباشد، برای کلامش اطلاق منعقد می

بر مقدمات حکمت(، نه اینکه اطللاق اطلاق ذاتی یا تفهیمی مبتنی-باشد )اطلاق در حیطۀ مراد استعمالی
 ارد )مراد استعمالی( اما اطلاق احتجاجی نیست.نداشته باشد، بلکه اطلاق د

 طور کل سه صورت متصور است:به
صورت اور: اگر مقدمات حکمت در خطابی تام بود و تقیید به  ید مشکوک، ثبوتا  ممکن و عرفی بود و 

 بودن کلام بر اطلاق همین مورد است. اثباتا  نیز مشکلی در ابراز آن نبود،  درمتیقن از حجت
دلیل تقیه ممکلن وم: اما اگر تقیید ثبوتا  ممکن و عرفی است اما در مقام اثبات، ابرازش مثلا  بهصورت د

نیست، آخوند معتقد به تفکیک بین اطلاق ذاتی در حیطۀ مراد استعمالی و اطلاق احتجاجی در حیطۀ مراد 
ی اطللاق منعقلد بودن جعل است؛ یعنلجدی است. به این صورت که این کلام، کاشف از اطلاق و مطلق

تلوانیم استکشلاف شود ولی مطلق در مقام تفهیم است، مطلق احتجاجی کاشف از ملراد جلدی را نمیمی
دلیل تقیه سا ط است. املا الجهم است که در اینجا بهکنیم، چون یکی از مقدمات کشف مراد جدی، اصالم

نظر آخوند اسلت، نائینی مثل خوئی فرمود: اصلا در این فرض اطلا ی ثابت نیست. بیان  شد اطلا ی که مدِّ
کنند اطللاق لحلاظی در اطلاق تفهیمی در حیطۀ مراد استعمالی است و اطلا ی که نائینی و خوئی بیان می

حیطۀ مراد جدی است. بنابراین، در این فرض اگر کسی  ائل شد اطلاق منعقد است، مرادش اصلل انعقلاد 
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که آخوند چنین معتقلد اسلت )و درسلت اسلت؛ چلرا کله اطلاق تفهیمی و مراد استعمالی است، همچنان
رساند، چون نتیجۀ مقدمات حکمت این است که آنچه را که مقدمات حکمت شما را به اطلاق تفهیمی می

التطابق بلین ملراد به من فهماند مطلق است اما اینکه مراد جدی هم است یا نه، با اصل دیگری به نام اصالم
ربطی به مقدمات حکمت ندارد. مقدمات حکمت کارش رسلاندن اطللاق  استعمالی و مراد جدی است و

دنبار مدلور و مراد استعمالی است(. اگر کسی  ائل شد اطلاق منعقلد نیسلت، از بلاب ایلن اسلت کله بله
 حجت و اطلاق لحاظی  ابل احتجاج در حیطۀ مراد جدی است.

ر مقدمات حکمت، جز اطلاق تفهیمی داند، زیرا محصوبنابراین نویسنده اطلاق را اطلاق تفهیمی می
رسلاند و بله بودن مراد استعمالی را میو مراد استعمالی نیست؛ زیرا مقدمات حکمت نهایتا  اطلاق و مطلق

فهماند مطلق است. اما اینکه آیا این اطلاق مراد جدی، یعنی همان اطلاق احتجاجی نیز باشد مخاطب می
صل تطابق میان ارادۀ استعمالی و ارادۀ جلدی اسلت کله اطللاق ارتباطی با مقدمات حکمت ندارد، بلکه ا

بودن تقسلیم اطللاق بله حار، با الهلام از متلداورکند. لکن درعینبودن را ثابت میاحتجاجی و مراد جدی
تفهیمی و احتجاجی، اختلاف خوئی و نائینی با آخوند  ابل حل و تبدیل بله نلزال لفظلی اسلت؛ بله اینکله 

وم  ائل به انعقاد اطلاق است، نظرش بر اطلاق تفهیمی است اما نظر خوئی و نائینی آخوند که درصورت د
 شود و نزا  حقیقی موجود نیست.بر اطلاق احتجاجی است، لذا معتقدند این اطلاق منعقد نمی

پلذیر و ابرازشلدنی صورت سوم: اگر ثبوتا  تقیید محار است و ًمحالم، در مقام اثبات نیز تقییلد امکان
توان از کلام موً استکشاف اطلاق کرد؟ محل نزا  ت، در این صورت که تقیید ثبوتا  محار است آیا مینیس

 است.
گوید: تقابل سلب و ایجاب است و این تقابل ا تضا دارد که بگلوییم جعلل مطللق اسلت. در شیخ می

صللی و تعبلدی، بلاب اًطلاق تمسک کردند؛ مانند بلاب تومواردی که تقیید محار است هم به این اصالم
 مقدمۀ موصله و باب اشتراک احکام.

ثًالث است می گوید: اطللاق منعقلد ظاهر کلام خوئی نیز همین است. وی چون ثبوتا   ائل به ضدان 
گوید  ابل احتجاج است. ظاهر عبارات ایشلان ایلن است و ضروری است و ظاهرا  ایشان هم مثل شیخ می

شدنی نیست اما در اینجا که ثبوتلا  درخلورِ گوید: احتجاجرد، مثل تقیه میاست که جایی که اثباتا  مشکل دا
ثًاللث تقیید نیسلت ظلاهرا  مثلل شلیخ انصلاری  ابلل احتجلاج می دانلد، چلون ایشلان رابطله را ضلدان 
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 در مقابل ایشان دو مبنا موجود است:
که است، و تی که ثبوتا  تقیید ممکن نیست گوید: ازآنجاکه تقابل اطلاق و تقیید، عدم و ملأ. نائینی می

شلود بلرای اصلا  اطلا ی وجود ندارد، جعل نسبت به این  یود )تقسیمات ثانویه( مهملل اسلت؛ للذا نمی
 اًطلاق تمسک جوییم.اثبات توصلیت به اصالم

ب. سخن دیگر این است که بگوییم تقابل سلب و ایجاب است، اطللاق ذاتلی اسلت وللی همچنلان 
توانست  ید بیلاورد عنلدالعقلا دلیل ناچاری گفته، از باب اینکه نمیاحتجاج نیست و اطلا ی که به درخورِ 

 حجیت ندارد. 
تفاوت این سخن با کلام نائینی عبارت است از اینکه: در کلام ایشان انکار موضو  شده اسلت؛ یعنلی 

 اطلاق ندارد اما در این سخن اطلاق هست ولی درخورِ احتجاج نیست. 
زم به ذکر است مدار بحث اطلاق و تقیید بر عرف است؛ هرجا تقیید عرفیت داشت، اطلاق ممکلن ً

است و هرجا تقیید عرفیت نداشت، اطلاق هم عرفیت ندارد و جعل مطلق هم معنا ندارد. این کللام اوسلع 
ئی و  یلد و املر علدمی اسلت، بلرخلاف خلوگوییم درست است که اطلاق، عدماز کلام نائینی است. می

گویلد، بلکله دانند، اما معتقدیم مراد، امر عدمیِ خاص است البته نه آنکه نلائینی میآخوند که وجودی می
عرفیت تقیید، اطلا ی در میان نیست. اطلاق سعه است در جایی که تقیید عرفیت داشته باشد، وگرنه با عدم

است و اطلاق ذاتلی در جلایی اسلت کله معتقدند اطلاق بر دو نو  لحاظی و ذاتی  48درنتیجه، اینکه علما
تقیید محار است و عرفیت ندارد، کلام صحیحی نیست. معتقدیم جایی کله اطللاق عرفیلت نلدارد اصللا  

شلود اطلا ی نیست لذا اطلاق همیشه لحاظی است که اگر تقیید عرفیت داشت، اطلاق لحاظی منعقد می
طلاق منعقد باشد ولی لحاظی نباشد، معتقدیم در و اگر تقیید عرفیت نداشت، جعل مهمل است، نه اینکه ا

شود و کلام نسبت به  یلود و خصوصلیات این صورت که ثبوتا  تقیید عرفیت ندارد اصلا  اطلا ی منعقد نمی
، چله در تقسلیمات  مهمل است، بدون تفاوت بین تقسیمات اولیه و ثانویه. اگر تقیید عرفیت نداشت مطلقا 

دهلد و مل است. برخلاف نائینی که بین تقسیمات اولیله و ثانویله تفصلیل میاولیه و چه ثانویه خطاب مه
گوید نسبت به تقسیمات اولیه اطلاق ضروری است و نسبت به تقسیمات ثانویله کللام مهملل اسلت، می

معتقدیم تقیید عرفیت نداشته باشد مطلقا  مهمل است. بنابراین، ازجمله مقدمات حکمت عبارت است از: 
بلودن بایلد تقییلد را بررسلی کلرد، تقیید. استحاله مرتبط با باب الفاا نیست، از حیث عرفی داشتنعرفیت

گوییم: تقییلد نسلبت بله انقسلامات اولیله و ثانویله اصللا  اسلتحاله وگرنه از حیث استحاله مثل خوئی می
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  49ندارد.
کید بر این تکیه، نویسنده با نتیجه اینکه که این بحلث از مباحلث بر عرفیت مسئلۀ اطلاق و تقیید و تأ

الفاا است، که روش بحث در آن بر متفاهم عرف است، معتقد است: برحسب متفاهم عرف، تقییلد، املر 
طور که در نقد مبنلای خلوئی، کله اطللاق را املر  ید است )همانوجودی و اطلاق، امر عدمی؛ یعنی عدم

عدمی خاص است که عبارت باشلد دانست مفصل به این مطلب پرداختیم( اما وجودی )رفض القیود( می
طور که بیان شد بحث مطللق تقیید در جایی که تقیید عرفیت داشته و متعارف بوده باشد؛ زیرا هماناز: عدم

تقییلد اسلت در جلایی کله تقییلد و مقید از مباحث الفاا و بر محور متفاهم عرف است، للذا مطللق، عدم
ندارد نه اطلاق است و نه تقیید و جعلل مهملل اسلت. للذا متعارف باشد. بنابراین، جایی که تقیید عرفیت 

عرفیت تقیید را مطرح درصورت سوم معتقدیم نباید اصلا  مسئلۀ استحالۀ تقیید را مطرح کرد، بلکه باید عدم
بر متفلاهم شود، بلکه مناسب با یک بحث لفظیِ مبتنیکرد؛ زیرا در بحث الفاا مسئلۀ استحاله مطرح نمی

تقیید است که در این صورت خطاب مهملل خواهلد بلود. بنلابراین، نلائینی کله مسلئلۀ  عرفیتعرف؛ عدم
تقیید است در جایی که تقیید محلار نباشلد، بله استحالۀ تقیید را مطرح کرد به این صورت که اطلاق، عدم

نظر کلام صحیحی نیست؛ چراکه استحاله ارتباطی به بحث لفظی ندارد، بلکه مناسب با یک بحث لفظی، 
 شود، نه اطلاق دارد نه تقیید.عرفیت تقیید است. در این صورت نیز معتقدم کلام مهمل میهمان عدم

 گیر ،تیجه

گرچه ا وار علما در زمینۀ تقابل بین اطلاق و تقییلد در مقلام ثبلوت و اثبلات دارای تشلتت و اخلتلاف 
ل سلب و ایجاب، نائینی از نلو  تقابلل ای که در مقام ثبوت، شیخ انصاری رابطه را از نو  تقابگونهاست، به

ً  ثابت شد که اطللاق و تقییلد از عدم و ملکه، آخوند خراسانی و خوئی از نو  تقابل تضاد می دانند؛ اما او
بیند نله  ید میمباحث لفظی است و برای بررسی آن باید به سرال تحلیل عرفی رفت و عرف، اطلاق را عدم

یا لحاا شیو  در نظر بگیرد تا اطلاق امر وجودی « جمع القیود»یا « القیودرفض »لحاا اینکه طبیعت را به
شود و تقابل تضاد محقق شود؛ چراکه چنین چیزی عرفیت ندارد. پس همان تقابلل علدم و ملکله صلحیح 

 است؛ 
به دو نو  اطلاق ذاتی، تفهیمی، مراد اسلتعمالی و اطللاق لحلاظی، احتجلاجی، ملراد نیز اینکه باتوجه

رود؛ چراکه علمایی که رابطۀ سلب و ایجاد و تضاد را مطرح کردند مرادشلان اطللاق زا  از میان میجدی ن
ذاتی یا تفهیمی در حیطۀ مراد استعمالی است و علمایی که تقابل علدم و ملکله را مطلرح کردنلد مرادشلان 
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ان ایلن کلملات رغم اختلاف ظاهری بین کلمات علما، میاطلاق لحاظی، احتجاجی است. بنابراین، علی
رود؛ زیرا آنچه معهود و متعلارف در توفیق و جمع ایجاد شد و همین مطلب نوآوریِ این نوشتار به شمار می

بحث تقابل میان اطلاق و تقیید است تعدد و اختلاف آرای علما در این مسلئله اسلت املا در ایلن جسلتار 
شده در زمینۀ تقابل میان اطلاق و تقیید بر آن، به تقسیم اطلاق به ذاتی و لحاظی و تطبیق ا وار مطرحباتوجه

دیگر، ثابلت شلد در مسلئله، نلزا  عبارتِ ثابت شد مسئله محل اختلاف نیست، بلکه محل اتفاق است. به
 حقیقی بین علما موجود نیست، بلکه صرفا  نزاعی لفظی است و نزا  حقیقی به نزا  لفظی بازگردانده شد. 

تحلیل صور مسئله و بیان سه صورت برای مسئله محل اختلاف را منحصر در  البته در مقام اثبات هم با
یک صورت )ثبوتا   ید محار باشد و عرفیت نداشته باشد( کردیم که در آن مورد هلم بلا نقلد نظریلۀ نلائینی 

شود و اطلاق معنا ندارد؛ یعنی هر جایی کله تقییلد عرفیلت نلدارد، اطللاق هلم معتقدیم جعل، مهمل می
دارد و کلام؛ یعنی جعل، مهمل خواهد بود نه اطلاق و نه تقیید؛ چه نسبت به تقسیمات اولیه و چه عرفیت ن

 نسبت به تقسیمات ثانویه.
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Abstract 

One of the punishments prescribed in Islamic law is żighs or “Bundle-of-Twigs”, a penalty applied to an offender who 

cannot endure the primary punishment (lashing) due to illness. In such cases, the full penalty is converted to żighs, 
which is a lighter substitute. In Iranian criminal law, following Imāmī fiqh, the punishment of żighs is recognized; 

however, its conditions and legal nature remain vague and ambiguous and necessitate recourse to jurisprudence (the 

original source of this penalty) for proper interpretation. The present study is conducted through a descriptive-analytical 

method and aims to identify the nature and conditions of implementing the punishment of żighs in Imāmī 

jurisprudence. The findings indicate that two readings exist within the writings of jurists regarding the offense 

warranting żighs. However, they are not necessarily contradictory. Some jurists, particularly early scholars, discuss żighs 

within the chapter on zinā and treat it as one of the forms of punishment for unwed fornication (zinā-yi ghayr-i 
muḥṣanah). Contrarily, contemporary jurists extend the application of żighs beyond zinā to other ḥadd crimes 

punishable by lashing and even to taʿzīr offenses, drawing on issued legal inquiries (istiftāʾāt). The reasoning behind this 

latter view (which appears more accurate) is twofold: First, the factor necessitating the replacement of the offender’s 

punishment with żighs is illness; therefore, the same rationale applies wherever such a condition exists. Second, taʿzīr 

penalties may also incorporate this ruling by way of analogy by priority.  

Keywords: ḥadd, taʿzīr, lashing, żighs, punishment of the ill. 
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 ماهیت و شرایط اجرای  بررسی
 مجازات ضغِثْ در فقه امامیه
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آباد غرب، ایران.اسلامدانشگاه آزاد اسلامی، ،آباد غربواحد اسلامق، واستادیار گروه حق  

Email: Masoud1360@iau.ac.ir 
 چکیده

دلنل بنمییارت اسییلا  ییا بییا اسییلا  ییا مجییازات ب هکییارت« ضیی  »شییده در شییرییلا اسییلام، هییات یینن ازمجازات یکییی
یی    ییا مجییازاتیوانییایی یلمییل مجییازات الایی ی  شییلاق  را نییدارد و بییدی  یر جییایگ ی  و سُیی    رو، مجییازات وت بییا ضک

یی   اییرمتییا شییده، لیینک  شییرای سییلا ی ییدیل میا و  شییود. در حقییوق  ناییرت ایییران بییا ی سییی از مقییا امامنییا، مجییازات ضک
مقیا  یا ساسیتگاه ایی  مجیازات اسیلا رجیوه شیود. هید  بیا هیا ززم اسیلا و مجمل اسلا و بیرات مهیم آن آن م هم ماهنلا

یی  انجییام یل ن ی یولایینای بییا رو از انجییام ایی وهض حاضییر  ییا  در  شییده، یینیین  ماهنییلا و شییرای  اجییرات مجییازات ضک
یی   دو اسییلا. یامتیاامامنیا مقیا  هات یلقنییب بنیانگر اییی  اسیلا  یا در  ییلام مقهیا در ستییو  جیرم مضییتوجو مجیازات ضک

یی   را در وی ه متقییدمان قرائییلا وجییود دارد  ییا ل ومییای مقابییل یکییدیگر ننضییتهد. برسییی از مقهییا بییا در آثییار سییود مجییازات ضک
انیید. در سییوت دیگییر، مقهییات میالاییر   ییب هات  ناییر زنییات غنرملتییها یییاد  ردهعهوان یکییی از گونییاب زنییا و بییا تییا

یی   را علاوههییا لاییورت گرمتییا اسییتاتایی  ییا از آن بییر زنییا در سییایر جییرایم حییدت مضییتوجو ج یید و در جییرایم مجییازات ضک
رسیید اییی  اسییلا  ییا اوزا آنتییا باعیی  ی ییدیل می اند. دزیییل دیییدگاه اسنییر  ییا لاییلن  بییا ن ییریی یییرت ننیی  جییارت دانضییتا

ی   گردییده  اسیلا  لییا در سیایر جیرایم ننی  هرجیا لهین  ع تیی وجیود داشیتا باشید جرییان « بنمیارت»مجازات زانی بیا ضک
 یابد.اولویلا ییمنم می هد  ثانناا در یی یرات نن  از  ریب قناساندا می
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 مقدمه

دانضتهد. ناروابودن انام ر و ائما ه  اهتمام وی ه بر اقامۀ حدود داشتهد و ی سنر در اجرات آن را جای  نمی
لنس »و « حد ز ی سنر می»ی سنر در اجرات حد، ازجم ا قواعد مقهی اسلا. براساس ای  قاعده،  ا از آن با 

سیلا. ات جرم مضتوجو حد، ی سنر در اجیرات حید نارواشود، اس از اث یی نر می 1«می اللدود ن ر ساعا
سخ  دیگر، حدود اس از اث ات باید موراا اجرا شوند. عموم مقها قائل با حرملا ی سنر در اجیرات حیدود با

و در شیمرند هضتهد. ال تا بیضی مقها ی سنر را از ای  جهلا  ا س و ییطن ی و یضننع حدود شود حرام می
سیخ  با .انیدجرات حد ییطن ی آن لادق  هد، حکیم حرمیلا را بیا آن مترییو  ردهواقع، هرجا بر ی سنر ا

باوجود ای  ی  ندات بیر اجیرات  2دیگر، ای  عده میتقدند ی سنر جای  اسلا ولی ییطن ی حدود حرام اسلا.
انید ییا موقتیاا شود  ا با دزی یی حیدود را اجیرا نکردههات میتومان ه  دیده میحدود، استثهاا در قضاوت

زمانی و مکانی، در سینر  میتیومان اجیرات حید  سا در شرای  اند  ییهی ی سنر انداستااجرات آن را با 
هات دیگر بوده اسلا. بهابرای ، یوجیا ائمیا بیا متیال  و مااسید مت للا نداشتا یا در ی احم با مت للا

 روازین شیود، جیرا میاجرات احکام بوده و ای  احکام یی دت ن وده و براساس متال  و مقالاید میین  ا
یواند با استااده از عهتر متی للا، حا م میدرنتنجا،  3یوان در شرایطی از حکم اولی دسلا برداشلا.می

دربار  ی احم بن  ملا ات احکام شرییلا برسی حدود را اجرا نکرده یا برات برسی حدود جیایگ ی  یینین  
د  ج د یا قطع  با قتل شخص مهجر شود اجیرات یوان گالا: در مواردت  ا اجرات حبرات نمونا، می 4 هد.

شود  زیرا شختی  ا جرم مضتوجو حد ج ید ییا قطیع انجیام داده اسیلا امتد یا اجرا نمیآن با ی سنر می
مجازات وت س و حنات ننضلا و سون وت ملترم اسلا  قاعد  احتناط در دماء . اس لهانتا احتمیا  آن 

 اید از اجرات لهن  مجازایی اجتهاب  رد. رود  ا اجرات مجازات باع  مرگ وت شود، ب
ییوان از میورد را می ازجم ا مواردت  ا ی دیل  نار حد در آن رواسلا، مرض بنمارت مجرم اسلا. ایی 

و روایات،  نار حیدت  5موارد ی ننر در  نانلا اجرات مجازات حد نن  دانضلا. در ای  مرضک مضتهد با آیات
شود. گاه بنمارت مجرم س و ی سنر حید ی دیل می« ض  »دیگرت با نام  یریر و س  یازیانا با  نار ملایم

  6 هد.شود، ب کا نوه  نار ی ننر میشود یا م ادا باع  مرگ وت شود و گاه بنمارت باع  ی سنر حد نمیمی

                                                 
 .18/336، وسائل الشیعة. حر عام ی، 1
 .235، قواعد فقه جزاییآبادت، . حاجی ده2
 .144 ها،ملاکات احکام و شیوۀ استکشاف آن. ایاذت، 3
 .9، «مت للا در اجرات مجازات حدت نقض»آبادت، . مؤمهی، رستمی نجف4
اک وُزُ یُلْهُْ .. »5 بْ بک ا مُاضْرک ْ ثا كُ ضک نُدک یْ بک

 .44 : « وُس 
 .187، «سهجی  اربضلا نهادهات ج ایی نواندا در حدودامکان»سدایارت، نوبهار،  .6
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در حقوق  نارت ایران با ی سی از مقا امامنا مجازات ض   اییرمتیا شیده اسیلا. در قیانون مجیازات 
 حا باای  7هاسلا، بلثی از ض   وجود ندارد.ومجازاتجرایم  سری  اراد  قانونگیار در بل  ا آ 1392

ناما، نلو  اجرات احکام حدود، س و حنات، قطع عضو، قتا  نایس و عضیو و جیرد، دییات، در آین 
 نایر بیا  1398هات مینّ  متوب شلاق، ی یند، نای ب د، اقاملا اج ارت و مهع از اقاملا در ملل یا ملل

قاضیی اجیرات احکیام »دارد: نامیۀ مولایو  مقیرر مییآین  130لاراحلا اشاره شده اسلا. ماد  ض   با
شلاق، وت را بیا ا شیکی  نارت درلاورت ادعات ملکوم دایر بر وجود مانع ا شکی برات اجرات مجازات 

، اجیرات ن به یودت هد. هرگاه با یشخنص ا ش  قانونی امند با رمع مانع باشد، ییا زمیاقانونی میرمی می
قانون آین  دادرسی  502امتد و در غنر ای  لاورت، در شلاق یی یرت ومب ماد  ییویب میبا مجازات شلاق 
دستا یر ا ییا شیلاق  ضی     یا بیا یییداد  دستور دادگاه با ی شود و در شلاق حدت با نارت اقدام می

 « ها با بدن او نرسد.همۀ آن شود  هرلهدضربات حد اسلا، مق  ی  بار با ملکوم زده می
 ور اجما  با مجازات ض   اشیاره  یرده و در ستیو  نامۀ می ور باشود آین می ا ملاح ا لهان

اسقاط آن و... سکوت  رده اسیلا. لییا  قاب نلایا عدم ماهنلا و شرای  اجرات ض  ، شدت ضربا، قاب نلا
ها رجوه با مقا اسلا. ای  امر ضرورت ی و مهم آنگویززمۀ ااسخ سؤازت و ابهامات لهدت وجود دارد  ا

دهید شیده انشینهۀ ای وهض نشیان میهات انجامبا بررسییسازد. بایوجایلقنقی را در ای  زمنها آشکار می
یا هون یلقنقی راجع با ماهنلا و شرای  اجرات  نار ض   لاورت نگرمتا اسلا. ا وهض حاضر  ا اولن  

یل ن ی و با هید  یینین  ماهنیلا و شیرای  اجیرات  نایر ولانایا وهض در ای  ستو  اسلا با رو  ی
ض   در مقا امامنا لاورت گرمتا اسلا. بهابرای ، سؤا  الا ی ا وهض ع ارت اسیلا از: ماهنیلا و شیرای  

 امامنا لنضلا؟  اجرات  نار ض   در مقا 

 شناسی ضغث   . مفهوم1

ْ   آمده اسلا:  ل مجموه مق وض ع »در ییریف ل وت ضک ات از هیر نا بجمیع الی   دسیتاالض     
  8«لن ت  ا جمع  ههد و با دسلا گنرند.

ر  ها و یابضها و یقا  میلاء الکیف می  القضی ان و اللشینض او  ق ضا اللشنض المخت  »الض  : 
ل ما جمع و ق ض ع نا» 9«الشماریخ. ات از لوب یا ض  ، دستا 10«دمیا واحده م  عندان. ض   و هو   

                                                 
 . برسلا  سایر قوانن  مجازات بید از انقلاب.7
 .2/164، لسان العربمه ور، . اب 8
 .321، القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةیرت، . غد9

 .130،القاموس الفقهی. مرعی، 10
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ات  یا دردآور گونیاشیود، بابیار بیر بیدن مجیرم زده میعدد میت ر در حد اسلا  ا ی مانهد آن مشتمل بر 
  11باشد.

اما در الاطلاد، ض   در مهابع مقهی در دو جا استیما  شده اسلا. یکی در باب یمین  و دیگیرت در 
یانیا ا  را لاید یازموز سوگهد یاد  هد  یا بیردهباب حدود. در باب یمن  بدی  لاورت اسلا  ا: لهانتا 

یواند با یی  بضیتۀ لایدیایی شیاسۀ نیاز  ر زدن مت للا دیهی وجود داشتا باشد، می ا دب ند، درلاوریی
 هد. اما در باب حدود نن  بدی  لاورت اسلا  یا بیر درسلا، ی  ضربا با بدن او ب ند و همن   اایلا می

هانتا مت للا در ییجنل شود و لب هکار بنمارت  ا حدّ او قتل ننضلا یا زمان به ودیامت ، حد جارت نمی
نشدن حیدود اجرات حدّ باشد، مانهد موردت  ا بر اثر شدت بنمارت امندت با به ود او ننضلا، برات ییطنل

باره بر بیدن ات از لوب  یر ا  با ییداد ضربایی  ا باید بر ب هکار زده شود با دسلا گرمتا و ی الهی، بضتا
  12 هد.زنهد و همن   اایلا میاو می

 ع و مبانی ضغث    . مناب2

در باب ای  موضوه  ا مضتهد و م هات مجازات ض   لنضلا، مضتهدایی نن  در قرآن و هم در روایات 
 وجود دارد. 
در «  »سیور   44آییۀ بیا  ضی  مجیازات  مشیروعنلا از مقها در ستو بضنارت : کریم  أ. قرآن

آنکیا از اریکیاب گهیاهی یوسی   حضیرت اییوب بیید از 13انید.ایوب استهاد  ردهقتۀ حضرت  ستو 
همضر  ا لاه یاملا، در حا  بنمارت سوگهد یاد  رد  ا او را یازیانا ب نید. امیا حضیرت بیید از به یودت 

ها و سدمات همضر  او را ب خشد، ولی یهها مشک ی  ا برات ایوب ه  مانیده سواسلا با ااس ومادارتمی
سدا در منان بود. در ای  حا ، سداوند بیا جهیلا لای ورت او سورده بود و نام بود سوگهدت بود  ا در مورد 

یْ »ایشان با حضرت مرمود:  اک وُزُیُلْهُ . وُس  بْ بک ا مُاضْرک ْ ثا كُ ضک نُدک  «بک
هیا  یا بیا بنیان برسیی از آن از میتیومان ه  نقیل شیده اسیلادر باب ض   روایایی ب. روایات: 

گالا: جایگاه رمنییی بیرات ییو نی د امیام لایادق ه   سانان ثورت با م »ع اد گوید: ب اردازیم. یلنیمی
منرد سؤا  بنهم. از وت در ستو  مردت  ا زنا  رده و ا هون بنمار اسلا و اگر حدّ بر او جارت شود میمی

ع اد گوید: م  ای  سؤا  را از امام ارسندم. امام لاادق ه  مرمود: مردت ب ؟ یلنی  ، ب ن  ن ر  لنضلا

                                                 
 .108یا107، المعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة. سرور، 11
 .151یا5/150، فرهنگ فقه مطابق مذاهب اهل بیت)ع(. هاشمی شاهرودت، 12
 .9/59، کشف اللثام  ماضل ههدت، 1/371، الدر المنضودگ پایگانی،   35/323، جواهر الکلامجواهر،   لااحو6/176، الخلاف.  وسی، 13
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هات ااهایض اندا شیده و بیا زنیی بنمیار زنیا  یرده بیود، نی د و آب آورده بود و رگرا  ا شکمض ب رگ شده 
ات از درسلا سرما  ا در آن لاد سوشا بود، آوردند و بیا ایی  انام ر    آوردند. انام ر امر مرمود یا شاسا

ییْ و ای  آیا را  بار زد. سپس هر دو را آزاد  ردبار با مرد و با زن نن  ی شاسا رسو  سدا ی   قرائلا  رد: وُس 
اک وُزُیُلْهُ . بْ بک ا مُاضْرک ْ ثا كُ ضک نُدک   14«بک

هات آن ار سون شده و بیا قد را  ا شکمض آب آورده و رگمردت زشلا و  ویاه»امام لاادق ه  مرمود: 
زنی زنا  رده بود ن د انام ر    آوردند. زن گالا: ات رسو  سدا، م  لن ت ناهمندم، جی  آنکیا بیا یی  

؟ مرد گالا: آرت. سپس رسیو  سیدا آیا زنا  ردت مرد بر م  در آمد. انام ر    با آن مرد مرمود: دمیا ای 
هات آن شیاسا گاه آن را شمرد لاد سوشا در آن بود و با سوشاات از درسلا سرما درسواسلا  رد، آنشاسا

  15«بار بر مرد زد.ی 
ورده از آیات و روایات، مقها با برسیی بر نتو  آاما در یوجنا و م انی ض   علاوهج. قواعد فقهی: 
 هات شرعی و قاعد  منضور اسلا.  ها بل  حن ااند  ا ازجم ۀ آنقواعد مقهی اشاره  رده

دانهید و در جیواز آن بیا داسیتان هات شیرعی میبرسی از مقها ض   را ازمتادیب حن ا حیلۀ شرعی:
هاسیلا. ان حضرت ابراهنم ه  دربار  شکضت  بلانمونۀ آن داست 16اند.حضرت ابراهنم و ایوب استهاد  رده

؟ مرمیود: از ها را شکضتا اسیلاها را شکضلا و از او سؤا   ردند  ا لا  ضی بلاههگامی  ا حضرت بلا
اروردگیار بیا «  »سیور   44در جات دیگر در آیأ « گات  دارند.ها سؤا   هند، اگر یوانایی سخ سود بلا

ایی  آییا ننی  از آییایی « .ها بی نها را با دسلا گنرد وبا آنت از شاساادستا» هد: حضرت ایوب ه  امر می
یوان با آن استهاد  یرد. در ایی  قتیا، اروردگیار ضی   را راه گریی  از هات شرعی میاسلا  ا دربار  حن ا

حن یۀ شیرعی در واقیع نیوعی  17با سوگهد برات انام ر سود  حضیرت اییوب ه  دانضیتا اسیلا. مخالالا
همضیر  را لاید بیود  یا . در داستان حضرت ایوب، حضرت از ی  سو سوگهد سیورده جویی اسلالاره

سواسلا او را ب خشد. لیا بر گهاهی همضر  میدلنل ومادارت و مهربانی یا بیدیگر، بایازیانا ب ند و ازسوت
رائیا  یرد، حل با حضیرت اعهوان راهرا با سر دو راهی قرار گرمتا بود. در ای  وضینلا سداوند متیا  ض  

ات با ییداد لاد یر ا، حضرت هم لاد یر ا را با همضر  زده بود و سیوگهد ات  ا با برداشت  سوشاگونابا
 بار زده شده بود، رنجی با همضر  وارد نکرده بود.سود را با جا آورده بود و هم ایهکا لون ضرب ی 

                                                 
 .30/561، منابع فقه شیعه  بروجردت، 28/28، وسائل الشیعةعام ی،  . حر14
 .30/562،منابع فقه شیعه  بروجردت، 28/30، وسائل الشیعةعام ی، . حر 15
 .23، جویی صحیح در فقه اسلامیهای شرعی و چارهحیله  مکارم شنرازت، 3/146، سفینة النجاةال طاء،    اشف1/214، رسائل. منرزات قمی، 16
 .22، جویی صحیح در فقه اسلامیهای شرعی و چارهحیله. مکارم شنرازت، 17
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مهیا مهیع زّ بییض الشییاذ، مهنیا اللنل جائ ة مي الجم ة بلاسیلا   »مرماید:  وسی لهن  میشنخ 
اجماه مقهیا جیای  یی  متیادیب آن  بیادرن رگرمت  ی هات شرعی می الجم ا  بدون الال حن ا« ألالا.

شنخ  وسی ایس از  18اند.ات را مجاز نشمردهبا آن مخالالا  رده و هنچ حن ا اننکی اسلا و یهها اشخا  
ی بیا سیرار رواییات رمتیا و حیدیثی در ایی  میورد از ذ ر قتۀ حضرت ایوب و ابراهنم در جواز حن ۀ شرع

دیگیر بیرات دییدار حجر و گروهیی ب همراه وائیلگوید: بیاحه  ا می هد. سویدب حه  ا نقل میسویدب 
حجر یوس  دشم  اسنر شد. گروه همیراه از ایی  موضیوه  یا سیوگهد ب انام ر    رمتنم، در بن  راه وائل

او بیرادر  یا سلا، سوددارت  ردند. لنک  م  با نام اروردگار سوگهد یاد  ردم ج و ق ن ۀ ما« وائل»بخورند 
م  اسلا، بدی  دلنل دشم  او را آزاد  رد. ههگامی  ا با سدملا انام ر رسیندیم، حکاییلا را بیرات ایشیان 

براسیاس ایی  رواییلا،  19بنان  ردم، رسو  سدا مرمودنید: راسیلا گاتییس مضی مان بیرادر مضی مان اسیلا.
  20نوعی حمل بر یوریا  رد.   ار سوید و حن ۀ او را برات نجات مض مانی ی یند و آن را باانام ر  

اسیلا. مایاد قاعیده « المنضیور زیضیق  بالمیضیور»یکیی از قواعید مقهیی، قاعید   قاعدۀ میسوور:
 شکل  امل اسلا. بدی  لاورتبر انجام آن بانایوانی  با درلاورتنشدن مقدار متمک  از عمل مک فساق 

لایورت  ا، هرگاه انجام بیضی از اج ا و شرای  عمل، سخلا یا غنرممک  بود و مک ف قادر با انجام آن با
ممک   منضور  و مقدور اسیلا از عهید  وت سیاق   جاآوردن آن قضملا از آنکا برات مک ف امل ن ود، با

  21ماند.عهوان استل اب یا وجوب باقی سواهد شود، ب کا دیگر اج ا و شرای  عمل بانمی
ی سنر آن بودن اجرات مورت حد و عیدمهات حدت، مشهور مقها الال را بر ززم ا آمد در مجازاتلهان

اند. اما الال می ور در مواردت ممک  اسلا با حقوق مرد مجرم در یییارض باشید  یا ایی  موضیوه دانضتا
وارت اجرات حدود و احکام حا ، درلاورت دششود. باای موجو ی سنر یا ایجاد مانع برات اجرات حکم می

بیر رواییات، شود. دلنل ای  امر علاوهها یاحدّت  ا ممک  اسلا ساق  نمین ور متیار ، الال اجرات آبا
قاعد  منضور اسلا. برات نمونا، اجرات حدّ ج د دربار  زن شنرده، مضتلاضا یا باردار و نن  مریضی  یا بیا 

شیود  زییرا اگرلیا سیاق  نمیامتید ولیی سو با ی سنر میرود، یا وقلا مهاشدن او میاجرات حد بنم ی ف
آن اجیرات  اسلا، امیا الایلاجرات مورت حد در وضینلا باردارت، شنردهی، استلاضا یا بنمارت، میضور 

شود. همتهن  اگر با نمی و ساق مرد، منضور اسلا دور  شنردهی یا به ودت و سلاملا بید از زایمان، اایان 

                                                 
 .4/490، الخلاف.  وسی، 18
 .4/491، الخلاف.  وسی، 19
 .22، جویی صحیح در فقه اسلامیهای شرعی و چارهحیله. مکارم شنرازت، 20
 .31، قاعدۀ میسورموحدت لهکرانی، . ماضل 21
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مجازات حد بر امراد می ور و نن  امرادت  ا دارات ضیف بیدنی شیدید هضیتهد، در همیان  هر دلنل، اجرات
لایورت شود  زیرا اگرلا اجرات متییار  حید ج ید بالاورت ض   اجرا میحا  ززم باشد، حدّ ج د با

 22شود.لاورت ض  ، منضور اسلا و ساق  نمیضرب یازیانا با ییداد مینّ  دشوار اسلا، اما اجرات آن با
و لو لم یتوقع ال رء أو رأت اللا م المت لة مي التیجنل ضربهم بالضی   »اند: ر همن  اساس، مقها گاتاب

  23«المشتمل ع ی الیدد م  سناط أو شماریخ أو نلوهما لقاعدة المنضور، والإجماه، والهتو .

 . دیدگاه فقها در خصوص جرم مستوجب ضغث3

اند: بین  ی اسلا، برسی نویضهدگان اظهار داشتادر ستو  ایهکا ض   مختص با اریکاب لا جرم
 ا بیضی دیگر درحالی .دانهدات  ا برسی آن را مختص با جرم زنا میگونان ر وجود دارد، بامقها استلا 

عما  لنک  با ن ر نگارنده با دزی ی  یا  24دانهد.شدنی میدر سایر حدود و حتی در یی یرات نن  ض   را اک
لاراحلا دیگاه مقهیا را بیا یوان بارسد بن  مقها استلا  عقنده ن اشد. ازآنجا ا نمیمیسواهد آمد، با ن ر 

موامب و مخالف یقضنم  رد، عهاوی  بل  با ای  لاورت یه نم شده اسلا  دیدگاه مقهایی  ا بیا جیرم زنیا 
 اند.داشتابر زنا با سایر جرایم حدت و یی یرات نن  اشاره اند  دیدگاه مقهایی  ا علاوهاشاره داشتا

 اند.دیدگاه فقهایی که به جرم زنا اشاره داشته .3.1
اند آن را در  تاب زنا و ذییل عهیوان حید زنیات غنرملتیها مقهات متقدم  ا در باب ض   بل   رده

اند یا سنیر، در آثیار میورد ها بودهاند. اما در ایهکا آیا میتقد با یضرت آن با سایر جرایم ومجازاتبل   رده
 اردازیم.  ها میلن ت یاملا نشد. در ذیل با بنان آرات برسی از آن مطالیا

از  ینس و غنرملتیها باشید و شنخ  وسی میتقد اسلا: ض  ، حکم مریضیی اسیلا  یا زنیا  یرده 
ات  ا بیضی گوناات لادیایی از یر ۀ سرما یا لوب با، در ای  لاورت دستاوجود داشته باشنک به ودت او

  25 ورت  ا باع  ی ف نشود.لا گرمتا و ی  ضربا با او ب نند، بابا بیض مشار آورد با دس
شود، شود لنک  یازیانا زده نمیمریکو زنا شده اسلا، رجم می ا  نن  میتقد اسلا: مریض ادریساب 

 شهد یا به ود یابد اما اگر بهیا بیا ن یر حیا م متی للا در و انت ار میدلنل ج وگنرت از سرایلا بنمارت با

                                                 
 .395، قاعدۀ میسور. ماضل موحدت لهکرانی، 22
 .27/282، مهذب الاحکام. س  وارت، 23
 .218، اجرای احکام کیفری. عابدت، 24
ع یی وجیا ز ییؤدل  لیی  المریض الم یوس مها  ذا زنا و هو بکر، أسی عیق منا مائة شمراخ، أو مائة عود یشد بیضا  لی بیض و یضرب با ضیربة واحیدة،». 25

  .5/380، الخلاف وسی، « الت ف.
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  26شود.اجرات حد باشد، با ض   مشتمل بر عدد میت ر زده می ییجنل بر
شود، لنک  یازیانا  ا مریکو زنات ملتها شده اسلا رجم می اسلا: مریضاظهار داشتا ملقب ح ی 

بیر   شهد ییا به یود یابید. امیا اگیر متی للادلنل ج وگنرت از سرایلا بنمارت و انت ار میشود، بازده نمی
  27شود مشتمل بر عدد میت ر.اشد با ض   زده میییجنل در اجرات حد ب

مرماید: بنمار را ن اید حد یازیانا زد اما اگیر بیر آن سهگضیار نن  در متل بنان احکام زنا میعلاما ح ی 
ثابلا شود او را سهگضار  هند، لنک  اگر مت للا اقتضا  هد مریض را انض از به ودت حد زنهد، ضی   را 

   28زنهد.بار بر بدن او می ا در آن لاد یازیانا باشد ی   ههد با ی  دستااجرا می
و سابیها الض   المشتمل ع ی الیدد و هو حید »مرماید: حد زنا می در باب لمعه در  تاب شهند او 

نیوه هایتم از حید زنیا، ضی    29و اقتضاء المت لا التیجنل المریض مع عدم احتمالا الضرب المکرر 
ت ر اسلا و حد مریضی اسلا  ا یلمل سوردن یازیانا مکرر را نداشیتا باشید و اسلا  ا مشتمل بر عدد می

 « مت للا در اجرات حد مورت باشد.
امتید  لیون سی و بنمیارت بیا یی سنر نمیحد سهگضار و قتیل باشهند ثانی بنان داشتا اسلا: بر زانی 

زدن حید واجیو، یازیانیا بودن آن یااویی ننضلا. اما اگرمجازات ناس  امل اسلا و منان بنمار و یهدرسلا
امتید ییا به یودت رمت  در آن باشد، حد  با ی سنر میهایی اسلا  ا بنم ازبن باشد و بنمارت او از بنمارت

مقیدارت  یا یابد یا م ادا هلا  شود و لهانتا حا م شره در یضریع اجرات حد بر بنمار مت لتی بنهد، با
هایی باشد  ا بینم شود. اگر مریضی از بنمارتد آن زده میبنمار بتواند یلمل  هد با ی  دستا لوب و مانه

امتد  لون اایانی  ا بتوان انت ار آن را داشلا متتور ننضلا یازیانیا هیم رمت  ن اشد حد با ی سنر نمیازبن 
شود و آن، ی  دستا لوب یا ی  سوشیۀ سرماسیلا  یا دارات شود یا بمنرد، ب کا با ض   زده میزده نمی

  30بار بر او زده شود.ها ی د و مانهد آنهایی باششاسا
ها و  ردن یازیانیاشنخ بهاءالدی  عام ی بنان داشتا اسلا: هاتم از حدود زنا ض   اسلا  ییهی جمیع

بار بر زانی زدن و آن حد بنمارت اسلا  ا  اقلا یازیانا نیدارد وحید او ج ید باشید و ها را با ی همگیک آن
  31مرض به ود یابد. جای  اسلا ی سنر حد یا وقتی  ا از

                                                 
 .3/454، السرائرادریس، . اب 26
 .4/458یا3، شرائع الاسلام. ملقب ح ی، 27
 .733، تبصرة المتعلمین. علاما ح ی، 28
 .1/255، اللمعة الدمشقیة. شهند او ، 29
 .14/377، مسالک الافهام. شهند ثانی، 30
 .919، جامع عباسی. شنخ بهایی، 31
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مرماید: هاتم از حد زنا ض   اسلا، مشتمل بر عدد میت یر از لیوب ییا ال طاء میشنخ احمد  اشف
  32ها و آن حد مریض اسلا  ا اقتضات مت للا ییجنل در اجرات حد باشد.شمراخ لاد یا اهجاه یا غنر آن

ضم هاتمک حد زنا ض   اسلا  ا ملمدجواد ذههی  مشتمل بر عدد حدّ مربو ا و یهرانی میتقد اسلا: قک
ها را با هیم بضیتا باشیهد. جارو  ا آن سناۀ ات از ات از هر لن  مثل دستاع ارت اسلا از: مجموعا و دستا

ات در آورده و آن را بیا دسیلا لاورت دستا و مجموعامراد از آن ای  اسلا  ا ییدادت لوب و امثا  آن را با
  33بار با بدن مجرم ب نهد.گرمتا و ی 

دارد: جواز ض   ههگامی اسلا  ا مرد یوان ضربات مکیرر حید زنیا را گ پایگانی نن  بنان میال ا لاآی
  34ندارد.

 اشاره ها در گاتار ق  یاز آنبرسی با  اسلا  ا روایاتدستا  ی دیدگاه ای  مضتهد مذکور: دیدگاه ادلۀ 
 اردازیم. ها میدیگرت نن  وجود دارد  ا با ذ ر آنبرآن، روایات روایلاک ثانان ثورت. علاوهشد، ازجم ا 

هات آن ارسون شیده و بیا قد را  ا شکمض آب آورده و رگمردت زشلا و  ویاه»امام لاادق ه  مرمود: 
دمییا زنی زنا  رده بود ن د انام ر    آوردند. زن گالا: ات رسو  سدا، م  لن ت ناهمندم جی  آنکیا ی 

؟ میرد گایلا: آرت. سیپس رسیو  سیدا آیا زنیا  یردت  ر    با آن مرد مرمود:مرد بر م  در آمد. انام ای 
هات آن شاسا گاه آن را شمرد، لاد سوشا در آن بود و با سوشاات از درسلا سرما درسواسلا  رد، آنشاسا

    35«بار بر مرد زد.ی 
هایض اندا شده بود انهات رزنی بنمار و مردت بنمار م تلا با سوره را  ا رگ»جیار ه  مرمود: ب موسی

و با زن زنا  رده بود را ن د انام ر    آوردند. زن برات انام ر    لهن  یوضن  داد  م  انض ای  مرد رمتم 
دهم یا با یو زنا  هم. درنتنجا، آن  یار ام. او گالا نمیسختی امتادهو با وت گاتم: غیا و آب با م  بده  ا با

سرما  ا لاید سوشیا داشیلا  ات از درسلانکا بنها بخواهد، با شاساآ را  رد. سپس رسو  سدا    بدون
  36«بار بر مرد زد و بید او را آزاد  رد و زن را شلاق ن د.ی 

 اند.بر زنا به سایر جرایم حدی و تعزیرات اشاره کرده. دیدگاه فقهایی که علاوه2 .3
بیر زنیا، در سیایر ض   را علاوهمجازات   ی استاتایی  ا از برسی مقهات مت سر لاورت گرمتا اسلا،

 ها با شرد ذیل اسلا.ها آندانهد. دیدگاهجرایم حدت مضتوجو حد ج د و نن  جرایم یی یرت جارت می
                                                 

 .3/58، سفینة النجاةال طاء، .  اشف32
 .27/171، مباحث الفقهیة. ذههی یهرانی، 33
 .419، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام  منض، 377، الدر المنضود. گ پایگانی، 34
 .30/562،منابع فقه شیعه  بروجردت، 28/30، وسائل الشیعةعام ی،  . حر35
 .28/31، وسائل الشیعةعام ی،  . حر36
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 الله علوی گرگانی: نظر آیت
ْ  ک  سؤا : آیا مااد یر ا  الضُرْب   الضِّ    ا در حدّ زنا ثابلا اسلا دربار  حدود دیگر مانهید حیدّ شیرب بک

 و امثالهم درلاورت وجود شرای  مربوط قابل یضرّت اسلا یا سنر؟  ت و لواطسمر و قوّاد
با زنا ننضلا و هرجا  ا مریکو جهایلا یلمل نداشتا باشد  مختصّ « الضرب بالض  »ظاهراا پاسخ: 

  37یازیانا بخورد باید یوس  ضرب با ض  ، حکم جارت شود. ا 
از قطع ید، ج د و... یا قتا  عضو بر  دّ  اعمّ سؤا : لهانتا با ن ر ا ش  قانونی اجرات مجازات ح

مرد مریض یا مردت  ا دلار ضیف شدید بدنی اسلا باع  مرگ یا ابتلات با بنمارت یا یشدید آن شیود، در 
 ؟ ای  لاورت یک نف لنضلا

ات اسلا  ا امکان درمان وجود دارد، باید اجرات حکم را با ی سنر انداسلا یا گونا: اگر بنمارت باپاسخ
زمان درمان و به ودت و اگر بدی  شکل ننضلا لهانتا امکان اجرات حد بیا ضی   وجیود دارد، بیا انجیام 

  38شود.ض   حکم اجرا شود در غنر ای  لاورت اجرات حکم ساق  می
 الله مکارم شیرازی: نظر آیت

قیانونی  با گواهی ا شکیحکم با حد قی  لاادر شده اسلا، ولی بایوجاات سالا ۷5سؤا : دربار  زن 
اسلا، آیا مضئ ۀ ض   در حد قی  یا لا ر ردن یا زن بنمار اسلا و اجرات مجازات شلاق برات اوسطرنا  

 ؟ وقلا درمان نشود، یک نف لنضلا؟ و اگر بنمارت هنچبه ودت نام رده مطرد اسلا
  شود و : اگر بنم و سطر در اجرات حد باشد، باید از آن سوددارت شود و با زمان رمع سطر مو وپاسخ

  39اگر امند با به ودت بنمار ننضلا باید از ض   استااده  رد.
شکل ض    ا در سؤا : آیا حکم ی سنر اجرات حد ج د یا اجرات آن با الله نوری همدانی:نظر آیت

؟ جیواب: ظیاهراا قابیل ستو  زنا مطرد اسلا، با یی یرات و سایر حدود نن  قابل ییمنم و یضیرّت اسیلا
  40یضرّت اسلا.

 الله روحانی: ظر آیتن
شکل ض    ا در ستو  زنا مطرد اسلا، بیا سؤا : آیا حکم ی سنر اجرات حد ج د یا اجرات آن با

 ؟ یی یرات و سایر حدود هم قابل یضرّت اسلا

                                                 
 .2/309،اجوبة المسائل. ع وت گرگانی، 37
 .2/320، اجوبة المسائل. ع وت گرگانی، 38
 .1/356، انوار الفقاهة؛ کتاب الحدود و التعزیرات. مکارم شنرازت، 39
 .2/235، هزار و یک مسأله. نورت همدانی، 40
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  41یوان استااد  عموم  رد.ب ا، از ع لا می ور در برسی روایات میپاسخ: 
اعم از قطع ید، ج د و... ییا قتیا  عضیو بیر میرد سؤا : لهانتا با ن ر ا شکی قانونی اجرات حد  

موجو مرگ وت یا ابتلات با بنمارت یا یشدید آن  دلار ضیف شدید جضمی اسلا مریض یا مرد سالمی  ا
 ؟ شود، یک نف لنضلامی

شود ولنک  حد بایید بیا یی سنر ی دیل میبا دیا  : در قتا  عضو در مرض سؤا  ظاهراا قتا پاسخ
شود. امیا لاورت ض  ، حد اجرا می ا به ودت حالال شود و درلاورت ی س از به ودت، باامتد یا زمانی 

 ا احتما  عقلایی داده شود  ا باع  میرگ ییا ابیتلات وت بیا بنمیارت ییا در قطع دسلا سارق، درلاوریی
شود، قطع ساق  اسلا. قو  با ح س بیند ننضلا، اما اظهر ای  اسلا  ا حد ساق  اسلا. امیا یشدید آن می

  42شود.نلوت  ا حا م شره یینن   هد اجرا میی یر بای
 الله موسوی اردبیلی: نظر آیت

نلوت  یا بمنیرد ییا سؤا : اگر شختی دارات بنمارت بود و امکان یلمل حد و یی ییر را نداشیلا، بیا
د ، آیا حیا  ضی  ا جراحی انجام داده اسلا مریضی او شدت یابد  مثل  ضی  ا م تلا با مرض ق  ی اسلا

 شود؟ و یی یر بر او جارت می
امتد یا  ا مجازات با ی سنر می ها مضتااد از روایات آن اسلاو ج د و مانهد ای در حکم ح س پاسنخ: 

  43شود با ض   ههگامی  ا امندت با به ودت ننضلا.زمانی  ا بنمارت از بن  برود و ضرب زده می
  الله فاضل موحدی لنکرانی:نظر آیت

حاللا ی  دستۀ لایدیایی از اسلا  در ای  ار اگر زنات غنرملتها  رده باشد لاد یازیانابنمحد مجرم 
زننم و اگر حد  متیر ااز لاید بار بر وت میسرما یا سایر درستان با هم بضتا، ی  شلاق یا از شاسۀ درسلا

میورد اشیاره  لام  در«  متر باشدحد »ع ارت  44داریم.یازیانا[ باشد، با من ان حد او شلاق یا غنرآن بر می
ضربا اسیلا  75ضربا و  8دزللا بر ای  دارد  ا ض   مختص زنا ننضلا  لون حد  متر از لاد یاریانا، 

 و قوادت اسلا.  ا سا  جرایمی لون شرب سمر، قی  
دانهد ایی  یری  دزیل مورد استهاد مقهات مت سر  ا ض   را مختص حد زنا نمیمهم ادلۀ دیدگاه دوم:

نلوت بااسلا، بنمارت مریکو اسلا، شده  ض  با  مجازاتی ننر یا ی دیل موجو  ع تی  ا ناسلا: اوزا آ

                                                 
 .150، استفتائات قوۀ قضاییه. روحانی، 41
 .150 ،استفتائات قوۀ قضاییه. روحانی، 42
 .2/699،فقه الحدود و التعزیرات. موسوت اردبن ی، 43
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 ؛یلمل مجازات را ندارد و اجرات مجازات ممک  اسلا باع  مرگ وت یا یشدید بنمارت او شود ا یوانایی 
حنات ننضلا و  بهابرای ، ازآنجا ا شختی  ا جرم مضتوجو حد ج د انجام داده اسلا، مجازات وت س و

سون وت ملترم اسلا  قاعد  احتناط در دماء   لهانتا احتما  آن رود  ا اجرات مجازات س و میرگ وت 
ییوان از آن موجیود باشید می هرگاه ع لا میی ورشود باید از اجرات لهن  مجازایی اجتهاب  رد. درنتنجا، 

ییوان و قناس اولویلا می  ریب یهقن  مهاط استااد  عموم  رد و حکم با ض   داد  ثانناا در یی یرات نن  از
 45حکم با ضرب با ض   را استه اط  رد.

یابی دیدگاه فقها 3 .3  . ارز
رسد مجازات ض   مختص حید زنیا ننضیلا و در سیایر عقاید مقها، با دزیل زیر با ن ر میبا بررسی

عما مجازات  شدنی باشد. هات حدت و نن  یی یرات اک
یری  جیرم اند بدان دلنل اسلا  ا مهمت متقدم ض   را در  تاب زنا بل   ردهأ. ای  موضوه  ا مقها

یری  جرم بل  شیود. بر آن شده اسلا احکام حدود بنشتر در متل مهممضتوجو حد زناسلا و لیا سیی 
 اند.حد زنا دانضتارا لارماا مختص  ها ض  آن ا  یوان اظهار داشلالاراحلا نمیبهابرای ، با

مقها در باب حدود اولن  جرم حدت  ا دربار  آن بل  شده، زناسلا. لیا احکام و قواعد  ب. در  تو
و مقررات ناظر بر حدود غال اا در ای  قضملا بنان شده اسلا. درنتنجا، در سایر جرایم بیدت مضتوجو حد 

ض   را در  تیاب اند. لیا ای  موضوه  ا مقها برات ج وگنرت از یکرار، مقها ل ومی بر ذ ر دوبار  آن ندیده
 یواند دلنل بر انلتار آن با زنا باشد.اند نمیحد زنا بل   رده

در مریکیو اسیلا ییا « وجود بنمیارت»س و ج. ع لا و م هات سقوط حد زنا و ی دیل آن با ض  ، با
ات م ادا اجرات مجازات باع  مرگ بنمار یا یشدید بنمارت او شود. لیا در سایر حدود غنر از زنا و نن  یی یر

ات  ا اجرات حد یا یی ی  باع  مرگ وت ییا یشیدید بنمیارت او شیود، گونالهانتا مریکو بنمار باشد، با
 س و وجود همان م ها و ع لا، حد و یی یر باید ساق  شود و ض   جایگ ی  آن شود. با

شیوند. یدارد: حدود با ش ها سیاق  م ا بنان میاسلا « درء»د. یکی از قواعد مقهی در حدود، قاعد  
لیا بر م هات ای  قاعده لهانتا در ث وت و اجرات مجازات حدت یا غنرآن بیر میرد بنمیارت شی ها داشیتنم، 

 بایضلا حد را جارت  رد. براساس قاعد  مولاو  نمی
یوان ض   را با ای  جرایم یضیرت داد: او  آنکیا، وقتیی در ه. در جرایم مضتوجو یی یر با دو دلنل می

دلنل ها، بات و نن  آن هما ی  ند میتومان ه  بر اجرات آنیی یرا ها نض لا باربودن آنیحدود باوجود مهم

                                                 
 .3/618، مبانی فقهی حکومت اسلامی. مهت رت، 45
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یر اسیلا اهمنیلا ریب اولیٰ در یی ییرات  یا  مشود، بابنمارت مریکو، حد یام ساق  و ض   ثابلا می
ات یی یرت در یوان یی یر را ساق   رد و حکم با ضرب با ض   داد. دوم آنکا، در ن ام مقا ج ایی مجازمی

استنار حا م اسلا  التی یر بماء یراء اللا م . بهابرای  براساس م انی مقهی، حا م ایی  استنیار را دارد  یا 
شده را بیا مجیازات دیگیر نوه مجازات یی یرت را یینن   هد و درلاورت مت للا، مجازات یی یرت یینن 

التی ییر بمیاء ییراء »بیا قاعید  مقهیی انید بایوجایودر ن ام قانونی ننی  قانونگییار میی دیل  هد. درنتنجا، 
 ، مجازات ض   را در یی یرات بپییرد.«اللا م

اسیلا  یا «  »سیور   44 ا آمد، ازجم ا مهابع و م انی لادور حکم با مجازات ض   آییۀ و. لهان
اک وُزُیُلْهُ .»مرماید: می بْ بک ا مُاضْرک ْ ثا كُ ضک نُدک یْبک

طیا ییا گهیاه همضرحضیرت در آیۀ مولاو ، با نیوه س« وُس 
ایوب ه  اشاره نشده اسلا و لیا یااسنر متااویی از آیا لاورت گرمتا  ا مق  در برسیی بیا زنیا اشیاره شیده 

 یا ییاد   هید و اگیر سیخهی برسی آرا، شنطان با همضر ایوب گالا: شوهرت سرسیختی میاسلا. بهابر 
گردد. زن ق و   رد و انام را با شیوهر  ر میشود و ما  و مرزند  با او بدهم بگوید از بنمارت رها میمی

شده اسلا: در روایلا دیگر، از امام لاادق نقل  46رساند. ایوب ه  با سشم آمد و سوگهد یاد  رد او را ب ند.
سود را  ا زی ا بود مروسلا. زمانی  ا حضرت ایوب نان، گنضوان و یهنۀ  همضر حضرت برات رمع گرسهگی

 ثنر و مخر رازت مشابا ای  اب  47سشمگن  شد و سوگهد با ضرب وت یاد  رد. باس ر شد با دیدن ای  وضع
 لامی همضر حضرت بیا برسی دیگر از ماضران ع لا ضرب را هم 48اند.روایلا را در یاضنر سود بنان  رده

 50اند.یمکن  همضیر ایشیان دانضیتابرسی دیگر، ع لا سوگهد یاد ردن ایوب ه  را عدم 49دانهد.شنطان می
اا در برسی اس ار آمده اسلا: با ایوب ه  س ر دادند  ا همضر  مریکو زنیا شیده و موهیات او برییده نهایت

و موهات او را بریده دید قضم سورد  ا او را لاد ضربا شیلاق ب نید امیا  شده اسلا، لون همضر  برگشلا
 51بید از آشکارشدن واقینلا بر او، اشنمان شد.

 رات مخت ای بنیان شیده اسیلا. بررسیی و یل نیل هریی  از شود در یاضنر آیا ن ا ملاح ا میلهان
شیود حا ، بهابر ضرورت بل  بنیان مین رات می ور از موضوه و یوان ا وهض حاضر سارج اسلا. باای 

رسد: أ. ای  یاضنر با مااد آیا ناسازگار یاضنرت  ا در باب زناسلا با دزی ی از ای  دسلا لالن  با ن ر نمی

                                                 
 .16/213، الجامع لاحکام القرآن  قر  ی، 8/746، مجمع البیان    رسی، 23/108، جامع البیان.   رت، 46
می، 47  .2/241، یتفسیر قم. ق 
 .22/174، مفاتیح الغیب  مخر رازت، 7/77، تفسیر القرآن العظیم ثنر، . اب 48
 .4/664، البرهان فی تفسیر القرآن. بلرانی، 49
 .6/382، التفسیر الکاشف. م هنا، 50
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ایوب ه  را ی یند  رده و راه یخانف آن را با حضرت نشان داده اما   ب ای  یاضینر، اسلا  لرا ا آیا سوگهد 
ب. منان موضوه آیا،  یا مضیئ ۀ نشکضیت  قضیم  52سوگهد ایشان نادرسلا بوده و از آن اشنمان شده اسلا.

بیا  ردن حد بر زنا ار مریض اسلا، یهاس ی وجود نیدارد. ج. در آییا اسلا و حکمک برداشلا شده  ا جارت
یوان  نار لاد ضربا شلاق را،  ا دههد اشاره نشده اسلا. اس نمیهایی  ا ض   را یشکنل میییداد شاسا

حکم زنات غنرملتها اسلا، از آن برداشلا  هنم. د. در داستان حضرت ایوب ه  آن شختی  یا میریض 
ور برداشیلا  یرد. یوان حد بنمار زنا ار را از آییۀ میی بوده حضرت ایوب بوده اسلا نا همضر وت، لیا نمی

ضم  آنکا، در سایر آیات و روایات نن  شاهدت بر بنماربودن همضر ایوب ه  وجود نیدارد. و. اگیر همضیر 
 ردن حد ییا حکیم الهیی ایوب ه  مریکو زنا شده بود ن اید عاو شود، زیرا استثهات همضر ایشان از جارت

 ردن حد الهیی بیر وت یک نیف د، جارتآید. ه. اگر همضر حضرت مریکو زنا شده بوی ینض با شمار می
 53بوده و ننازت با سوگهد یاد ردن نداشلا.

: اسلا، لهد نکتا ذ رشدنی اسلاها استهاد شده عهوان مه ع حکم ض   با آنروایایی  ا با اما در باب
 بیا مربیوطانید. در رواییات هیا اظهیارن ر  ردهمیتومان ه  برحضو موضوه و مضئ ۀ ارجاعی با آناوزا 

در ستیو  میرد زانیی اظهیار عقنیده انید، ایشیان آورده  ا شخص زانی را ن د میتومانض   ازآنجایی
دادند. حالال آنکیا، ض   میبا  آوردند حکمرا نن  ن د ایشان میبنمارت  قاذ  بضا، شخصاند و لا رده

را با سایر جرایم حکم ض   یوان میجرم زنا وی گی سالای نداشتا و درنتنجا، از  ریب ال ات ستولانلا 
حدت مضتوجو شلاق و یی یرات نن  یضرت داد. ثانناا در برسیی از رواییات بیا نیوه جیرم مضیتوجو حید 

مردت  ا  ار موجو حدّ انجام داده بود و جراحیات »ات نشده اسلا، ازجم ا: امام لاادق ه  مرمود: اشاره
رالمؤمهن  مرمود: او را یا زمانی  ا سلامتی اندا  هید ع ی ه  آوردند. امنو بنمارت داشلا، ن د امنرالمؤمهن  

در  54« ا به ودت یامیلا، او را حید سیواهنم زد.منرد، اما آن زمان میهایض باز نشود  ا نگاه دارید یا زسم
بیاقر ه  مرمیود: اگیر  ضیی امیام   هید  یابکر از زراره نقل میب موسی»روایلا دیگرت لهن  آمده اسلا: 

بیر متخ یف ابنمیار[ ضیربا  یی  باشد بر گنرد و بیا آنات  ا لهدی  رشتا داشتا ب یا شاساات از لودستا
 یا لهان 55« هید.میحید متخ یف،  ااییلا  هاتها بیا ضیرباییداد شاسا یضاوت هد، درلاورت  جارت

ن شیده  لاورت عام بنادر روایلا می ور با نوه جرم مضتوجو ض   اشاره نشده، ب کا با شودمیملاح ا 

                                                 
 .77، «سور    44یاضنرت مریقن  در یاضنر آیۀ نقد و بررسی آراء ». جیارت، الالانی، 52
 .79، «سور    44نقد و بررسی آراء یاضنرت مریقن  در یاضنر آیۀ ». جیارت، الالانی، 53
 .30/563، منابع فقه شیعه. بروجردت، 54
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  هد.هات حد، ای   ار از اجرات حد  اایلا میها با ضربادرلاورت یضاوت ییداد شاسا

 . شرط اجرای ضغث  4

حد غنر قتل ییا یی ییر  بهیابر ن یر برسیی  اجرات ض  ، غنر از اریکاب جرمی  ا مضتوجو اما شرط
 م در ییجنیل اجیرات . متی للا حیا2وجود بنمارت در مریکیو جیرم  .1مقها  باشد، ع ارت اسلا از: 

  56حد.
 بیماری مرتکب    . 1. 4

با مجازات ض  ، وجود حاللا بنمارت در مرد مجرم اسلا. لیا اجرات ای  ززم در لادور حکم شرط 
شود ایی  اسیلا  یا لیا نیوه نوه مجازات نض لا با امراد غنربنمار ممک  ننضلا. لنک  بلثی  ا مطرد می

شود؟ در ااسخ باید یگر، باع  ی دیل  نار یازیانا با شماریخ مییی نر دبنمارت س و ث وت حد ض   و با
اند: داشیتا از مقهیا اذعیان. برسیی انیدنکردهاظهار داشلا: مقها بر نوه مینّ  و سالای از بنمیارت یتیری  

بنمار حد، حنات  با اقامۀاسلا  ا ظ  سطر بر حنات دارد  ییهی عرمی  در ض  ، مرضمقتود از بنمارت 
بهابرای ، هر نوه بنمارت  یا بیا اجیرات مجیازات موجیو  57یابد.امتد یا بنمارت وت یشدید میسطر میبا 

شیود. ازجم یا می و اجیرات ضی  حد یازیانیا  سقوطاو شود س و مرگ یا مهجر با  مریضحا   وساملا
میل  د اشاره  یرد:با ای  مواریوان اند میذ ر  ردهنمونا  عهوانبا مقها ا هایی بنمارت استضیقا  ارنوشیی ، د 

بودن بیدن یا ضیینف 59الخ قةدلنل ضیفبودن بدن باسل، ضینف 58گنربودن،عاونی ، م ج و زمن   آبضۀ
شرط  یامی  اسلا اماززم  بهابرای ، وجود بنمارت شرط 61بنمارت ق  ی و جراحی. 60دلنل انرت و سر ان،با

باشد  ا اجرات مجازات شلاق باع  یشدید بنمارت یا مرگ وت شیود.  اتگوناننضلا  ییهی بنمارت باید با
ات  ا باید بیا آن یوجیا داشیلا ایی  شود. نکتاهات ج ئی موجو ث وت حکم ض   نمیدرنتنجا، بنمارت

بنمارت امر یختتی اسلا و از لالاحنلا و یختیص حیا م  ا یشخنص وجود یا عدماسلا  ا ازآنجایی
درجۀ وساملا آن ا ش   ا شکی قانونی  اسلا  زییرا امکیان دارد میرد سارج اسلا، مرجع یشخنص آن و 

  62برات مرار از مجازات سود را با یمارض ب ند.
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یلمل  نار ازسوت یواند مهجر با لادور گواهی عدمها هضتهد  ا مییوان گالا: دو دستا از بنمارتمی
بر و هیا زمیانشیوار و دور  درمیان آنها ددرمان  ا درمان آنسخلاهات بنمارتا شکی قانونی شود: یکی، 

و در  وجیود نیدارد بیرایضمهاسی ی یا درمان درمانی هنچ  نااییر  ادرمان هاتاره یها اسلا و دوم، بنمارت
هیات حاضر در قوانن  ایران مینار دقنقی برات یینین  بنمارتدرحا  63شود.بنمار میمرگ  س ومدت  ویاه

یر وجیود نیدارد و مقی  برسیی متیوبات حمیایتی وجیود دارد  یا مهرسیتی از نااییدرمان و درمانسخلا
شوند ذ ر  رده اسیلا. امیا در هات بنما و از ای  ق نل میرا  ا مشمو  حمایلا الیلاجیهات لایوبنمارت

بهابرای ،  64دقنقاا مهط ب با متوبات حمایتی ننضتهد.درمانی وجود دارد  ا هات سخلابنمارتا شکی  عر 
اسلا. از ی  سو، باید با مهرسیلا « عرمی»و « قانونی»درمان یابع دو ضابطۀ هات سخلانص بنمارتیشخ

درمیان نگریضیتا شیود  ضیابطۀ قیانونی  و هات سخلاحداق ی بنمارتمهرسلا  عهوانباحمایتی  متوبات
بر و اره یهیا نها دشیوار و زمیاهایی وجود دارد  ا درمان آنا شکی بنمارتدر عر  دیگر، لهانتا ازسوت

درمان شهاستا شده و ارماقات قانونی دربار  آن لاورت عهوان بنمارت سخلااسلا  ضابطۀ عرمی  بایضتی با
 65گنرد.

بیودن بنمیارت مخت یف یی نر دیگر، موقیلا ییا دائمیدوام و باها در ستو  اما  لام مقها و ییابنر آن
نمار ننضلا و مرضی  ا امند با به ودت بنمار اسلا.  ا امند با به ودت باسلا و دو مرض وجود دارد: مرضی 

در مرضی  ا امند با به ودت بنمار ننضلا ن ر همۀ مقها بر اجرات ض   اسلا. اما در مرضیی  یا امنید بیا 
امتد یا زمانی  ا بنمار به ود یابد. بیضی دیگیر اند  ا حد با ی سنر میبه ودت بنمار اسلا برسی بنان داشتا

 ا حا م مختار اسلا بن  ایهکا اجرات حد را با ی سنر بنهدارد یا زمیان به یودت بنمیار و  اندنن  اظهار داشتا
دلنل بید از به ودت، حد  امل اجرا شود یا ایهکا درلاورت مت للا، در حاللا مرض ض   اجرا شود. با

آنیان دلنل ج وگنرت از یلرییف  یلام نشدن یللا ی  عهوان و همتهن  بابودن ییابنر مقها و جمعمخت ف
 لاورت جداگانا ذ ر شود:ززم دیده شد ع ارات هری  با

اند: بر بنمیارت به ودت بنمار اشاره  ههد، بنان داشتابرسی از مقها بدون ایهکا بر قاب نلا به ودت یا عدم
  66شود. ا یلمل ضرب مکرر را نداشتا باشد و مت للا ییجنل در اجرات حد باشد،حد ض   زده می

                                                 
 .56، «حقوقی  حب سلاملا زنداننانک دارات بنمارت سخلا درمان-م انی، ق مرو و آثار مقهی». حندرت، 63
متیوب دسیتورالیمل وجیود دارد، ازجم یا: درمان ییا سیخلا الیلاجلاییواز بنمیاران حماییلا  ها در ستیو دستورالیملبرسی ایران قانونی . در ن ام 64
الیلاج هات لایورا ج و بنمارتبنمارت  29 ا  1386مض   متوب  ننروهاتوزارت بهداشلا، درمان و آموز  ا شکی و نن  متوبۀ ستاد  ل  15/02/1393

 درمان در ن ام حقوقی ایران اسلا.الیلاج و سخلاهات لایوبهدت جامع از بنمارتلا. متوبۀ اسنر، یهها دستااسدانضتا 
 .49، «حقوقی  حب سلاملا زنداننانک دارات بنمارت سخلا درمان-م انی، ق مرو و آثار مقهی». حندرت، 65
 .4/175، عناوین الاحکام  ذههی یهرانی، 3/58، سفینة النجاةال طاء،    اشف1/255، اللمعة الدمشقیة. شهند او ، 66
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  67اند: ض  ، حد بنمارت اسلا  ا امند با به ودت آن ن اشد.تابرسی دیگر بنان داش
اند: ض  ، حد بنمارت اسلا  ا  اقلا یازیانا ندارد لنک  اگر امندت با به ودت باشد برسی بنان داشتا

  68ی سنر در اجرات حد جای  اسلا.
ت از سیرایلا دلنل ج یوگنرشود، باشود لنک  یازیانا زده نمیمریض  ا مریکو زنا شده اسلا رجم می

 شهد یا به ود یابد، اما اگر بهابر ن ر حا م، مت للا در ییجنل بر اجرات حد باشد، با بنمارت و انت ار می
  69ض   زده می شود مشتمل بر عدد میت ر.

ا  وسامیلا یابید حید جیارت رود در اثر اجرات یازیانا بمنیرد ییا بنمیارتبر بنمارت  ا سو  آن می
بیار زده  ا امنید بیا به یودت ن اشید بیا اسیتااده از ضی   ی ود یابد و درلاورییشود یا زمانی  ا به نمی
امتد  زیرا برات بنمارت اایانی متتور ننضلا  ا بتوان انت ار آن در ای  لاورت، حد با ی سنر نمی 70شود.می

  71را داشلا.
 72زنهد.بر او می باراگر مت للا اقتضا  هد بنمار را ق ل از به ودت حد زنهد با ی  دستا یازیانا ی 

سورد یا به ود یابد، برات ج وگنرت از مرض و اگر رأت حا م مت للا در ییجنیل بنمار حد ج د نمی
  73شود.بار با ض   بر وت زده میباشد  مانهد ههگامی  ا امند با به ودت ننضلا، ی 

د،  یا در ایی  یا بنمارت شدید دارد  ا امکان به ودت نیدار یا ضینف اسلا ض   برات مردت اسلا  ا
لاورت ض   مشتمل بر عدد میت ر از حید از حاللا لهانتا مت للا ییجنل در اجرات حد باشد، اس با

شود، ههگامی شود. ازجم ا متاللی  ا باع  ییجنل در اجرات حد میشماریخ یا لوب یا شلاق زده می
  74اسلا  ا بداننم امندت با به ودت مریض وجود ندارد.

نر مقها روایات اسلا. در برسی از روایات آمده: میتومان ه  حد ضی   را در بودن ییابدلنل مخت ف
دلنل هات گیشتا اشاره شید و بیااند،  ا با ای  دستا از روایات در بخضحاللا بنمارت مریکو جارت  رده

 یا  شود. اما در برسیی دیگیر از رواییات آمیده اسیلاها سوددارت میج وگنرت از یکرار، از ذ ر مجدد آن
تومان حد را در حاللا بنمارت مریکو جارت نکردند و لا ر  ردند یا بنمار به ود یابد،  یا در ذییل بیا می

                                                 
 .5/380، الخلاف .  وسی،67
 .919، جامع عباسی. شنخ بهایی، 68
 .3/454، السرائرادریس،   اب 424، المختصر النافع  ملقب ح ی، 4/458یا3،شرائع الاسلام. ملقب ح ی، 69
 .14/378، مسالک الافهام  شهند ثانی، 1/211، مبانی تکملة المنهاج. سویی، 70
 .14/378، مسالک الافهام. شهند ثانی، 71
 .734، تبصرة المتعلمین. علاما ح ی، 72
 .5/150، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت  هاشمی شاهرودت، 15/500، ریاض المسائل.   ا  ایی  ربلایی، 73
 .1/371، الدر المنضود. گ پایگانی، 74
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 شود:ها اشاره میآن
مردت  ا  ار موجو حد انجام داده بود و جراحلا  قرود  و بنمارت داشیلا، »امام لاادق ه  مرمود: 

 یابد نگیاه داریید، ا سلاملا و به ودت مین د امنرالمؤمهن  ع ی ه  آوردند. حضرت مرمود: او را یا زمانی 
  75«زننم.منرد، اما آن زمان  ا به ود یاملا وت را حدّ میهایض باز نشود  ا میبرات آنکا زسم

بنمار و ن دی  با موت بود و  ارت انجیام داده مردت را  ا سن ی سخلا»امنرالمؤمهن  ع ی ه  مرمود: 
    آوردند. انام ر    مرمود: آیا یو با سود مش و  نشدت و از شد، ن د انام ربود  ا حدّ بر وت ثابلا می

؟ وت گالا: ات انام ر سدا، حالتی با م  روت داد  ا استنار سود را نداشیتم. انیام ر    حرام باز نماندت
میرد »امنرالمؤمهن  ع ی ه  مرمیود: « شود.وقلا حدّ بر او اجرا می مرمود: او را بگیارید یا به ودت یابد، آن

یرسم  ا حدّ بر او جارت  هم و جراحایض م تلا با حت ا و جیامی حدّ ندارد یا زمانی  ا سلاملا یابد. می
  76«گاه  ا سلامتی یابد، او را حد سواهم زد.باز شود و بمنرد ولی آن

شیود ییا میریض شود برسی روایات دزللا دارند  ا حد با ی سنر انداستیا می ا ملاح ا میهمتهان
میۀ میرگ شود و ای   یار ممکی  اسیلا مقدبد  زیرا اجرات حد باع  یشدید بنمارت مریکو میبه ودت یا

دارند  ا میتومان حد را با یی سنر ننهداستیا و در ات دیگر از روایات بنان میمجرم بنمار باشد. لنک  دستا
همان حا ک بنمارت مجرم، حد را با شکل ض   بر وت اجرا  ردند. حا  با لا شکل ای  دو دستا رواییات 

 اند: حل ارائا داده؟ در ای  مورد، دو راهرا با هم جمع  هنم
رو، روایات ی سنر در اجرات حد مربوط با زمانی اسلا  ا امند با سلاملا بنمار باشد. ازای  او . حلراه
ها با  ار رمتا اسلا. اما روایات شمراخ زمانی اسلا  ا امندت با رمع مریضی ن اشید. در در آن« ی رء»  مۀ 

رو دانضیتهد، ازایی نی بیرات آن نمیشد راه درمیاآوردن شکم میزمان گیشتا  ضی  ا م تلا با استضقا و آب
 لون امند با سلاملا و به ودت بنمار ن ود، رسو  سدا    حد را بر بنمار جارت ساستهد.  

انام ر    مت لتی در ییجنل اجرات حد دیدند وبا همن  دلنل حد را جیارت  ردنید،  دوم. حنل راه
 ن اشد. ولی روایات قرود مربوط با زمانی اسلا  ا مت لتی در ییجنل حد

بهابرای ، اگر  ؛یوان هر دو را موجا دانضلابرات جمع روایات، مقابل یکدیگر ننضلا و می حنلای  دو راه
ات از لاید امند با بازیابی سلاملا مجرم ن اشد یا حا م مت للا در ییجنیل بیر اجیرات حید دیید، دسیتا

  77زنهد.مری ا با مرد میشمراخ یا غنرآن یهنا  رده و ی 
                                                 

 .30/563،قه شیعهمنابع فوجردت،   بر28/30، وسائل الشیعةعام ی،  حر .75
 .28/28، وسائل الشیعةعام ی،  حر .76
 .1/503، آیین کیفری اسلام. ماضل موحدت لهکرانی، 77
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نشنههد یا انت ار به ودت او میو با  ههد یوان گالا: اگر حد مریض یازیانا باشد، لا ر میمیدر مجموه 
م ادا اجرات حد موجو مرگ یا سرایلا بنمارت با سایر اعضا شود و بید از بازیامت  سیلاملا، حید جیارت 

حا م مت للا رود یا لاوریی اسلا  ا امندت بر به ودت و شاات وت نمیشود. اما اگر بنمارت مجرم بامی
را در ییجنل اجرات حد ب نهد، هرلهد امند با شاات بنمار باشد، در ای  لاورت ی  دستۀ لادیایی  اگر حد 

بیار بیر او زده مجرم لاد یازیانا اسلا  از یازیانا یا شاسۀ سرما یا شاسۀ سیایر درستیان بیا هیم بضیتا، ی 
 ا قتل یا اند: حد بر مریض درلاورییاشتابنان د تحریر الوسیلةبر همن  اساس، امام سمنهی در  78شود.می

شیدن آن دلنل بنم سرایلا و برات سوبشود، باها ج د زده نمی دام از آنرجم باشد، واجو اسلا. اما هنچ
وسن ۀ ی  دسیتا ها را باشدن ن اشد یا حا م مت للا بداند  ا ییجنل شود، آنلا ر  رده و اگر یوقع سوب

هات درسلا سی   شکل سوشا روت شاساهات  ولکی  ا باها یا شاساانا ا مشتمل بر عدد اسلا، از یازی
   79زند.ها میشود یا مانهد ای می

 . مصلحت   2. 4
شرط دوم اجرات حد ض  ، وجود مت للا بود. اما مه ور از مت للا لنضیلا؟ در ایی  ستیو  

اند: رسی دیگر بنان داشیتاب 80مراد از مت للا، ن ر حا م اسلا.اند: لهد ن ر وجود دارد: برسی مقها گاتا
نشیدن از متادیب مت للا، موردت اسلا  ا امندت با به ودت بنمار ننضلا، در ایی  حالیلا بیرات ییطنل

برسیی  81زنهید.بیر بیدن او میباره ات از لوب با ییدادت  ا باید بر ب هکار زده شود، ی حدود الهی بضتا
مواید حید رمت  با ازبن  ان جار دیگران شدن و یرس مراد از ییجنل و مت للا باع اند: دیگر اظهار داشتا

یر شیود و حیریم قیانون و ظیاهر حای  شکهی  ماند  ا قانوندانضتارا آن  بیضی دیگر، مت للا 82اسلا.
  83دهد.شود  زیرا شاره با حا  ظاهر اهمنلا می

یوان گایلا: مرجیع یشیخنص متی للا، حیا م اسیلا و لهانتیا حیا م از جمع ن رات می ور می
رمت  مواید و آثیار یشخنص دهد  ا امندت با به ود بنمار ننضلا، برات ایجاد رعو دیگران و ج وگنرت ازبن 

ات  ا باید با آن یوجا داشلا ای  اسلا  یا موضیوه به یودت ییا حد می یواند حد را جارت سازد. ال تا نکتا
، امرت مهی و اظهارن ر دربار  شودبه ودت بنمار و نن  یشخنص نوه بنمارت  ا مانع یلمل مجازات میعدم

                                                 
 .1/494، آیین کیفری اسلام. ماضل موحدت لهکرانی، 78
 .4/191، تحریر الوسیلة. سمنهی، 79
 .1/377، الدر منضود. گ پایگانی، 80
 .5/150، تفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بی. هاشمی شاهرودت، 81
 .176، مسائل معاصرة فی فقه القضاء  ا  ایی حکنم،   2/549، کشف الرموزآبی،  .82
 .3/115، کتاب النکاح. مکارم شنرازت، 83



  79/هیمجازات ضِغْث در فقه امام یاجرا طیو شرا تیماه یبررس ؛بسامی

 

ا باشد، اسلا و قاضی در ای  زمنهیآن در یختص  ارشهاس،  ا در حا  حاضر سازمان ا شکی قانونی می
یواند با احراز مت للا، حکم با اجرات ض   دهد  ا   یب  هد. در واقع، قاضی زمانی میرأساا عمل نمی

لمل  نار را نداشتا باشید. بیر همین  اسیاس، در میاد  دلنل بنمارت یوانایی یا شکی قانونی مرد ملکوم با
ع نا با بنمارت جضیمی ییا روانیی هرگاه ملکومی »آمده اسلا:  1392قانون قانون آین  دادرسی  نارت  502

م تلا باشد و اجرات مجازات موجو یشدید بنمارت و یا ی سنر در به ودت وت شود، قاضییک اجیرات احکیام 
انیدازد. لهانتیا در ونی یا زمان به ودت، اجرات مجیازات را بیا ییوییب می نارت با  ضو ن ر ا شکی قان

ع نا جرایم یی یرت امندت با به ودت بنمار ن اشد، قاضی اجرات احکام  نارت اس از احراز بنمارت ملکوم
عما  مجازات، با ذ یر دلنیل، ارونیده را بیرات ی یدیل بیا مجیازات مهاسیو دیگیر بیا و مانع بودن آن برات اک

نامۀ نلو  آین  130ماد  «  هد.ن رگرمت  نوه بنمارت و مجازات با مرجع لاادر ههد  رأتک قطیی ارسا  میدر
اجرات احکام حدود، س و حنات، قطع عضو، قتا  ناس و عضو و جرد، دیات، شیلاق، ی ینید، نایی 

قاضیی  دارد:ننی  مقیرر میی 1398هات مینّ  متوب ب د، اقاملا اج ارت و مهع از اقاملا در ملل یا ملل
اجرات احکام  نارت درلاورت ادعات ملکوم دایر بر وجود مانع ا شکی برات اجرات مجازات شیلاق، وت 

 هد. هرگاه با یشخنص ا ش  قانونی امند با رمع مانع باشد، اجرات مجازات قانونی میرمی میا شکی را با 
قانون آیین   502شلاق یی یرت ومب ماد   امتد و در غنر ای  لاورت، درشلاق یا زمان به ودت با ییویب می

دستور دادگاه با ی  دستا یر ا یا شیلاق  ضی     یا بیا شود و در شلاق حدت بادادرسی  نارت اقدام می
  .ها با بدن او نرسدشود  هرلهد همۀ آنبار با ملکوم زده میییداد ضربات حد اسلا، مق  ی 

 حکم بازیافت سلامتى بعد از ضغث .5

ع اریی دیگیر، باید با آن یوجا داشلا ای  اسلا  ا با اجرات ض  ، حد جارت شده و بیا موضوعی  ا
اند: لهانتا بید از اجرات ض  ، میرد مجیرم سیلامتی شود. بر همن  اساس، مقها بنان  ردهحد ساق  می

رب ضی   دانهید  یا ضیدلنل ای  امر را اوزا ا یلاق ادلیا می 84شود.سود را باز یابد مجدداا حد اعاده نمی
ای  مضیئ ا بیا نمیاز و ع یادیی اند: اعاده گاتابرسی دیگر در یوجنا عدم 85 هد و ثانناا قاعد  درء. اایلا می

ساست  حد برات مری یۀ لیا جارت 86ش نا اسلا  ا اس از انجام آن، بار دیگر با حتو  شرای ، اعاده ندارد.

                                                 
 ،شرح لمعهه دمشهقیه  شهند ثانی، 14/379، مسالک الافهامشهند ثانی،   1/341، انوار الفقاهة  مکارم شنرازت، 41/342، جواهر الکلامجواهر، لااحو. 84
مههذب سی  وارت،   4/497، تحریهر الوسهیلة  سمنهیی، 3/530، قواعد الاحکهام  علاما ح ی، 1/494،  آیین کیفری اسلام ماضل موحدت لهکرانی،  13/82

 .27/282، الاحکام
 .1/341، انوار الفقاهةمکارم شنرازت،  .85
 .1/494، آیین کیفری اسلام. ماضل موحدت لهکرانی، 86
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و حدّت  ا شاره برات او یینن   رده بیود اجیرا میهاسلا  زیرا در زمان اجرات حد، مجرم بنمار بوده دوم بی
رسید  زییرا وقتیی لنی ت آرات می ور لالن  با ن یر می 87شده اسلا و دلن ی بر اجرات دوبار  آن نداریم.

رود و دیگر وجود ندارد  ا مجدداا اعاده شود  مانهد زمانی  ا مردت از اریکاب جرمیی ساق  شد از بن  می
مجیدداا شود، لنک  لهانتا مرد بید از یوبا حا  با یوبا مجازات او ساق  می ن د حا م یوبا  هد  ا در ای 

وت لاورت ن وده باشد، مجیازات بی ه سیابب اعیاده و اجیرا یوبۀ شرط آنکا با دزی ی مریکو جرمی شود با
 شود. نمی

 . وسیلۀ اجرای ضغث6

اشید،  یلام مقهیا مخت یف شود لا لن ت بایید بات  ا با آن ض   اجرا میدر ستو  ایهکا وسن ا
 89انید.لیوب  یر یا  و شیمراخ را گاتا برسی 88اند.اسلا. برسی مق  با شمراخ  سوشۀ سرما  اشاره  رده

بیضی مق  یازیانا را  91اند: لوب و مانهد آن.برسی گاتا 90اند.بیضی با لوب، شمراخ و یازیانا اشاره  رده
در باب داستان حضرت ایوب «  »سور   44تا از آیۀ یوان گالا: آندر بررسی آرات می ور می 92اند.گاتا

ات  ا با آن ضی   اجیرا شیده، شود ع ارت اسلا از ایهکا: وسن او روایات وارده از میتومان برداشلا می
هات ناز  گناهان یا درستان بوده اسلا و در روایات وارد، با یازیانا  نیوار لرمیی ها  لوبات از یر ادستا

اند لالن  بیا درنتنجا، عقند  آن دستا از مقها  ا با یازیانا اشاره  رده ات نشده اسلا.ارهشده  اشهم بامتابا
 رسد.ن ر نمی

 . کمیت و کیفیت ضرب با ضغث   7

 . کمیت ضرب   1. 7
« یی  ضیربا»در ستو  ییداد ضربایی  ا با ض   باید زده شود در م اح  گیشتا  اشاره شید  یا 

بیا نمونیا عهوان بیا شود و مق ها سوددارت مییکرار، از ذ ر مجدد آنل عدمدلنقضملا بااسلا. لیا در ای  

                                                 
 .1/505، آیین کیفری اسلام ماضل موحدت لهکرانی، .87
 .3/531، السرائر ادریس،  اب 1/212، مبانی تکملة المنهاج  سویی، 4/458یا3، شرائع الاسلامملقب ح ی، . 88
 .5/379، الخلاف وسی،  .89
  15/500، ریاض المسائللایی،     ا  ایی  رب1/371، الدر المنضود  گ پایگانی، 10/462، کشف اللثام  ماضل ههدت، 4/497، تحریر الوسیلةسمنهی، . 90

 .1/337، انوار الفقاهة؛ کتاب الحدود و التعزیراتمکارم شنرازت، 
 شرح لمعهه  شهند ثانی، 5/150، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت  هاشمی شاهرودت، 27/172، مباحث الفقهیة فی شرح الروضه البهیةذههی یهرانی،  .91

 .13/81، دمشقیه
 .734، تبصرة المتعلمین  علاما ح ی، 919، باسیجامع عشنخ بهایی،  .92
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رود در اثیر اجیرات حید مرماید: بر مریضی  ا سیو  آن مییال ا سویی میشود. آیلا لام برسی اشاره می
تااده  ا امند با به ودت وت ن اشد با اسیشود یا زمانی  ا به ود یابد و درلاورییشلاق بمنرد حد جارت نمی

ها بیا بیدن او الایابلا شود و ززم ننضیلا یمیام شیاسابار بر او زده میاز ض   مشتمل بر عدد میت ر، ی 
   93 هد.

ها را بیا بیدن مجیرم ززم ات  ا باید با آن یوجا داشلا ای  اسلا  ا در ض   ولایو  همیأ یر یانکتا
یل شیمراخ الیوزیشی»اند: دانهد و غال اا با ای  ع ارت موضوه را مطرد  ردهنمی  94«جضیده.ترط ولایو    

از  زیرا ههگامی  ا یی  ق ضیا 95اند،ع لا ای  موضوه را ا لاق ادلا و دشوارت و ملا  لهن  امرت دانضتا
گنرد و مق  مقدارت  ا در زیر واقیع و باز قرار می ها در وس ها درسلا شود، ییدادت از آنها یا یازیانایر ا
ها با بدن ناممک  اسیلا. ایس آنتیا ززم ا  هد. لیا قاعدیاا ولاو  یمام یر اشود با بدن مجرم یماس اندمی

ها ا لاق شود  ییهی بیا آن مجموعیا، ضیربا بیر اسلا ع ارت اسلا از ایهکا: عهوان ضرب، با مجموه یر ا
  96بدن مجرم وارد شود.

یانیا در ضی   ها ییا یازاند و آن ای  اسیلا  یا لهانتیا یییداد یر یادیگرت را مطرد  ردهمقها مرض 
ها بار با آنها را در دسلا گرملا و با ی ات  ا نتوان همۀ آنگونادستا جا نشود، با ات باشد  ا در ی گونابا

انید: اگیر ضربا زد، در ای  لاورت یک نف لنضلا؟ در ااسخ با ای  مضئ ا برسی مقها لهن  اظهیار داشیتا
دارد و دو بیار بیر یا  بیر میی 50نگرملا، نتف آن را  ها در دسلا جا گونا بود  ا همۀ آنها آنییداد لوب

لاورت تی باقدرت بوده  ا وقها بااند: اگر عدد لوببرسی دیگر از مقها اظهار داشتا 97زند.بدن مجرم می
بدن بار با ها را با دسلا بگنرد وی مجموعا و دستا در آمدند در دسلا جا نگرمتا و مجرت حدّ نتوانضلا آن

یر  رده و لهد بار با بدن مجرم ب ند ییا جیایی ای  اسلا  ا مجموعا را لهد بضتا  ول  مجرم ب ند، حکم
سیور     44رسد  زیرا اوزا آنتا از آیۀ آرات می ور قابل ی مل با ن ر می 98 ا عدد نتاب حدّ  امل شود.

                                                 
 .1/211، مبانی تکملة المنهاج. سویی، 93
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ا  یْ وُس  »شود آن اسلا  ا سداوند با ایوب ه  مرمود ی  دستا بردار و ی  ضرب ب ن می برداشلا ْ ثا كُ ضک نُدک بک
اک وُزُیُلْهُ . بْ بک مایرد اسیلا و دزلیلا بیر یی  ضیربا دارد  ثاننیاا رواییلا وارده از « ماضیرب»واژ  « مُاضْرک

میتومان نن  دزللا بر ضرب واحد دارد  ثالثاا آنتا در ض   مدن ر بوده، رعایلا حا  بنمار و ج یوگنرت 
بیار جیا گنیرد و ی دستا   در یقدر ناز  باشد  ا ید آنها بااز وساملا حا  وت اسلا، با همن  دلنل یر ا

جا نشوند و مثلاا در جرم زنا اهج دستۀ در دسلا  ا ات گونا، باها ضخنم باشدزده شوند، وگرنا لهانتا یر ا
یهها ضربات متیدد سواهد بود، ب کا دردآورت بنشتر برات مجرم یایی را یشکنل دهد، نتنجۀ ای  امر نابنضلا

بنمار و وساملا حا  او را ممک  اسلا با دن ا  داشتا باشد، ا ای  امر با م ضاۀ ض   مهامات دارد. ضیم  
 هات ضخنم نن  عرماا دیگر عهوان ض   ا لاق نخواهد شد.ها و لوبآنکا با دستا

 . کیفیت ضرب    2. 7
دآور باشد یا سنر؟ بایضلا در. آیا ضربا می1شود: در باب نلو  ضرب در ض   لهد مضئ ا مطرد می

 . نلو  زدن ضربا لگونا باید باشد؟  2
ات باشد  ا عهوان ضرب بر آن لادق  هد  ییهی باع  درد شیود. گونااما از حن  شدت، ضربا باید با

« ضیرب»بهابرای ، بایضتی عهیوان  99ها روت بدن  امی ننضلا.یر او گیاشت  را بازآوردن اس لارماا دسلا 
را ی  وجو باز بناورد و بر بدن  از مالا ۀ  م باشد. اس اگر آن ق ضا اشد، هرلهد  الادق  هد و دردآور ب

لرا یا اوزا اگیر هید  ایی  اسلا   ای  امر نن  مشخصدلنل  100لاادق ننضلا.« ضرب»زانی ب ند، عهوان 
ی دیل شود  با ض   ایهکا شد، نا ساق  می بایضلا مجازاتبود  ا دردت بر مجرم وارد نشود الاوزا میمی

ثانناا لهانتا دردآورت ملا  ن اشد، نتنجا آن سواهد بود  ا لارماا نمایشی ظاهرت بوده  ا ایی  امیر باعی  
ن ر شاره ن وده اسلا. بهیابرای ، شدن اجرات احکام اسلامی میلوث شود و مضّ م اسلا لهن  موضوعی مدِّ

ها  امل اند لهانتا دستال، مقها عهوان  ردهها و برسورد با بدن  امی ننضلا. با همن  دلنمجرد ایتا  دستا
  101شود.با بدن الاابلا نکهد و اجمازا دردآور ن اشد، حد ساق  نمی

 گیری   نتیجه

شده در شره اسلام، مجازات ض   اسلا. مجازات ضی  ،  نایر هات در ن ر گرمتاازجم ا مجازات
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ا  را نیدارد. لییا ی و  امل جرم اریکیابیدلنل بنماربودن یوانایی یلمل مجازات الا ب هکارت اسلا  ا با
یرت بیا برات آنکا اجرات  نار باع  یشدید بنمارت او یا مرگض نشود، مجازات الا ی وت با مجازات س  

 شود.نام ض   ی دیل می
در ایهکا مجازات ض  ، سا  لا نوه جرمی اسلا، در  لام مقها دو رواییلا وجیود دارد: برسیی از 

هیات زنیات عهوان یکیی از مجازاتتقدم در آثار سود ضی   را در  تیاب زنیا و بیامقها، ستولااا مقهات م
یوان گالا با اجرات ض   در سایر جرایم مخالف هضتهد . لاراحلا نمیاند  لنک  باغنرملتها ذ ر  رده

ات دیگر از مقهات مت سر میتقدند  ا ض   در یمامی جرایم حدت  یا مجیازات آن از نیوه در مقابل، عده
عما ج د  یر بیا ن یر شدنی اسلا. با دزی ی از ای  دسلا دیدگاه اسنر لایلن اسلا و نن  در یی یرات نن  اک

 ورت اسلا، بیا«بنمارت مریکو»رسد: اوزا آن عام ی  ا موجو ی دیل مجازات الا ی با ض   شده، می
رد ی یند شیره  ا اجرات مجازات الا ی ممک  اسلا باع  یشدید بنمارت وت یا مرگ او شود  ا ای  امر مو

اسلام ننضلا  زیرا شختی  ا جرم مضتوجو حد ج د یا قطع انجام داده اسلا، مجازات وت س و حنیات 
ننضلا وسون وت ملترم اسلا. اس لهانتا احتما  آن رود  ا اجرات مجازات باع  مرگ وت شود، باید از 

  هرگیاه ایی  ع یلا  بنمیارت ها ننیو مجازاتاجرات لهن  مجازایی اجتهاب  رد. درنتنجا، در سایر جرایم 
یوان از آن استااد  عموم  رد و حکم با ض   داد  ثاننیاا وقتیی مجیازات حیدت مریکو  موجود باشد، می

و قنیاس  شود، در یی یرات از راه یهقین  مهیاطیربودن آن نض لا با یی یرات با ض   ی دیل میباوجود مهم
 یوان حکم ضرب با ض   را استه اط  رد.اولویلا می

انید اند  ا ای  شیرای  ع ارتلاورت ج ئی بنان  ردهیاتنل و بامقهات اسلام شرای   نار ض   را با
ات  ا اجرات مجیازات باعی  میرگ گونا. بنمارت وت باید شدید باشد، با2. مریکو باید بنمار باشد  1از: 

ییوان ییا زمیان به یودت، نا می. باید امندت با به ودت بنمار ن اشد، وگر3بنمار یا یشدید بنمارت وت شود  
. لهانتا امند با به ودت بنمار باشد و حا م متی للا را در 4اجرات مجازات الا ی را با ی سنر انداسلا  

عهوان ات  یا بیا. ضربا5یواند در همان حاللا بنمارت حد ض   را اجرا  هد  اجرات مورت حد بداند، می
د و اجمازا دردآور باشید و لایر  بیازآوردن دسیلا و شود باید عهوان ضرب با آن لادق  هض   وارد می

ها  یا بیا آن ها ییا یازیانیا. ههگام اجرات ض   ززم ننضلا یمام یر یا6 هد  زدن ضربۀ ج ئی  اایلا نمی
 ا ملکیوم بنمیار بیید از اجیرات ضی   . درلایوریی7شود با بدن ملکوم الاابلا  هید  ض   اجرا می

 شود. ی اعاده نمیسلاملا سود را باز یابد، مجازات الا 
 



 142،  شمارة پیاپی 3، شماره هفتم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /84

 

 منابع
 ق.  1408او ، . قم: مؤسضۀ نشر اسلامی. لاپکشف الرموز فی شرح المختصر النافعابنطالو. ب آبی، حض 

 ق.1410دوم، . قم: مؤسضۀ نشر اسلامی. لاپالحاوي لتحریر الفتاوی السرائر. احمدملمدب ادریس، اب 
 .1363دوم،. قم: مؤسضۀ نشر اسلامی. لاپقیهمن لایحضره الف کتابع ی. بابویا، ملمدب اب 
 ق.1419دوم، بنروت: دار الکتو الی منة. لاپ تفسیر القرآن العظیم.عمر. ب  ثنر، اسماعنلاب 
 ق.  1419سوم، . بنروت :دار احناء التراث الیربی. لاپلسان العربمکرم. مه ور، ملمدب اب 

 .1389دوم، قم: مؤسضۀ نشر اسلامی. لاپها. استکشاف آنهای . ملاکات احکام و شیوهایاذت، ملمدع ی
 ق.   1416. یهران: بیثلا. البرهان فی تفسیر القرآنس نمان. ب بلرانی، هاشم

ی ار، احمدرضا حضینهی، . یرجمۀ احمد اسماعنلترجمۀ جامع الاحادیث الشیعة: منابع فقه شیعهبروجردت، حضن . 
 .  1387او ، اپمهدت حضنهنان، یهران: مرههگ س  . ل

 ق.  1417او ، . قم: مهر. لاپاسُ  الحدود و التعزیراتی ری ت، جواد. 
ههای پژوهش، «سیور    44نقدوبررسیی آراء یاضینرت میریقن  در یاضینر آییۀ »جیارت، ملمد، مهدت الالانی. 

  doi71.15602020.43PTT./10.22091.92یا67، 1399، 11، اناای1،  6. دور تفسیری تطبیقی
 . 1389دوم، . قم: ا وهشگاه حوزه و دانشگاه. لاپقواعد فقه جزاییآبادت، احمد. حاجی ده

 ق.  1416سوم، ال نلا ه  زحناء التراث. لاپ. قم: آ وسائل الشیعه. حض ملمدب  حر عام ی،
، «حقیوقی  حیب سیلاملا زنیداننانک دارات بنمیارت سیخلا درمیان-آثار مقهیی م انی، ق مرو و»مراد. حندرت، ع ی

 . 66یا29، 1398، 17،  16. دور کیفری های حقوقآموزه
doi20.1001.1.22519351.1398.16.17.2.4 

های حقوق جزا پژوهش، «سهجی  اربضلا نهادهات ج ایی نواندا در حدودامکان»رحنم نوبهار.  سدایارت، حضن ،
 نداشلا. Doi. 207یا183، 1397، 2،  12. دور شناسیو جرم

 .   1383ویکم، بنضلا. یرجمۀ ع ی اسلامی. قم: مؤسضۀ نشر اسلامی. لاپتحریر الوسیلةال ا. سمنهی، رود
 م. 1975. نجف: الآداب. ملة المنهاجمبانی تکسویی، ابوالقاسم. 

 . 1373او ، قم: وجدانی. لاپ عناوین الاحکام.ذههی یهرانی، ملمدجواد. 
 .1376سوم، . قم: وجدانی. لاپمباحث الفقهیة فی شرح الروضة البهیة ذههی یهرانی، ملمدجواد.

 . 1382دوم، . یهران: حدی  د . لاپاستفتائات قوۀ قضاییهروحانی، ملمدلاادق. 
 .1380او ، . یهران: ققهوس. لاپشرح قانون مجازات اسلامی؛ بخش حدودزراعلا، ع اس. 

 ق. 1432او ، قم: امام لاادق ه . لاپ الحدود و التعزیرات فی الشریعة الاسلامیة.س لانی، جیار. 
  ق. 1413لهارم، . قم: المؤلف. لاپمهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرامس  وارت، ع دازع ی. 

https://doi.org/10.22091/ptt.2020.4371.1560
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.22519351.1398.16.17.2.4


  85/هیمجازات ضِغْث در فقه امام یاجرا طیو شرا تیماه یبررس ؛بسامی

 

 ق.  1429او ، . بنروت: هادت. لاپالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیةسرور، ابراهنم حضن . 
 ق.1408دوم، بنروت: الأع می. لاپ بیان السعادة فی مقامات العبادة.حندر. س طان ع نشاه، س طان ملمدب 

 ق. 1410او ، ازسلامنة. لاپ بنروت : دار التراث الدار اللمعة الدمشقیة. .مکیملمدب شهند او ، 
 ق. 1410او ، قم: داورت. لاپالروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة. ع ی. ب الدی زی شهند ثانی، 
. یرجمۀ ع ی شنروانی. قم: کتاب الحدود و القصاص و الدیات  شرح اللمعة الدمشقیةع ی. ب الدی زی شهند ثانی، 

 . 1384لهارم، دار الی م. لاپ
سیوم، . قم: مؤسضة المیار  ازسلامنة. لاپفی شرح شرایع الاسلام مسالک الافهام ع ی.ب الدی زی  شهند ثانی،

 ق.  1425
 . 1386او ، . قم: مؤسضۀ نشر اسلامی. لاپجامع عباسیحضن . شنخ بهایی، ملمدب 

هاتم، ناء التراث الیربیی. لیاپ. بنروت: دار احفی شرح شرائع الاسلام جواهر الکلامجواهر، ملمدحض . لااحو
1362 . 

 ق.  1427دوم، . نجف: دار الهلا . لاپمسائل معاصرة فی فقه القضاء  ا  ایی حکنم، ملمدسیند. 
 ق. 1422او ، ال نلا ه . لاپ. قم: آ في بیان الأحکام بالدلائل ریاض المسائلملمد. ب   ا  ایی  ربلایی، ع ی

 . 1372. یهران: نالارسضرو. ان فی تفسیر قرآنمجمع البیحض . ب   رسی، مضل
 ق.1412او ، . بنروت: دار المیرمة. لاپجامع البیان فی تفسیر القرآنجریر.   رت، ملمدب 

 ق.  1420دوم، قم: مؤسضۀ نشر اسلامی. لاپ الخلاف.حض .  وسی، ملمدب 
 .  1401هشتم، ت قو  قضاینا. لاپیهران: مر   مط وعات و انتشارا اجرای احکام کیفری.عابدت، احمدرضا. 

 .  1390هاتم، . یرجمۀ ابواللض  شیرانی. قم: اسلامنة. لاپتبصرة المتعلمینیوسف. ب حض  علاما ح ی،
 ق.  1413او ، قم: مؤسضۀ نشر اسلامی. لاپ قواعد الاحکام.یوسف. ب حض علاما ح ی، 

 .  1384او ، ال ا ع وت گرگانی. لاپقم: دمتر آیلا اجوبة المسائل. ع وت گرگانی، ملمدع ی.
او ، . بنیروت: دار الط ییة ال نضیاء. لیاپالقاموس الجهامع للمصهطلحات الفقهیهة ابراهنم.غدیرت، ع دال ا عنضی

 ق. 1418
. قیم: مر ی  مقهیی ائمیۀ ا هیار. محمد. آیین کیفری اسلام؛ شهرح فارسهی تحریهر الوسهیلةماضل موحدت لهکرانی، 

 .  1390او ، لاپ
 .  1396او ، . یه نم مریضی ملقب. قم: مر   مقهی ائمۀ ا هار. لاپقاعدۀ میسوراضل موحدت لهکرانی، ملمد. م

 ق.  1416او ، . قم: مؤسضۀ نشر اسلامی. لاپکشف اللثام عن قواعد الاحکامحض . ملمدب ماضل ههدت، 
 ق.1420سوم، ی. لاپبنروت: دار احناء التراث الیرب مفاتیح الغیب.عمر. مخر رازت، ملمدب 
 .  1384دوم، . قم: سماء الق م. لاپالجواهر الفخریة فی شرح الروضة البهیةال ا. مخر وجدانی، قدرت



 142،  شمارة پیاپی 3، شماره هفتم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /86

 

هشیتم، . یهیران: سیازمان لیاپ و انتشیارات. لاپ. مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمهومی اسهلاممنض، ع نرضا
1389  . 

 .1364او ، یهران: نالارسضرو. لاپ .الجامع لاحکام القرآناحمد. قر  ی، ملمدب 
 .1367او ، یلقنب سند نو موسوت ج ایرت. قم: دار الکتاب. لاپ. با. تفسیر قمیابراهنمب قمی، ع ی

. نجیف: مؤسضیة  اشیف ال طیاء الیامیة. سفینة النجاة و مشکاة الهدی و مصهباح السهعادتال طاء، احمد.  اشف
 ق.  1423او ، لاپ

گردآورت ع ی  ریمی جهرمیی. قیم: دار القیرآن الکیریم.  الدر المنضود فی احکام الحدود.. گ پایگانی، ملمدرضا
 ق. 1412او ، لاپ

 ق.  1413او ، قم: ال یثة. لاپفي فقه الإمامیة.  المختصر النافعحض . جیارب  ملقب ح ی،
 ق. 1428او ، قم: رشند. لاپ شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام. .حض جیارب ملقب ح ی، 

محقهق -حقوق کیفری اسلام: ترجمۀ حدود، تعزیزات، قصاص و دیات از کتاب شرایع الاسلامملمدت، ابواللض . 
 .  1374او ، . یهران: مر   نشر دانشگاهی. لاپالافهام شهید ثانیمضال   حلی و

 ق.  1413او ، بنروت: دار المجت ی. لاپ القاموس الفقهی. مرعی، حضن  ع دال ا.
 ق.1424او ، یهران: دار الکتو الإسلامنة. لاپالتفسیر الکاشف. م هنا، ملمدجواد. 

او ،  الیو. لیاپابیب . قیم: مدرسیۀ امیام ع یانوار الفقاهة؛ کتاب الحهدود و التعزیهراتمکارم شنرازت، نالار. 
 ق. 1418

ن ادت. قم: ا و یه نم ابوالقاسم ع نانیهن جویی صحیح در فقه اسلامی.های شرعی و چارهحیلهمکارم شنرازت، نالار. 
 .   1383دوم،  الو. لاپابیب مدرسۀ امام ع ی

 . 1381او ،  الو. لاپابیب یه نم مضیود مکارم. قم: مدرسۀ امام ع ی کتاب النکاح.مکارم شنرازت، نالار. 
 یا.  او ، بیقم: دار الاکر. لاپ کتاب الحدود.ع ی. مهت رت، حضن 

 .1376دوم، قم: نگن . لاپ مبانی فقهی حکومت اسلامی.ع ی. ضن مهت رت، ح
 ق.  1427دوم، . قم: مؤسضة الهشر لجامیة الماند. لاپفقه الحدود و التعزیراتموسوت اردبن ی، ع دالکریم. 

، 1394، 5.  فقهه مقهارن، «نقض مت للا در اجرات مجازات حدت»آبادت. مؤمهی، عابدی ، حامد رستمی نجف
 .39یا9

 .  1385او ، . قم: بوستان  تاب. لاپرسائلملمدحض . ب منرزات قمی، ابوالقاسم
 .  1388دوم، قم: مهدت موعود  قدسنان . لاپ هزار و یک مسألۀ فقهی.نورت همدانی، حضن . 

 .1392او ، قم : دائرة المیار  اسلامی. لاپ فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت)ع(. هاشمی شاهرودت، ملمود.
 



  87/هیمجازات ضِغْث در فقه امام یاجرا طیو شرا تیماه یبررس ؛بسامی

 

Transliterated  Bibliography 

Ābī, Ḥasan ibn Abī  Ṭālib. Kashf al-Rumūz  fī Sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ. Qum: Mūʾassisa al-Nashr al-Islāmī. Chāp-i 

Awwal,  1988/1408. 

ʻĀbidī, Aḥmad Riżā. Ijrāy Aḥkām Kayfarī. Tehran: Markaz Maṭbūʻāt va  Intishārāt Quvih-yi Qażāīyih , Chāp-i 

Hashtum, 1981/1401. 

ʻAlawī Gurgānī, Muḥammad ʿAlī. Ajvibat al-Masāʾil. Qum: Daftar Āyat Allāh ʻAlawī Gurgānī. Chāp-i Awwal, 

2006/1384. 

ʿAllāmah Ḥillī, Ḥasan  ibn Yūsuf. Qawāʾid al-Aḥkām. Qum: Mūʾassisa al-Nashr al-Islāmī. Chāp-i Awwal, 1993/1413. 

ʿAllāmah Ḥillī, Ḥasan  ibn Yūsuf. Tabṣira al-Mutaʿallimīn. Tarjumah Abū al- Ḥasan Shiʻrānī. Qum: Islāmīyya. Chāp-i 

Haftum, 1970/1390. 

Ayāzī, Muḥammad ibn ʻAli. Malākāt Aḥkām va Shīvih-hā-yi Istikshāf ān-hā. Qum: Mūʾassisa al-Nashr al-Islāmī.  Chāp-

i Sivum, 1970/1389. 

Baḥrānī, Hāshim ibn Sulaymān. al-Burhān fī Tafsīr al-Qurān. Tehran: Baʿthat. 1996/1416. 

Burūjirdī, Ḥusayn. Manābiʻ Fiqh Shīʻah: Tarjamah-yi Jāmiʻ al-Aḥādīth  al-Shīʻa. Translated by Aḥmad Ismāʻīltabār, 

Aḥmad Riżā Ḥusaynī, Mahdī Ḥusaynīyān, Tehran: Farhang Sabz, Chāp-i Awwal, 1967/1387. 

Fāḍil Hindī, Muḥammad ibn Ḥasan. Kashf  al-Lithām ʿan Qawāʾid al-Aḥkām. Qum: Mūʾassisa al-Nashr al-Islāmī, Chāp-

i Awwal, 1995/1416. 

Fakhr Rāzī, Muḥammad ibn ʻUmar. Mafātīḥ al-Ghayb. Beirut: Dār Iḥyāʾal-Tūrāth al-ʻArabī. Chāp-i Sivum, 2000/1420. 

   

Fakhr Vujdānī, Qudrat Allāh. al-Jawāhir al-Fakhrīya fī Sharḥ al-Rawḍa al-Bahīya. Qum: Smāʾ Qalam. Chāp-i Duwwum, 

 2006/1384. 

Fāżil Muwaḥidī Lankarānī. Muḥammad. Āyīn Kayfarī Islām; Sharḥ Fārsī Taḥrīr al-Wasīlah. Qum: Markaz-i Fiqhī  

Aʾimah Aṭhār. Chāp-i Awwal, 2012/1390. 

Fāżil Muwaḥidī Lankarānī. Muḥammad. Qāʿidah-yi Maysūr. Tanẓīm Murtażā Muḥaqqiq. Qum: Markaz-i Fiqhī  Aʾimah 

Aṭhār. Chāp-i Awwal, 2017/1396. 

Fiyḍ, ʻAlī Riżā. Muqārinih va Taṭbīq dar Ḥuqūq-i Jazā-yi ʿUmūmī Islām. Tehran: Sāzimān-i Chāp  va Intishārāt, Chāp-i 

Hashtum, 2011/1389. 
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Abstract 

The statement “lā tasquṭ al-ṣalāh bi-ḥāl” is invoked to establish the obligation of prayer even when certain parts or 

conditions are unattainable, or when prayer conflicts with other acts. The present article aims to examine the accuracy 

of attributing this statement to an Infallible Imām, assess its textual content, and determine the scope of its evidentiary 

force using library sources and a descriptive-analytical method. The findings indicate that this statement first appeared 

in a ḥadīth-like sentence in Jawāhir al-Kalām. Although the statement is not classified as a ḥadīth in the technical sense, 

because the precise wording is absent in the transmitted traditions, the harmony of its content with the Qur’an, 

Sunnah, scholarly consensus (ʾijmāʿ), and other valid indicators confirms the soundness of its meaning. Aside from 

exceptional cases such as prayer during menstruation, loss of intellect, or involuntary unconsciousness, in which prayer 

is unanimously deemed non-obligatory, the scope of validity for this statement includes the case of fāqid al-ṭahūrayn, 

for whom most jurists have permitted the omission of prayer. 

Keywords: pseudo-ḥadīth, prayer (ṣalāt), criticism of the chain of hadith (naqd sanadī), criticism of the meaning of 

hadith 
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 هادی مروی 
 علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایراندانشجوی دکتری 

 چکیده
لاةُ »نبودن برخی از اجزا و شرایط و یا تزاحم آن با افعال دیگر، به گزارۀ برای وجوب نماز درصورت ممکن « بحال   لاتَسقُطُ الصَّ

درستی انتساب این گزاره به امام معصوم)ع(، عیارسنجی محتوایی و گسترۀ دلالت آن با استفاده از  استناد شده است. بررسی
های پژوهش حکایت از آن دارد که این گزاره تحلیلی از اهداف این جستار است. یافتهروش توصیفیای و بهمنابع کتابخانه

ین الفاظ در منابع وجود این گزاره با ابه عدمده است. هرچند باتوجهنقل ش جواهر الکلامگونه در کتاب صورتی حدیثبار بهاولین
شود، اما همسویی محتوایی آن با قرآن کریم، سنّت، اجماع و دیگر قراین معتبر، درستی روایی، در اصطلاح حدیث تلقّی نمی

یض، زوال عقل و بیهوشی غیراختیاری که جز مواردی چون: نماز در ایام حکند. گسترۀ اعتبار گزاره، بهمحتوایی آن را تأیید می
 شود.اند، نیز میها ساقط است، شامل فاقدالطهورین که بیشتر فقیهان قائل به جواز ترک نماز وی شدهاتّفاق فقیهان نماز در آنبه
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 مقدمه

عنوان ات دارای جایگاه مهمی است. در قررآن از عبرادت برهعبادت و بندگی خداوند ازنظرِ قرآن و روای
عبرادت  2اند.ها به عبادت پروردگرار فررا خوانرده شردهتک انسانو تک 1هدف آفرینش انسان یاد شده است

ای نیست؛ چراکه یکی از اصول مشترک تمام انبیا و پیامبر اسرلام)(( دعروت بره موضوعی فرعی و حاشیه
کید شده است؛  4داشتن به نعمت عبادتدر روایات همسان با قرآن، بر توجه 3.عبادت خداوند بوده است تأ

 بنابراین عبادت در منظومۀ دین از جایگاه والایی برخوردار است.
ای بردان شرده نماز، ازجمله اعمال عبادی است که از منظر قرآن و روایات و دیدگاه فقهی توجره ویرژه

بار در قرآن به کار رفتره اسرت. قررآن  98بار و با مشتقات،  61ات، بدون مشتق« الصلوة»واژۀ نماز  5است.
 8گرفتن از نمراز،کمرک 7پاسداشرت حرریم نمراز، 6مجید در حدود هشتاد آیه دربارۀ دستور به اقامۀ نمراز،

و  12آثرار معنروی نمراز 11نمرازان،توبیخ بی 10تمجید از نمازگزاران، 9کردن نماز در جامعه،گسترش و مطرح
چنان مهم است که حتی مجاهدان اسلام هنگام رویارویی با دشرمن سخن گفته است. نماز آن 13احکام آن

  14نیز نمازشان را که به نماز خوف معروف است، باید بخوانند.
هرا از ای از آنکره اشراره بره گوشره 15روایات فراوانی دربارۀ اهمیت نماز و احکام آن وارد شرده اسرت

 حوصلۀ این نوشتار خارج است. 
لاتَسرقُطُ »نظر دارند. عبرارت: اول تاکنون، در آثار فقهی خود بر اهمیت نماز اتفاقهای یهان از سدهفق
بره گسرترۀ ویژه در دورۀ پر  از قردما باتوجههایی است که در لسان فقها و بره، ازجمله گزاره«بحال   الصلاة

                                                 
 .56. ذاریات: 1
 .61؛ ی : 23؛ اسراء: 40. یوسف: 2
 .32و  23؛ مؤمنون: 25. انبیاء: 3
 .2/83، الکافی. کلینی، 4
 .1/5، مصباح المتهجد. نک: طوسی، 5
 .77. حج: 6
 .238. بقره: 7
 .45. بقره: 8
 .41. حج: 9

 .30و  29. فاطر: 10
 .43تا40. مدثر: 11
 .45. عنکبوت: 12
 .43ساء: . ن13
 .102. نساء: 14
 .11، 8، 7، 6، 2، 1، باب4/7، وسائل الشيعة. حر عاملی، 15
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استناد و استشهاد قررار گرفتره  محل 16های اضطراری مربوط به نماز،بخشی به بدلکاربردش در مشروعیت
برا بررسری  یاد شده است. 18یا قاعدۀ عبادی 17ی حدیثیاعنوان گزارهاست. از این عبارت، در کتب فقهی به

لاةُ »شده به اثری برخورد نکردیم که گزارۀ انجام را بررسی سندی و دلالی کررده باشرد، « بحال   لاتَسقُطُ الصَّ
 مباحثی دربارۀ آن مطرح شده است. 19دربارۀ نماز، لای مباحث فقهیالبته در لابه

. آیرا شراهدی برر 1هاسرت: هایی مطرح است که این جستار درصدد پاسخ به آندربارۀ این گزاره سؤال
. آیا این حردیث و دلالرتِ 3. گسترۀ دلالت آن تا کجاست؟ 2انتساب این گزاره به معصوم)ع( وجود دارد؟ 

 ز در هر وضعیتی، از اعتبار لازم برخوردار است؟جواز ترک نماادعایی آن بر عدم
 

 گزاره سندی بررسی .1

یک از منابع حدیثی متقدم و متأخر، از این گرزاره بره گرفته مشخص شد که در هیچبنابر تحقیق صورت
بودن این گزاره دارد، نجفری، نویسرندۀ حدیث تعبیر نشده است. اولین فقیهی که عبارت وی اشاره به حدیث

دادن گزاره به امام معصوم اِشعار دارد، آن را گزارش کررده که به نسبت« قوله»است؛ زیرا با واژۀ واهر جکتاب 
رلاةُ لاتَسرقُطُ »های دیگرر؛ چرون یرا بره گونره 21پ  از ایشان، بر لسان فقها بره همران شرکل 20است. الصَّ
لَاةُ لا تدع بِحال  » 22،«بِحال   رلاة بِحرال  لا تر» 24،«لا تدع الصلاة بِحرال  » 23،«الصَّ ُُ »و  25«دعی الصَّ لاتُتررَ

ها به امام معصوم)ع( اشاره دارد دادن این عبارترواج یافته است و با تعابیری که به نسبت 26«الصّلاةُ بِحال  
 اند. ها یاد کردهدر کتب فقهی خود از آن

لاةُ »برخی از فقیهان گزارۀ  رلَاةَ عَلَری حَرال   لَا تَردَعُ »را نقل به معنرای « بحال   لاتَسقُطُ الصَّ کره  27،«الصَّ
                                                 

 .2/26، کتاب الصلاة. اراکی، 16
 .6/69، مستمسک العروة الوثقی. حکیم، 17
 .1/141، دروس في القواعد التفسيریة. سیفی مازندرانی، 18
، مستمساک العاروة الاوثقی؛ حکریم، 4/50، کتااب الصالاة؛ محقق داماد، 2/139، هةانوار الفقاالغطاء، ؛ کاشف7/429، جواهر الکلامجواهر، . صاحب19

، فای رارح وسايلةا لةجااة بغية الهاداة؛ طباطبایی تبریزی، 86، روائع الأمالی فی فروع العلم الاجمالی؛ عراقی، 63، مبادی الإیمانالغطاء، کاشف ؛ آل4/356
 .10/263، موسوعةخوئی، ؛ 4/385، مهذب الأحکام؛ موسوی سبزواری، 2/821

 .7/429، جواهر الکلامجواهر، . صاحب20
 .6/186، مهذب الأحکام؛ موسوی سبزواری، 6/66، 4/386، مستمسک العروة الوثقی. حکیم، 21
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 هایی وجود دارد.لحاظ دلالت و گستره تفاوتولی به 28اند،بخشی از صحیحۀ زراره است، دانسته
لاة بحال  »برخی دیگر از فقها گزارۀ  این در حالی  30اند.پنداشته 29را جزئی از مرسلۀ یون « لا تَدَع الصَّ

رسرد برداشرت چنرین مطلبری برخاسرته از ارد. به نظر میاست که در روایت یون  چنین الفاظی وجود ند
بیننرد درنظرگرفتن محتوای حدیث باشد؛ چراکه در این حدیث امام)ع( وظایف بانوان در ایامی که خون می

لَاة( و در غیرر آن کنند و میتفصیل بیان میرا به فرمایند: در حالتی که حیض است نماز را رها کن )َتَدَعُ الصَّ
لاة بحال  »رمایند: نماز بخواند. شاید گزارۀ فحالت می نهادن این گفتارهرا بره دسرت از کنارهم« لا تَدَع الصَّ
 آمده باشد.
لاةُ »وجوی گزارۀ جست دهندۀ آن اسرت کره: صردور چنرین در آثار حدیثی نشران« بحال   لاتَسقُطُ الصَّ

در منرابع حردیثی اثرری از آن  حدیثی با عین همین الفاظ ازسوی امرام معصروم)ع( ثابرت نیسرت؛ چراکره
 31نیست.
 
 . سنجش گزاره با معیارهای نقد محتوایی حدیث2

شرده سقوط نماز، آن را با برخی از پرکاربردترین معیارهرای پذیرفتهبرای عیارسنجی محتوایی گزارۀ عدم
 زنیم.مثل قرآن، سنّت، مسلّمات اعتقادی، عقل و اجماع محک می

 . قرآن1. 2
داشتن و محافظت 33یاد شده و بر اقامه 32ای ثابت و غیرقابل تغییرعنوان فریضهنماز به در قرآن کریم از

 دستور داده شده است. 35های مختلف و دشوار، مثل زمان جنگدر حالت 34بر آن
ی یَأْتِیَكَ الْیَقِینُ »ای دارد، آیۀ نوایی ویژهازجمله آیاتی که با گزارۀ مورد بحث هم كَ حَتَّ است  36«وَاعْبُدْ رَبَّ

بنرابراین، وجروب نمراز ترا لحظرۀ  37و چه عبادتی بالاتر از نماز که انسان تا هنگامۀ مرگ آن را تررک نکنرد.
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.»دادن تکلیفی است که جان رلَاةَ »دربارۀ آیۀ « لاتَسقُطُ بحال  وَأُمِرْنَا لِنُسْرلِمَ لِررَبا الْعَرالَمِینَأوَأَنْ أَقِیمُروا الصَّ
قُوهُ  اگر حقیقتِ رب العالمین فهمیده شود، لازمِ عقلی و پیامد حتمی آن، تسلیم »ست که گفته شده ا 38«وَاتَّ

و همچنرین آورده شرده  39«پاداشتن نماز و رعایت تقواستهای بارز آن، بهمحض او شدن است که از جلوه
قُوهُ »است که:  لاةَ وَ اتَّ  40«جمیع الأحوال.؛ أي و أمرنا بإقامة الصلاة و بتقواه في وَ أَنْ أَقِیمُوا الصَّ

 کم مخالف با آیات قرآن نیست.بنابراین، این گزاره موافق قرآن است یا دست
 . سنّت2. 2

های پیشین گذشت که حدیثی برا چنرین در بررسیِ درستی انتساب گزاره به امام معصوم)ع(، در بخش
مات احادیث نیز وجرود شود، ولی احتمال نقل به معنا و برداشت از عموالفاظی در کتب حدیثی یافت نمی

 شود.آهنگ با گزاره بررسی میدارد. بنابراین، احادیث هم
 . احادیث مشابه لفظی1. 2. 2

شرده شرباهت لفظری بیشرتری دارنرد و از ایرن ها با گزارۀ مطرحشده، برخی از آندر میان احادیث نقل
یرث ذکرشرده را بیران و بررسری جهت، احتمال نقل به معنا نیز وجود دارد. برای بررسی این احتمرال، احاد

 کنیم:می
أ. دربارۀ نماز بانوان در دورۀ زایمان، ماهینگی و استحاضه در صرحیحۀ زراره چنرین نقرل شرده اسرت: 

ي قَالَ تَقْعُدُ بِقَدْرِ حَیْضِهَا وَ تَسْرتَظْهِرُ بِیَروْمَیْنِ فَرإِنِ انْقَطَرعَ الردَّ » فَسَاءُ مَتَی تُصَلا إِلاَّ اغْتَسَرلَتْ وَ مُ وَ قُلْتُ لَهُ النُّ
تِ الْغَدَاةَ بِ  بَتْ وَ اغْتَسَلَتْ ثُمَّ صَلَّ مُ الْکُرْسُفَ تَعَصَّ تْ وَ إِنْ جازَ الدَّ هْررَ وَ احْتَشَتْ وَ اسْتَثْفَرَتْ وَ صَلَّ غُسْل  وَ الظُّ

مُ الْکُ  تْ بِغُسْل  وَاحِد  قُلْتُ وَ الْحَائِضُ قَالَ الْعَصْرَ بِغُسْل  وَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ بِغُسل  وَ إِنْ لمْ یَجزِ الدَّ رْسُفَ صَلَّ
فَسَاءِ سَوَاءً ثُمَّ  مُ وَ إِلاَّ فَيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَصْنَعُ مِثْلَ النُّ رلَاةَ مِثْلُ ذَلِكَ سَوَاءً فَإِنِ انْقَطعَ عَنْها الدَّ ي وَ لَا تَدَعُ الصَّ تُصَلا

)(( قَا بِيَّ لَاةُ عِمَادُ دِینِکُمْ.عَلَی حَال  فَإِنَّ النَّ  41«لَ الصَّ
بره ریزی بایرد باتوجهوظیفۀ زن در دو دورۀ زایمان و ماهینگی، ترک نماز است و درصورت ادامرۀ خرون

هایی همراه خواهد بود، نوع استحاضۀ خود را تشخیص دهرد و برر هایی که با سختی و مشقتدستورالعمل
فرماینرد: از در حالت استحاضه نیست؛ چراکه پیامبر)(( میها دلیلی برای ترک نمطبق آن عمل کند و این
 نماز ستون دین است. 

                                                 
 .71و  72. انعام: 38
 .25/570، تسةيم: تفسير قرآن کریم. جوادی آملی، 39
 .3/251، تفسير القرآن العظيمکثیر، . ابن40
 .1/174 ،تهذیب الأحکام؛ طوسی، 3/99، الکافی. کلینی، 41



  97/«بحالٍ لاتسَقُطُ الصَّلاۀُ» ۀگزار لیو تحل یاعتبارسنج ؛و دیگرانروشن ضمیر 

 

موجرب « العلرة تعمّرم و تخصرص»و « العبرة بعمروم اللفرلا لا بخصرو( المرورد»تکیه بر دو قاعدۀ 
بره تعلیرل و حکرم رهرانکردن نمراز باتوجه 42های اختصاصی روایت خواهرد شردبرداشتن از ویژگیدست

خص و حالتی قابل تسرّی و تعمیم خواهد بود؛ چه مستحاضه و غیر آن و چه استحاضره روایت، برای هر ش
لاةُ »و غیر آن. بنابراین، گزارۀ   نقل به معنای صحیحۀ زراره است. « بحال   لاتَسقُطُ الصَّ

یرافتن برخی از فقها وجود ارتباط بین گزارۀ مورد بحث و این روایت را نپذیرفته و مجرایری بررای جریان
سقوط نماز در هرر حرالتی نیسرت؛ چراکره بنابراین، روایت دلیلی بر عدم 43اند.ین دو قاعده در نظر نگرفتها

لَاةُ عِمَادُ دِینِکُمْ »اولًا، عبارت  حکرم دایرمردار »علت نیست، بلکه حکمت اسرت و گفتره شرده کره: « الصَّ
تواند موجب تعمیم حکرم تی میثانیاً، اگر این عبارت را علت نیز بدانیم، علت در صور 44«حکمت نیست.

شود که وجود علت در سایر موضوعات روشن باشد تا بتوان حکرم را تعمریم داد. بررای نمونره، در عبرارت 
شناسد، در هر موردی که ازآنجاکه عرف مفهوم و مصادیق آشکار مسکر را می« لاتشرب الخمر لانه مسکر»

رلَاةَ »اما در عبارت  45دهد.تعمیم می وجود علت را احراز کرد، حکم )حرمت( را به آن مورد وَ لَا تَردَعُ الصَّ
لَاةُ عِمَادُ دِینِکُمْ  بِيَّ قَالَ الصَّ بودن( در سرایر مروارد ، عرف در احراز وجود علت )ستون دین«عَلَی حَال  فَإِنَّ النَّ

تر، عررف شرنعبارت روکننرد. برهبودن نمراز میناتوان است، مانند فقدان طهورین که فقها حکم به سراقط
ثالثراً، جواز ترک آن کند یا خیر. تواند بفهمد که نمازِ فاقد شرایط و اجزا، عماد دین است تا حکم به عدمنمی

ي سَرمِعْتُ رَسُرولَ »دربارۀ زکات هم تعرابیر ارزشرمندی در روایرات وجرود دارد:  کَراةِ فَرإِنا أُوصِریکُمْ ... بِالزَّ
کَاةُ قَنْ  هِ)َ(( یَقُولُ: الزَّ اهَا جَازَ الْقَنْطَرَةَ وَ مَنْ مَنَعَهَا احْتَبََ  دُونَهَا، وَ هِيَ تُطْفِئُ غَضَربَ اللَّ سْلَامِ فَمَنْ أَدَّ طَرَةُ الِْْ

با   اند.ولی فقها وجوب در هر حالتی را از این روایات برداشت نکرده 47،«لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا زَکَاةَ لَه»و  46«الرَّ
یَةَ »ب.  ُُ عَلَی کُلا حَال  إِذَا طُفْتَ نِ بْ عَنْ مُعَاوِ هِ)ع( یَقُولُ خَمُْ  صَلَوَات  لَا تُتْرَ ار  قَالَ سَمِعْتُ أَبَاعبْدِاللَّ عَمَّ

  48«زَةِ.بِالْبَیْتِ وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ وَ صَلَاةُ الْکُسُوفِ وَ إِذَا نَسِیتَ فَصَلا إِذَا ذَکَرْتَ وَ صَلَاةُ الْجِنَا
گانۀ روزانره ه روایت از جهت لفظی با گزارۀ مورد بحث نزدیک است؛ اما ارتباطی با نمازهای پنجاگرچ

 ندارد.
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تْ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ »ج.  أَتْ وَصَلَّ فْرَةَ تَوَضَّ تْ و لا : إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الصُّ مَ اغْتَسَرلَتْ وَصَرلَّ ، و إذا رَأَتِ الردَّ
لَاةَ عَلَی   49«.کُلا حَال  تَدَعُ الصَّ

در این روایت نیز روی سخن با زن بارداری است که در ایام بارداری خون ببینرد و چرون زن در چنرین 
 شود، گفته شده است که نمازش را در چنین وضعیتی ترک نکند.حالتی حیض نمی

 . احادیث دربارۀ اهمیت نماز2. 2. 2
 ازجمله: 50ت فراوانی رسیده است،ها روایاگانه و اهمیت آندربارۀ وجوب نمازهای پنج

هِ)((»أ. پیامبر)(( فرمود:  ةِ رَسُولِ اللَّ هِ وَ ذِمَّ ةِ اللَّ داً فَقَدْ بَرِئَ مِنْ ذِمَّ لَاةَ مُتَعَما َُ الصَّ  51.«مَنْ تَرَ
َُ الْفَرِیضَةِ کَافِر.»ب. امام باقر)ع( فرمود:   52«إِنَّ تَارِ

هُ عَلَ »ج.  ی اللَّ بِيا صَلَّ مَ قَالَ عَنْ النَّ لَاةِ یْهِ وَ آله وَ سَلَّ ُُ الصَّ ُِ إِلاَّ تَرْ رْ
، فَإِذَا تَرَکَهَا فَقَردْ : لَیَْ  بَیْنَ الْعَبْدِ وَ الشا

. َُ  53«أَشْرَ
گفتره را در ترک عمدی نماز در حال اختیار و با امکان اجرای تمام اجزا و شرایط، آثار و پیامدهای پیش

که امکان انجام بخشی از اجزا و شرایط نماز وجود ندارد، بین دوحالرت پی خواهد داشت. حال، در فرضی 
 ترکِ کلی یا اتیان باقی اجزا و شرایط نماز، حالت دوم موافق با عمومات سنّت است.

  یدین ت. ضرور3. 2
داران شود؛ مانند نماز که جرزء برودن آن در دیرن بررای دیرنعنوان ضروری دین یاد میاز برخی امور به

هرر حردیثی کره برا ضررورت ایرن امرور  54باشند. تازگی به آن گرویدهاست، مگر برای کسانی که بهروشن 
لاةُ »شود. گزارۀ مخالفت داشته باشد نیاز به تأویل دارد یا کنار گذاشته می در سنجش با « بحال   لاتَسقُطُ الصَّ

توان ادعا کرد که صحت گرزاره، ضرورت نماز، هماهنگ و در راستای تثبیت جایگاه نماز است. بنابراین می
باشد، همچنان که فقها در کتب فقهی مترأخر نسربت بره صرحت آن ادعرای دارای پشتوانۀ ضرورت نیز می

 55اند.ضرورت داشته
طور که در بنابراین، جایگاه نماز و پایبندی به اقامۀ آن، در اذهان متشرعه امری واضح بوده است، همان

                                                 
 .317، المصةف. صنعانی، 49
 .11، 8، 7، 6، 2، 1، باب 4/7، وسائل الشيعة. حر عاملی، 50
 .2/287، الکافیلینی، . ک51
 .2/8، تهذیب الأحکام. طوسی، 52
 .2/286، سةن ابن ماجةماجه، . ابن53
 .2/553، حق اليقين. مجلسی، 54
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خطاب پرسید که اگر جنب شدم و بره آب دسترسری نداشرتم صی از عمربنکه: شخ روایتی نقل شده است
أَ مَرا تَرذْکُرُ، یَرا »وظیفه چیست؟ عمر در پاسخ گفت: نماز نخوان. عمّار در واکنش به ایرن جرواب گفرت: 

ا أَ  ة  فَأَجْنَبْنَا. فَلَمْ نَجِدْ مَاءً. فَأَمَّ رَابِ وَ أَمِیرَالْمْؤمنینَ! إِذْ أَنَا وَ أَنْتَ فِي سَرِیَّ کْتُ فِي التُّ ا أَنَا فَتَمَعَّ . وَ أَمَّ نْتَ فَلَمْ تُصَلا
مَ  هُ عَلَیْهِ وَ آله وَ سَلَّ ی اللَّ بِيُّ صَلَّ یْتُ. فَقَالَ النَّ . ثُرمَّ تَرنْفُخَ. ثُرمَّ »صَلَّ ََ رْ

َ
مَا کانَ یَکْفِیكَ أَنْ تَضْرِبَ بِیَردَیْكَ الْأ إِنَّ

یْكَ تَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَ کَ  ثْ بِهِ.« فَّ ارُ! قَالَ: إِنْ شِئْتَ لَمْ أُحَدا قِ اللّهَ. یَاعَمَّ  56«فَقَال عُمَرُ: اتَّ
صورت درست فررا نگرفتره طور که در روایت مشاهده شد، بر فرَ که عمار حکم تیمم را هم بههمان

د آب شرایطی را فراهم باشد اما بر اهمیت فریضۀ نماز واقف بوده و سعی داشته است تا باوجود جنابت و نبو
 سازد تا نماز از او ترک نشود. 

نظر با مسئلۀ وجوب نماز، که از ضروریات دین محسروب می شرود، هماهنرگ اسرت؛ اگرچه گزارۀ مدا
کنند و آن، وجوب نمراز درصرورت فقردان ولی فقها از این گزاره چیزی فراتر از وجوب نماز را استخراج می

بودن موضوعی مثل روزه، حرج، زکرات و...، وجروب در ر، وجوب ضروریدیگاجزا و شرایط است. ازسوی
شردن و سروختن در آترش پرداخرت دیگر، آیا هنگام غرقعبارتهر حالت و شرایط را نتیجه نخواهد داد. به

 زکات واجب است؟!
 . اجماع4. 2

به عملکررد باتوجهاند. اثبات وجود اجماع برخی از فقها برای اثبات صحت گزاره به اجماع استناد کرده
ای شرعی دارای فتروا و نظرر و عمرل واحرد عالمان دین در عصر بعد از پیامبر)(( است که هرگاه بر پدیده

لاةُ »جواهر عمل به گزارۀ صاحب 57آید.باشند، به دست می شده ازسوی را امری پذیرفته« بحال   لاتَسقُطُ الصَّ
نظر، کرلام شریخ طوسری در هاترین عبارتنزدیک 58کند.سیدمرتضی معرفی می ی عالمان دربارۀ گزارۀ مدا

شرمرد: نشردن نمراز را برر میاست. ایشان در ابتدای سخن، دو مورد از اسرتثنائات ساقط مصباح المتهجّد
« َِ هرا لاتَسرقُطُ إلّا بِرزوالِ العقرلِ أو العرار رلاة لأنَّ کردها الصَّ کدٌ مِرن بعرض  فد اِعلم أنَّ العبادات بعضُها آ

سبب برخی شررایط، از ها بهپردازد که در آنسپ  به مقایسۀ نماز با سایر عبادات می« ي النساءِ.کالحیضِ ف
شود؛ مثل حکم روزه از مریض و این در حالی است که نماز در مقایسرۀ برا آن بسیاری از مکلفان ساقط می

.لا یَسْقُطُ عَن واحد  مِن هؤلاءِ »نویسد: شود، لذا میشرایط از کسی ساقط نمی لاةُ بحرال  بره باتوجه 59« الصَّ

                                                 
 .281و  1/280، صحيح مسلم، . قشیری نیشابوری56
 .2/262، رسائل الشریف المرتضیالهدی، . علم57
 .5/151، جواهر الکلامجواهر، . صاحب58
 .1/5، مصباح المتهجد. طوسی، 59
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اینکه شیخ طوسی تنها در مقام مقایسۀ نماز با دیگر عبادات نسبت به برخی شررایط بروده اسرت، برداشرت 
 سقوط نماز در همۀ حالات مورد تردید است.عمومیت از کلام ایشان برای عدم

را بردون خوانردن نمراز عتبه بنیاسر و هاشرمشیخ طوسی دربارۀ حدیثی که حضرت علی)ع(، عماربن
لَاةَ لَا تَسْقُطُ عَنْرهُ عَلَر»فرمایند: میت دفن کردند، می نَّ الصَّ

َ
اوِي لِأ ی کُرلا قَوْلُهُ وَ لَمْ یُصَلا عَلَیْهِمَا وَهْمٌ مِنَ الرَّ

بنابراین، عبرارت  61کند.را ذکر می« میّت»را آشکار و واژۀ « عنه»و در کتاب دیگرش مرجع ضمیر  60«حَال  
ناظر به موردی است که وجوب نماز ثابت شده باشد؛ مانند وجوب نماز بر میت، لذا ارتباطی ندارد بره وی 

 مواردی که وجوب نماز مورد تردید است.
ا کَرانَ أَوْ »گوید: عبارتی هم از شافعی نقل شده که می ي القبلرة بَررك نْ یُصَرلا لَاةَ عَلَی أَحَد  مِمَّ ُِ الصَّ لَا تَتْرُ

 این عبارت هم دربارۀ نماز میت بیان شده است. 62«فَاجِرًا.
رسراند کره از عباراتشران عمومیرت گرزارۀ شده ازسوی قردما ایرن مطلرب را میتوجه به سخنان مطرح

لَاةُ بِحال  » شدنی نیست و بعید هم نیست افرادی که در این زمینه نیز ادعای اجماع بر برداشت« لَاتسْقُطُ الصَّ
اجماعشان از نوع مدرکی باشد و مدرک اجماع، همان احادیثی باشد که دربرارۀ  63،اندصحت گزاره را داشته

زن مستحاضه گذشت یا برخاسته از استنباط و اجتهاد شخصی از آموزهای دینی در ارتباط با نماز باشد کره 
اعتبارش مشخص است، مگر آنکه گفته شود مدرک آن، حدیثی است کره بره دسرت مرا نرسریده و اجمراع 

 یست. مدرکی ن
 . عقل5. 2

های عقل در مواجهه با آن است. مقصود های بازشناسی گزارۀ حق از باطل، توجه به دریافتازجمله راه
نما، اصطلاح فلسفی آن نیست؛ بلکه مراد، عقل سلیم و عرفی است که های حدیثاز عقل در سنجش گزاره

 64«گذارد.ت و دروغ فرق میوسیلۀ آن میان صلاح و فساد و میان حق و باطل و میان راسبه»
بنابراین، عقل در مواجهۀ با برخی از امور قدرت اظهارنظر را دارد. با تکیه بر این معیار به ارزیابی گزارۀ 

 پردازیم:مورد بحث می
 نهی از ضد و امر به شیء ملازمۀ. 1. 5. 2

د و تنها در کیفیت اقتضا نظر هستناکثر اصولیان امامیه در اقتضای امر به شیء از نهی از ضد عامش هم
                                                 

 .1/331، تهذیب الأحکام. طوسی، 60
 .1/214، الاستبصار. طوسی، 61
 .407، الأوسط فی السةن و الإجماع و الاختلافمنذر، . ابن62
 .10/100، موسوعة . خوئی،63
 .1/405، الميزان. طباطبایی، 64
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و مشخص شد که بر ادای آن نیز « اقم الصلاۀ»همین که شارع امر فرمود: نماز بخوان  65نظر دارند.اختلاف
کید بودن امر وجوب باز هم لازمۀ عقلری آن ، حتی بنابر فرَ بسیط«فی کل الاحوال»های فراوانی داشته تأ

ت و نیازی نیست که شارع از ضردش نیرز نهری کنرد و در اس« لاتترک الصلاة بحال»ترک نمازخواندن عدم
، نهی مولوی نیسرت، بلکره ارشراد بره حکرم عقرل «لاتسقط الصلاة بحال»موردی هم اگر شارع نهی کند 

  66است.
 دفع ضرر محتمللزوم . 2. 5. 2

امطلوب یابد که آن آثار نیقین می68و احادیث 67به آیاتاگر انسان نماز را از روی عمد ترک کند، باتوجه
شرود، ایمرن نخواهرد برود. بنرابراین، در گیرش میبرایش محقق خواهد شد و از ضررهای اخروی که دامن

فرَ تعذّر از برخی از اجزا و شرایط، با ترک کلی نماز، عقاب محتمل است و به حکم عقل، چنین ضرری 
 شدنی است.با ادای نماز بدون آن اجزا و شرایط دفع

یعت6. 2  . مقاصد شر
خواهرد ها را در جهتری کره دیرن میای است که اعمال و رفترار انسراننامه، نظام«شریعت»ود از مقص

ترین اهداف، ، همان اهدافی است که دین در پی آن است و یکی از مهم«مقاصد»کند و مراد از هدایت می
رونری و رفترارش را در و انسان با انجام نماز، اعتقاد د 69ها به دو اصل مبدأ و معاد استساختن انسانمؤمن

 گذارد. صورت عملی به نمایش میایمان به مبدأ و معاد در پیشگاه خداوند بهدو عرصۀ 
رضایت وی به ترک نمراز در همرۀ حرالات و حتری برخی با استناد به میزان اهتمام شارع به نماز و عدم

 71اند.ارسال گزاره را ترمیم و در حکم مسند قرار داده 70شرایط دشوار،
ان را به خردا نزدیرک ترین چیزی که بندگوهب از امام صادق)ع( دربارۀ بافضیلتر روایتی، معاویةبند

مَرا أَعْلَرمُ شَریْئاً بَعْردَ »گویرد: پرسد؟ امام)ع( در پاسرخ میتر در درگاه او نباشد، میکند و از آن محبوبمی
لَاةِ أَ لَا تَرَی أَ  الِحَ الْمَعْرِفَةِ أَفْضَلَ مِنْ هَذِهِ الصَّ کاةِ ابْنَ عِیسَی -نَّ الْعَبْدَ الصَّ لاةِ وَ الزَّ مَرْیَمَ)ع( قَالَ وَ أَوْصانِي بِالصَّ

ا.  7273«ما دُمْتُ حَیك
                                                 

 .1/553، مطارح الأنظار. انصاری، 65
 .2/358، اصول الفقه؛ مظفر، 2/377، ررح کفایة الأصول. نک: صالحی مازندارنی، 66
 .59؛ مریم: 4. ماعون: 67
 .2/8، تهذیب الأحکام؛ طوسی، 2/287، الکافی. کلینی، 68
 .1/66، ف فقه مقارندائرة المعار. مکارم شیرازی، 69
 .3/456، الکافی. کلینی، 70
 .6/186، مهذب الأحکام. موسوی سبزواری، 71
 .32. مریم: 72



 142،  شمارۀ پیاپی 3، شماره هفتم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /102

 

ردیف با نماز قرار گرفته؛ اما اولویت تقدیم، نشان از اهمیرت نمراز نسربت بره اگرچه در آیه، زکات هم
اگر کسری »بریم؛ چراکه و اهداف نهفته در آن پی می از اهتمام ویژۀ شارع به نماز به اغراَ 74زکات است.

بر این باور باشد که افعال الهی هیچ هدف و غرضی ندارد، لازمۀ آن ایرن اسرت کارهرای خداونرد عبرث و 
بودن خدا منافات دارد و خداوند همیشه در افعالش جهرت خاصری را مروردنظر بیهوده باشد و این با حکیم

 75«دارد.
بر اقرار به ربوبیت خداوند و کنارگذاشرتن سرایر نی زیبا فلسفۀ وجوب نماز را مبتنیامام رضا)ع( در بیا

معبودان و قرارگرفتن در پیشگاه خداوندِ جبّار با نهایت کروچکی و ذلّرت و نیازمنردی و اعترراف بره بنردگی 
به دفعات به بخش آدمی است که در هر روز و در این نگاه، نماز، آب حیات 76کنند.میخداوند و... معرفی 

کننده و تأییدی بر حفلا اهدافی است که شارع از جعل آن نیازمند است. بنابراین، گزارۀ مورد بحث، تضمین
 نماز برای انسان در نظر گرفته است.

 . اصول عملیه7. 2
شرود، آید و در فرَ نبود ادلۀ اجتهادی بره آن توجره میاستصحاب، ازجمله اصول عملیه به شمار می

تواند در کنار سایر قراین جای گیرد. هنگام ورود بره زمران نمراز، وجروب ادای نمراز وان مؤید میعنولی به
سازد و در زمانی کره برخری از اجرزا یرا شررایط شود و یقین سابق را برای انسان محقق میامری پذیرفته می

مک اصرل کشرود کره آیرا نمراز از وی سراقط شرده یرا خیرر؟ برهمفقود شد، برای مکلف شک حاصرل می
اصرل  77گوید حکم به بقای حکم شرعی یا موضوع حکم که بقرای آن مشرکوک اسرت،استصحاب که می

شود مانده نماز گفته میوجوب نماز بدون آن اجزا و شرایط هنوز وجود دارد و در اینکه آیا به این هیئتِ باقی
مراز تفراوتی وجرود نردارد و یا خیر؟ معتقدیم که موضوع نماز همچنان باقی است و میان اجرزا و شررایط ن

آمده، ادای نماز است و نسبت به برخی طهارت هم مانند سایر شروط است. وظیفۀ مکلف در موقعیت پیش
 کند.از اجزا و شرایط هم متعذّر است، ولی خداوند انسان را تکلیف به ما لایطاق نیز نمی

سور است که مراد از آن ایرن اسرت کره می ازجمله قواعدی که در بیشتر ابواب فقهی کاربرد دارد، قاعدۀ
دادن اگر شارع موضوع مرکّبی مثل نماز که دارای اجزا و شرایطی است را از مکلف مطالبه کند اما او از انجام

مرا لا »صورت کامل عاجز شود، دستور به میسور باقی است؟ از این قاعرده، برا تعرابیر قاعردۀ آن مرکّب به
                                                                                                                   

 .3/264، الکافی. کلینی، 73
 .8/61، ررح الکافي الاصول و الروضة. مازندرانی، 74
 .221، اللوامع الإلهية. فاضل مقداد، 75
 .2/104، عيون أخبار الرضا)ع(بابویه، . ابن76
 .384، کفایة الأصولد خراسانی، . آخون77
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 78کنند.یاد می نیز« استطاعت»یا قاعدۀ « یدرک
بحثی که دربارۀ این قاعده مطرح است آن است که تشخیص میسور از معسور اگر برعهدۀ عرف باشرد 
عرف در تشخیص اغراَ ناتوان است، بنابراین باید این قاعده در امور عبادی محدود به مواردی باشرد کره 

فرَ که چنین چیزی را بپرذیریم بر  79شارع خودش بدل اضطراری جزء یا شرط مفقود را اعلام کرده باشد.
اما فقها در مقام بیانِ وظیفۀ مکلف در حالاتی که بدل اضطراری بررایش تعیرین نشرده اسرت، ماننرد نمراز 
شخصی که در حال سوختن است )صلاة الحریق(، با تنقیح مناط و تطبیق با مواردی که شارع بیان فرموده و 

 80کنند.او را از جهالت خارج می سقوط نماز، وظیفۀ مکلف را تبیین وگزارۀ عدم
 
 «بِحالٍ لاتَسقطُُ الصَّلاۀُ». گسترۀ دلالت گزارۀ 3

 شدن گسترۀ دلالت این گزاره، توجه به نکات ذیل لازم است:برای روشن
بره کرار « بحرال   لاتَسرقُطُ الصرلاةُ »عنوان ای کره فقیهران مترأخر تحرتدر گزاره« صلاة»أ. مقصود از 

هرچند در احادیث در غیر آن نیز به کرار گرفتره شرده  81گانۀ روزانه است،های پنجازگیرند، خصو( نممی
ُُ عَلَی کُلا حَال  إِذَا طُفْتَ بِالْبَیْتِ وَ »فرماید: است؛ مانند روایتی که امام صادق)ع( می خَمُْ  صَلَوَات  لَا تُتْرَ

 82«نَسِیتَ فَصَلا إِذَا ذَکَرْتَ وَ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ. إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ وَ صَلَاةُ الْکُسُوفِ َ إِذَا
شدن این گزاره، در فرَ دشوارشدن انجام نماز با تمام اجزا و شرایط است؛ حال که ب. مجرای مطرح

توانرد مشررّع و مجروزی صورت کامل فراهم نشد، آیا گزارۀ مورد اشاره میاجابت امر اولی به انجام نماز به
در بسیاری از موارد، شرارع بررای فررَ اضرطرار  83ماز بدون جزء یا شرط مفقود باشد یا خیر؟برای ادای ن

در  84برایش بدلی مشخص معرفی کرده است، مثلًا: ایستاده، نشسته، درازکشیده یرا برا اشراره نمازخوانردن.
مواردی است چنین مواردی وظیفۀ انسان رجوع به بیان شارع است و اختلافی هم وجود ندارد. اما سخن در 

یرا  85انجام نمرازکه شارع نسبت به آن سکوت کرده، مثل نماز فاقدالطهورین. در چنین حالتی وظیفره عردم
وگو دربرارۀ ایرن گرزاره، بحرث از گسرتردگی دامنرۀ استخراج حکم براساس موارد مشابه است. محل گفرت
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 چون نماز فاقدالطهورین. شمولیت آن در مواردی است که شارع بدلی برایش معرفی نکرده است، مواردی
بر نماز جامع تمام اجزا و شرایط اختلافی بین صحیحی و اعمری وجرود نردارد. « صلاة»ج. در اطلاق 

ویژه اعمی، چه قدرِ جامعی وجود دارد که برر تمرامی اقسرام سخن دربارۀ این است که بنابر هر دو قول و به
رغم اینکه در روایت شده است، علی« صلاة»نماز شخص حاضر، مسافر، میت، مضطر، غریق و... اطلاق 

لَاةُ ثَلَاثَةُ أَثْلَاث  ثُلُثٌ طَهُورٌ وَ ثُلُثٌ رُکُوعٌ وَ ثُلُثٌ سُجُود.»آمده است:   86«الصَّ
نظر شده است؛ مثل نماز میرت گونه اطلاقات، گاهی از ارکان نماز و گاهی از طهارت هم صرفدر این

دلیل وجرود ارد و ادعرای اطرلاق مجرازی نیرز پرذیرفتنی نیسرت. برهکه نیاز به طهارت و رکوع و سجود نرد
اطلاقات گستردۀ نماز بر اقسام مختلف با اجزا و شرایط متفاوت، فقیهران وجرود جرامع ترکیبری از اجرزا را 

به آثاری که بررای نمراز اند. برخی چون آخوند خراسانی باتوجهمحال دانسته و رو به بیان جامع بسیط آورده
« معرراج المرؤمن»و « الناهیة عرن الفحشراء»دانند که دارای آثاری چون ده، قدر جامع را نمازی میبیان ش

اند که: قدر جامع توجه خا( و خشروع و گفته باشد اما برخی دیگر پ  از نقد آن، تعریف بهتری ارائه داده
براساس این مبنا، اطلاق  87شود.ای ازسوی عبد در برابر مولایش است که با اولین جزء نماز محقق میویژه

 بر نماز فاقد اکثر اجزا و شرایط اشکالی ندارد.« صلاة»
سقوط، اتیان امر در همان ابتدای زمان وجوب نماز نیست، بلکه مکلرف بایرد سرعی د. مقصود از عدم

وب که برای مکلف در وقت وجرکند تا تمام جوانب را برای امتثال هرچه بیشتر امر شارع فراهم سازد. چنان
تن موانع و احراز ّوجود رفنماز زمینۀ ادای نماز با تمام اجزا و شرایط فراهم نشد، دربارۀ لزوم صبر برای ازبین

که انسان نظر وجود دارد. درصورتیصورت ناقص اختلافشرایط یا اتیان نماز در همان زمان وجوب، ولو به
برخری چرون سیدمرتضری معتقدنرد کره روی برای طهارت تنها به برف و یخ )ثلج( دسترسی داشته باشد، 

همان تیمم کند و نمازش را بخواند ولی برخی چون شیخ طوسی و شریخ مفیرد معتقدنرد کره: بایرد یرخ را 
ها روی یرخ و تواند با قراردادن دستکه بر جانش خوف داشته باشد میبشکند و با آبش وضو بگیرد و چنان

انده، نماز را به جا آورد و اگر از همین هم بر خودش خوف مکشیدن بر اعضای وضو و مسح با رطوبت باقی
داشته باشد نماز را به تأخیر بیندازد تا شاید شرایط برای دستیابی به آب یا چیزی که تیمم بر آن صحیح باشد 

رسد که حق با قول دوم است؛ چراکه در این حالت زمینۀ انجام نماز با تمام شرایط به نظر می 88فراهم شود.
 کند.شود و با این عملکرد، سقوط نماز هم صدق نمیگام فراهم میبهورت گامصبه
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اسرتثنائات وجروب نمراز کره مرورد اتفراق فقهاسرت،  . ازجملرهاند پذیره. قواعد فقهی معمولًا اسرتثتا
اند، بانوان شدن وجوب نماز از اشخا( نابالغ، افرادی که دچار زوال عقل و بیهوشی غیراختیاری شدهساقط

در قررآن کرریم، از  89.نگام حیض و نفاس و کافر اصلی است که این افراد نیازی به قضرای نمراز ندارنرده
لَاةَ وَ أَنْتُمْ سُکَارَی.»نمازخواندن در حالت مستی نهی شده است:    90«لا تَقْرَبُوا الصَّ

دلیل آنکره بهچنان بر انسان غالب شود که هیچ درک درستی نداشته باشد، که حالت مستی آندرصورتی
لاةُ »را از دست داده، خطاب  91یکی از شرایط عامۀ تکلیف شود، وگرنره شامل وی نمی« بحال   لاتَسقُطُ الصَّ

شود، ازقبیل آنچه دربارۀ خواندن نمراز در حرال می حالت جزئی باشد شبیه به دیگر موارد نهی اگر مستی به
در نماز وارد شده اسرت و برر کراهرت و قلّرت  94داشتنیا خضاب 93داشتن خلخالیا همراه 92خطبۀ جمعه

بنابراین، گزاره در جایی قادر به صدور حکم خواهرد برود کره مشرروعیّت نمراز در آن  .شودثواب حمل می
کمک دلیرل وضعیت ثابت شده باشد و از مواردی که وجوب نماز ساقط است، محسوب نشرود. سرپ  بره

لاةُ »   95شود.نماز بدون جزء یا شرط متعذّر  ، حکم به صحت«بحال   لاتَسقُطُ الصَّ
و. شناخت دشواری انجام فعل نماز برعهدۀ خود مکلف اسرت؛ چراکره امرام صرادق)ع( دربرارۀ مررز 

نْسَرانُ عَلَری نَفْسِرهِ بَصِریرَةٌ »شود نمازِ ایستاده ترک شود، با استناد به آیرۀ ای که موجب میبیماری  96«بَرلِ الِْْ
گاهییگویند: خود فرد به توانامی   97تر است.اش آ

سقوط نماز، این گرزاره تنهرا برر وجروب ادای نمراز در شررایط ویرژه ز. بر فرَ اثبات اعتبار گزارۀ عدم
 98دلالت دارد اما بر کیفیت انجام واجب در فرَ دشواری جزء یا شرط دلالتی ندارد.

ین: هورین اسرت؛ یعنری برانگیز در فقه، حکرم نمراز فاقردالطیکی از مسائل بحث مسئلۀ فاقدالطهور
کسی که در وقت نماز، آب یا چیزی که بر آن تیمم صرحیح باشرد را در دسرترس نردارد. هنگرام برشرمردن 

شود. مشهور اصرحاب معتقدنرد کره: وجروب استثنائات سقوط وجوب نماز به فاقدالطهورین نیز اشاره می
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لَا صَرلَاةَ إِلاَّ »ل کره حردیث شود و قضا واجب اسرت، بره ایرن دلیرصورت ادایی ساقط میخواندن نماز به
لاتَسرقُطُ »گوید: در فرَ نداشتن طهارت، نمازی حقیقتاً وجود نردارد، لرذا مجرایری بررای می 99«بِطَهُور  

لاةُ  ای همچون جد سیدمرتضی معتقدنرد کره: خوانردن نمراز در مقابل، عده 100ماند.باقی نمی« بحال   الصَّ
لاتَسرقُطُ »رک شود و طهارت هم مانند سایر شروط است و دلیل صورت ادایی واجب است و نماز نباید تبه

لاةُ   101حکومت دارد.« لَا صَلَاةَ إِلاَّ بِطَهُور  »بر دلیل « بحال   الصَّ
« بحال   لاتَسقُطُ الصلاةُ »جستن به قاعدۀ از نکات درخورِ تأمل در مسئله آن است که: فقیهان با تمسک

شدن و موارد مشرابه آن، تنهرا بره کیفیرت انده یا شخصِ در حال غرقمو روایات دربارۀ نماز شخص در گل
کنند و این در حالی است که طبق مبنای خودشران یرا پردازند و سخنی از طهارت مطرح نمیادای نماز می

هرا اسرتثنا رسد یا طهارت را نسبت به آنباید طهارت آن شخص را مفروَ گرفته باشند که بعید به نظر می
و اگر قاعردۀ طهرارت اسرتثناپذیر اسرت، چررا نسربت بره شرخص فاقردالطهورین چنرین گفتره  کرده باشند

  102شود!نمی
)ع( قَرالَ: لَا صَرلَاةَ عَنْ أَبِي»صورت کامل چنین نقل شده است: به« لَا صَلَاةَ إِلاَّ بِطَهُور  »حدیث  جعْفَر 

هُ لَا بُدَّ إِلاَّ بِطَهُور  وَ یُجْزِیكَ مِنَ الِاسْتِنْجَاءِ ثَلَاثَةُ أَ  ا الْبَوْلُ فَإِنَّ هِ)(( وَ أَمَّ ةُ مِنْ رَسُولِ اللَّ نَّ حْجَار  بِذَلِكَ جَرَتِ السُّ
 103«مِنْ غَسْلِه.

 تواند بر قاعدۀ مورد بحث نظارت داشته باشد:به دلایل زیر نمی« لَا صَلَاةَ إِلاَّ بِطَهُور»حدیث 
لا صرلاةَ الّا »یر شروط و اجزای نمراز اسرت، ماننرد . نفی وارد در این حدیث همانند نفی وارد بر سا1

در تقدیر گرفته شده و حمل برر « صحیحةً »در این موارد، واژۀ «. الا بالقبلةِ »، «الا بساتر  »، «بفاتحةِ الکتاب
 104شرود،حالت اختیار شده است و در فرَ تعذّر این اجزا و شرایط، حکم وجوب ادای نمراز سراقط نمی

 شود؟چنین سخنی گفته نمی« لَا صَلَاةَ إِلاَّ بِطَهُور  » پ  چرا نسبت به حدیثِ 
ایم؛ دلیل خودش واجب شده و بدون قید، امر به نماز شرده. نماز از شمار واجبات مطلق است که به2

یْلِ » مِْ  إِلَی غَسَقِ اللَّ ُِ الشَّ لَاةَ لِدُلُو لَاةَ لِذِکْرِي.»و  105«أَقِمِ الصَّ ، وجروبش غیرری اما طهرارت 106«أَقِمِ الصَّ
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آید که وجوبش مقیّد، شبیه حج طهارت ساقط شود لازم میدلیل عدماست. پ  اگر بخواهد وجوب نماز به
 نسبت به استطاعت شود و چون لازم باطل است، ملزومش هم باطل است.

ا امرر بره طهرارت و نمراز و مر 107«إذا أَمَرْتُکُمْ بِأَمْر  فَأْتُوا مِنْهُ مَرا اسْرتَطَعْتُم»فرمایند: . پیامبر)(( می3
 شود.ایم و هنگام تعذّر طهارت، نماز ساقط نمیشده

به اینکره در ایرن مشترک بین طهارت حدثی و طهارت خبثی است، اما باتوجه« طهور». هرچند واژۀ 4
شود که مقصود، طهرارت اند، مشخص میحدیث امام)ع( آن را در مقام استنجا با آب و سنگ به کار گرفته

ت. این در حالی است که نسبت به نمازی که شخص فاقد طهارت خبثری خوانرده اسرت، کسری خبثی اس
 کند.حکم به سقوط صحت نمازش نمی

لَاةُ وَ »بله، روایتی دیگر نیز در مسئله داریم:  هُورُ وَ الصَّ قَالَ أَبُوجَعْفَر  الْبَاقِرُ)ع( إِذَا دَخَلَ الوقت وجب الطَّ
 108«.لَا صَلَاةَ إِلاَّ بِطَهُور

تواند استدلال را دچار خدشه سازد اما روایت مرسله است و در مقام استدلال، فقیهان به این روایت می
کنند و اگر اجماعی هم در مسئله ادعا شود نیاز به اثبات دارد و کشرف رأی معصروم)ع( از آن آن استناد نمی
 109دشوار است.

صورت ادایی موافق با احتیراط و اقررب بره به کردن به وجوب نمازلذا در فرَ فاقدالطهورین نیز حکم
لاةُ »واقع است و لسان دلیلِ   110، آبی از تخصیص است.«بحال   لاتَسقُطُ الصَّ

 
 گیرینتیجه

لاةُ »عین الفاظ گزارۀ  بار توسرط صورت حدیث به دست ما نرسیده است و اولینبه« بحال   لاتَسقُطُ الصَّ
سرنجش محتروایی ایرن گرزاره، معیارهرای پرذیرفتنی وجرود دارد؛  جواهر ایراد شده است. اما برایصاحب

خراطری بره درسرتی محتروا صورتی که اگر تمام قراین در کنار یکدیگر دیده شوند، بررای انسران اطمینانبه
ای برخروردار شود. این اطمینان بیانگر آن است که نماز از منظر شرارع مقردس از جایگراه ویرژهحاصل می

جز موارد استثناشده که مورد اتفاق همۀ علماست، شارع راضی بره تررک نمراز ذری، بهاست و باوجود هر ع
نخواهد بود. البته به این نکته توجه داریم که میران درسرتی محتروا و انتسراب هرر سرخن درسرتی بره امرام 

                                                 
 .1/114، رأب الصدع عیسی،. احمدبن107
 .1/33، الفقيهلا یحضره کتاب من بابویه، . ابن108
 .2/370، کشف الأسرار. جزائری، 109
 .8/379، الطهارةالمةاظر الةاضرة في أحکام العترة الطاهرة؛ . علوی گرگانی، 110



 142،  شمارۀ پیاپی 3، شماره هفتم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /108

 

 معصوم)ع( تفاوت وجود دارد.
انده )گرفتار باتلاق( و در حال مسقوط نماز در فضای خارج از جو زمین و از انسان در گلاستنباط عدم

اندازۀ یک رکعت از وقت داند بهشدن و سوختن و حتی نسبت به فاقدالطهورین و زمانی که مکلف نمیغرق
لاةُ »برای اتیان نماز باقی است یا خیر، از نتایج توجه به شمولیت گزارۀ   است.« بحال   لاتَسقُطُ الصَّ

 
 منابع

 .قرآن کریم
 ق.1409. البیت)ع(. قم: آلکفایة الأصول. حسینبنمدکاظمآخوند خراسانی، مح

 تا.. قم: مؤسسة کاشف الغطاء العامة. بیمبادی الإیمانالغطاء، محمدحسین. کاشفآل 
 ق.1380. تهران: مؤلف. مصباح الهدی فی ررح العروة الوثقیآملی، محمدتقی. 

 ق.1410دوم، . قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. چاپویالسرائر الحاوی لتحریر الفتااحمد. ادری ، محمدبنابن
 ق.1378لاجوردی. تهران: جهان.  تصحیح مهدی. بهالسلامعيون اخبار الرضا عليه . علیبابویه، محمدبنابن
دوم، اکبر غفاری. قم: مؤسسۀ نشر اسرلامی. چراپ. ترجمۀ علیالفقيهلا یحضره  کتاب من. علیبابویه، محمدبنابن

 ق.1413
الدین. بیروت: دار الکترب العلمیرة، شم  تصحیح محمدحسین. بهتفسير القرآن العظيمعمر. بنکثیر، اسماعیلناب

 ق.1419. محمدعلی بیضون
 ق.1418تحقیق بشار عواد معروف. بیروت: دار الجیل. . بهماجةسةن ابنیزید. ماجه، محمدبنابن
 ق.1405. ریاَ: دار طیبه. الإجماع و الاختلافالأوسط فی السةن و ابراهیم. منذر، محمدبنابن

دوم، اسرماعیل مؤیرد صرنعانی. بیرروت: دار المحجرة البیضراء. چراپبن. علیامالی )رأب الصدع(عیسی. احمدبن
 ق.1428

 .1379الله العظمی شیخ محمدعلی اراکی. . قم: آیتکتاب الصلاةاراکی، محمدعلی. 
الله العظمی شربیری زنجرانی دام علت و حکمت از دیدگاه آیت»سنایی. اصغری، علیرضا، علیمراد مهاجری، حسین 

 .36تا5، 1393، زمستان13. شهای فقهی تا اجتهادپژوهشه، «ظله
 .1383دوم، . چاپ. قم: مجمع الفکر الاسلامیمطارح الأنظارمحمدامین. بنانصاری، مرتضی

 .1384سسة الفقه. . قم: مؤدروس تمهيدیة في القواعد الفقهيةایروانی، باقر. 
 ق.1405. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. الحدائق الةاضرة فی احکام العترة الطاهرةاحمد. بنبحرانی، یوسف

 ق.1415منتظری. تهران: تفکر.  قلم حسینعلی. بهنهایة الأصول. بروجردی، حسین
 .1385فقه. جا: دار ال. بیالزبدة الفقهية في ررح الروضة البهيةترحینی عاملی، محمدحسن. 
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. موسوی جزائری. قم: دار الکتاب تصحیح طیّب. بهکشف الأسرار في ررح الإستبصارعبدالله. بناللهجزائری، نعمت
 ق.1408

زاده. اللره عیسریالله زرقی، حیدرعلی ایوبی، ولی. تهیه و تنظیم روحتسةيم: تفسير قرآن کریمجوادی آملی، عبدالله. 
 .1391دوم، قم: مرکز نشر اسراء. چاپ

 ق.1409. البیت)ع(. قم: آلتفصيل وسائل الشيعة إلی تحصيل مسائل الشریعةحسن. حر عاملی، محمدبن
تصرحیح محمردباقر خالصری. قرم: . بهمفتاح الکرامة في ررح قواعد العلاماةمحمد. حسینی عاملی، محمدجوادبن

 ق.1419مؤسسۀ نشر اسلامی. 
 .1374قم: دار التفسیر. . مستمسک العروة الوثقیحکیم، محسن. 

 ق.1415چهارم، رسولی. قم: اسماعیلیان. چاپ تصحیح هاشم. بهتفسير نور الثقلينجمعه. بنحویزی، عبدعلی
 ق.1418تقریر محمدمهدی موسوی خلخالی. قم: الآفاق. . بهفقه الشيعة؛ کتاب الطهارةخوئی، ابوالقاسم. 
 ق.1418: مؤسسۀ احیاء آثار امام خوئی. . قمموسوعة الإمام الخوئیخوئی، ابوالقاسم. 

 .1382دوم،. چاپ. تهران: حدیث دلزبدة الأصولروحانی، محمدصادق. 
 ق.1435. قم: آیین دانش. فقه الصادقروحانی، محمدصادق. 

 .1392. قم: مؤسسۀ امام صادق)ع(. احکام صلاة القضاءسبحانی تبریزی، جعفر. 
 ق.1428. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. لقواعد التفسيریةدروس في ااکبر. سیفی مازندرانی، علی

. قم: مؤسسۀ دائررة المعرارف موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت)ع(شاهرودی، سیدمحمود و دیگران. 
 ق.1423فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت)ع(. 

هفتم، . چراپالتراث العربری . بیروت: دار إحیاءجواهر الکلام فی ررح ررائع الإسلامجواهر، محمدحسن. صاحب
 .ق1404

 .1382. قم: صالحان.ررح کفایة الأصولصالحی مازندارنی، اسماعیل. 
اللره العظمری اسرماعیل صرالحی . قرم: مکترب آیتمفتاح البصيرة في فقاه الشاریعةصالحی مازندارنی، اسماعیل. 

 .1376مازندرانی. 
 .ق1432. قم: محبین. بحوث فی صلاة الجمعةصدر، محمد. 

 ق.1403. بیروت: المجل  العلمی. المصةفهمام. بنصنعانی، عبدالرزاق
 تا. طباطبایی تبریزی، محمد جواد. بغیة الهداة فی شرح وسیلة النجاة. نجف: مطبعة الأداب. بی

 ق.1417جا: المنار. . بیمصباح المةهاج؛ الطهارةطباطبایی حکیم، محمدسعید. 
 .1381. قم: محلاتی. رح مةتخب المسائلالدلائل فی رطباطبایی قمی، تقی. 

. ترجمره سریدمحمدباقر موسروی همردانی. قرم: مؤسسرۀ نشرر اسرلامی. تفساير الميازانطباطبایی، محمدحسین. 
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 .1374پنجم، چاپ
تحقیق حسن موسروی خرسران. تهرران: دار الکترب . بهالاستبصار فی ما اختلف من الأخبار. حسنطوسی، محمدبن

 ق.1390الْسلامیة. 
 ق.1414تصحیح مؤسسة البعثة. قم: دار الثقافة. . بهالأمالی. حسنوسی، محمدبنط

 ق.1407. تحقیق حسن موسوی خرسان. تهران: دار الکتب الْسلامیة. بهتهذیب الأحکام. حسنطوسی، محمدبن
 ق.1411. بیروت: فقه الشیعة. مصباح المتهجد. حسنطوسی، محمدبن

 ق.1414. قم: موسسهٔ نشر اسلامی. لأمالی فی فروع العلم الإجمالیروائع االدین. عراقی، ضیاء
 ق.1405. قم: دار القرآن الکریم. رسائل الشریف المرتضیحسین. بنالهدی، علیعلم

 .1395. قم: فقیه اهل بیت)ع(. المةاظر الةاضرة في أحکام العترة الطاهرة؛ الطهارةعلوی گرگانی، محمدعلی. 
 .1380. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. اللوامع الإلهية فی المباحث الکلاميةعبدالله. فاضل مقداد، مقدادبن

 .1390. تهران: دانشگاه امام صادق)ع(. تحقيق در قواعد فقهی اسلامیفرحی، سیدعلی. 
 ق.1412. تحقیق محمدفؤاد عبدالباقی. قاهره: دار الحدیث. بهصحيح مسلمحجاج. بنقشیری نیشابوری، مسلم

 ق.1422. نجف: مؤسسة کاشف الغطاء العامة. انوار الفقاهةطاء، حسن. الغکاشف
اکبرر غفراری، محمرد آخونردی. تهرران: دار الکترب الْسرلامیة. تصرحیح علی. بهالکاافییعقوب. کلینی، محمدبن

 ق.1407
مکتبرة شرعرانی. تهرران: ال . حاشریهٔ ابوالحسرنرارح الکاافي الاصاول و الروضاةاحمد. بنمازندرانی، محمدصالح

 ق.1382.الْسلامیة
 ق.1403دوم، . بیروت: دار احیاء التراث العربی. چاپبحار الأنوارمحمدتقی. مجلسی، محمدباقربن
 .1386. تهران: اسلامیه. حق اليقينمحمدتقی. مجلسی، محمدباقربن
 ق.1416دوم، . قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. چاپکتاب الصلاةمحقق داماد، محمد. 

 .ق1430پنجم، . قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. چاپاصول الفقه مظفر، محمدرضا.
 .1371دهم، . تهران: دار الکتب الْسلامیة. چاپتفسير نمونهمکارم شیرازی، ناصر و جمعی از نویسندگان. 

 .1385طالب)ع(. ابیبن. قم: مدرسۀ امام علیدائرة المعارف فقه مقارنمکارم شیرازی، ناصر. 
 ق.1424طالب)ع(. ابیبن. قم: مدرسۀ امام علیتاب الةکاحکمکارم شیرازی، ناصر. 

 ق.1413. قم: سیدعبدالاعلی سبزواری. مهذب الأحکام في بيان الحلال و الحرامموسوی سبزواری، عبدالاعلی. 
 ق.1408. البیت)ع(. قم: آلمستدرک الوسائل و مستةبط المسائلمحمدتقی. بننوری، حسین

 .1387ششم، . چاپ. تهران: نیی اصطلاحات اصولفرهةگ تشریحولایی، عیسی. 
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Abstract 

Jurists have discussed narrations containing the term mustarsil with respect to their implication for the legitimacy of the 

option of fraud (khiār-i ghabn), yet they have not explored the meaning of this term or its relation to a sale in which 

one of the contracting parties demands the sale. After presenting the relevant narrations, the study aims to analyze the 

concept and nature of mustarsil, articulate its ruling, and analyze the relationship between a bay‘i mustarsil (sale 

involving a mustarsil) and a sale governed by the judgment of one of the contracting parties. Using the descriptive-

analytical method, the study concludes in its conceptual analysis that a mustarsil is one who entrusts the pricing of the 

commodity to the other party. This delegation of price determination does not occur solely prior to the contract, but it 

may also take place concurrently with the contract or after its conclusion. Consequently, in cases where the price is set 

after the contract, the transaction qualifies as a form of sale determined by one of the contracting parties, establishing a 

relationship of partial overlap (general–particular from both sides) between msater-seller sale, and sale based on the 

judgment of one contracting party. Accordingly, given the validity of master-seller sale, the latter category of sale is also 

valid in certain instances, and considering such a sale as invalid is restricted to situations in which no criterion for 

determining the price has been mentioned. 

Keywords: mustarsil, master-seller sale (bay‘i mustarsi)l, sale determined by one contracting party, the option of fraud 

(khiār-i ghabn) 
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 ؛مسترسلِبیع 
 سنجی با بیع به حکم یکی از متعاقدانبازپژوهی ماهیت، آثار و ارتباط

 

(نویسندۀ مسئول( دکتر نبی سبحانی   
الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایراندانشکدۀ استادیار گروه معارف اسلامی،   

Email:n.sobhani@ilam.ac.ir  
یم کوخایی زاده دکتر کر  

 حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایراندانشیار گروه فقه و مبانی 
 چکیده

را از جهت دلالت بر مشروعیت خیار غبن مورد بحث قرار داده، اما به تحلیل مفهوم اینن « مسترسِل»فقها روایات مشتمل بر واژۀ 
اند. هدف این پژوهش بعد از ذکر روایات، تحلیل مفهنوم و داختهواژه و اینکه چه ارتباطی با بیع به حکم یکی از متعاقدان دارد، نپر

روش با بیع به حکنم یکنی از متعاقندان اسنت. اینن پنژوهش بنه مسترسِل، بیان حکم آن و بررسی رابطۀ بین بیع مسترسِلماهیت 
ست که به طنرف مقابنل کسی ا مسترسِلبه این نتیجه رسیده که  مسترسِلشناسی توصیفی صورت گرفته است و در مفهومتحلیلی

زمان با عقد و ینا بعند از عقند تواند همکند و این واگذاری قیمت تنها قبل از عقد نیست، بلکه میگذاری کالا اعتماد میدر قیمت
رو در فرض تعیین قیمت بعد از عقد از مصادیق بینع بنه حکنم یکنی از متعاقندان اسنت کنه نتیجنۀ آن اطبنات رابطنۀ باشد؛ ازاین

، بینع بنه حکنم مسترسِلبا بیع به حکم یکی از متعاقدان است و با توجه به صحت بیع  مسترسِلوجه بین بیع ص منوخصوعموم
یکی از متعاقدان نیز در برخی مصادیق صحیح خواهد بود و قول به بطلان این بیع محدود به موردی است که معیاری برای تعینین 

 قیمت بیان نشده باشد.
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 مقدمه

گینرد، مشناهده صورت معاطات صنورت میامروزه در بسیاری از موارد در معاملات خرد که بیشتر به
گذاری را صنرفا  براسناا اعتمناد و زنی یا کسب اطلاع از قیمت کالا، قیمتشود که مشتری بدون چانهمی

کند. این وضعیت ممکن است ازسوی فروشنده نیز رخ دهد؛ دارد، به او واگذار می دهاطمینانی که به فروشن
سپرد و انتظار دارد را به مشتری می به این صورت که فروشنده از قیمت کالای خود خبر ندارد و تعیین قیمت

بنر اینن  مسترسِل که مشتری کالا را به قیمتی که عرف بازار است، از او خریداری کند. در آطار فقهنی واژۀ 
اشخاص اطلاق شده است؛ یعنی به شخصی که در تعیین قیمت کالا بنه طنرف مقابنل اطمیننان و اعتمناد 

توسن  شخصنی کنه بنه او  مسترسِل اند. این عنوان در موردی مطنر  اسنت کنه گفته مسترسِل کند، می
عنوان ینن وضنعیت تحنتدار تعیین قیمت شده است، مغبون واقع شود. در رواینات، ااطمینان شده و عهده

ذکر شده و احکامی برای آن بیان شده است. مدلول التزامی روایات و اقوال فقها اغلب « مسترسِل الغبن »
دیگر، در آطار فقهی هنگام بحنث از لنزوم علنم بنه مغبون دلالت دارد. ازسوی مسترسِل بر صحت معاملۀ 

کی از طرفین یا شخص سومی واگذار شده اسنت، در ای که در آن تعیین ارزش کالا به یطمن، دربارۀ معامله
ای داده و ادعای اجماع بر بطنلان ای حکم به بطلان چنین معامله. عده1مجموع سه نظریه ارائه شده است: 

. برخنی قائنل 3 3اند؛ای را صحیح دانستهچنین معامله 2. گروهی با استناد به روایتی صحیح2 1اند؛آن کرده
ر بیع به حکم مشتری، معاملنه را باطنل و در بینع بنه حکنم بنایع، معاملنه را صنحیح اند؛ دبه تفصیل شده

  4اند.دانسته
و معامله به حکم یکی از متعاقندان ارتبناطی وجنود دارد،  مسترسِل رسد بین باوجود اینکه به نظر می

آمده است  مسترسِل ها عنوان کدام از فقها در استدلال بر نظرات فوق به روایاتی که در موضوع آنولی هیچ
اند و تنها این روایات را در مباحث خیارات از جهت دلالت بنر خینار غنبن منورد بحنث قنرار استناد نکرده

 اند.داده
عنوان نوعی از به مسترسِ توان گفت که: در آطار فقهی، از بیع راجع به پیشینۀ عنوان پژوهش حاضر می

از جهنت  مسترسِل بحث خینار غنبن رواینات منرتب  بنا معامله بحثی مستقل انجام نشده است. تنها در 
اند. همچنین در ضمن بحث از بیع به حکم یکی از متعاقندن بنه دلالت بر خیار غبن مورد بحث قرار گرفته

                                                 
 .10/100، تذکرة الفقهاء؛ علامه حلی، 2/286، السرائرادریس، . ابن1
 .3/230، کتاب من لا یحضره الفقیهبابویه، . ابن2
 . 7/99، النجعة فی شرح اللمعة؛ شوشتری، 465تا18/460، الحدائق الناضرة. بحرانی، 3
 .229، اصباح الشیعة؛ بیهقی نیشابوری کیدری، 387، النهایةسی، ؛ طو593،المقنعة. مفید، 4
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نامنه و تنها در کتب فقهی امامیه، بلکه در آطار پژوهشی دانشنگاهی، مقالنه ینا پایانآن اشاره نشده است. نه
 ن یافت نشد. ای با این عنوارساله

بیع به حکم یکی از متعاقدین که در کتب فقهی در مبحث توان به بحث اما دربارۀ موضوعات مرتب  می
طمن »ای با عنوان لزوم علم به طمن مطر  است یا آطار پژوهشی با موضوع طمن باز اشاره کرد، ازجمله: مقاله

این مقاله به بررسی شرط لزوم علم به  5؛«ارهاراهک-فروش موانع فقهی و حقوقینامعیّن در قراردادهای پیش
فروش پرداخته است و درنتیجه، قابلیت تعیین طمن را در صحت این نوع قراردادهنا طمن در قراردادهای پیش

هنای حقنوقی اینران و مطالعۀ تطبیقی قابلیت تعیین طمن در نظام»کافی دانسته است. جهت فقهی در مقالۀ 
اند ای که نویسندگان مقاله گرفتهه به حکم یکی از متعاقدین است که نتیجهبحث وبررسی معامل 6«انگلیس

بررسی تطبیقی معلومینت طمنن در حقنوق مندنی اینران و مصنر بنا »صحت چنین معاملاتی است. مقالۀ 
اند کنه ناظر به شرط لزوم علم به طمن است که نگارندگان به این نتیجه رسیده 7«رهیافتی به مستندات فقهی

شدن معامله نشنود، نبودن معامله است. اما معلومیت طمن مادامی که منجر به غرریزوم دارد، غرریآنچه ل
بررسی مبانی فقهی واگذاری طمن بنه نظنر کارشنناا عبینع بنا نظنر »شرط نیست. همچنین نگارندۀ مقالۀ 

بنازار واگنذار  ها تعیین طمن به کارشناا یا شخص طالث یا قیمنت روزمعاملاتی را که در آن 8«کارشناا(
بررسی فقهی وضنعیت طمنن »شده است بررسی کرده و صحت چنین معاملاتی را نتیجه گرفته است. مقالۀ 

نیز لزوم تعیین طمنن را  9«های امام خمینیالله خویی، با تکیه بر دیدگاهجواهر، آیتشناور از دیدگاه صاحب
 از دیدگاه این سه فقیه بررسی کرده است.

 مسترسِل شناسی بیع حاضر با موارد مذکور در این است که نوشتار حاضر به مفهوموجه تمایز نوشتار 
پرداخته و روایات مربوط به آن را بررسی کرده و در بخشی از نوشتار به رابطنۀ آن بنا بینع بنه حکنم یکنی از 

بنه   مسترسِلکوشد در زمینۀ متعاقدین، که مصداقی از معاملات به طمن نامعیّن است، پرداخته است و می
چیست؟ چه ارتبناطی بنین  مسترسِل در این موضوع پاسخ دهد، ازجمله: مفهوم و ماهیت  سؤالات مطر 

توانند بنر چه تنثطیری می مسترسِل حکم یکی از متعاقدین وجود دارد؟ تبیین حکم بیع  و بیع به مسترسِ 
 داشته باشد؟ دیگر احکام فقهی مثل حکم بیع به حکم احد متعاقدین یا شرط لزوم علم به طمن

بر اعتمناد یکنی از طنرفین معاملنه بنه دیگنری در بودن این شیوه از معاملات که مبتنیبه مرسومباتوجه
                                                 

 «.راهکارها-فروش موانع فقهی و حقوقیطمن نامعیّن در قراردادهای پیش». شعاریان، 5
 «.های حقوقی ایران و انگلیسمطالعۀ تطبیقی قابلیت تعیین طمن در نظام»پور، الهویی نظری، . یحیی6
 «.ی تطبیقی معلومیت طمن در حقوق مدنی ایران و مصر با رهیافتی به مستندات فقهیبررس»آهنگران، رضانژاد،  .7
 «.بررسی مبانی فقهی واگذاری طمن به نظر کارشناا عبیع با نظر کارشناا(»مقدادی،  .8
 «.های امام خمینیدیدگاه الله خویی، با تکیه برجواهر، آیتبررسی فقهی وضعیت طمن شناور از دیدگاه صاحب»زاده، رزمی، کاظمی، . جعفر9
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ای مصداقی از بیع بنه رعایت انصاف و غبطه هنگام تعیین قیمت است، مفروض این است که چنین معامله
ای کنه عمنومی بطنلان معاملنهحکم یکی از متعاقدین و صحیح است و براساا این فرضیه، حکم کلی و 

شود، لذا تعیین مصادیق علم و جهنل در نظرینۀ لنزوم کنندۀ قیمت است متزلزل مییکی از متعاقدین تعیین
 علم به طمن نیازمند بازنگری است. 

 روایات. 1
 مسترسِ ها واژۀ با محوریت سه روایتی است که در آن مسترسِ در کتب فقهی، مطالب مرتب  با بیع 

؛ مسترسِ . غَبْنُ الْ 1الیه کلمۀ غبن استعمال شده است: ت مضافصوربه  مسترسِل الْ . غَنبْنُ 2 10سُنحْت؛
ا؛ .مسترسِ . وَ لَا تَغْبِنِ الْ 3 11رِب   12، فَإِنَّ غَبْنَهُ لَا یَحِلُّ

، از کتاب فنتح وسائل الشیعةاند، ولی روایت سوم در روایت اول و دوم در کتب اربعۀ حدیثی ذکر شده
 اب نقل شده است ولی در کتب اربعه اطری از آن نیست.الابو

علی وجننود دارد کننه در کتننب رجننالی بننه ، محمنندبن«سُننحْت؛  مسترسِلل غَننبْنُ الْ »در سننند روایننتِ 
ا مسترسِ الْ  غَبْنُ »در سند روایتِ  13.بودنش تصریح شده استضعیف جمیع وجود دارد کنه ، عمروبن«رِب 

این، و روایت سوم، روایتی مرسل اسنت. بننابر 14نش تصریح شده استبوداو نیز در کتب رجالی به ضعیف
هر سه روایت از لحاظ سندی ضعیف هستند، ولی باوجود ضنعف سنندی فقهنای زینادی اینن رواینات را 

 اند.تحلیل و بررسی کرده
ن اند بدون اظهنارنظر دربنارۀ اعتبنار رواینات و بندون بینااغلب فقیهانی که به این روایات توجه داشته

انند. به بررسی دلالت این روایات بر مشروعیت خینار غنبن پرداخته مسترسِل صحت یا بطلان مطلق بیع 
کند، را طابت نمی مسترسِ کدام از این روایات به دلالت مطابقی و صراحت، صحت یا فساد بیع البته هیچ

ها دربنارۀ صنحت و فسناد بینع اما برخی از فقها با استناد به همین روایات و تحلیل مفاهیم مستعمل در آن
اند. برخی با استناد به دلالت التزامیِ مغبون واقع شده است اظهارنظر کرده مسترسِ ی که در آن مسترسِ 

 اند.چنین بیعی شده 16و برخی قائل به فساد 15این روایات، قائل به صحت

                                                 
 .3/272، کتاب من لا یحضره الفقیهبابویه، ؛ ابن10/24، الکافی. کلینی، 10
 .3/272، کتاب من لا یحضره الفقیهبابویه، . ابن11
 .17/385، وسائل الشیعة؛ حر عاملی، 160، فتح الابوابطاووا، . ابن12
 .  1/94، الرجالغضائری، ؛ ابن1/332، رجال؛ نجاشی، 1/253، رجال. علامه حلی، 13
 .1/288، رجال؛ نجاشی، 1/241، رجال؛ علامه حلی، 1/251، رجال. طوسی، 14
 .7/99، النجعة فی شرح اللمعة. شوشتری، 15
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یل اولوینت دلبنه مسترسِل مغبون طابت شود، صحت مطلنق بینع  مسترسِ که صحت بیع درصورتی
ی کنه مغبنون مسترسِل طریق اولنی  مغبون صحیح باشد، به مسترسِل عبارتی وقتی بیع شود؛ بهاطبات می

شده این است کنه فقهنا بینع نشده است بیعش صحیح خواهد بود. به نظر نگارنده مستفاد از مباحث مطر 
فقها از اعطای حق تعیین طمن که در  اند، زیرا مرادرا با بیع به حکم احد متعاقدین مساوی ندانسته مسترسِ 

وسیلۀ یکی از بیع به حکم احد متعاقدین مطر  است، اعطای این حق در ضمن عقد است که بعد از عقد به
، واگنذاری تعینین طمنن، ناشنی از مسترسِل گیرد. اما در مباحث مربوط به متعاقدین تعیین طمن انجام می

غبن، ادلۀ یکسان بر صنحت ینا بطنلان هر دو حالتِ غبن و عدم اطمینان و اعتماد است، به همین دلیل، در
کنه در بینع درحالی 17اند،ارائه نشده است. اغلب فقهنا بینع بنه حکنم یکنی از متعاقندین را باطنل دانسنته

نظر در صحت و بطلان وجود دارد؛ برخی قائل به اختلاف مسترسِل شدن تنها درصورت مغبون مسترسِ 
تنوان بنه اینن نتیجنه رسنید کنه فقهنا از اند. بنابراین، میچنین بیعی شده 19ادو برخی قائل به فس 18صحت

اند که با واگذاری تعیین طمن بنه حکنم احند ، نوع خاصی از اعطای حق تعیین طمن را اراده کردهمسترسِل 
شناسنی بنا بینع بنه حکنم یکنی از متعاقندین و مفهوم مسترسِل متعاقدین متفاوت است. تبیین رابطۀ بینع 

 است. مسترسِ نیازمند تحلیل و بررسی معنای لغوی  سِ مستر

 در لغت و اصطلاح فقها مسترسِلشناسی . مفهوم2

 در لغت مسترسِل. 1. 2
شناسنان اسنت. لغت« رسنل»است که ریشنۀ اینن کلمنه، « استرسال»اسم فاعل از « مسترسِ »واژۀ 

رویی و معنای گشنادهن واژه را بنهو برخنی نینز این 20اند که استرسال مثنل اسنتاناا و اطمیننان اسنتگفته
کردن بنه کسنی و تثییند گنرفتن و اطمیننانمعنای انسبه مسترسِ اند: و برخی گفته 21اندگرفتن دانستهانس

  22حرف اوست.
 در اصطلاح فقهی  مسترسِل. 2. 2

                                                                                                                   
 .10/24، الکافی. نک: کلینی، 16
 .10/100، تذکرة الفقهاء؛ علامه حلی، 2/286، السرائرادریس، . ابن17
 .7/99، النجعة فی شرح اللمعة. شوشتری، 18
 .10/24، الکافی، کلینی. نک: 19
 .8/303، المحیط فی اللغةعباد، بن؛ صاحب7/241، کتاب العین. فراهیدی، 20
 .4/1709، الصحاح. جوهری، 21
 .11/283، لسان العربمنظور، ؛ ابن2/223، النهایةاطیر، . ابن22



  121/از متعاقدان یکیبه حکم  عیبا ب یسنجآثار و ارتباط ت،یماه ی؛ بازپژوهمسترسِل عیب ؛زادهییکوخا سبحانی،

 

. باب طهنارت کنه از اوصناف منو و 1در سه موضع از مباحث فقهی به کار رفته است:  مسترسِ واژۀ 
کردن معنای روانهکه در بحث احکام صید به در باب صید و ذباحه. 2 23معنای موی بلند و آویخته است؛هب

که استرسال با  25معنای اطمینان و اعتماد است. در باب تجارت و به3 24و فرستادن سگ برای شکار است؛
 این معنای سوم محل بحث این نوشتار است.

عنوان اصطلاحی فقهی معروف نشده است. تعریفی که از این به مسترسِل در کتب فقهی امامیه عنوان 
اند ندارد، منثلا  در تعرینف آن دانان گفتهواژه در کتب فقها بیان شده است تفاوت اساسی با معنایی که لغت

 26کنند.گنذارد و بنه او اعتمناد میکسی است کنه امنور را بنه دیگنری وا می« مسترسِ »گفته شده است: 
شبیه به همین،  27کسی است که زمام امور را به دیگری سپرده است.« مسترسِ »ده است: همچنین گفته ش

و نینز گفتنه شنده  28کنندکسی است که به طرف مقابنل اطمیننان می« مسترسِ »فقیه دیگری گفته است: 
کنند کند، بلکه تعیین قیمت را به نظر بایع موکول میمشتری است که تعیین قیمت نمی« مسترسِ »است: 

صنورت اسنم به مسترسِل در همۀ تعاریف منذکور،  29شود.مقدار طمن براساا حکم بایع مشخص می و
 فاعل ملاحظه شده است.

دربنارۀ  مسترسِل بندون تصنریح بنه تعرینف « سنحت مسترسِل غنبن ال»دیگری در شر  حندیث 
یا در معامله با  کنمنوشته است که: هر وقت فروشنده به خریدار بگوید که معاملۀ خوبی با تو می مسترسِ 

رویی با مشتری باشد، در اینن رویی و خوشکنم یا هر عبارت دیگری که بیانگر گشادهتو با احسان رفتار می
تر از صورت نباید فروشنده مشتری را مغبون کند یا از او سود بگیرد، بلکه سزاوار است که بنه قیمنت پنایین

 رت اسم فاعل و اسم مفعول ملاحظه کرده است.را به دو صو مسترسِ این فقیه،  30سرمایه بفروشد.
معنای سنیرکردن و اند: استرسنال در اصنل بنهگذاری آن گفتهو وجه نام مسترسِل برخی نیز در تحلیل 

رود، بنه همنین کند و میکنندۀ قیمت کالاست سیر میبا گوینده که تعیین مسترسِل شدن است، گویا روان
معنای سنیرکردن و دارد: استرسال در اصل بنهد و در ادامه بیان میگوینمی مسترسِ دلیل به چنین شخصی 

                                                 
 .10/155، تذکرة الفقهاء. علامه حلی، 23
 .11/25، و البرهان مجمع الفائدة. مقدا اردبیلی، 24
 .7/99، النجعة فی شرح اللمعة. شوشتری، 25
 .126، شرح خیارات اللمعةالغطاء، . آل کاشف26
 .4/247،حاشیة کتاب المکاسب. اصفهانی، 27
 .1/101، بخش دوم، تحریر المجلةالغطاء، . آل کاشف28
 .7/99، النجعة فی شرح اللمعة. شوشتری، 29
 .7/267، روضة المتقین. مجلسی، 30
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  31شدن است.روان
نظر از تفاوتی که تعاریف از لحاظ اطناب و ایجاز با هم دارند اما ماهیت همۀ تعاریف یک چینز صرف

اگنذار بر اطمینانی که به طرف مقابنل دارد تعینین قیمنت کنالا را بنه او ومبتنی مسترسِ است و آن اینکه، 
که  -چه فروشنده باشد و چه خریدار-کسی است  مسترسِ گونه گفت: توان در تعریف اینکند، لذا میمی

کند و تعیین قیمت کالا به طرف مقابلش نسبت به رعایت انصاف در تعیین قیمت کالا اطمینان و اعتماد می
 کند.را به او واگذار می

 . تحلیل و بررسی3

موضوع واقع شنده اسنت. امنا « مسترسِ غبن ال»، ترکیب اضافی مسترسِ ا در همۀ روایات مرتب  ب
ینا « لا یحنل»و در سنومی « ربا»و در دیگری « سحت»محمول با تعابیر متفاوت بیان شده است؛ در یکی 

 است.« لایحل»تعابیر مترادف با 
شواری استنباط نتیجه کاررفته در روایات، منشث اختلاف اقوال و سبب دهای متفاوت از واژگان بهتحلیل

 از روایات شده است. 
 . غبن1. 3

، کنه «با»دربارۀ غبن که موضوع روایات است دو احتمال داده شده است: أ. غبن در این روایات با فتح 
بر همین اساا، برخی از فقها به اینن معننا اشناره  32دادن در مشورت است.معنای فریبدر این صورت به

، خیاننت در مشنورت «سنحت مسترسِل غبن ال»جز روایت از غبن در روایات، به اند: منظورو گفته کرده
همان معنای  34معنای خدعه و فریب در معامله است،که در این صورت به« با»ب. غبن با سکون  33است؛

معنای ضرر فاحشی است که ناشی از فریب و نیرنگ باشد که با شرایطی سنبب غبن در تجارت است که به
تر احتمنال دوم قنوی« سنحت مسترسِ غبن ال»ن حق خیار غبن داشته باشد. تنها در روایت شود مغبومی

 شود.است، زیرا سحت مربوط به امور مالی است و از مناسبت بین حکم و موضوع این احتمال تقویت می
مثنل از نوع جناا ناقص حرکتی است؛ « با»و غبن با سکون « با»به نظر نگارنده رابطۀ بین غبن با فتح 

معنای تنلاش کنه ارادۀ هرکندام از با کسر جیم بنه« جد»مندی و واژۀ معنای بهرهبا فتحۀ جیم به« جد»واژۀ 
                                                 

 .12/60، ایصال الطالب. حسینی شیرازی، 31
 .13/309، لسان العربمنظور، ؛ ابن6/2172، الصحاح. جوهری، 32
، تعلیقة شریفة علی بحث  الییثارات و الشثرو  ؛ مدنی کاشانی،1/101، بخش دوم، تحریر المجلةالغطاء، ؛ آل کاشف 547، الرسائل الفشارکیة. فشارکی، 33
 .12/61، ال الطالبایص؛ حسینی شیرازی، 75
 .13/309، لسان العربمنظور، ؛ ابن6/2172، الصحاح. جوهری، 34
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کنه در دو -معانی تابع قراین لفظی یا معنوی موجود در کلام است. به همین دلیل برخلاف نظر غالب فقها 
بنه نظنر  -اندت یکسان مطر  کردهصوراست، دو احتمال را به« لایحل»و « ربا»موردی که محمول، کلمۀ 

تر است، زیرا حمل غبن بنر خیاننت قوی« با»احتمال غبن با سکون  مسترسِل آید در روایات مربوط به می
الیهِ غبن و ای لفظی یا معنوی وجود داشته باشد. در این عبارات، نه مضافدر مشورت زمانی است که قرینه

تنهایی معننای تند، زینرا در رواینات منذکور خنود واژۀ غنبن بنهنه مسندالیهِ غبن مفید معنای مشورت نیسن
دانان و فقها معنای مشنورت نیز به تصریح لغت -الیه غبن استکه مضاف- مسترسِل دهد و مشورت نمی

 دهد و قرینۀ دیگری در روایات نیست که سبب ترجیح معنای غبن در مشورت شود.نمی
 مسترسِل. 2. 3

 ذکر شده، دو حالت متصور است: مسترسِ ان معنای عنودربارۀ اطمینان که به
بنا اعتمناد بنه فروشننده و  مسترسِل . اینکه اطمینان در امور مقدماتی معامله حاصنل شنود؛ یعننی 1

کند در کند و طمنی که فروشنده تعیین میآگاهی از قیمت واقعی کالا، تعیین قیمت را به وی واگذار میعدم
تی هنگام اجرای عقد، عقد خالی از طمن نیست. در این شیوه که عقد خالی عبارشود؛ بهضمن عقد ذکر می

از طمن نیست، اعتماد خریدار به فروشنده که مربوط به قبل از اجرای عقد است به دو صورت متصور اسنت 
ینا اینن اعتمناد و اطمیننان  -کدام از این دو فرض توجه نداشته باشنندهرچند ممکن است طرفین به هیچ-
توان به این صنورت مشورت است یا به شکلی شبیه به توکیل. تفاوت مشورت و شبه توکیلی را می صورتبه

گنذاری کنالا را از با اعتماد و اطمینانی که به بایع دارد تعینین و ارزش مسترسِ فرض کرد که در مشورت، 
گذاری فروشنده صنرفا  تقیم داند و خواهد و بعد از مشورت با فروشنده، خریدار قیمت کالا را میبایع می

به بایع اعتماد و اطمینان کرده، لنذا تعینین قیمنت و  مسترسِل پیشنهادی مشورتی است ولی در شبه توکیل 
شنده را از قیمنت تعیین مسترسِل گیرد. در این حالت ممکنن اسنت بنایع وسیلۀ او انجام میارزش کالا به

کنندۀ قیمت شبیه به وکیل شده طمن نیست و تعیین مطلع نکند، لکن در زمان اجرای عقد، عقد خالی از ذکر
 شود. گیرد و به این صورت ارکان عقد تکمیل میاست و خود او نقش طرفین عقد را برعهده می

کند و حکم تعینین طمنن را بنه بنایع واگنذار کردن به بایع عقد را اجرا میبا اطمینان مسترسِ . اینکه 2
شیوۀ تعیین مقدار طمن تصریح شود و ممکن اسنت تصنریح نشنود. کند؛ در این حالت ممکن است به می

ای اسنت توان گفت: مستفاد عرفی از حالت اطمینان و اعتماد تعیین طمن به شیوهتصریح میدرصورت عدم
طوری که برای وکیل در معامله رعایت غبطۀ موکل شرط است، نسبت به طرف کنندۀ قیمت، همانکه تعیین

غبطه را داشته باشد. بحث از صحت و فساد عقد به این شیوه که تعیین طمن برعهدۀ  مقابل رعایت انصاف و
عنوان بیع به حکم احد متعاقندین مطنر  شنده یکی از متعاقدین یا شخص طالث باشد در کتب فقهی تحت
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  35است.
کسی است که نسبت به رعایت عدالت و انصناف  مسترسِ توان گفت: گفته میبه مباحث پیشباتوجه

کند؛ اعم از اینکه قبل از عقد تعیین طمنن صنورت ر تعیین طمن مثمن به طرف مقابل اطمینان و اعتماد مید
دلیل ممکن است خریدار باشد یا فروشنده و آن زمانی است کنه بنه مسترسِ گیرد یا بعد از عقد. همچنین 

ر آن اطنر نندارد، یکنی از گذاری که جهل و علم طنرفین دنبودن یا وجود شیوۀ خاص از قیمتجهل یا خبره
کند. برای نمونه، خریدهایی که در آن مشتری با علم به نوسانات بنازار کنالای طرفین به دیگری اطمینان می

کنند و شده را در حساب دفتر مشتری یادداشت میگیرد و فروشنده اقلام فروختهمورد نیاز را از فروشنده می
 کند، مصداقی از استرسال مشتری است.روز محاسبه میبراساا توافق قبلی زمان پرداخت به قیمت 

 . محمول روایات 3. 3
در محمول این روایت احتمالاتی داده شده است که استدلال به روایت را دچار مشکل کرده اسنت کنه 

 سه احتمال ذکر شده است: 36«سُحْت؛  مسترسِ غَبْنُ الْ »در مجموع در محمول روایت 
منزلۀ کسی است که منال ین باشد که غابن مستحق عقاب است، چون بهبودن غبن ا. منظور از سحت1

  37دادن مشتری مال حرام به دست آورده است.خورد؛ زیرا با فریبحرام می
ای که فروشنده دریافت کرده است حکم سنحت دارد، بننابراین حنرام و . منظور این باشد مبلغ اضافه2

 38ضامن آن است.
بنودن ینا سنبب حت دارد، لذا کل مال دریافتی حرام است و اینن حرام. مجموع مال دریافتی حکم س3

بودن تصرف کنه در اینن صنورت بنا شود که در این صورت معامله فاسد است یا حرامحرمت مالکیت می
 مثل حرمت تصرف ورشکستۀ محجور که مالکیت دارد ولی تصرفش حرام است. 39مالکیت منافات ندارد؛

مغبنون  مسترسِل بر بطلان بیع « سحت مسترسِل غبن ال»وان به روایت تباوجود این احتمالات نمی
 استدلال کرد.

در بقیۀ روایات احتمال داده شده است که غبن معنای فریب در مشورت بدهد، زیرا اگنر غنبن بنا فنتح 
باشد، در این « با»دادن در مشورت است و اگر با سکون باشد، در این صورت معنای حقیقی آن فریب« با»

دادن دادن در مشورت، معنای مجازی آن است. در هر صورت مقصود اینن اسنت کنه فرینبرت فریبصو
                                                 

 .10/100، تذکرة الفقهاء؛ علامه حلی، 2/286، السرائرادریس، . ابن35
 .3/272، کتاب من لا یحضره الفقیهبابویه، ؛ ابن10/24، الکافیکلینی،  .36
 .547، الرسائل الفشارکیة. فشارکی، 37
 .547، لرسائل الفشارکیةا. فشارکی، 38
 .398، قسم الییارات ؛فقه الإمامیه؛ رشتی، 5تا4/4، مورد الأنامالغطاء، ؛ کاشف5/165، کتاب المکاسب. انصاری، 39
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اند برخی احتمال داده 40عنوان یک حکم تکلیفی حرام است و دلالت بر بطلان معامله ندارند.به مسترسِل 
منزلۀ رباسنت و بودن بهدادن کسی که به خریدار اطمینان کرده در حرامکه معنای روایت این است که فریب

در اینن رواینات حتنی  41را بینان کنند. مسترسِل دادن معصومعع( خواسته با این بیان شدت حرمت فریب
اش؛ یعنی غبن در معامله باشد بناز دلالنت رواینات بنر معنای حقیقیو به« با»که غبن با سکون درصورتی

ری مطر  است، ازجمله: منظور از بطلان معامله قطعی نیست؛ زیرا در محمول این روایات احتمالات دیگ
ای که بنا بینع سبب بیع غبنی به دست آمده که این تشبیه شده به مبلغ اضافهای باشد که بهغبن، مبلغ اضافه

ای هنم آید که در این صورت باز بطلان معامله قطعنی نیسنت، چنون در چننین معاملنهربوی به دست می
 توان گفت معامله باطل است. طور قطع نمیلذا به 42احتمال بطلان هست هم احتمال صحت،

مغبنون اسنت، برخنی بنا  مسترسِل قطع به بطلان معاملنۀ شده که نتیجۀ آن عدمدر مقابلِ تحلیل بیان
معنای غنبن در کنه بنه« بنا»و تلفظ غبن در روایات با سنکون « سحت مسترسِل غبن ال»استناد به روایت 

اند. همچنین با استناد به اینکه در روایت معامله را باطل دانستهمعامله و از مصادیق اکل مال به باطل است، 
شنود و بنه دسنت آمنده، از مصنادیق ربنا دانسنته می مسترسِل چیزی که با غنبن « ربا مسترسِ غبن ال»

و نیز استناد شده است به اینکه  43اندطور که معاملۀ ربوی باطل است، معاملۀ غبنی را نیز باطل دانستههمان
نوعی وکالت است و در وکالت رعایت غبطۀ موکنل لازم اسنت و چنون درصنورت غنبن، غبطنۀ  استرسال،
را دلیل دیگری  مسترسِل رضایت بر این، عدمرعایت نشده است، پس معامله باطل است. علاوه مسترسِ 

  44ای ذکر کرده است.بر بطلان چنین معامله
هایی اسنت کنه از رواینات شنده یر و تحلیلمغبون، نتیجۀ تفس مسترسِ شده دربارۀ بیع دو قول مطر 

مغبون این است کنه آن گنروه از فقهنا کنه  مسترسِل است که مستفاد از تحلیل و تفسیر فقها دربارۀ معاملۀ 
اند یا مفاهیم مستعمل در محمول معنای فریب در خیانت و مشورت گرفتهو به« با»غبن در روایات را با فتح 

هنا، اند؛ مثل حمل کلمۀ سحت و ربا بر معنای خلاف ظناهر آنی حمل کردهاین روایات را بر معنای مجاز
معنای غبن در معاملنه و به« با»و آن گروه از فقها که غبن را با سکون  45اندای را صحیح دانستهچنین معامله

ن اینن اند، حکم به بطلااند و مفاهیم مستعمل در محمول را به همان معنای ظاهری کلمات گرفتهمعنا کرده

                                                 
 .174، نیبة الازهار؛ شریعت اصفهانی، 19/41، الحدائق الناضرة. بحرانی، 40
 .4/416، کتاب البیع. خمینی، 41
 .4/417، کتاب البیع. خمینی، 42
 .10/24، الکافی. نک: کلینی، 43
 .10/24، الکافی. نک: کلینی، 44
 .  4/416، کتاب البیع؛ خمینی، 175، نیبة الازهار ؛ شریعت اصفهانی،19/41، الحدائق الناضرة. بحرانی، 45
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 46اند.نوع معامله داده
، ظهور در معنای غبن در معامله دارد؛ زیرا ترجیح یکی از دو مسترسِل به نظر نگارنده غبن در روایات 

تنهایی از حینث دلالنت نسنبت بنه یکنی از دو معننا معنای غبن بر دیگری نیازمند قرینه است. واژۀ غبن به
خلاف ظاهر اسنت؛ « مسترسِل غبن ال»رت از روایات یکسان است، بلکه استفادۀ معنای خیانت در مشو

الیه این کلمه واقع شده اسنت ننه براسناا معننای لغنوی و ننه براسناا معننای که مضاف مسترسِل زیرا 
هنای سنحت و ربنا و لایحنل کنه محمنول دیگر، واژهاصطلاحی، دلالت بر معنای مشورت ندارد. ازسوی

به تناسنب بنین حکنم و . قرینۀ بیرونی هم وجود ندارد، لذا باتوجهشونداند، در اموال به کار برده میروایات
غنبن »شنود کنه رواینات حتنی رواینت موضوع، واژۀ غبن ظهور در غبن در معامله دارد اما این سنبب نمی

طور کنه برخنی از فقهنا بینان مغبون باشند؛ زیرا همنان مسترسِل دلیل بر بطلان بیع « سحت مسترسِ ال
ای باشد که غابن با فرینب بودن یا در حکم ربابودن، مقدار مال اضافهنظور از سحتاند ممکن است مکرده

طور که در موارد همان 47دادن آن است؛بودن، غابن ضامن پسدلیل حراماز مغبون دریافت کرده است که به
ل دلیبنه مسترسِل رضایت مغبون ضامن است. با اینن تفناوت کنه در دیگری از غبن، غابن درصورت عدم

اند تعبیر به سحت و طور که برخی از فقها اشاره کردهبر اطمینان، حرمت شدیدتر است، همانمعاملۀ مبتنی
رعایت غبطنه اما تشبیه آن بنه بینع وکینل و ذکنر عندم 48دلیل بر شدت تحریم است. مسترسِل ربا در غبن 

المثل نکردن قیمتاند رعایتهطور که برخی فقها تصریح کردعنوان دلیل بطلان، موجه نیست، زیرا همانبه
وسیلۀ وکیل در جایی که وکالت نسبت به تعیین قیمت اطلاق دارد، باعث بطلان بیع نیست؛ بلکه عقندی به

  49بر اجازۀ موکل است.که انجام داده فضولی خواهد بود و تنفیذ آن مبتنی
یست؛ بلکه حداکثر طبوت باطل ن مسترسِل مغبون شده باشد، بیع  مسترسِ نتیجه آنکه، در حالتی که 

طریق اولنی  مطلنق بینع مغبنون باطنل نباشند، بنه مسترسِل حق خیار برای فرد مغبون است و وقتنی بینع 
 باطل نیست. مسترسِ 

 با بیع به حکم یکی از متعاقدین لمسترسِسنجی . نسبت4

قهی به ارتبناط و رسد ازنظر مصداقی بین این دو وجه اشتراکی باشد، در کتب فباوجود اینکه به نظر می
                                                 

 .10/24، الکافی. نک: کلینی، 46
 .547، الرسائل الفشارکیة. فشارکی، 47
 .7/267، روضة المتقین. مجلسی، 48
الفقه علی مذاهب الاربعة و مذهب اهل البیت علیهم ؛ جزیری و همکاران، 4/371،الروضة البهیة؛ شهید طانی، 2/347، ایضاح الفوائدفخرالمحققین،  . نک:49

 .3/223، السلام
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 ای صورت نگرفته است. نسبت بین این دو اشاره
 . تمایز در مصداق1. 4

طوری که عقد خالی از ذکر طمن اسنت امنا موضوع بیع به حکم احد متعاقدین، جهل به طمن است؛ به
ای که عقد خالی از ذکر طمنن نیسنت و بنر همنین گونهمشورت قبل از عقد است، به مسترسِ موضوع بیع 

را در خینار غنبن  مسترسِل ساا، این دو دارای احکام متفاوت هستند. اکثر فقهایی کنه رواینات غنبن الا
اسناا، حکنم موجنود در اند. برایناند، موضوع این روایات را فریب در مشورت ملاحظه کردهبررسی کرده

رد. البته دربنارۀ اینن اند، ولی بیع به حکم یکی از متعاقدین حکم وضعی داروایات را حکمی تکلیفی گرفته
نظر وجود دارد. فقهایی که ذکر طمن را شرط صحت معامله و جهل به طمنن را سنبب حکم وضعی اختلاف
وسیلۀ یکی از متعاقدین یا شخص طالث که بعد از اجرای عقند رخ اند، تعیین طمن بهبطلان عقد اعلام کرده

ه طمن باشد و جهل به طمنن از مصنادیق معاملنۀ دانند که معامله از مصادیق جهل بدهد را سبب این میمی
شود، اساسا  ای که طمن آن به حکم خریدار یا بایع تعیین میهمچنین گفته شده است معامله 50غرری است.

اما براساا نظنر برخنی از  52کند.ای صدق نمیو عنوان بیع بر چنین معامله 51منعقد نشده و فاقد اطر است
اند: گوننه بینان داشنتهر برخی حالات صحیح است. برای مثنال، برخنی اینای حداقل دفقها چنین معامله

ای که در آن قیمت به حکم بایع باشد مشروط به اینکه بایع به کمتر از قیمت حکنم کنند، صنحیح و معامله
و نیز گفته شده است که  53حتی درصورت حکم به بیشتر از قیمت با رضایت مشتری نیز صحیح خواهد بود

اگر مشتری تعیین قیمت عادله را برعهدۀ فروشنده گذارد و او خیانت کند و بیش از نرخ بها بسنتاند، بنر وی 
گذاری فروشننده رضایت مشتری به قیمتو عدم« سحت مسترسِ غبن ال»حرام است و دلیل آن را روایت 

رضای مالک باشد مانند فضولی یا فروش اجباری، منوط دانسته و در ادامه بیان شده است: هر معامله که بی
و این یعننی  54به اجازۀ مالک است. اگر پس از اطلاع از غبن اجازه داد صحیح است و اگر نداد باطل است

طور که برخی به اینکنه اصنل اینکه اصل معامله صحیح است لکن مشروط به رضایت مغبون است، همان
 55د.انمعامله صحیح است اشاره کرده

گویند: بنه امنام صنادقعع( عنرض مستند صحت بیع به حکم مشتری روایتی است که در آن روای می

                                                 
 .13/183، مفتاح الکرامة؛ حسینی عاملی، 264 /3،الروضة البهیة؛ شهید طانی، 2/349، تحریر الأحکام. علامه حلی، 50
 .2/11، شرایع الاسلامحقق حلی، . م51
 .3/349، کتاب البیع. خمینی، 52
 .387، النهایة. طوسی، 53
 .1/254ترجمه و شرح تبصرة المتعلمین، . شعرانی، 54
 .7/99، النجعة فی شرح اللمعة. شوشتری، 55
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وگو کردم که کنیز را به من بفروشد به هر قیمتی که منن روی کردم با صاحب کنیزی دربارۀ خرید کنیز گفت
سنتادم و گفنتم اینن قیمتنی آن بگذارم، من با این قرار کنیز را از او گرفتم، سپس هزار درهم برای فروشنده فر

ام، وی از من نپذیرفت و من قبل از آنکه وجه را برای صاحبش بفرستم بنا آن است که من بر کنیز تو گذاشته
کنیز خلوت کرده بودم. امام فرمود: نظر من این است که برای کنیز قیمتی عادلانه در نظر بگیرید، پنس اگنر 

ای، بر تو لازم است که باقی قیمت را برای او تو برای او فرستاده آن قیمت عادلانه بیش از آن مقداری بود که
شده از آن اوست و کنیز از ای، مقدار فرستادهبفرستی و اگر قیمتش کمتر از آن چیزی بود که برای او فرستاده

: بستر شندم در او عیبنی ینافتم چنه؟ امنام فرمنودآن تو. عرض کردم: قربانت شوم اگر پس از آنکه با او هم
برخی بنا  56بگیرید. توانی فرق میان قیمت سالم و ناسالم را از فروشندهتوانی او را باز گردانی، فق  مینمی

نویسان کتناب برخی از حاشیه 57دانند.بر حکم احد متعاقدین را صحیح میاستناد به این روایت، بیع مبتنی
الات صحیح است و آن در صورتی اسنت اند که بیع به حکم یکی از متعاقدین در برخی از حمکاسب گفته

که تعیین قیمت مقیّد به قیمت روز بازار عسوقیه( باشد که در این حالت، عموم ادلۀ بیع مقتضی صحت این 
  58معامله است و غرر که مانع از صحت بیع است در اینجا منتفی است.

کندام حکمنی رای هررسد متمایزدانستن این دو در موضوع و مصداق سبب شده است که بنبه نظر می
متفاوت بیان شود، زیرا موضوعِ یکی مشورت در دریافت قیمت و دیگری واگذاری تعیین قیمت اسنت. امنا 

 بیان نشده است. مسترسِ ای پذیرفتنی بر ارادۀ معنای مشورت از دلیل و قرینه
 وجهوخصوص من. نسبت عموم2. 4

اسنت کنه  مسترسِل مینان جزئی از معنای ، اطمسترسِل به معنای لغوی و تعریف اصطلاحی باتوجه
به حنالتی کنه  مسترسِل اساا، تخصیص بیع زمانی و یا بعد از عقد اطلاق دارد. برایننسبت به قبل یا هم

بنه  مسترسِل عبارتی، ممکن است اعتمناد استرسال و اطمینان مربوط به قبل از عقد باشد لزومی ندارد. به
حین عقد و حتی بعد از عقد باشد اما در بیع به حکم یکی از متعاقدین  تعیین قیمت مربوط به قبل از عقد یا

اطمینان جزئی از معنا نیست، بلکه ممکن است بدون وجود اطمینان واگذاری تعیین قیمت صورت گینرد؛ 
این، مثل حالتی که یکی از متعاقدین شرط معامله را واگذاشتن تعیین قیمنت بنه خنودش قنرار دهند. بننابر

و بیع به حکم احد متعاقدین از جهت اطلاق و تقیید تفاوت است؛ زیرا  مسترسِ ت که بین بیع توان گفمی
نسنبت بنه قیند اطمیننان،  مسترسِل بیع به حکم احد متعاقدین نسبت به قید اطمینان، مطلق است اما بیع 
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سنت، لنذا از ا مسترسِل مقید است. البته این تقیید، تقییدی ضمنی است؛ زیرا اطمینان، جزئی از معننای 
وجه خواهد بود؛ به این صورت که مصداقی کنه فقن  وخصوص منجهت مصداقی بین این دو رابطۀ عموم

گیرد و هنگام کند و تعیین طمن قبل از عقد انجام میهست، حالتی است که خریدار اطمینان می مسترسِل 
متعاقدین است، حالتی است اجرای عقد، عقد خالی از طمن نیست و مصداقی که فق  بیع به حکم یکی از 

شود و مورد اجتماع، بیعنی کردن در ضمن عقد تعیین طمن به یکی از متعاقدین واگذار میکه بدون اطمینان
بر اعتماد و اطمیننان و در ضنمن عقند اسنت. اینن سنه است که واگذاری قیمت به یکی از متعاقدین مبتنی

 حالت دارای حکم یکسان نیستند.
تعیین قیمت را قبل از عقد منظور کرده باشد، چنون عقند خنالی از ذکنر طمنن   مسترسِ در حالتی که 

که اعتماد و اطمینان مشتری مربنوط بنه نیست با فرض تحقق سایر شرای ، معامله صحیح است. درصورتی
توان گفت: معامله صنحیح اسنت، زمان عقد یا بعد از عقد باشد؛ یعنی عقد خالی از ذکر طمن باشد نیز می

کناری شتری اعتماد و اطمینان کنرده اسنت بنه اینکنه فروشننده در تعینین طمنن انصناف دارد و فریبزیرا م
اند حمنل بنر چننین توان سخن کسانی که بیع به حکم مشتری را صحیح دانسنتهاساا، میکند. برایننمی

تری را حالتی کرد که مستند این سخن روایتی است که ظاهر آن این است که معصومعع( بیع بنه حکنم مشن
هنا غنبن همچنین روایاتی که موضوع آن 59صحیح و مشتری را به رعایت قیمت عادله راهنمایی کرده است.

کننند و اینن رواینات قابلینت اسنتناد است به دلالت التزامی صحت این نوع معامله را تثییند می مسترسِ 
یق، را دارنند و آن در فرضنی عنوان دلیل بر صحت بیع به حکم یکی از متعاقدین، حداقل در برخی مصادبه

بنر است که تعیین قیمت مقید به امری باشد که معامله را از حالت غرری خارج کند؛ مثل حالتی کنه مبتنی
رعایت قیمت روز بازار یا قیمت عادله و انصاف و غبطۀ طرف مقابل باشد. اما چون بیع بنه حکنم یکنی از 

ازار عسوقیه( یا بدون تقیید به رعاینت عندالت و انصناف صورت مطلق و بدون تقیید به قیمت بمتعاقدین به
طور که برخی به این نکته طور مطلق شد. همانتوان قائل به صحت آن بهو... سبب جهل و غرر است، نمی

و نظر برخی از  60اندو صحت بیع به حکم یکی از متعاقدین را مقید به قیمت بازار عسوقیه( کرده اشاره کرده
و بیع به حکم یکی از متعاقدین را  61اندتمام ادلۀ لزوم علم به طمن را مورد مناقشه قرار داده فقهای معاصر که

 سازد.تر مینظریۀ فوق را پذیرفتنی 62اند،نهی از آن صحیح دانستهبا استناد به عموم ادلۀ بیع و عدم
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 گیرینتیجه
نصاف در تعیین طمن منثمن کسی است که نسبت به رعایت عدالت و ا مسترسِ شناسی، ازنظر مفهوم

 کند؛ اعم از اینکه قبل از عقد تعیین طمن صورت گیرد یا بعد از عقد. به طرف مقابل اطمینان و اعتماد می
 وجه است:وخصوص منو بیع به حکم احد متعاقدین، عموم مسترسِ رابطۀ 

شود، فق  عنوان انشا  در مواردی که اطمینان به تعیین طمن، قبل از عقد حاصل است و عقد با ذکر طمن
 کند.صدق می مسترسِ 

که اعتماد و اطمینان به طرف مقابل در تعیین قیمت، مربوط به بعد از انشای عقد اسنت؛ هنم در جایی
 کند.و هم حکم بیع به حکم احد متعاقدین صدق می مسترسِ عنوان 

شود بینع بنه حکنم احند  در فرضی که تعیین طمن به یکی از طرفین عقد بدون حصول اطمینان واگذار
 کند.متعاقدین صدق می
حتنی در فنرض اجتمناع بنا  مسترسِل به دلالت ضمنی روایات و کلام فقها، بینع توجهازنظرِ حکم، با

 عنوان بیع به حکم یکی از متعاقدین صحیح است.
کنه طور مطلق باطل نیست، بلکه در فرضنی بیع به حکم احد متعاقدین برخلاف نظر برخی از فقها به

بر اعتماد و اطمینان به رعایت عدالت و انصاف ینا قیمنت سنوقیه باشند صنحیح تعیین طمن یا مثمن مبتنی
 است.

 منابع

بررسی تطبیقی معلومیت طمن در حقوق مدنی ایران و مصر بنا رهینافتی بنه »آهنگران، محمدرسول، لقمان رضانژاد. 
 .65تا38، 1400، بهار105پی، پیا1، ش28. اپژوهشی فقهفصلنامۀ علمی، «مستندات فقهی

https://doi.org/10.22081/jf.2021.58441.2102 
 ق.1422اول، . قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. چاپشرح خیارات اللمعةجعفر. بنالغطاء، علیآل کاشف
 ق.1359اول، . نجف: المکتبة المرتضویة. چاپتحریر المجلةالغطاء، محمدحسین. آل کاشف

 تا.اول، بی. قم: اسماعیلیان. چاپالنهایة فی غریب الحدی  و الأثرمد. محبناطیر، مبارکابن
 ق.1410دوم، . قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. چاپالسرائر الحاوي لتحریر الفتاویاحمد. ادریس، محمدبنابن
 ق.1413دوم، . قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. چاپکتاب من لا یحضره الفقیهعلی. بابویه، محمدبنابن
 ق.1409اول، البیتعع(. چاپ. قم: آلفتح الأبوابموسی. بنا، علیطاووابن
فرهنگی دار الحدیث، سازمان چاپ و نشر. . قم: مؤسسۀ علمیالرجال لإبن الغضائریحسین. غضائری، احمدبنابن



  131/از متعاقدان یکیبه حکم  عیبا ب یسنجآثار و ارتباط ت،یماه ی؛ بازپژوهمسترسِل عیب ؛زادهییکوخا سبحانی،

 

1380. 
 ق.1414سوم، . بیروت: دار الفکر. چاپلسان العربمکرم. منظور، محمدبنابن

 ق.1418اول، . قم: انوار الهدی. چاپحاشیة کتاب المکاسباصفهانی، محمدحسین. 
اول، . قم: کنگرۀ جهانی بزرگداشنت شنیخ اعظنم انصناری. چناپکتاب المکاسبمحمدامین. بنانصاری، مرتضی

 ق.1415
 ق.1405اول، . قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. چاپالحدائق الناضرة في أحکام العترة الطاهرةاحمد. بنبحرانی، یوسف

اول، . قم: مؤسسۀ امام صنادقعع(. چناپاصباح الشیعة بمصباح الشریعةحسین. قی نیشابوری کیدری، محمدبنبیه
 ق.1416

جواهر، بررسی فقهی وضعیت طمن شنناور از دیندگاه صناحب»جعفرزاده، مراد، محسن رزمی، محمدرضا کاظمی. 
، 46، پینناپی2، ش12. دورۀو فلسثثفیمطالعثثات فقهثثی ، «های امننام خمینننیاللننه خننویی، بننا تکیننه بننر دینندگاهآیت

 .11تا1، 1400تابستان
. بیروت: دار الثقلنین. الفقه علی المذاهب الأربعة و مذهب أهل البیت علیهم السلامجزیری، عبدالرحمن و دیگران. 

 ق.1419اول، چاپ
 ق.1410اول، . بیروت: دار العلم. چاپالصحاح؛ تاج اللغة و صحاح العربیةحماد. بنجوهری، اسماعیل

 ق.1409اول، البیتعع(. چاپ. قم: آلوسائل الشیعةحسن. حر عاملی، محمدبن
 تا.اول، بی. تهران: اعلمی. چاپایصال الطالب إلی المکاسبحسینی شیرازی، محمد. 

اول، . قم: مؤسسۀ نشنر اسنلامی. چناپمفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامةمحمد. حسینی عاملی، محمدجوادبن
 ق.1419

 ق.1421اول، . تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آطار امام خمینی قدا سره. چاپکتاب البیعالله. مینی، رو خ
 تا.نا. بیجا: بی. بیمصباح الفقاهة؛ المکاسبخویی، ابوالقاسم. 

 ق.1407اول، فروشی داوری. چاپ. قم: کتابفقه الإمامیة؛ قسم الییاراتالله. رشتی، حبیب
. فقه و حقوق اسلامی، «راهکارها-فروش؛ موانع فقهی و حقوقیطمن نامعیّن در قراردادهای پیش» شعاریان، ابراهیم.

 .119تا83، 91زمستان-، پاییز5، ش3ا
 ق.1419پنجم، . تهران: اسلامی. چاپترجمه و شرح تبصرة المتعلمین في أحکام الدینشعرانی، ابوالحسن. 

 ق.1398اول، . قم: دار الکتاب. چاپالأزهار في أحکام الییارنیبة محمدجواد. بناللهشریعت اصفهانی، فتح
 ق.1406اول، فروشی صدوق. چاپ. تهران: کتابالنجعة في شرح اللمعةشوشتری، محمدتقی. 

فروشنی داوری. . حاشنیۀ کلانتنر. قنم: کتابالروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشثقیةعلی. بنالدینشهید طانی، زین
 ق.1410اول، چاپ



 142،  شمارة پیاپی 3، شماره هفتم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /132

 

 ق.1414اول، . بیروت: عالم الکتاب. چاپالمحیط في اللغةعباد. بنعباد، اسماعیلبناحبص
 ق.1423اول، فروشی محلاتی. چاپ. قم: کتابالدلائل في شرح منتیب المسائلطباطبایی قمی، تقی. 
 ق.1400اول، . قم: خیام. چاپدراساتنا من الفقه الجعفریطباطبایی قمی، تقی. 

 ق.1400دوم، . بیروت: دار الکتاب العربی. چاپالنهایة في مجرد الفقه و الفتاویحسن. طوسی، محمدبن
 ق.1427. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. رجال الطوسیحسن. طوسی، محمدبن

 ق.1420اول، . قم: امام صادقعع(. چاپتحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیةیوسف. بنعلامه حلی، حسن
 ق.1414اول، البیتعع(. چاپ. قم: آلتذکرة الفقهاءیوسف. بنعلامه حلی، حسن
 ق.1402. قم: الشریف الرضی. رجال العلامة الحلییوسف. بنعلامه حلی، حسن

 .1387اول، . قم: اسماعیلیان. چاپایضاح الفوائد في شرح مشکلات القواعدحسن. فخرالمحققین، محمدبن
 ق.1410دوم، هجرت. چاپ. قم: کتاب العیناحمد. بنفراهیدی، خلیل

 ق.1413اول، . قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. چاپالرسائل الفشارکیةفشارکی، محمد. 
 تا.اول، بیالغطاء. چاپ. نجف: کاشفمورد الأنام في شرح شرائع الإسلامالغطاء، مهدی. کاشف

 ق.1429اول، . قم: دار الحدیث. چاپالکافییعقوب. کلینی، محمدبن
 ق.1418اول، . قم: مؤسسة المعارف الإسلامیة. چاپالتعلیقة علی المکاسب. لاری، عبدالحسین

اسنلامی . قنم: مؤسسنۀ فرهنگیروضة المتقین في شثرح مثن لا یحضثره الفقیثهمقصودعلی. بنمجلسی، محمدتقی
 ق.1406دوم، کوشانبور. چاپ

 ق.1408دوم، اعیلیان. چاپ. قم: اسمشرایع الاسلام فی مسائل الحرام و الحلالحسن. محقق حلی، جعفربن
 ق.1409الله مدنی کاشانی. جا: چاپخانۀ آیت. بیتعلیقة شریفة علی بح  الییارات و الشرو مدنی کاشانی، رضا. 

مطالعثات ، «بررسی مبانی فقهی واگذاری طمن به نظر کارشناا عبینع بنا نظنر کارشنناا(»مقدادی، محمدمهدی. 
 .152تا127، 1389، بهار و تابستان84، پیاپی1، ش42. ااسلامی: فقه و اصول

. قنم: مؤسسنۀ نشنر اسنلامی. مجمع الفائدة و البرهثان فثي شثرح ارشثاد الأ هثانمحمد. مقدا اردبیلی، احمدبن
 ق.1403اول، چاپ

 ق.1413اول، . قم: کنگرۀ جهانی هزارۀ شیخ مفیدعره(. چاپالمقنعةمحمد. مفید، محمدبن
 .1365قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. . رجال النجاشیعلی. نجاشی، احمدبن

، «های حقوقی ایران و انگلنیسمطالعۀ تطبیقی قابلیت تعیین طمن در نظام»پور، جمشید. مهدی الهویی نظری. یحیی
 https://doi.org10.22106.jlj/2012.11040/. 140تا119، 1391، زمستان80. شحقوقی دادگستری

Transliterated  Bibliography 

Āhangarān, Muḥammad Rasūl, Luqmān  Riżānizhād. " Barrisī Taṭbīqī Maʿlūmīyat Thaman dar 

https://doi.org/10.22106/jlj.2012.11040


  133/از متعاقدان یکیبه حکم  عیبا ب یسنجآثار و ارتباط ت،یماه ی؛ بازپژوهمسترسِل عیب ؛زادهییکوخا سبحانی،

 

Ḥuqūq-i Madanī Irān va Miṣr bā Rahyāftī bi Mustanadāt Fiqhī". Faṣlnāmih-yi ʻIlmī Pazhūhīsh 

Fiqh, yr. 28, no. 1 (spring 2022/1400): 38-65. 

Āl Kāshif al-Ghiṭāʾ, ʿAlī ibn Jaʻfar. Sharḥ Khīyārāt al-Lumʿa. Qum: Mūʾassisa al-Nashr al-Islāmī. 

Chāp-i Awwal,  2001/1422. 

Āl Kāshif al-Ghiṭāʾ, Muḥammad Ḥusayn. Taḥrīr al-Majala. Najaf: al-Maktaba al-Murtażawīya. 

Chāp-i Awwal, 1940/1359. 

ʿAllāmah Ḥillī, Ḥasan  ibn Yūsuf. Rijāl al-ʿAllāmah al-Ḥillī. Qum:  al-Sharīf al-Raḍī. 1982/1402. 

ʿAllāmah Ḥillī, Ḥasan  ibn Yūsuf. Tadhkara al-Fuqahāʾ. Qum: Āl al-Bayt(AS). Chāp-i Awwal, 

1994/1414. 

ʿAllāmah Ḥillī, Ḥasan  ibn Yūsuf. Taḥrīr al-Aḥkām al-Sharʿīyah ʻalā Mazhab al-Imāmīya. Qum: 

Imām Ṣādiq(AS). Chāp-i Awwal, 1999/1420. 

Anṣārī, Murtaḍā ibn Muḥammad Amīn. Kitāb-i al-Makāsib. Qum: Kungirah-yi Jahānī Buzurgdāsht 

Shaykh Aʿẓam Anṣārī. Chāp-i Awwal, 1995/1415. 

Baḥrānī, Yūsuf ibn Aḥmad. Ḥadāʾiq al-Nāḍira fī Aḥkām al-ʿItra Ṭāḥira. Qum: Mūʾassisa al-Nashr al-

Islāmī. Chāp-i Awwal,   1985/1405. 

Bayhaqī Nayshābūrī Kiydarī, Muḥammad ibn Ḥusayn. Iṣbāḥ al-Shiʻa bi Miṣbāḥ al-Sharīʻa. Qum: 

Mūʾassisa Imām Ṣādiq (AS). Chāp-i Awwal, 1995/1416. 

bn Ghaḍāʾirī, Aḥmad ibn Ḥusayn. al-Rijāl li-Ibn al-Ghaḍāʾirī. Qum: Mūʾassisah-yi ʻIlmī Farhangī 

Dār al-Ḥadīth, Sāzimān-i Chāp  va Nashr. 1961/1380. 

Fakhr  al-Muḥaqiqīn, Muḥammad ibn Ḥasan. Īḍāḥ Fawāʾid fī Sharḥ Mushkilāt al-Qawāʿid. Qum: 

Ismāʻīlīyān. Chāp-i Awwal, 1967/1387. 

Farāhīdī, Khalīl ibn Aḥmad. Kitāb al-ʻAyn. Qum: Hijrat. Chāp-i Duwwum, 1990/1410. 

Fishārakī, Muḥammad. . Al-Rasā ʾil  al-Fishārakīya. Qum: Mūʾassisa al-Nashr al-Islāmī. Chāp-i 

Awwal, 1993/1413. 

Ḥurr ʻĀmilī, Muḥammad ibn Ḥasan. Wasāʾil al-Shīʻa. Qum: Āl al-Bayt(AS). Chāp-i Awwal, 

1989/1409. 

Ḥusaynī ʻĀmulī, Muḥammad Javād ibn Muḥammad. Miftāḥ al-Karāmah fī Sharḥ Qawāʿid ʿAllāma. 

Qum: Mūʾassisa al-Nashr al-Islāmī. Chāp-i Awwal, 1998/1419. 



 142،  شمارة پیاپی 3، شماره هفتم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /134

 

Ḥusaynī Shīrāz, Muḥammad. al-Ayṣāl al-Ṭālib ilā al-Makāsib. Tehran:  Aʻlamī , Chāp-i Awwal, s.d. 

Ibn Āthīr, Mubārak ibn Muḥammad. al-Nihāya fī  Gharīb al-Ḥadīth wa al-Athar. Qum: 

Ismāʻīlīyān. Chāp-i Awwal, s.d. 

Ibn Bābawayh, Muḥammad ibn ʻAlī. Kitāb Man Lā Yaḥḍuruh al-Faqīh. Qum: Mūʾassisa al-Nashr 

al-Islāmī. Chāp-i Duwwum, 1993/1413. 

Ibn Idrīs, Muḥammad ibn Aḥmad. al-Sarāʾir al- Ḥāwī li-Taḥrīr al-Fatāwī. Qum: Mūʾassisa al-Nashr 

al-Islāmī. Chāp-i Duwwum, 1990/1410. 

Ibn Manẓūr, Muḥammad ibn Mukarram. Lisān al-ʿArab. Beirut: Dār al-Fikr. Chāp-i Sivum, 

1993/1414. 

Ibn Ṭāwūs, ʿAlī ibn Mūsā. Fatḥ al-Abwāb. Qum: Āl al-Bayt(AS), Chāp-i Awwal,  1989/1409. 

Isfahānī, Muḥammad Ḥusayn. Ḥāshīya Kitāb-i al-Makāsib. Qum: Anwār al-Hudā. Chāp-i Awwal, 

1997/1418. 

Jaʻfarzādih, Murād, Muḥsin Razmī, Muḥammad Riḍā Kāẓimī. " Barrisī Fiqhī  Vżʿīyat Thaman 

Shināvar az Dīdgāh Ṣāḥib Jawāhir, Āyat Allāh Khūʾī, bā Tikīyih bar Dīdgāh-hā-yi Imām 

Khumaynī". Muṭāliʻāt Fiqhī  va Falsafī, Durih-yi 12, no. 2 (summer 2022/1400): 1-11. 

Jawharī, Ismāʻīl  ibn Ḥammād. al-Ṣiḥāḥ Tāj al-Lugha wa Ṣiḥāḥ ʿArabīya. Beirut: Dār al-ʻIlm, 

1990/1410. 

Jazīrī, ʻAbd al-Raḥmān et al.  Al-Fiqh ʿalā al-Madhāhib al-Arbaʿa wa Mazhab-i Ahl-i Bayt(AS(. 

Beirut: Dār al-Thaqalayn. Chāp-i Awwal, 1998/1419. 

Kāshif al-Ghiṭāʾ, Maḥdī. Mawrid al-Anām fī Sharḥ Sharāyʿ al-Islām. Najaf: Kāshif al-Ghiṭāʾ. Chāp-i 

Awwal, s.d. 

Khūʾī, Abū al-Qāsim. Miṣbāḥ al-Faqāhah; al-Makāsib . s.l. s.n. s.d. 

Khumaynī, Rūḥ Allāḥ. Kitāb-i al-Bayʿ. Tehran: Mūʾassisah-yi Tanẓīm va Nashr-i Āsār-i  Imām 

Khumaynī. Chāp-i Awwal, 2000/1421. 

Kulīnī, Muḥammad ibn Yaʿqūb. al-Kāfī. Qum: Dār al-Ḥadīth, Chāp-i Awwal, 2008/1429. 

Lārī, Sayyid ʻAbd Ḥusayn. al-Taʿlīqa ʻalā al-Makāsib. Qum: Mūʾassisa al-Maʿārif al-Islāmīyya. 

Chāp-i Awwal,  1997/1418. 

Madanī Kāshānī, Riżā.  Taʿlīqa  Shrīfa ʻalā Baḥth al-Khīyārāt wa al-Shurūṭ. S.l. Chāpkhānah-yi 



  135/از متعاقدان یکیبه حکم  عیبا ب یسنجآثار و ارتباط ت،یماه ی؛ بازپژوهمسترسِل عیب ؛زادهییکوخا سبحانی،

 

Āyat Allāh Madanī Kāshānī. 1989/1409.  

Majlisī, Muḥammad Taqī  ibn Maqṣūd ʻAlī. Rawḍa  al-Muttaqīn fī Sharḥ Man Lā Yaḥḍuruh al-

Faqīh. Qum: Mūʾassisah-yi Farhangī Islāmī Kūshānbūr, Chāp-i Duwwum,  1986/1406. 

Miqdādī, Muḥammad Maḥdī. " Barrisī Mabānī Fiqhī  Vāguzārī Thaman bi Naẓar Kārshinās (Bayʻ 

bā Naẓar Kārshinās)". Muṭāliʻāt Islāmī: Fiqh va Uṣūl. Yr. 2, no. 1 (spring and summer  2011/1389): 

127-152. 

Mufīd, Muḥammad ibn Muḥammad. al-Muqniʿa. Qum: Kungirah-yi Jahānī Hizārih Shaykh Mufīd. 

Chāp-i Awwal, 1993/1413. 

Muḥaqqiq Ḥillī. Jaʻfar ibn Ḥasan. Sharāyʿ al-Islām fī Masāʾil al-Ḥalāl wa al-Ḥarām. Qum: 

Ismāʻīlīyān. Chāp-i Duwwum, 1988/1408. 

Muqaddas Ardabīlī, Aḥmad ibn Muḥammad. Majmaʻ al-Fāʾida wa al-Burhān fī Sharḥ Irshād al-

Adhhān. Qum: Mūʾassisa al-Nashr al-Islāmī. Chāp-i Awwal, 1983/1403. 

Najāshī, Aḥmad ibn ʿAlī. Rijāl Najāshī. Qum: Mūʾassisa al-Nashr al-Islāmī. 1986/1365. 

Rashtī, Ḥabīb Allāh. Fiqh al-Imāmīyah; Qism al-Khīyārāt. Qum: Kitābfurūshī Dāwarī, Chāp-i 

Awwal, 1987/1407. 

Ṣāḥib ibn ʿAbād, Ismāʻīl ibn ʿAbād. Al-Muḥīṭ fī al-Lughah. Beirut:  ʿĀlim al-Kitāb. Chāp-i Awwal, 

1994/1414. 

Shahīd Thānī, Zayn al-Dīn ibn ʿAlī. al-Rawḍa al-Bahīya fī Sharḥ al-Lumʿah al-Dimashqīyah, 

Ḥāshīyih Kalāntar. Qum: Kitābfurūshī, Dāwarī, Chāp-i Awwal, 1990/1410. 

Shaʿrānī, Abū al-Ḥasan. Tarjumah va Sharḥ Tabṣira al-Mutaʿallimīn fī Aḥkām al-Dīn. Tehran: 

Islāmī. Chāp-i Panjum,  1998/1419.  

Shrīʿat Isfahānī, Fatḥ ibn Muḥammad Javād. Nukhba al-Azhār fī Aḥkām  al-Khiyār. Qum: Dār al-

Kitāb. Chāp-i Awwal, 2020/1398. 

Shuʻārīyān, Ibrāḥīm. " Thaman Nāmuʻayan dar Qarārdād-hā-yi Pishfurūsh; Mavāniʻ Fiqhī va 

Ḥuqūqī-Rāhkār-hā". Fiqh va Ḥuqūq Islāmī, yr. 3 , no. 5 (autumn and winter 1971/1391): 83-119. 

Shushtarī, Muḥammad Taqī. al-Najʿa fī al-Sharḥ al-Lumʿa. Tehran: Maktaba al-Ṣadūq. 1986/1406. 

Ṭabāṭabāyī  Qumī, Taqī. al-Dalāʾil fī Sharḥ Muntakhab al-Masāʾil. Qum: Kitābfurūshī Maḥalātī. 

Chāp-i Awwal, 2002/1423. 



 142،  شمارة پیاپی 3، شماره هفتم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /136

 

Ṭabāṭabāyī  Qumī, Taqī. Dirāsātanā min al-Fiqh al-Jaʻfarī. Qum: Khayām. Chāp-i Awwal, 

1980/1400. 

Ṭūsī, Muḥammad ibn Ḥasan. al-Nihāya fī Mujarrad al-Fiqh wa al-Fatāwā. Beirut:  Dār al-Kitāb al-

ʻArabī. Chāp-i Duvvum, 1980/1400. 

Ṭūsī, Muḥammad ibn Ḥasan. Rijāl al-Ṭūsī. Qum: Mūʾassisa al-Nashr al-Islāmī. 2006/1427. 

Yaḥyāpūr, Jamshīd. Maḥdī Alhūyī Naẓarī. " Muṭāliʻih-yi Taṭbīqī Qābilīyat Taʿīyn Saman dar 

Niẓām-hā-yi Ḥuqūqī  Irān va England". Ḥuqūqī Dādgustarī. No. 80 (winter 1971/1391): 119-140.     

 

 

 



  
 

                                                                                                                  Journal of Fiqh and Usul 

1 

 

 

 

 

An Exploration of the Father’s Disposition over the Property of a Mature Child from 

the Perspective of Islamic Jurisprudence and Iranian Law 

Dr. Abdolsamad Aliabadi  (Corresponding Author), Assistant Professor, Department of Fiqh and Law, University 

of Islamic Denominations, Tehran, Iran 

Email:a.aliabadi@mazaheb.ac.ir 

Dr. Hadi Khoshnoudi  , Assistant Professor, Shahid Mahallati Higher Complex, Qom, Iran 

Shoaib Salehi , M.A. Graduate, Department of Comparative Fiqh and Islamic Private Law, University of Islamic 

Denominations, Tehran, Iran 

 

Abstract 

A father’s disposition over the property of his child has been one of the fundamental issues from the dawn of human 

history to the present, and it has consistently appeared as a significant topic within divine legal traditions. Islam has 

likewise given particular attention to this matter and mentioned it in numerous rulings in Qurʾānic verses and 

narrations related to it. However, most of these rulings concern the manner in which a father may dispose of the 

property of his minor child due to his guardianship over the child. In contrast, the question of a father’s disposition 

over the property of his adult child without the latter’s permission remains subject to ambiguity. The central question of 

this study is whether a father may legitimately dispose of his adult child’s property without his/her consent. Jurists have 

expressed differing opinions. The majority permit such disposition under two conditions: first, that the father is in need; 

and second, that the son has not already provided for the father from his own wealth. Others allow the father’s use of 

the property restricted to where he faces the fear of destruction or death. Another group holds that if the father lacks 

the financial means to perform ḥajj, he may draw upon the property of his child. The fourth view permits such 

disposition unconditionally. The present study, employing a descriptive-analytical method, demonstrates that each of 

these views encounters significant difficulties, and that allowing disposition in cases of fear of destruction is not 

exclusive to the father but applies universally under the rule of necessity (ʾiżṭirār). In conclusion, a father’s disposition 

regarding the property of his adult child is no different from that of any other individual, and the father-child 

relationship does not grant the father any special privilege. 

Keywords: The father’s disposition, property of the adult child, financial rights of parents, financial rights of children 
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 واکاوی تصرف پدر در اموال فرزند بالغ 
 از منظر فقه و حقوق ایران

آبادی )نويسندۀ مسئول(دكتر عبدالصمد علی   
 ن، ایرانگروه فقه و حقوق امامیه، دانشکدهٔ فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی، تهرا استادیار

Email:a.aliabadi@mazaheb.ac.ir  

  دكتر هادی خوشنودی
 استادیار مجتمع عالی شهید محلاتی)ره(، قم، ایران

  شعيب صالحی
مذاهب اسلامی، تهران، ایرانبین المللی ، دانشگاه اسلامی آموختۀ کارشناسی ارشد گروه فقه مقارن و حقوق خصوصیدانش  

 چکیده
مطور   عنوان یک موضوو  مهومتصرف پدر در اموال فرزند، یکی از مسائل اصلی از آغاز تاریخ بشر تاکنون بوده و در شرایع الهی نیز همواره به

ایون شده است. اسلام نیز به این مسئله توجه خاصی داشته و در بسیاری از آیات و روایات احکام مربوط به آن را بیان کرده اسوت. التتوه بیشوتر 
اجواز   دلیل ولایت بر وی اشاره دارند و در زمینۀ تصرف پدر در اموال فرزند بالغ بودوناحکام به چگونگی تصرف پدر در اموال فرزند صغیر به

باره فقها دراین وی با ابهاماتی مواجه است. سؤال اصلی این تحقیق آن است که آیا پدر بدون اجاز  فرزند بالغ حق دارد در مال وی تصرف کند؟
برخوی اعطای مال ازسوی پسر به پودر. دانند: نخست، نیازمندی پدر و دوم، عدمنظر دارند. مشهور با دو شرط این تصرف را مجاز میاختلاف

توانود از دانند و گروهی دیگر معتقدند که اگر پدر برای انجام حو  موالی نودارد، میدیگر، تصرف را درصورت خوف از هلاکت پدر مجاز می
تحلیلی انجام گرفتوه، روش توصیفیپژوهش حاضر که بهداند. طور مطلق این تصرف را مجاز میاموال فرزند استفاده کند. دیدگاه چهارم نیز به

و جواز تصرف پدر درصورت بیمِ تلف نیز اختصاص به پدر نودارد و براسوا   روستها با اشکالاتی روبهدهد که هریک از این دیدگاهشان مین
حوق قاعد  اضطرار بر همگان جایز است. نتیجه آنکه، تصرف پدر نستت به اموال فرزند بالغ مثل سایر افراد بوده و نستت پدر و فرزندی به پدر 
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 مقدمه

عنوان شخصیتی ارجمند و محترم تصویری برجسته در جامعه دارد و در قرآن کریم پس پدر در اسلام به
کید بر احسان به پدر بوه وان یکوی از ارکوان اسولامی شوده عناز فرمان به اطاعت از خداوند و پرستش او، تأ

دهود و ایون ارادت را ای دارد که اسلام به احترام و ارادت بوه پودر میاست. این توصیه نشان از اهمیت ویژه
رو، در فقوه احکوام بسویاری کنود. ازایونعنوان قدرتی مهم در راستای سعادت جاودانۀ انسان معرفوی میبه

ه یکی از آن احکام در خصوص تصرفات پودر در امووال فرزنود معطوف به روابط پدر با فرزند خود است ک
معنای هرگونه تملک و تصرف غیرقانونی پدر در اموال فرزند بالغ است کوه است. تصرف در اموال فرزند به

به ولایت پدر نستت بوه صورت خوردن، پوشیدن یا سکونت باشد. باتوجهتواند شامل استفاده از اموال بهمی
حال، دیدگاه فقها رف وی با شرایطی در اموال فرزند صغیرش مورد پذیرش فقهاست. بااینفرزند صغیر، تص

ولایت او بر فرزند بالغ، حق تصرف در اموال او را به عدمراجع به اینکه آیا پدر بدون اذن فرزند بالغ و باتوجه
ه فهوم بهتور ارتتاطوات تنها بودارد، چندان روشن نیست. تحلیل حکم تصرف پدر در اموال فرزند بوالغ، نوه

هوای تری از اصوول و ارزشکند، بلکه ستب فهم عمیوقخانوادگی و اجتماعی در جوامع اسلامی کمک می
شوود کوه آیوا تعامول اکنون این مسئله مطر  می .کندشود و نقش پدر را در این سیاق روشن میاسلامی می

شود راد در جامعۀ اسلامی، عادی در نظر گرفته میمالی بین پدر و فرزند بالغ مانند دیگر روابط مالی میان اف
ای استثنایی و معیّن در قوانین اسلامی مطر  شده است؛ مانند استثنای حرموت ربوا عنوان ویژگییا اینکه به

بین والد ولد. این تحقیق به بررسی نظرات فقهی و حقوقی مربوط به استفاد  پدر از پدر در بوالغ بودون اذن 
اه فقه و حقوق امامیه، با هدف فهم بهتر از محدوده و ابعواد ایون تعواملات میوان والودین و فرزندان از دیدگ

 شود. فرزندان انجام می
طور منسجم و مستقل به این موضو  پرداخته باشد یافت نشد اما دو ای که بهدربار  پیشینۀ بحث، مقاله

اوی فقهی اسوتفاد  بودون اذن از موال فرزنود واک»مقالۀ کمی شتیه به این موضو  وجود دارد: اولی با عنوان 
قلم سیدمهدی جوکار و محمدحسن صفائی، که در شمار  سووم پژوهشونامۀ حو  بوه ، به«جهت ادای ح 

چاپ رسیده است، نویسندگان در پی اثتات تصرف بدون اذن پدر در اموال فرزند برای رفتن به ح  هستند. 
بِیک بررسی ابعاد فقهی و ح»مقالۀ دوم با عنوان 

َ
قلم ، به«)ولایت پدر بر فرزند(قوقی حدیث أَنْتَ وَ مَالُکَ لِِ

المللی تحقیقات حقووق قاوایی چواپ شوده اسوت، الله احمدوند و حسن تال، که دو فصلنامۀ بینخلیل
نویسندگان در پی اثتات حد و مرز اثتات ولایت پدر بر فرزند هستند. اما نوشوتار حاضور در پوی تحلیول و 

 جواز تصرف پدر در اموال فرزند بالغ بدون اجازه از وی است. یا عدم بررسی جواز



 142،  شمارة پياپی 3، شماره هفتم، سال پنجاه و فقه و اصولریه نش /140

 

 . حکم تصرف پدر در اموال فرزند بالغ1

نظر دارند. در ادامه، به اقوال و ادلۀ فقهای امامیه دربار  تصرف بدون اجاز  پدر در اموال فرزند اختلاف
 شود:ها اشاره میآن

 طلقا. جواز تصرف پدر در اموال فرزند م1. 1
يه: ير نظر تواند در اموال فرزند تصرف کنود، برخی از فقهای امامیه معتقدند پدر بدون اجازه می أ. تقر

کُلَ وَ یَأخُذُ مِن مَالِ وَلَدِهِ بِغَیرِ إذنِهِ »نویسد: شیخ صدوق می جُلِ أن یَأ یعنی بر هر مردی جوایز  1؛«لَا بَأَ  لِلرَّ
چیزی بخورد و مالی را بر دارد. علامه حلی این نظریوه را بوه پودر  است که بدون اجازه از اموال فرزند خود

ویحورم » ارشاد ااذهااد محقق اردبیلی در شر  این جملوه از کتوا   2شیخ صدوق نیز نستت داده است.
الثالث( أکل الوالد من مال »)گوید: از این حکم چند مورد استثنا شده: می 3«الِکل من بیت من تامّنته...

؛ یعنی خوردن پدر از مال فرزندش ممکن است. این فقیه در ادامه، قول شیخ طوسی کوه «حتمالولده علی ا
بوه ایون دیودگاه گورایش  روضةاالمتقان علامه مجلسی در  4کند.جواز را مقید به احتیاج کرده است، رد می

  5دارد.
يه:  ازجمله: توان استناد کرد،برای اثتات این نظریه به چندین روایت می ب. مستندات نظر

گوید: از امام صادق) ( دربار  مردی که احتیاج بوه موال فرزنودش مسلم میمحمدبنیکم: در روایتی 
دارد پرسیدم، فرمود: به هر مقدار که دلش خواست از مال فرزندش بر دارد، التته بدون اینکوه اسوراف کنود. 

دارد، مگر بوا ش چیزی بر نمیسپس فرمود: در کتا  حارت علی) ( وارد شده است که فرزند از مال پدر
و رسول خدا)ص( فرموود: « یأخذ من مال ابنه ماشاء»اذن او و پدر از مال فرزندش هرچه خواست بر دارد: 

 6تو و مالت متعلق به پدرت هستید.
شویخ در زمور  روایوات صوحیر شومرده و نویسد که این روایت را مجلسی اول دربار  سند روایت می

قوی، بلکه صحیر آورده است، گرچه در طریق آن سهل وجوود دارد؛ زیورا از کتوا   کلینی در زمر  روایات
  7کند.گونه که شیخ از او نقل میمحتو  گرفته شده است همانبنحسن

                                                 
 .371، المقنعبابویه، . ابن1
 .5/32، مختلفاالشنعة. علامه حلی، 2
 .11/305، مجمعاالفدئدةاواالبراد مقد  اردبیلی،  .3
 .309، مجمعاالفدئدةاواالبراد . مقد  اردبیلی، 4
 .6/503، روضةاالمتقن . مجلسی، 5
 .3/48، اذستبصدر. طوسی، 6
 .6/504، روضةاالمتقن . مجلسی، 7
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دوم: در روایتی دیگر امام محمدباقر) ( فرمود: رسول خدا)ص( به مردی گفت تو و مالوت متعلوق بوه 
  9و بلکه صحیر است.روایت ازنظر سند، قوی  8پدرت هستید.

کننود و ازنظر محقق اردبیلی این روایات بر جایزبودن تصورف پودر در امووال فرزنود خوود دلالوت می
  10تواند در اموال فرزند تصرف کند.توان این روایات را مقید کرد به اینکه پدر فقط در نفقۀ واجب مینمی

آید کوه پودر ولایتوی متواتر چنین بر می نویسد: از این روایاتعلامه مجلسی در تفسیر این حدیث می
تواند در اموال فرزنودش دیگر، پدر میعتارتدارد که دیگران مانند مادر و سایرین از آن برخوردار نیستند. به

تصرف کند. اما این دیدگاه با نظر مشهور فقها مغایرت دارد. نظر مشهور فقها ایون اسوت کوه فرزنود ماننود 
ای برای تصرف در اموال او ندارد، مگر دربار  ولایت بر صوغیر. مشوهور فقهوا هدیگران است و پدر حق ویژ

اند کوه اند و دربار  فرزند بالغ مسوتحب دانسوتهاین روایات را به مواردی که فرزند صغیر است، تفسیر کرده
ز  او حتوی دیگر، تصرف پدر در اموال فرزند بوالغ بودون اجواعتارتِ پدر و جد پدری از او اجازه بگیرند. به

. بنوابراین، ممکون اسوت ایون درصورت نیاز جایز نیست. التته ممکن است این روایات بر تقیه حمل شوند
و درنهایوت، بهتور اسوت  روایات در شرایط خاصی بیان شده باشند که بیان عقید  واقعی ممکن نتوده است

 11.جانب احتیاط رعایت شود
بودن بذل مال به پدر توسط فرزند اسوت. کیدی بر مستحبکند که این روایت تأشهید ثانی نیز بیان می

تواند دلالت بر جواز برداشتن مال فرزند توسوط پودر در زموان نیواز داشوته باشود. همچنین، این روایت می
ای که دلالت بر حرمت تصرف در مال بر این، ممکن است این روایت به مواردی حمل شود که با ادلهعلاوه

دیگر، شهید ثوانی سوه احتموال را در تفسویر ایون عتارتِ کند، منافات نداشته باشد. بهغیر بدون اذن وی می
کید بر مستحب1کند: روایت مطر  می . جواز تصورف پودر در امووال 2بودن کمک مالی فرزند به پدر؛ . تأ

. حمل روایت بر مواردی که با اصول و قواعد فقهوی حرموت تصورف در موال غیور 3فرزند درصورت نیاز؛ 
 12دون اذن، تناقض نداشته باشد.ب

 . جواز تصرف پدر درصورت احتياج2. 1
يه: ير نظر و فرزند به پدر انفواق نکنود، پودر ازنظر مشهور فقهای امامیه اگر پدر نیاز داشته باشد  أ. تقر
تواند در اموال وی تصرف کند و برای خود چیزی بر دارد، التته بوا ایون قیود کوه اسوراف بدون اذن فرزند می

                                                 
 .5/135، الکدفی. کلینی، 8
 .6/505، روضةاالمتقن . مجلسی، 9

 .11/308، مجمعاالفدئدةاواالبراد . مقد  اردبیلی، 10
 .6/506، روضةاالمتقن . مجلسی، 11
 .523، فوائداالقواعد. شهید ثانی، 12
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تا زمانی که پسر به مقودار موورد یعنی به مقداری بر دارد که با آن احتیاجش برطرف شود. بنابراین،  13کند؛ن
دهد، وی حوق نودارد از امووال طور معقول پوشش میدهد و لتا  و خوراکش را بهنیاز پدر خرج وی را می

واج یا ح  یا هر چیز دیگری، کند که برای پرداخت قرض خود باشد یا ازدو فرقی نمی 14پسر چیزی بر دارد
نیاز باشد نیز حق تصرف در اموال فرزند را نودارد، مگور بوا اگر پدر بی 15حق برداشتن اموال فرزند را ندارد.

  16اجاز  پسر.
يه:  گوید: به امام صادق) ( عورض کوردم: چوه علاء میابیبنحسین . روايات:1ب. مستندات نظر

یعنی هرگواه  17؛«قُوتُهُ بغَیرِ سَرَفٍ إذا اضطُرَّ إلَیهِ »است؟ حارت فرمود: مقدار از مال فرزند برای پدر حلال 
ایون روایوت  انداز  خوراک روزانۀ خود بر دارد، به شرطی که در حود اسوراف نتاشود.تواند بهناچار شود می

 18ازنظر سندی در حد روایت صحیر است.
لَا إلّا أن یَاطَرّ »ل فرزندش بر دارد، فرمود: در روایتی از امام کاظم) ( دربار  مردی سؤال شد که از ما

کُل مِنهُ بِالمَعرُوفِ  جایز نیست، مگر اینکه اضوطرار بوه ایون برداشوتن داشوته باشود و در ایون  19؛«إلَیه، فَلیَأ
 20انداز  عرفی تصرف کند. روایت ازنظر سندی ضعیف است.صورت به

تو و مالت متعلق به پدرت هستی. سوپس اموام  از امام باقر) ( نقل شده که رسول خدا به مردی فرمود:
هَ عَزَّ »باقر) ( فرمود:  ا لَا بُدَّ مِنْهُ إِنَّ اللَّ وَ جَلَّ لا یُحِبُّ  وَ مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ إِلاَّ مَا احْتَاجَ إِلَیْهِ مِمَّ

ارد، مگر زمانی که احتیاج دارد و مجتور اسوت؛ یعنی دوست ندارم که پدر از مال فرزندش بر د 21؛«الْفَسادَ 
و در کتوا   22دانودسند روایت را صحیر می ملاهزیرا خدا فساد را دوست ندارد. علامه مجلسی در کتا  

 24التته ازنظر فقهای دیگر این روایت صحیر است. 23همین روایت را ضعیف دانسته است. مرآةاالعقول
از تصرف پدر در اموال فرزند، مگر درصوورت احتیواج، دلالوت جواز لحاظ دلالی این روایات بر عدم

                                                 
 .348، المهذببراج، ؛ ابن12/162، تذکرةاالفقهدء؛ علامه حلی، 360، النهدیةطوسی، . 13
 .18/274، الحدائقاالندضرة. بحرانی، 14
 .2/207، السرائرادریس، . ابن15
 .18/274، الحدائقاالندضرة. بحرانی، 16
 .3/177، کتدبام اذیحضرهاالفقنهابابویه،؛ ابن5/136، الکدفی. کلینی، 17
 .6/506، روضةاالمتقن . مجلسی، 18
 .275، جعفرب مسدئلاعلی. عریای، 19
 .10/303، ملاهاالأخندر. مجلسی، 20
 .5/135، الکدفی. کلینی، 21
 .10/303، ملاهاالأخندر. مجلسی، 22
 .19/105، مِرآةُاالعُقول. مجلسی، 23
 .10/408، اذنوارااللوامععصفور، . آل24
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 25دارند.
شوامل  26اجما  فقها تصرف در مال دیگران بدون اذن مالک جایز نیست و ایون اجموا به. اجماع: 2

 شود. تصرف پدر در اموال فرزند بالغ نیز می
 . جواز تصرف درصورت خوف تلف 3. 1

يه: ير نظر یَحرُمُ عَلَی الرجُل أن »دانند: ر احتیاج، خوف تلف را نیز شرط میببرخی از فقها علاوه أ. تقر
یَأخُذ مِن مَالِ وَلَدِهِ التَالِغ شَیئاً إلّا بِإذنِهِ إلّا مَوعَ الاَورورا المخووف مَعَهوا التلوف موع غنائوه أو إنفواق ولوده 

. در جایی که 1یعنی حرام است که شخص در مال فرزند بالغش تصرف کند، مگر در دو صورت:  27؛«علیه
از او اذن بگیرد، التته اگر ضرورتی ایجاد شود که خوف تلف پدر باشد و فرزند هم غنی باشد در این صورت 

. بر پدرش انفاق کند. بنابراین، با دو شرط، تصرفِ بودون 2تواند تصرف کند؛ اذن هم لازم نیست و پدر می
 نیازبودن فرزند. نیز غنی و بیاذن جایز است: درصورت ضرورتی که خوف تلف پدر باشد و 

يه: دلیل اینکه پدر درصورت ضورورت هموراه بوا  تفاوت بين پدر و ديگران:عدم ب. مستندات نظر
منزلوۀ بیگانوه تواند از اموال فرزند برای رفع احتیاج خود بر دارد آن است که در اینجا پودر بهخوف تلف می

حودی باشود کوه که نیوازش بهاموال دیگران درصوورتی طور که بر بیگانه جایز است ازیعنی همان 28است؛
تواند از اموال فرزند ممکن است هلاک شود برای خود بر دارد، پدر هم برای حفظ جان خود مثل بیگانه می

 ها ندارد.بر دارد و این ارتتاطی به رابطۀ ابوت و بنوت بین آن
زیورا  29در آینوده بوه پسور بور گردانود؛ گوید: پدر باید عِوض آن موال رابر همین اسا  شهید ثانی می

دلیل حفظ جان موالی طور که اجنتی وقتی بهپدربودن خصوصیتی ندارد و در اینجا مثل اجنتی است. همان
را که برداشته است باید عِوض آن را بر گرداند، پودر نیوز بایود عووض موال فرزنود را بور گردانود. همچنوین 

امکان مراجعه به حاکم وجوود دارد واجوب اسوت کوه بوه حواکم نویسد که اگر برای پدر الغطاء میکاشف
عنوان نفقه از اموال ظاهراً مقصود آن است که حاکم به 30مراجعه کند تا حاکم از اموال فرزند به وی بپردازد.

 دهد.دارد و به پدر میفرزند بر می
 . جواز تصرف در اموال فرزند برای حج4. 1

                                                 
 .17/276 جوااراالکلام،جواهر، . صاحب25
 .12/523، مفتدحاالکرامةحسینی عاملی،  .26
 .4/47، جدمعاالمقدصد؛ محقق کرکی،  12/417 مفتدحاالکرامة،؛ حسینی عاملی، 2/12،قواعدااذحکدمه حلی، . علام27
 .4/47، جدمعاالمقدصد. محقق کرکی، 28
 . 523، مفتدحاالکرامة. حسینی عاملی، 29
 .114ء، کشفاالغطدالغطاء، . کاشف30
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يه: ير نظر اند، صرف پدر در اموال فرزند برای رفتن به ح  واجب را جایز دانستهگروهی از فقها ت أ. تقر
وَ إذَا کَانَ لِلوَلَدِ مَالٌ، وَ لَم یَکُن لِوَالِدِهِ، جَازَ لَوهُ أن یَأخُوذَ مِنوهُ مَوا یَحُوّ  بِوه حَجّو  »نویسد: شیخ طوسی می

طوُّ ، فَلَا یَجُوزُ لَه أن یَأخذَ نَفَ  ؛ یعنی اگر پودر موالی نودارد اموا «قَتُهَا مِن مَالِه إلّا بِإذنِهِ الإسلَام. فَأمّا حَجّ  التَّ
از اموال فرزند بر دارد، اما  -حج  الإسلام-فرزند وی دارد، برای پدر جایز است که برای انجام ح  واجب 

حتی شیخ برداشت موال از امووال فرزنود بورای  31برای ح  مستحتی اجاز  برداشت از اموال فرزند را ندارد.
إذا کان لولده مال، روی أصحابنا انه یجب علیوه الحو ، و »نویسد: وی می 32داند.جام ح  را واجب میان

اگر فرزند کسوی موال داشوته باشود، از یعنی  33؛«یأخذ منه قدر کفایته و یح  به، و لیس للإبن الامتنا  منه
انوداز  کفوایتش بور بهاصحا  ما روایت شده که ح  بر او واجب است؛ به این صورت کوه از موال فرزنود 

دهد. فرزند هم حق امتنا  ندارد و همین دیدگاه به شیخ مفید نیز نسوتت داده دارد و با آن حو  انجام میمی
 35صورت مخفیانه و بدون رضایت برداشتن است.؛ یعنی گرفتن با زور یا به«یأخذ»مراد از  34شده است.

را نیز ذکر  37«قدر مایحّ  به الِقتصاد»قید  النهدیةو در  36«تِیرٍ مِنْ غَیْرِ إِسْرَافٍ وَ تَقْ »قید  تهذیبشیخ در 
کرده است؛ یعنی به مقداری بر دارد که بتواند ح  را به جا آورد، بدون اینکه اسراف کند یا بر خوود سوخت 

 گیرد. 
 39داند.تصرف پدر در اموال فرزند برای انجام ح  را جایز نمی 38در مقابل فقهای متأخر، علامه حلی

النفقۀ فرزند باشد و هزینۀ ماندن پدر در خانه و شهر گویند که اگر پدر واجبلتته برخی از متأخران میا
اموام خمینوی در فورض  40گزاردن واجب است.خود بیشتر یا مساوی با سفر ح  باشد، در این صورت ح 

 41«بل الظاهر عدم الوجو .»وجو  شده است: اخیر قائل به عدم
يه:ب. مستندات  جُلُ یَحُ ُّ مِنْ مَالِ اِبْنِهِ وَ هُوَ » َکند: راوی از امام صادق) ( سؤال می روايت: نظر الرَّ
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سْلَامِ »صَغِیرٌ قَالَ  َ  اَلْإِ إِنَّ مَالَ اَلْوَلَدِ لِوَالِودِهِ إِنَّ رَجُولًا »ثُمَّ قَالَ « نَعَمْ »قُلْتُ وَ یُنْفِقُ مِنْهُ قَالَ « نَعَمْ یَحُ ُّ مِنْهُ حَجَّ
هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَقَاَی اِخْ  ی اَللَّ تِيِّ صَلَّ تواند از یعنی پدر می 42؛«أَنَّ اَلْمَالَ وَ اَلْوَلَدَ لِلْوَالِدِ »تَصَمَ هُوَ وَ وَالِدُهُ إِلَی اَلنَّ

دارد و بوه نقدینۀ فرزند صغیرش برداشت کند و به ح  برود؟ ابوعتداللّه گفت: بلی، از مال فرزندش بر موی
مخارج زندگی از مال فرزندش بر دارد؟ ابوعتداللّوه  تواند برایپردازد. من گفتم: میۀ اسلامی میح  فریا

همراه پدرش شکایت به محار رسول گفت: بلی. ابوعتداللّه گفت: مال فرزند به پدرش تعلق دارد. مردی به
کرد که فرزند با آنچوه  کند. جدم رسول خدا چنین داوریخدا)ص( برد که پدرم با مال من چنین و چنان می

 مالک است به پدرش تعلق دارد.
براج این روایت بر جواز اخذ اموال فرزند ازنظر شیخ طوسی و ابن 43روایت ازنظر سندی صحیر است.

نحو  استدال بدین صوورت اسوت کوه در ایون روایوت  44کند.توسط پدر برای انجام ح  واجب دلالت می
کید شده است که مال فرزند در واق تواند با آن حو  بوه جوا آورد. التتوه شویخ ع مال پدر است، لذا پدر میتأ

زیرا امووال  45با استناد به روایت فوق برداشتِ مال از اموال فرزند را واجب دانسته است؛ الخلافطوسی در 
 جاآوردن ح  واجب است. فرزند به پدر تعلق دارد، پس پدر مستطیع شده و بر وی به

سْلَامِ »گویند: ها وجو  است، میآن التته کسانی که برداشت َ  اَلْإِ ، جمله ختریه است و «یَحُ ُّ مِنْهُ حَجَّ
کنود بوه گویند: این روایت دلالت بر جوواز میکند و کسانی که میبیشتر از صیغۀ امر دلالت بر وجو  می

منوع تصورف اسوت؛ یعنوی ظواهراً اند که این جمله برای دفع توهم استناد کرده و گفته« نَعَمْ یَحُ ُّ مِنْهُ »فقر  
کرده است که تصرف جایز نیست و این جمله برای دفع این توهم است و دلالت بر وجوو  راوی گمان می

 46کند.نمی
کنود لوذا شوامل فرزنود بوالغ اشکال در این روایت که راوی از تصورف پودر در موال صوغیر سوؤال می

یر سؤال کرده است اما پاسخ امام) ( اطولاق دارد و شود، وارد نیست؛ چراکه هرچند راوی از اموال صغنمی
بر آن، شود، زیرا در یک فقره فرموده است که مال فرزند به پدرش تعلق دارد و افزونشامل فرزند بالغ نیز می

کید می« أَنَّ اَلْمَالَ وَ اَلْوَلَدَ لِلْوَالِدِ »در فقر  آخر با نقل روایتی از پیامتر گرامی اسلام   کند.تأ
انود: أ. مشوهور فقهوا از ایون گونوه تأویول کردهو آن را این تته مخالفان به مقابله با این روایت پرداختهال

                                                 
 .5/15، تهذیبااذحکدم. طوسی، 42
 .7/207، روضةاالمتقن . مجلسی، 43
 .1/267، المهذببراج، ؛ ابن1/199، المبسوط. طوسی، 44
 .2/250، الخلاف. طوسی، 45
 .1/183، کتدباالحج. هاشمی شاهرودی، 46



 142،  شمارة پياپی 3، شماره هفتم، سال پنجاه و فقه و اصولریه نش /146

 

 47کند.اند و اعراض فقها دلالت بر ضعف سند میروایت اعراض کرده
اشکال: در اینجا اعراضی صورت نگرفته است؛ زیرا اولًا این مسئله اختلافوی اسوت و شویخ طوسوی و 

حتوی شویخ طوسوی ادعوای اجموا  کورده  48انود،نظر به این روایت همین قول را اختیار کردهشیخ مفید با 
هوا اند به این دلیل اسوت کوه آنثانیاً ممکن است بسیاری از متأخران که طتق این روایت فتوا نداده 49است؛

ییر به روایاتی وجود مرجر بین این دو دسته از روایات از با  تخبعد از مشاهد  تعارض بین روایات و عدم
بیان دیگور، هنگوام تعوارض به 50اند.دانند، تمسک جستهکه اخذ مال از اموال فرزند برای ح  را جایز نمی

باید سراغ قواعد ترجیر رفت که از حیث شهرت، روایات مجوزه و غیرمجووزه هور دو مشوهورند. از حیوث 
واز تصرف( و دیگری مخالفوت بوا عاموه جموافقت با کتا  و مخالفت با عامه، یکی موافقت با قرآن )عدم

 51)جواز تصرف( دارد. بنابراین، دلیلی وجود ندارد بر ترجیر یکی بر دیگری که ثمر  آن اعراض باشد.
 52کند.گرفتن از فرزند برای سفر به ح  دلالت  . احتمال دارد این روایت بر قرض
نفقوۀ وی بور فرزنود واجوب اسوت و شود که پودر نیازمنود بووده و ج. این روایت مربوط به موردی می

 53دیگر، نفقۀ وی نستت به ماندن در وطن و رفتن به ح  مساوی باشد.ازسویِ 
شود که برعهد  پدر حِ  واجب مستقر شده و وی کوتاهی کرده و به ح  د. این روایت شامل جایی می

  54نرفته است، در این صورت از مال پسر به نیت قرض بر دارد و ح  به جا آورد.
انود؛ زیورا بوا مقتاوای روایوت سوازگاری این تأویلات را رد کرده 55برخی از فقها مثل صاحب مدارک

 56ندارد.
 57شیخ طوسی این حکم را اجماعی دانسته است. دوم. اجماع:
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 . تصرف پدر در اموال فرزند بالغ از منظر قانون ایران2

در اموال فرزند بالغ اشاره کرده باشد اما از  ای وجود ندارد که به تصرف پدردر قانون ایران ماده یا تتصره
شود که پدر حتی درصورت نیاز اجاز  تصرف در اموال مواد قانونی که دربار  نفقۀ پدر آمده است فهمیده می

فرزند را ندارد و درصورت نیاز و استنکاف فرزند از پرداخوت نفقوه، دادگواه خوود در امووال فرزنود تصورف 
نفقۀ ابوین با رعایت »قانون مدنی ایران دربار  نفقۀ والدین آمده است:  1200ماد   دهد.کند و به پدر میمی

در مووارد »گویود: قانون مدنی ایوران می 1205و ماد  « الاقر  فالاقر  به عهد  اولاد و اولاد اولاد است.
نتاشد دادگاه غیتت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه برعهد  اوست ممکن 

هوا یوا متکفول النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یوا مسوتنکف در اختیوار آنتواند با مطالتۀ افراد واجبمی
که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نتاشد، همسر وی یا دیگری با اجاز  مخارج آنان قرار دهد و درصورتی

 «و از شخص غایب یا مستنکف مطالته نمایند. عنوان قرض بپردازندتوانند نفقه را بهدادگاه می
عنوان اجاز  تصرف در اموال فرزند بورای برداشوت نفقوۀ خوود کوه بور فرزنود هیچبنابراین، پدر وقتی به

تواند در اموال فرزند خود النفقه نتاشد نمیطریق اولیٰ اگر پدر نیازمند و واجبواجب است را ندارد، پس به
 در امور مالی مثل اجنتی است.تصرف کند. در واقع، پدر 

 ها ارزیابی دیدگاه. 3

تواند بدون اذن از پسور در امووال وی شده دربار  اینکه آیا پدر میفقهای امامیه در پاسخ به سؤالِ مطر 
جوواز . 2؛ جواز تصرف پودر در امووال فرزنود مطلقوا .1اند: دست یافتهمختلف  چهار قولتصرف کند، به 

جوواز تصورف در امووال فرزنود . 4؛ جواز تصرف درصورت خوف تلف .3؛ یاجتصرف پدر درصورت احت
صوورت هوا شایسوته اسوت بهتر اقوال و ارزیابی ادله و مسوتندات آنبرای بررسی بهتر و دقیق، که برای ح 

یافتن بوه نظریوۀ توانود در راسوتای دسوتهوا میباره اشاره شود که توجه به آنمستقل و مجزا به نکاتی دراین
 ئب در این زمینه کارساز باشد.صا

تواند از اموال وی برای خود بور دارد، بوا عموموات دیدگاه اول، که مدعی است پدر بدون اذن فرزند می
مخاطتوان را بوه جلووگیری از مصورف نامشورو  امووال یکودیگر  58اوند در قرآن کریمهمخوانی ندارد. خد

کید دارد که مصرف اموال باید بهتشویق می صورت تجارت با رضایت هور دو طورف انجوام شوود. کند و تأ
دالِّ « لام»، «أنت و مالک لِبیوک»اگر در  بر آن،ونبنابراین، با مفهوم و مامون این آیه هماهنگ نیست. افز

پدر باشد، با اجموا   بر مالکیت باشد و مال فرزند، همچون مال خود پدر تلقی شود و نیز خود فرزند ملک
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بودن فروش فرزند در تااد است؛ چراکه تمام علمای امت اسلام بر این مطلب اتفاق دارند که امت بر حرام
 پدر حق فروش فرزند خود را ندارد.

ای برای برداشتن از اموال دیگران را خود اجازهخودیبودن بهشکال وارد است که محتاجبه قول دوم این ا
طور کوه ریخوتن خوون مال مسلمان مثل خون وی محترم است و همان 59ا طتق قاعد  احترامدهد؛ زیرنمی

بردن مال وی نیز حرام است. پس مال پسر مثل خون پسر برای پدر حرموت دارد. مسلمان حرام است ازبین
بله، در یک صورت تصرف و خوردن مال دیگری جایز است و آن هم در جایی اسوت کوه خووف هلاکوت 

توانود از که همان دیدگاه سوم است. طتق این دیدگاه، پدر درصوورت خووف تلوف می 60د باشدنفس موجو
ستب قاعد  اضطرار اموال پسر بر دارد. اما این دیدگاه نیز با یک اشکال مواجه است و آن اینکه: جواز اخذ به

وف تلف وجود طوری که خاست و این عمومیت دارد و اختصاص به پدر ندارد، هرکسی که ماطر باشد به
یعنوی ایون شوخص ضوامن  61تواند از اموال دیگری بر دارد اما این اضطرار متطل حق غیر نیسوت؛دارد می

توانود از امووال فرزنود بور دارد اموا الذمه کند. بنابراین، پودر میاست و باید در زمان مناسب، خود را بریء
 ضامن است.

ن روایات مورد اِعراض اصحا  قرار گرفته است و اکثراً طتق قول چهارم نیز ایراد دارد؛ زیرا اولًا ظاهراً ای
جواز دلالت دارد؛ چون هیچ شاهدی بر وجوو  بر این نیز سیر  متشرعه بر عدماند؛ ثانیاً علاوهآن فتوا نداده

شد، داشت و ظاهر میانفاق برای ح  پدر در میان مسلمانان وجود ندارد و اگر وجود داشت حتماً شیو  می
طور که محقق خویی بعد از مواجهه بوا روایوات که چنین چیزی در بین مؤمنان وجود ندارد، همانیدرحال

گیرد که تعارض، بین دو دسته از جواز تصرف پدر در اموال فرزند نتیجه میجواز تصرف پدر و روایات عدم
کنود، امور یوا تقویوت میجواز را تأییود دهد و ازجمله مواردی که دلالت این روایات بر عدمروایات رخ می

که پدر بخواهد با او نزدیکی کند. حوال، اگور جاریو  گذاری جاریهٔ فرزند است، درصورتیامام) ( به قیمت
هرحال، تعوارض بوین دو بوه .مال پدر بود، جواز نزدیکی به تقویم و حسا  ارزش برای فرزند نیاز نداشوت

شود و مقتاای این قواعد، ترجیر با موافقت کتا  و دهد و باید قواعد تعارض اِعمال دسته روایات رخ می
جواز تصرف در مال دیگری بدون اذن دلالت دارند. درنتیجه، دستۀ دوم روایات مقدم سنت است که بر عدم

رسد؛ زیرا شود. حتی اگر در ترجیر با کتا  در خصوص این مقام اشکال وارد شود، نوبت به تخییر نمیمی
ذکر شد دلیلی بر تخییر بین دو ختر متعارض وجود ندارد. بنابراین، تعارض بین  طور که در محل خودهمان
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شوند و مرجع بعد از آن، عمومات و اطلاقات است که بر یابد و هر دو ساقط میدو دسته روایات تحقق می
 62جواز تصرف در مال دیگری بدون اذن دلالت دارند.عدم

 مختار . نظریۀ4

نگارنودگان در ایون بدون اشوکال نیسوت و ر  تصرف پدر در اموال فرزند بالغ دربابنابراین نظرات فقها 
 زمینه دیدگاه خود را ارائه خواهند داد:

 . اصل عصمت مال غير1. 4
؛ «الاصل عصم  موا الغیور»اصل، عصمت مال غیر است:  63اندطور که برخی از فقها اشاره کردههمان

کلی بیانگر اهمیوت طورو مصون از غیر باشد. این اصل بهیعنی اصل این است که مال دیگران باید محفوظ 
دیگر، افوراد ملوزم بوه عتارتِ اجازه به دیگران برای تصرف مال دیگران اسوت. بوهو احترام مال دیگران و عدم

ها هستند، مگر آنکه دلیلی بیاید و فوردی را از تحوت آن اصول خوارج تجاوز به آناحترام مال دیگران و عدم
طور ی خروج یک حکم یا مستثناکردن از این اصل باید دلیل موجه وجود داشته باشود و هموانبرا کند. پس

دلیل ضعف سندی و تعارضی که داشتند چنوین کردند بهکه گذشت روایاتی که پدر را از این اصل خارج می
 قدرتی ندارند.

 . اطلاق عنوان سارق بر پدر درصورت سرقت اموال فرزند2. 4
تعیین کرده  یعنی قطع دست شود و اسلام برای این جرم، حد؛عنوان یک جرم تلقی میسرقت در فقه به

شود اما پدر از ایون حکوم این حکم اطلاق دارد و شامل همه می 64شود.که باوجود شرایطی اجرا می است
قوانون  268و در مواد   65شودخارج شده است؛ یعنی اگر پدر از اموال پسر سرقت کند دست وی قطع نمی

شوود و فقوط حود جازات اسلامی نیز بدان اشاره شده است. پس در اینجا بر پدر عنوان سارق اطولاق میم
شود. بنابراین، اگر پدر بدون اذن فرزند این اجازه را داشت کوه ستب رابطۀ پدر و فرزندی ساقط میسرقت به

ازی بوه ایون اسوتثنا نتوود. هموین تتع آن نیشد و بهدر اموال پسر خود تصرف کند، نتاید به او سارق گفته می
کند بر اینکه پدر اولًا اجاز  برداشتن اموال فرزند بدون رضایت وی نودارد؛ ثانیواً اگور استثناکردن دلالت می

ستب شتهۀ شود؛ ثالثاً فقط حد از وی بهبدون اجازه برداشت، به این کار پدر سرقت و به وی سارق گفته می
 وان سارق.شود، نه عنپدر فرزندی ساقط می

                                                 
 .26/166، موسوعة. خویی، 62
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 نکردن نفقۀ پدرجواز تقاص پدر از اموال فرزند درصورت پرداخت. عدم3. 4
تقاص در فقه امامیه به این معناست که داین، حق خود را از اموال مدیون، که در دستر  اوست، استیفا 

طتق نظر مشهور نفقۀ زن هم تکلیف است و هم متامن حکم وضعی است، برخلاف نفقات سایر  66کند.
یعنی اگر شخصوی  67شود؛اقار  ازجمله پدر که تنها حکم تکلیفی است و حکم وضعی بر آن مترتب نمی

شود و فقط معصویت ملزم به پرداخت نفقه به پدرش باشد و این وظیفه را انجام ندهد، حکم مدیون بار نمی
ا از امووال فرزنود بور تواند تقاص کند؛ یعنی نفقۀ خوود رکرده است. لذا چون فرزند مدیون نیست، پدر نمی

نظر، پدر اگر فقیر هم باشد و محتاج نفقه باشود باتوجه 68دارد. به آنچه گفته شد به نظر نگارنده در بحث مدِّ
 تواند بدون اجاز  فرزند از اموال او بر دارد.نمی

 . دیدگاه فقهای معاصر )مراجع عظام تقلید(5

فرزند حق تصرف در مال او را دارند؟ )قتل و بعود از در پاسخ به این سؤال که آیا پدرومادر بدون اجاز  
، «در مورد فرزند کتیور و رشوید چنوین حقوی ثابوت نیسوتند.»ای: اند: امام خامنهازدواج( چنین پاسخ داده

تواند به مقدار ضرورت پدر در موارد ضرورت و احتیاج، خودش می»، تتریزی: «خیر، حق ندارد.»بهجت: 
و در این فرض احتیاج به اذن فرزند ندارد و تصرف مادر در اموال فرزند بایود بوه  در اموال فرزند تصرف کند

چنین حقی »، سیستانی: «اذن فرزند باشد و اگر فرزند صغیر است باید به اذن ولی فرزند باشد. والله العالم
، «ی ندارنود.خیر، چنوین حقو»، فاضل لنکرانی: «حق ندارند. والله العالم»، صافی گلپایگانی: «را ندارند.

، نووری همودانی: «هوا اجواز  تصورف بدهود.جایز نیست، ولی بهتر اسوت فرزنود بوه آن»مکارم شیرازی: 
که بالغ باشند بدون اجاز  فرزند حق تصرف را ندارند، مگر اینکه به منزل فرزند وارد شوند که بوا درصورتی»

  69«آنجا استفاده کنند. های موجود درها و آشامیدنیتوانند از خوردنیرعایت شرایطش می

 گیرینتیجه

نظر دارند. بنابر قولی، که بوه مشوهور فقهوا پدر در اموال فرزند اختلاف فقها در خصوص جواز تصرف
تواند در امووال فرزنود نستت داده شده است، پدر درصورت نیازمندی و خودداری فرزند از کمک به او، می

توانود در امووال ین است که پدر درصورت نیاز و خوف تلف میخود به مقدار نیاز تصرف کند. دیدگاه دوم ا

                                                 
 .17/452، مستنداالشنعة. نراقی، 66
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 .1/23، قواعدافقهمحقق داماد،  .68
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فرزند تصرف کند. طتق دیدگاه سوم جایز است پدر در اموال فرزند خود مطلقاً تصرف کند. بنابر قول چهارم 
تواند در اموال فرزند تصرف کند و با آن به ح  برود. پدر صرفاً درصورت نداشتن مال برای رفتن به ح  می

هوا اولًا لۀ مستند بر جواز بدون اذن پدر در اموال فرزند بالغ به نظور ناتموام اسوت؛ زیورا ادلوۀ آنهمچنین اد
مخالف اطلاقات قرآن است و ثانیاً اصل بر این است که مال مسلمان دارای احترام است و روایوات نیوز یوا 

ر را از اصل احتورام موال ازنظر سندی ضعیف یا با هم تعارض دارند، لذا این قدرت را ندارند که تصرف پد
مسلمان خارج کنند. همچنین ازنظر قانون مدنی ایران پودر حوق اسوتفاده در امووال فرزنود خوود را نودارد، 

تقلید نیز جایز ندانسوته و حورام  بنابراین تصرف بدون اذن پدر در مال فرزند بالغ حرام است و بیشتر مراجع
 اند.شمرده

 منابع
اقرآ اکریم

فاوالادی ا رامادلافر)نادا اقبالاوابعاداا)اا) وا   زینوب سولام اللوه علیهوا. آستان مقد  حاورت   حکاماتصار 
27/01/1393 ،https://haramzeinabie.ir  
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 ق.1430لامی . . قم: اسالسرائراالحدويالتحریراالفتدویاحمد. ادریس، محمدبنابن
 ق1395تهران: دار الکتب الاسلامی . اکمدلاالدی اوااتمدماالنعمة اعلی. بابویه، محمدبنابن
 .ق1415. قم: امام هادی) (. المقنععلی. بابویه، محمدبنابن
 ق.1413. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. کتدبام اذیحضرهاالفقنهعلی. بابویه، محمدبنابن
 ق.1406. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. المهذبنحریر. بن، عتدالعزیزبراجابن

 ق.1405قم: مؤسسۀ نشر اسلامی.  الحدائقاالندضرةافیااحکدماالعترةاالطدارة احمد. بنبحرانی، یوسف
 ق.1409التیت لإحیاء التراث. قم: آل الیاتحصنلامسدئلاالشریعة  الشنعةااوسدئلحسن. حر عاملی، محمدبن

 ق.1419. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. مفتدحاالکرامةافیاشرحاقواعداالعلامةمحمد. دبنعاملی، محمدجواحسینی 
 .1379جا: موسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی. . بیتحریراالوسنلةالله. خمینی، رو 

 ق.1416. قم: لطفی. معتمداالعروةاالوثقیخویی، ابوالقاسم. 
 ق.1418. . قم: توحیدموسوعةااذمدماخوئیخویی، ابوالقاسم. 

 ق.1410. قم: داوری. الروضةاالبهنةافیاشرحااللمعةاالدمشقنةعلی. بنالدینشهید ثانی، زین
 ق.1419. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. فوائداالقواعد. علیبنالدینشهید ثانی، زین

 .1392. تهران: اسلامی . جوااراالکلامجواهر، محمدحسن. صاحب



 142،  شمارة پياپی 3، شماره هفتم، سال پنجاه و فقه و اصولریه نش /152
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 ق.1407. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. الخلافحسن. مدبنطوسی، مح

 ق.1411تهران: دار المعارف الاسلامی . الغنبة احسن. طوسی، محمدبن
 ق.1387. تهران: مرتاوی. المبسوطافيافقهاالإمدمنةحسن. طوسی، محمدبن
 .ق1400. بیروت: دار الکتا  العربی. النهدیةافیامجر االفقهاواالفتدویحسن. طوسی، محمدبن
 .1365. تهران: دار الکتب الاسلامی . تهذیبااذحکدمحسن. طوسی، محمدبن

 .1368التیت) (. . قم: آلجعفرب مسدئلاعلیجعفر. بنعریای،علی
 ق.1400التیت) (. . قم: آلتذکرةاالفقهدءیوسف. بنعلامه حلی، حسن
 .1398. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. قواعدااذحکدمافیامعرفةاالحلالاواالحرامیوسف. بنعلامه حلی، حسن
 ق.1413. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. فياأحکدماالشریعة مختلفاالشنعةیوسف. بنعلامه حلی، حسن
 ق.1412. مشهد: آستان قد  رضوی. منتهیاالمطلبافياتحقنقاالمذابیوسف. بنعلامه حلی، حسن

 ق.1405الله مرعشی نجفی. . قم: کتابخانۀ آیتع اقواعدااذحکدم کشفااللثدم. حسنمحمدبن فاضل هندی،
 ق.1422ن کتا . . قم: بوستاع امبهمدتاشریعةاالغراء ءکشفاالغطدحسن. کاشف الغطاء، جعفربن

 ق.1407. تهران: دار الکتب الاسلامی . الکدفییعقو . کلینی،محمدبن
اسولامی . قوم: مؤسسوۀ فرهنگیروضةاالمتقن افياشارحاما اذایحضارهاالفقناهمقصودعلی. بنمجلسی، محمدتقی

 ق.1406دوم، کوشانتور. چاپ
 ق.1406الله مرعشی نجفی. خانۀ آیتقم: کتابفيافهماتهذیباالأخبدر ا ملاهاالأخندرمجلسی، محمدباقر. 

 ق.1399. نجف: حیدری. مرآةُاالعُقولافیاشرحااخبدراآلاالرسولمحمدتقی. مجلسی، محمدباقربن
 ق.1406. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی. قواعدافقهمحقق داماد، مصطفی. 

 تا.تیت. بیال. قم: آلفياشرحاالإرشد  هخنرةاالمعد محمداکمل. محقق ستزواری، محمدباقربن
 ق.1411التیت) ( لاحیاء التراث. . قم: آلجدمعاالمقدصدافیاشرحاالقواعدحسین. بنعلی، محقق کرکی

 ق.1424الله مرعشی نجفی. . قم: کتابخانۀ آیتاحکدماالسرقةاعلیاضوءاالقرآ اواالسنةمرعشی، سید شها  الدین. 
 ق.1421چهارم، سلامی. چاپ. قم: مؤسسۀ نشر امدئةاقدعدةافقهنةمصطفوی، محمدکاظم. 
. قوم: مؤسسوۀ نشور اسولامی. مجمعاالفدئدةاواالبرااد افاياشارحاارشاد االأهااد محمد. مقد  اردبیلی، احمدبن

 ق.1403اول، چاپ
 ق.1411التیت. . قم: آلفیاشرحاشرایعااذسلام مدارکااذحکدمعلی. موسوی عاملی، محمدبن

https://noorlib.ir/author/181/%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84-%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D9%86
https://noorlib.ir/author/181/%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84-%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D9%86


  153/رانیتصرف پدر در اموال فرزند بالغ از منظر فقه و حقوق ا یواکاو ؛و دیگرانعلی آبادی 

 

 ق.1415التیت) (. . قم: آلأحکدماالشریعةامستنداالشنعةافيمحمدمهدی. نراقی، احمدبن
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Abstract 

The notion of historicity in the tradition of the Infallibles (ma‘sūmān) refers to the existence of propositions within the 

texts of the sunnah whose persistence and validity depend on the temporal conditions and the specific circumstances of 

their emergence. The present study employs the comparative-analytical approach and examines the views of Muḥaqqiq 

Nā’īnī and Shahīd Ṣadr regarding the historical limits of the propositions issued by the Infallibles. According to the 

findings, although Muḥaqqiq Nā’īnī considers part of the governing and social laws as historically conditioned and 

variable according to context, he does not enter the field of text, and considers textual laws explicitly issued by the 

Infallibles as fixed, akin to the texts of the Qurʾān, and eternally binding. In contrast, Shahīd Ṣadr speaks of the dual 

aspects of the Infallible in legislation and distinguishes a portion of the texts of the sunnah as variable or discretionary 

(ḥukūmī), separating them from the fixed and mandatory provisions and considering them subject to change. 

Moreover, despite emphasizing stability and immutability in part of the texts of the sunnah, both perspectives implicitly 

acknowledge the historicity of other portions of the texts and the contingent nature of certain present-day obligations 

derived from the sunnah. 

Keywords: historicity, Tradition of the Infallibles, text, fixed and variable, Mohaqiq Nā’īnī, Shahīd Ṣadr. 
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تاریخمندی در سنت معصومان)ع( از نگاه محقق نائینی و شهید صدر با 

 «منطقة الفراغ»و « حکومت مشروطه» تأکید بر دو نظریۀ

  مرجان غلامی
 دانشجوی دکتری رشتهٔ علوم قرآن و حدیث، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

  دکتر محمدمهدی آجیلیان مافوق)نویسندۀ مسئول(
 استادیار بخش علوم قرآن و حدیث، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
Email:majilian@shirazu.ac.ir 
 دکتر مهدی احمدی

گاه شیراز، شیراز، ایراناستادیار بخش علوم قرآن و حدیث، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانش  
 چکیده

هایی در میان نصوص سنت است که بقاا و اعتااار آن، وابهاته باه شارای  مراد از تاریخمندی در سنت معصومان)ع(، وجود گزاره
تطایقی، به بررسی آرای محقق ناایینی و شاهید زمانی و موقعیت ویژۀ مؤثر در پیدایش آن است. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی

محقاق ناایینی اگر اه پردازد. براساا  نتاایپ پاژوهش، های صادرشده از معصومان میبودن در گزارهدربارۀ حدود تاریخیصدر 
در محادودۀ متغیرهاا اصالاا وارد  بخشی از قوانین حاکمیتی و اجتماعی را به حهب موقعیت، تاریخی و متغیر دانهته اسات، اماا

داناد  در الإجارا مایعصومان را مانند نصوص قرآن، ثابت و بارای همیشاه مزمحوزۀ نص نشده و قوانین منصوص صادرشده از م
گوید و بخشی از نصوص سنت را با عنوان احکاام متغیار یاا ، شهید صدر از شئون دوگانۀ معصوم در قانونگذاری سخن میمقابل

کیاد ها باههمچنین این دیدگاه است. ها جدا نموده و تغییرپذیر دانهتهها و الزامیاز ثابت -بودنبا مشخصۀ مااح-حکومی  رغم تأ
بودن بخش دیگاری از نصاوص و الزامیاات کناونی بر ثاات و تغییرناپذیری در بخشی از نصوص سنت، در لوازم خود، به تاریخی

 کند.  سنت ورود پیدا می
 تاریخمندی، سنت معصومان، نص، ثابت و متغیر، محقق نایینی، شهید صدر.  :واژگان کلیدی
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 مهمقد

بودن و بودن از عناوین و صفاتی است که به هر ه الصاق شود، کنایه از موقتو تاریخی 1تاریخمندی»
بودن آن شیء است، از آن حیث که زاییدۀ اوضاع خاص است و فراخور همان اوضاع، کارآمدی دارد عَرَضی

را از دست داده است و به مااهیتی و در زمان یا مکان یا اوضاع دیگر اصلاا کارایی ندارد یا کارایی زمان خود 
اگر ه کاربرد این کلمه در رابطه با دین و متاون دینای در دنیاای  2«دیگر متفاوت از سابق تادیل شده است.

، را در نظار بگیاریم، باه«بودن و عدم ثاااتموقت»اسلام سابقۀ زیادی ندارد  اما اگر مفهوم عام آن، یعنی 
 های مشترکی با مااحث ثابت و متغیر در دین دارد.های دینی، ریشهگزاره کارگیری این مفهوم دربارۀ برخی از

هاای دور های دینی و قوانین شریعت، از گذشاتهواقعیت این است که بحث از وجود متغیرات در گزاره
های مختلف علوم دینی  اعم از کلام و حدیث و فقه، با عناوین گوناگون و ضمن در کلام اندیشمندان حوزه

ث مختلفی مثل امکان و جواز اجتهاد پیامار)ص(، قلمروِ اجتهااد نااوی، دامناه و محادودۀ عصامت مااح
پیامار)ص(، نقش عرف در استنااط احکام و جز آن مطرح بوده است و نکتۀ مشترکی کاه ضامن تماام ایان 

راهیاابی  دانهتن سااحت قارآن ازهای سنت و مصونشود نیز انحصار موارد متغیر به گزارهمااحث دیده می
 هرگونه تغییر و تاریخیت است.

طورکلی برخاسته از تفکر ناکارآمدی قاوانین دینای اما اندیشۀ تاریخمندی دین و احکام شریعت، که به
زمان با راهیابی مدرنیته به دنیاای اسالام، در در ادارۀ جوامع و ضرورت تغییر آن است، از قرن نوزدهم و هم

های گونااگون نظاری ازساوی این اندیشه که با عناوین مختلف و در قالبمیان جوامع اسلامی پدیدار شد. 
برخی از مکاتب فکری عصر جدید مطرح شده است، باعث شد تاا اندیشامندان مهالمان در مقاام پاساخ

تری مطرح شد و نیاز جوامع طور جدیگویی به آن بر آیند. در این شرای ، بحث ثابت و متغیر در شریعت به
شاکل کااربردی جایگااه ها باشد و بتواناد باهگوی مهایل روز آناز این مهئله بود که پاسخ اسلامی تایینی

 شریعت را در دنیای معاصر تایین کند. 
گویی به اندیشۀ نوعی در مقام پاسخدو نظریۀ مهم شیعی که در شمار اولین نظریاتی است که هرکدام به

اسات کاه محقاق « حکومات مشاروطه». نظریاۀ 1ز: اند اتقابل سنت و مدرنیته مطرح شده است، عاارت
منطقا  ». نظریاۀ 2شاود  سیاسای آن شاناخته مایپرداز فقهیعنوان نظریهبرجهته، محمدحهین نایینی، به

که سالیانی پس از حکومت مشروطه و توس  شهید صدر مطرح شده اسات. شاهید صادر در ایان « الفراغ
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کند. هدف مشاتر  در ایان دو دیادگاه، تایاین شریعت بیان مینظریه، محدودۀ مجاز تغییر قوانین را از نظر 
پذیری اسلام در مواجهه با تغییرات طایعی جوامع بوده است که این معنا در حقیقت بیانی اسات از انعطاف

 اثاات کارآمدی شریعت اسلام در تنظیم و ادارۀ جوامع انهانی در ظروف زمانی، مکانی و احوالی مختلف. 
ترا  در این دو دیدگاه این است که محدودۀ متغیرات را در حوزۀ تصمیمات و فارامین ازجمله وجوه اش

رساد. کند که مرتاۀ اعلای آن به ومیت مهتقیم یا مورد تأیید معصوم در زمان حضور میامر معرفی میولیِ 
ده از هاای صادرشارو، بحث متغیرات یاا تاریخمنادی در ایان دو دیادگاه، خاود باه بخشای از گازارهازاین

رو درصدد است تا در مرتاۀ نخهت از طریق بیاان و تحلیال اسا ، پژوهش پیشِ رسد. براینمعصومان می
هرکدام از این دو نظریه، نگاه این دو شخصیت را راجع به تاریخمندی سنت و حدود مجاز تغییار در گازاره

قی بررسی و نقاط اشاترا  و افتاراق صورت تطایهای آن تایین کند. در گام دوم، آرای این دو اندیشمند را به
 کند. ها را بیان میمیان آن

های متعددی صورت گرفتاه در خصوص پیشینۀ موضوع باید گفت: دربارۀ نظریۀ منطق  الفراغ پژوهش
ش( در پژوهش خود از جایگاه منطق  الفراغ در شریعت و وجاوه مختلاف 1381نیا )است، مانند: حکمت

کناد. در ین نظریه، تفاوت آن با احکام ثانویه و حکم اباحۀ مهایل متغیر بحث میاین نظریه، دمیل اثاات ا
ش(، این نظریه از وجوه مختلف، مثال اقتضاای ماهیات متغیار برخای 1391پژوهش حهینی و همکاران )

 امر یا مرجع قانونگذار بررسیتغایر میان حکم اولی اباحه و تحلیل و تحریم آن توس  ولیِ مهایل و نیز عدم
اناد کاه تعاارا باا ش( ایان نظریاه را از ایان جهات نقاد کارده1393شده است. اسماعیلی و همکاران )

کاه تعاارا باا قانونگذاری خداوند را تنها در موارد تعارا با واجاات و محرمات دانهته اسات، درحاالی
در نظار  مااح، مکروه و مهتحب نیز از همان مقوله است و همان مصلحتی که برای وضاع واجاب و حارام

گرفته، در وضع آن سه حکم دیگر نیز لحاظ شده است. همچنین ایان نظریاه را در حاوزۀ عمال راهگشاای 
ترین مشکلات حکومت اسلامی در مواجهه با دانند  با این استدمل که اصلیمشکلات عملی جامعه نمی

نقادها، ازجملاه ش( نیز به برخای 1392محرمات قطعیه است، نه مااحات و مکروهات. پژوهش قایدی )
منافات با شمولیت شریعت، انحصار قانونگذاری به خداوند و مخالفت با حکم خداوند در تغییر مااحاات 

 پاسخ داده است.
تارین های متعددی انجام گرفته است که از مرتا در حوزۀ ثابت و متغیر در دین و شریعت نیز پژوهش

( اشاره کرد که در آن بر مانای نظریۀ احکاام 1386ان )توان به پژوهش علی اکاریها با پژوهش حاضر میآن
حکومتی و ومیی، معیارهایی برای تمییز متغیرات از ثوابت در محتوای روایات ارایه کرده اسات. همچناین 

های علامه طااطاایی، امام خمینای و شاهید صادر درباارۀ ( در مقالۀ خود به مقایهۀ دیدگاه1376مالغی )
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تشریع در منطقۀ خاص و تدار  آن با جعل ومیت در آن حوزه را پرداخته و در آن، عدمثابت و متغیر در دین 
 از عناصر مشتر  در نظریۀ منطق  الفراغ و دیدگاه علامه طااطاایی معرفی کرده است. 

اللاه ناایینی در اندیشاۀ های مربوط به نظریۀ حکومت مشروطه، بر رویکرد عقلانی آیتاغلب پژوهش
ای که خاود در این آثار، بحث ثابت و متغیر عمدتاا در همان محدوده .یشان تمرکز یافته استسیاسیِ افقهی

امر در امار عنوان شاهد مثالی بر تأیید وی بر اصل اختیار ولینایینی بدان اشاره کرده، بررسی شده و غالااا به
 .قانونگذاری بیان شده است

قلمرو فقه سیاسی از دیادگاه »ش( با عنوان 1382نی )توان به پژوهش حیدری کاشاازجملۀ این آثار می
نقش عقلانیات دینای در نظریاۀ سیاسای »ش( با عنوان 1395، پژوهش بهشتی و همکاران )«علامه نایینی

بررسی تطایقی ماانی فقه حکومتی »ش( با عنوان 1399، پژوهش مشکانی سازواری )«محمدحهین نایینی
 اشاره کرد.  « یجواهر و میرزای ناییناز دیدگاه صاحب

طور خااص های یادشده این است که هرکدام از این دو نظریه را باهوجه تمایز نوشتار حاضر با پژوهش
کند. برای مثال، راجع به نظریۀ منطق  الفراغ، تمرکز این ها واکاوی میازنظر جایگاه تاریخمندی سنت در آن

سانجی آن یده از سانت معصاومان و صاحتتحقیق بر شناخت و تایین حدود مجاز تغییر در نصوصِ رسا
براسا  ماانی فکری شهید صدر است. همچنین این تحقیق براسا  نتایپ مرحلۀ اول، مهئلۀ تاریخمنادی 

 دهد. در نصوص سنت را در نگاه این دو اندیشمند مورد مقایهه و تطایق قرار می

 . محقق نائینی و نظریۀ حکومت مشروطه1

 توان در قالب سه عنوان ذیل بیان کرد:مشروطه را می ترین مفاد نظریۀ حکومتمهم
 . اقسام حکومت1. 1

طورکلی بر دو نوع است: فقهی محقق نایینی، حکومت و سلطنت حاکمان بر مردم بهدر نگرش سیاسی
در سلطنت تملیکیه، پادشاه و شخصای کاه ر   حکومات قارار «. سلطنت ومیتیه»و « سلطنت تملیکیه»

هاا کت و مردم نگاه مالکانه دارد  به این معنا که برای خود اختیار تام قایل است که با آندارد، نهات به ممل
کناد. در ایان ناوع خواهد بدون هیچ قید و شرطی عمل کند و کهی هم از او بازخواست نمیهرگونه که می
هاا . وظیفۀ آنها ههت، تنها وظیفه استشود و آنچه برای آنگونه حقی برای مردم تصور نمیحکومت هیچ

ساان اجرای اوامر و برآوردن نیازهای حاکم خواهد بود. در مقابل، در سلطنت ومیتیه، حکومت بر مردم باه
در واقع، تفاوت سلطنت ومیتیاه  3امانتی است که به دست حاکم سپرده شده و او در قاال آن مهئولیت دارد.
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ومیتیه اختیارات حاکم از حالت اطلاقی که در نهات به تملیکیه از دو جهت است: اول اینکه، در سلطنت 
تعایر کارده اسات  « امور نوعیه»شود به حوزۀ خاصی از امور، که از آن به تملیکیه وجود داشت محدود می

و مراد از آن  5گیردمعنای شخص قرار میبه« ذات»و در مقابل  4در این تعایر، اشاره به نوع انهان دارد« نوع»
 «مجموعۀ اماور سیاسای و اجتمااعی جامعاه»اجمال توان بهست. امور نوعیه را نیز میعموم مردم جامعه ا

شود کاه دوم آنکه، در آن محدودۀ اختیارات هم حقوق متقابلی برای مردم و حاکم تعریف می 6تعریف کرد.
مانند  شوند  یعنی حاکم همهر دو هم در قاال آن مهئولیت دارند و هم دربارۀ این مهئولیت بازخواست می

 گو باشد. مردم در برابر عملکرد خود مهئول است و باید در قاال آن پاسخ
مطابق این دیدگاه، از میان این دو نوع، سلطنت ومیتیه، حاکمیت ماورد تأییاد اسالام اسات و اساا  

عنوان یکی از فقهای حامی این نهضت، تادیل حکومت وقت ایاران نهضت مشروطه نیز در دیدگاه نایینی به
 ز حالت استادادی )مطلقیه( به ومیتیه بوده است.ا

که بیان شد وظیفۀ حکومت در سلطنت ومیتیه، تدبیر امور نوعیه اسات. محقاق ناایینی وظاایف  نان
. حفظ نظاماات داخلیاۀ مملکات و 1»حکومت ومیتیه را در این حوزه از امور در دو دسته برشمرده است: 

ی آحااد ملات  حتربیت نوع اهالی و رسانیدن هر ذی اظ از مداخلاۀ 2قی به حق خود و مناع از تعاد  . تحف 
ر از حیل معمول در این باب و تهیۀ قوۀ دفاعیه و ابزار جنگی و غیرذلک تاوان باهکاه مای 7«بیگانگان و تحذ 

 اجمال آن را تدبیر صحیح در امور داخلی و سیاست خارجی کشور دانهت. 
درستی این اماور و انجاام شایهاتۀ ایان دو وظیفاه توسا   ازآنجاکه صلاح و قوام هر کشور و ملتی در

دلیل محافظت از اساتقلال و صالاح مملکات اسالامی و امات متولیان آن است، در جامعۀ اسلامی نیز به
خاوبی مهلمان، متصدی این امور باید شخص یا گروهی باشد که بتواند در  هار وب موازین اسلامی باه

 محافظت کند.  از عهدۀ این مهم بر آید و بر آن
 امت در مذهب شیعه بر . مراتب تصدی ولایت2. 1

نایینی برای تصدی مهئولیت ومیت بر امت، از دیدگاه مذهب شیعه سه حالت و سه مرتاۀ طولی را باه
 عنوان صور مشروع حکومت بیان کرده است:

گویاد: ره مایبااکه درایانیک. در زمان حضور معصوم این مهئولیت برعهدۀ ولی معصوم است،  نان
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در شریعت مطهره، حفظ بیضۀ اسلام را از اهم  جمیع تکالیف و سلطنت اسلامیه را از وظایف و شائون »... 
لش به مالکیت مطلقاه و  8«امامت مقرر فرمود. و در جای دیگر، عصمت را قوۀ حافظۀ ومیت و مانع از تاد 

 9کرده است.سلطنت استادادی و رادع از هرگونه تعدی و تفری  در آن بیان 
دسترسی به معصوم )عصر غیات(، مهئولیت ومیت بر امت را از وظایف نواب عاام دو. در شرای  عدم
و این مهئله را از اصول اعتقادی طایفۀ امامیه معرفی کرده اسات. در واقاع، او  10داندعصر غیات )فقها( می

داند که در حوزۀ ومیات امور حهایه می ترینومیت بر امور نوعیۀ جامعۀ اسلامی در دوران غیات را از مهم
 11گیرد و درصورت امکان، فقیه باید ر ساا به آن اقدام کند.فقیه قرار می

به  سه. حالت سوم نیز مانند حالت دوم مربوط به ومیت فقیه در دوران غیات است اما در شرای  عدم
تواناد مشاروع باشاد کاه مایید او و درصورت اغتصاب مقام حکومت. در این شارای ، حکومات زماانی 

طور ویژه فقهای شیعه بتوانند از طریاق نظاارت بیرونای، ومیات حااکم را از حالات مطلاق مهلمانان و به
)استادادیه( خارج کنند و در  هار وب مطابقت با قاوانین شارع و حفاظ صالاح امات، محادود و مقیاد 

در وجود معصوم است کاه آن را عامال « عصمت»منظور از نظارت بیرونی، در مقابل عامل درونی  12کنند.
 دانهت.حفظ حکومت ومیتیه می

برای حالت دوم که ومیت مهتقیم فقیه در دوران غیات بود، عامل نگهدارندۀ حکومات از تاادلش باه 
گاه به زمانه مهاتقر شاده استادادیه را ملکۀ تقوا و عدالت و علم می داند که در نهاد فقیه عالم به شریعت و آ

در حالت سوم )حاکم مهتاد(، که این قوۀ درونی وجود ندارد، وظیفۀ مردم )مهلمانان( است کاه  است. اما
عنوان ناظری بیرونی بتواند تا حد امکان اوما دایارۀ حکومات با تدابیری عقلایی سازوکاری ایجاد کنند که به

و را باه رعایات حقاوق امات و آن حاکم را به حوزۀ سیاسات و امور نوعیه محدود کند و ثانیااا در آن دایاره ا
موازین شرع ملزم سازد. تحقق این مهئله را نیز بر دو امار متوقاف دانهاته اسات: تادوین قاانون اساسای و 

و در واقع، اسا   13تشکیل مجلس شورای ملی، که هر دو باید با نظارت گروهی از مجتهدان صورت گیرد
 نهضت مشروطه نیز همین بوده است. 

 و غیرمنصوص . قوانین منصوص3. 1
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فکاران او، برپاایی به آنچه تاکنون بیان شد اسا  تشکیل مشروطه از دیدگاه محقق نایینی و هامباتوجه
ویژه در خصوص عملکرد حکومت و کارگزاران آن بوده است. آنچه در اینجا محل بحاث حاکمیت قانون به

باودن و لحااظ الهای یاا بشارین باهیابد، ماهیت این قانواست و با مهئلۀ تاریخمندی سنت نیز ارتااط می
ای توجه شود که نایینی از اماور ارتااط آن با شریعت است. در تایین این مااحث مزم است به تقهیم دوگانه

نوعیه )یا همان قوانین مربوط به حوزۀ ادارۀ حکومت و امت( ارایه داده است. او این امور را به دو گونۀ ثابت 
مقتضای طایعت متفاوتشاان، انینی که به هریک از این دو دسته تعلق دارند، بهاست  قو و متغیر تقهیم کرده

گونه های متمایزی نیز خواهند داشت. نایینی این مطلب را هنگام تایین وظایف نمایندگان مجلس اینویژگی
بدان که مجموعه وظایفِ راجعه به نظم و حفاظ مملکات و سیاسات اماور امات، خاواه »بیان کرده است: 

های راجعه به وظایف نوعیه باشد و یا ثانویه متضمنۀ مجاازات بار ورات اولیۀ متکلفۀ اصل دستورالعملدست
مخالفت دستورات اولیه، علی کل تقدیر، خارج از دو قهم نخواهد بود   ه بالضروره یا منصوصاتی اسات 

ن و حکمش در شریعت مطهره مضاوط است و یا غیرم نصوصای اسات که وظیفۀ عملیۀ آن بالخصوص معی 
ن و باه نظار و واسطۀ عدمکه وظیفۀ عملیۀ آن به اندراج در تحت ضاب  خاص و میازان مخصاوص غیارمعی 

که قهم اول نه به اختلاف اعصار و امصاار قابال ترجیح ولی نوعی موکول است و واضح است که همچنان 
و رفتاری در آن متصور تواناد تغییر و اختلاف است و نه جز تعاد به منصوص شرعی الی قیام الهاع  وظیفه 

طور قهم ثانی هم تابع مصالح و مقتضیات اعصار و امصار و باه اخاتلاف آن قابال اخاتلاف و بود  همین
حتی در سایر اقطار هم باه نظار و  -عز  اسمه-تغییر است و  نانچه با حضور و به  ید ولی  منصوب الهی 

موکول است، در عصر غیاات هام باه نظار و  -صلوات الله علیه-ترجیحات منصوبین از جانب حضرتش 
ن له ومی  الإذن مأذون باشد، موکول خواهاد  اب عام یا کهانی که در اقامۀ وظایف مذکوره عم  ترجیحات نو 

  14«بود.
محقق نایینی در این سخن خود ابتدا قوانین مربوط به امور نوعیه را به دو دسته تقهایم کارده اسات: باا 

دستورات ثانویه. مزم به ذکر است که عنااوین اولیاه و ثانویاه در ایان کالام او باا  عناوین دستورات اولیه و
اعتااار فقاه بندی، تقهیمی جدید باهاصطلاحات اولیه و ثانویه در احکام شریعت متفاوت است و این دسته

ربارت دانان غربی، ازجملاه های از حقوقعقیدۀ برخی محققان منطاق بر نظریات پارهمشروطه است که به
دستورات اولیه در این تقهیم، در رابطاه باا تعیاین وظاایف شاهروندان و  15م( است.1999-1907هارت )

اجارای قاانون دولت در مهایل سیاسی و اجتماعی )نوعیات( است و دستورات ثانویه، قوانین ناظر به حهن
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ات اولیاه نیاز توس  مکلفان یاد شده است که بنابر ماهیت خاود، متضامن مجاازات بار مخالفات دساتور
 گرفته ذیل هریک از این دو گونه را نیز به دو نوع تقهیم کرده است: او در ادامه، قوانین جای 16ههت.

: یعنی احکام و قوانینی که ازسوی شارع مقد  صادر شده است. حوزۀ منصوصات منصوصات یک.
شرای ، تغییاری در کلیات و  اساساا شامل مهایل و اموری است که طایعتِ ثابت دارند و گذر زمان و تغییر

کند. بر همین اسا ، حکم خداوند هم ناظر به آن امر ثابت و همیشگی و تغییرناپذیر ها ایجاد نمیاصل آن
دربارۀ این امور وظیفۀ قانونگذار )در این نظریاه: نماینادگان مجلاس شاورای ملای( تطایاق قاوانین  است.

بلکاه وظیفاۀ  17شاود،زه، قاانون جدیاد وضاع نمایموضوعه با احکام شریعت است. در واقع در ایان حاو
دیگر، تاادیل آن باه ماواد عااارتِ و باه« عملیات تشخیص، تفریع و تطایق بر شرعیات»نمایندگان مجلس، 

ها باید نهات به قوانین ثابات و متغیار کاه منطااق بار قاوانین با این توضیح که، آن 18قانونی قابل اجراست.
گاه با های مختلف از اماور نوعیاه تشاخیص شند و مصادیق آن را در زمینهمنصوص و غیرمنصوص است، آ

ها، تفریع و تطایاق اسات ناه وضاع قاانون. ناایینی ایان دهند و در رابطه با امور ثابت، محدودۀ عملکرد آن
از اصول و مهام  وظایف مذکوره )نمایندگان مجلس(، تشخیص کیفیت »گونه بیان کرده است: مطلب را این
از ماواد قابلاۀ نهاخ از ماعادای آن رات و وضع قوانین و ضاب  تطایق آنقرارداد دستو ها بار شارعیات و تمی 

قوانین و دستوراتی که در »پس از تقهیم قوانین به دو نوع منصوص و غیرمنصوص نیز گفته است:  19«است.
دوم  ها بر شرعیات باید مراقات و دقت شاود، فقا  باه قهام اول )منصاوص( مقصاور و در قهامتطایق آن

 20«)غیرمنصوص( اصلاا این مطلب بدون موضوع و بلامحل است.
تاوان قاانون این حوزه مشتمل بر اموری است که ذاتاا متغیرند و به همین دلیل نمایدو. غیرمنصوص: 

اقتضای طایعت متغیرشان حکام مشخصای بارای آن بیاان ها وضع کرد و شارع مقد  نیز بهثابتی برای آن
ا در  هار وب ضواب  کلی، به نظر و صلاحدید ولی مأذون در هر زمان واگذار کرده نکرده است، بلکه آن ر

هاای کاه در موقعیات اسات« معظم سیاسات نوعیاه»که نایینی بیان داشته، است. محدودۀ این امور،  نان
ه  ناانیابد. در این حوزتاع آن، قوانینش هم تغییر میزمانی و مکانی مختلف، اقتضایات متفاوتی دارد و به

و وظیفۀ نهاد  21که در نقل پیشین از او گزارش شد، تطایق قوانین موضوعه با احکام شرعی موضوعیت ندارد

                                                 
 .50، آستانۀ تجددفیرحی،   16
 .135تا134، تنبیه الأمة و تنزیه الملةنایینی، . 17
 .50، آستانۀ تجددفیرحی،   18
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   22شده با موازین شریعت است.مخالفت قوانینِ وضعقانونگذاری، نظارت بر عدم
 . لوازم دیدگاه محقق نائینی4. 1

از مهاایل را از دایارۀ قانونگاذاری مهاتقیم در بررسی این نظریه باید توجه داشت که نایینی یک حاوزه 
ها را اموری عقلایی دانهته است که قانونگذاری در آن به عقل بشری و در  هار وب شارع خارج کرده و آن

مخالفت با شریعت واگذار شده اسات. محادودۀ ایان اماور نیاز تنهاا در حاوزۀ تادبیرات ضابطۀ کلی عدم
 گیرد. است، اما در این حوزه، قهمت عمدۀ مهایل را در بر میحکومتی  یعنی مهایل سیاسی و اجتماعی 

او در راستای اثاات اصالت شرعی این دیدگاه و نقد مخالفان مذهای آن، در مواضع متعاددی از کتااب 
خود دیدگاه کهانی را که قانونگاذاری مجلاس و تغییار قاوانین را باا ماناای کلامایِ دال  بار انحصاار حاق 

ی بار مقاام الهای و حارام قانونگذاری به شارع  و ثاات احکام شریعت، در تعارا یافته و این کاار را تعاد 
تر آنکاه و از این عجیب»... گونه آورده است: گزارش و نقد کرده و در بخشی از کلام خود این 23اند،دانهته

لطۀ تردیدیۀ منتحلین اسلام  گونه از لوازم و مقتضیات اصول مذهب غفلت و یا تغافل و تجاهل نموده، مغا
آیا این نهخ و تغییر، عدول از واجب به حرام و یا از حرام به واجب و یا از مااح به ماااح »رب ، که خیلی بی

برای تشویش اذهان عوام القا و بر هر تقدیر نغمۀ مضحکه سرودند!  ه، دانهتی که این نهخ « دیگر است؟
 24.«ز باب عدول از فرد واجب است به فرد دیگر... و تغییر از تمام شقوق تردید مغرضانۀ مذکوره خارج و ا

ازساوی « ما م ناص فیاه»معنای کهی است که اطاعت از او در حوزۀ در این کلام او به« فرد واجب»
ای که در قهمت دیدگاه ایشان بیان شد، صاحب این جایگااه گانهشارع واجب شده است. مطابق مراتب سه
کاه ،  ناان«عدول از فرد واجب به فرد دیگر»منظور از  25ا عام او.ابتدا معصوم است و سپس نواب خاص ی

امکان رجوع به مرتاۀ آید، رجوع به فرد ممکن از این سلهله مراتب درصورت عدماز مجموع دیدگاه او بر می
 ای به دورۀ دیگر است.بامتر یا تغییر مرجع قانونگذار از دوره

، احکام خاصی ازسوی شاارع «م نص فیه»د که در محدودۀ دارمحقق نایینی با این کلام خود بیان می
ای فاقد حکم مشخصی  ه الزامی و  ه غیرالزامی است، بلکه بیان نشده است  به این صورت که هر مهئله

طور مهتقیم و  ه از طریق اساساا حکم کلی در این قلمرو، واگذاری به ولی امر در هر زمان است که  ه به
ی شورا، ومیتش را در این حوزه اِعمال کند و در هر دو حالتِ شاوری یاا تارجیح ولای نظارت بر قانونگذار

                                                 
 .135، 126تا125، 135تا134، تنبیه الأمة و تنزیه الملةنایینی، . 22
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شاود. بار عنوان حکم الزامی ازسوی شارع تلقی مایشده، به صورت تشریع غیرمهتقیم، بهامر، قانونِ وضع
یار گوید: تغییر قوانین، تغییر عنوان شرعی حکام در یاک مهائله نیهات، بلکاه تغیاسا  است که می این

دیدگاه یک ولی در شرای  مشخصی نهات به نظر ولی دیگر در شرای  متفاوت از شرای  نخهت نهات باه 
که در ادامۀ نقل اخیر و در مواضع دیگار بیاان همان مهئله است و مانای تصمیم و ترجیح هرکدام نیز  نان

از مهاایل، اعتااار  است. معنای این سخن این است که در این حوزه 26داشته، حفظ نظام و مصلحت امت
گونه ای تغییر یاباد کاه اجارای کنندۀ این مصلحت باشد و هرگاه شرای  بههر قانون تا زمانی است که تأمین

دهاد و باا یک حکم برخلاف حفظ نظام و سیاست امور امت باشد، آن قانون اعتاار خاود را از دسات مای
 شود.قانون مناسب دیگر جایگزین می

توان گفت: اگر ه او نص را از حوزۀ متغیرات جدا دانهته و اساسااا تغییار را در میدر تحلیل این دیدگاه 
به اینکه از یک سو، یکی از شئون وجاودی معصاوم را ومیات و داند  اما باتوجهحوزۀ منصوصات وارد نمی

قلمداد  دیگر، معظم امور نوعیه و قوانین حکومتی را جزو متغیراتحاکمیت سیاسی بر امت دانهته و ازسوی
روشنی مشخص نشده و تنها معیاار اعتااار کرده است و نیز در سویی دیگر در نظریۀ او محدودۀ این امور به

آن، تضمین دو مقصد کلان شریعت  یعنی حفظ نظام اسلامی و صلاح امت دانهته شده، مزمۀ این دیدگاه 
ه قانونی صادرشده از ولای معصاوم در ای از زمان شرایطی پیش آید که در آن عمل بآن است که اگر در برهه

حوزۀ سیاسات عامه )نوعیه(، برخلاف مصلحت امت و نظام اسلامی باشد، قانونگذار یاا ولای زماناه مای
مند برخورد کند، آن را کنار گذارد و قانون متناسب تواند با آن قانون مانند حکمی حکومتی یا ومیی موقعیت

کند. برای مثال، در روایات متعدد رسیده از پیاامار اسالام)ص( و با مصلحت وقت جامعه را وضع و ابلاغ 
وجود، اگر در زمانی عمل به بااین 27امامان معصوم)ع( امر یا توصیه به فرزندآوری و تکثیر نهل شده است.

این توصیه یا امر، با مصلحت جامعۀ اسلامی در تعارا باشد و به جای تأمین قاوای جامعاه، باا تکلیاف 
هاای مختلاف اقتصاادی، اجتمااعی، فکاری و هیار مانع بزرگی برای ارتقای جامعاه در زمیناههای بهزینه

تواند برای تأمین هدف کالان آن روایاات  یعنای اقتادار جامعاۀ امر جامعۀ اسلامی میفرهنگی بشود، ولی
 اسلامی، به حکمی دیگر مثل تعدیل تعداد فرزندان امر کند. 

 اغالفر منطقة. شهید صدر و نظریۀ 2

 . ساختار نظام اجتماعی1. 2
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در دیدگاه شهید صدر خاستگاه جامعۀ انهانی، نیازهای اجتماعی انهان است  با این توضیح که انهان 
های دیگر است. بنابراین، رواب  اجتماعی که پایاۀ برای رفع نیازهای خود ناگزیر از برقراری ارتااط با انهان

های گوناگون خاود پاساخی اسات باه نیازهاای ت، در صورتگیری نظام اجتماعی در هر جامعه اسشکل
  شهید صدر معتقد است که نیازهای اجتماعی انهان بر دو گونه است: 28مختلف اجتماعی انهان.

هاا کند و آن را برخاسته از ویژگیاین نیازها را با عنوان نیازهای اصلی و اولیه معرفی می نیازهای ثابت:
های عمومی آن شامل سیهاتم تغذیاه و زجمله ساختار اعضای بدن و قابلیتو جهت ثابت در نوع انهان، ا

داند. این بخش از احتیاجاات انهاانی هماواره ثابات اسات و توالد و توانایی ادرا  و احها  و جز آن می
 تغییرات زمان و مکان در بقا و زوال آن تأثیری ندارد. 

های ثانویه نامیده است، ثابت نیهاتند. را حاجتبخش دیگر از نیازهای انهانی که آن  نیازهای متغیر:
گیرد، از آن جهت ثانویه نامیده شده که این نیازها که ازنظر او بخش بزرگی از احتیاجات انهانی را در بر می

تدریپ و همراه با رشد و توسعۀ زندگی انهانی )در جوامع( پدیدار شده اسات و مطاابق باا اصیل نیهت و به
   29یابد.ها نیز تغییر میبۀ انهانتطورات دانش و تجر

خلاصۀ آنچه بیان شد این است که شهید صدر ازسویی، خاستگاه رواب  و نظام اجتماعی در جوامع را 
دیگر، معتقد است که این نیازها بر دو گونۀ ثابت و متغیر است. او سپس از داند و ازسوینیازهای انهانی می

ظام اجتماعی صالح آن است که به تناسب نیازهای اجتماعی انهان، رسد که یک ناین دو اصل به نتیجه می
 30دارای دو بخش ثابت و متغیر باشد و در حرکت خود در طول تاریخ، این دو جهت را در نظر داشته باشد.

 . ثابت و متغیر در نظام اجتماعی اسلام2. 2
بااره مایکند و دراینفی میشهید صدر نظام اجتماعی اسلام را مصداق کامل این نوع نظام صالح معر

، فهو یشتمل علی جانب رییهي ثابات یت صال »گوید:  و هذا هو الواقع في النظام امجتماعي للإسلام تماماا
بمعالج  الحاجات الأساسی  الثابت  في حیاة الإنهان، کحاجته إلی الضمان المعیشي و التوالد والأمن، و ما 

توزیع الثروة، و  حکام الازواج و الطالاق، و  حکاام الحادود و  إلیها من الحاجات التي عولجت في  حکام
رة في الکتاب و الهن   و یشتمل النظام امجتماعي في الإسلام  یضااا . القصاص، و نحوها من الأحکام المقر 

ة، و هي الجوانب التي سمح فیها الإسالام  ر وِفقاا للمصالح و الحاجات المهتجد  علی جوانب مفتوح  للتغی 
الأمر  ن یجتهد فیها وِفقاا للمصلح  و الحاج  علی ضوء الجانب الثابت من النظام. کما زود الجاناب لولي 

                                                 
 .370، اقتصادناصدر، . 28
 .370، اقتصادناصدر، . 29
 .371، اقتصادناصدر، . 30



  169/… بر دیصدر با تأک دیو شه ینیدر سنت معصومان)ع( از نگاه محقق نائ یخمندیتار ؛و دیگرانغلامی 

 

اف فاي تطایقهاا باالظروف و  هاا تتکی  الثابت من النظام بقواعد تشریعی  ثابتا  فاي صایغها القانونیا  غیار  ن 
  3132«الملابهات...

زهای دوگانۀ جوامع انهانی، دو بخش ثابات و مطابق این کلام، نظام اجتماعی اسلام با درنظرگرفتن نیا
 های متفاوتی دارد: متغیر دارد که هرکدام از این دو جهت، بنابر اقتضایات ویژۀ خود ویژگی

یعت متعیّن الهی:  این بخش، جانب اصلی نظام اجتماعی است که متوجه برآوردن بخش ثابت یا شر
ی کاه شاریعت اسالامی بارای ایان بخاش از نظاام نیازهای اساسی و ثابت در زندگی انهان اسات. قاوانین

اجتماعی تشریع کرده، همواره ثابت است. قوانین توزیع ثروت، ازدواج و طلاق، حدود و قصااص و مانناد 
  آن، از این نوع است.

یعی ها و نیازهای نوپدید، پیوساته در : آن است که بر حهب مصلحتبخش متغیر یا منطقۀ فراغ تشر
ی این بخش، شریعت اسلام قانون ثابتی وضع نفرموده و به همین دلیل شهید صادر معرا تغییر است. برا

نامیده است  یعنی مواردی که حکم شرعی ثابت بارای آن ابالاغ نشاده و « منطق  الفراغ فی التشریع»آن را 
 تواند د ار تغییر شود.قوانین آن در شرای  مختلف می

عناوان جزیای از نظاام عاام با نظاام اقتصاادی اسالام باههر ند که اصطلاح منطق  الفراغ را در رابطه 
که در نقل اخیر از وی گزارش شد، مفهوم آن را که بیانگر دو بخش ثابات و اجتماعی آن بیان کرده، اما  نان

به اینکه این نظریۀ خاود متغیر برای شریعت است، برای مجموعۀ نظام اجتماعی نیز بیان کرده است. باتوجه
مکتب فکری و اقتصادی مارکهیهم بیان کرده، در بیان مصادیق قول خود، تمرکزش بر نظام و  را در مقام نقد

 ها در جامعه بوده است. طور عمده، قوانین توزیع ثروتقوانین اقتصادی اسلام و به
. متاولی 1نظریۀ منطق  الفراغ از دو جهت در رابطه با تاریخمندی سنت معصومان دارای اهمیت است: 

 . محدودۀ موضوعات و مهایل این حوزه.2ری در منطق  الفراغ  قانونگذا
 . متولی قانونگذاری در منطقة الفراغ1. 2. 2

کند که مهائولیت قانونگاذاری در ایان حاوزه برعهادۀ شهید صدر هنگام توضیح منطق  الفراغ بیان می
ل علی جاناین:  حدهما فان المذهب امقتصادي في الإسلام یشتم»امر جامعۀ اسلامی است: دولت یا ولی

                                                 
پاردازد  مانناد و پایادار انهاان می دارد که به نیازهای اساسی . دقیقاا همین وضعیت در نظام اجتماعی اسلام نیز وجود دارد. این نظام یک جناۀ ثابت و اصلی31

احکام مانند آن کاه تأمین معاش، تولید نهل و امنیت و احکام و قوانین مرتا  با آن  مثل احکام مربوط به تقهیم ثروت، ازدواج و طلاق، حدود و قصاص و سایر 
امر اجازه داده است تا کند. اسلام به ولیها و نیازهای جدید تغییر میتاقتضای مصلحدر قرآن و سنت آمده است. نظام اجتماعی اسلام جناۀ متغیر نیز دارد که به

هاا ثابات ای دارد که گر ه صورت قاانونی آنبه مصلحت و نیاز و بر مانای جناۀ ثابت نظام اجتهاد کند. جناۀ ثابت نظام نیز اصول تشریعیها باتوجهدر این جناه
 شود. های مختلف متفاوت میاست اما نحوۀ عمل به آن در شرای  و موقعیت

 .371، اقتصادناصدر، . 32
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ل  منقد مليء  في المذهب  الفراغ منطق قال الإسلام بصورة منجزة، م تقال التغییر و التادیل. و الآخر یشک 
یملؤهاا وفقااا لمتطلااات الأهاداف العاما  للاقتصااد  قد ترك الإسلام مهم  ملئها إلی الدول   و ولي الأمار

  3334«الإسلامي، و مقتضیاتها في کل زمان.
مْارِ »فرماید: و سند این قول خود را آیۀ قرآن دانهته است که میا

َ
سُاولَ وَُ وْلِاي الأ هَ وََ طِیعُواْ الرَّ َ طِیعُواْ الل 

ای است که در تعیاین مصاادیق آن میاان مهالمانان اخاتلافدر این آیه کلمه« اولی الأمر»کلمۀ  35«مِنکُمْ 
هاا بارای ت و مراد از آن افارادی اسات کاه مرجعیات آننظرهایی وجود دارد اما در مفهوم آن اختلافی نیه

  36حکومت بر جامعۀ اسلامی ازسوی شریعت تأیید شده است.
داند که در زمان حیات وی مطابق اعتقاد شیعه مصداق اولیۀ اولوا الأمر را پیامار گرامی اسلام)ص( می

س از ایشاان نیاز اماماان امر جامعاۀ اسالامی باوده اسات و پاشریفش، مقام اول حکومت اسلامی و ولی
اند. او معتقد است کاه آن بزرگاواران در مقاام معصوم)ع( ازسوی خداوند برای تصدی این مقام مأذون بوده

طاور طور عام و در رابطه با امامانی که حکومات در دستشاان نااوده اسات، باهومیت بر جامعۀ اسلامی به
فراغ تشریعی، قاوانین مزم را مطاابق شارای  عصار و  آمده در منطقۀخاص در جامعۀ شیعی برای امور پیش

 اند. جامعۀ خود وضع کرده
 شهید صدر با این سخن، میان دو وجه شخصیتی پیامار و امامان معصوم تفکیک کرده است:

یعت الهی : مراد از شریعت در اینجا بُعد ثابت شریعت است کاه در کتااب و سانت بیاان أ. تبلیغ شر
و ایمه به مردم ابلاغ شده است. در اینجا، تفکیکی ضمنی میان قرآن و سنت نیز وجود  شده و از لهان پیامار

دارد و بیانگر این معناست که هرآنچه در قرآن آمده، جزو شریعت ثابت الهی است و تغییار در آن راه نادارد 
ت، اعتقاد باه کند که یکی از ماناهای صحیح فهم سنگونه نیهت و بیان میاما راجع به سنت معصومان این

وجود دو شأن شخصیتی برای معصومان است: شاأن تالیغای و شاأن ومیای. آن بزرگاواران در مقاام تالیا  
اند، ازسوی خداوند بوده و بدون تقید به زمان و مکاان صادور تاا اباد شریعت الهی هرآنچه که بیان فرموده

 و سرزمینی واجب است. ثابت خواهد بود و التزام به آن نیز بر تمام مهلمانان در هر عصر
: بُعاد دیگار از شخصایت معصاومان، رهااری ب. ولایت و رهبری و حاکمیت بر جامعۀ اسلالامی

                                                 
یک بخش آن قوانینی است که از ناحیۀ شارع ابلاغ شده  )این قهمت( ثابت و تغییرناپذیر است  بخش دیگر،  . مکتب اقتصادی اسلام شامل دو بخش است:33

امر گذاشته تا براسا  مقاصاد عماومی اقتصااد اسالامی و مقتضایات یا ولیمنطقۀ فراغ )تشریعی( است که اسلام مهئولیت قانونگذاری در آن را برعهدۀ دولت 
 )خاص( آن در هر زمان، در این حوزه به وضع قانون بپردازد. 

 .446، اقتصادناصدر، . 34
 .59نهاء:  .35
 .328، اقتصادناصدر، . 36
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جامعۀ اسلامی و ومیت بر امت است. شهید صدر معتقد است که در این مقام، پیامار یا اماام معصاوم)ع( 
و ماوقعیتی جامعاۀ ایشاان باوده اند که برآمده از شرای  خاص زماانی گویی به نیازهایی بودهدرصدد پاسخ

عناوان اناد، باهعنوان راهکار برای حل این مهایل ارایاه فرماودهتوان سخنان و قوانینی را که بهاست. لذا نمی
مند است که سنت و تشریع ثابت تلقی کرد و این بخش از سنت ایشان )احکام حکومتی(، قوانینی موقعیت

  37اند.عمومی نظام اجتماعی آن برگرفته الاته آن را از روح کلی شریعت و قوانین
مطابق این دیدگاه، قانونگذاری در منطق  الفراغ در عصر حضور معصوم برعهدۀ ایشان بوده که مصادیق 

ایان « خلافت )ومیت( امت و نیابت مرجعیات»اند، اما در زمان غیات مطابق نظریۀ کامل اولواالأمر بوده
)مجلس شورای اسالامی( و تحات نظاارت و اشاراف فقیاه جاامعقانونگذاری برعهدۀ شورای حل و عقد 

  38الشرای  است.
 . محدودۀ منطقة الفراغ2. 2. 2

ملاکی که شهید صدر برای تایین قلمروِ منطق  الفراغ و تمییز احکام حکومتی از تشاریعی بیاان کارده، 
حکم شرعی بخشی از امور برای بیان  اصولمااح و اباحه که در کلام دانشمندان علم  39است.« بودنمااح»

 رود، معنای واحدی ندارد و حداقل دو معنا برای آن ذکر شده است: و افعال به کار می
معنای اخص، زمانی است که فعل و تر  یک عمل در نظر ماوم اباحه به: معنای اخصاباحه به یک.

ابطه با انجام یا تار  آن آزاد کدام بر دیگری ترجیح ندارد، به همین دلیل فرد مکلف در ریکهان است و هیچ
ر و ازسوی شارع معذور است  اباحه به این معنا، در کنار وجوب، حرمت، استحااب و کراهت، یکی  و مخی 

 40گانۀ تکلیفی است.از احکام پنپ
ترخیصیه  یعنی مهتحاات، مکروهات و مااحات خاص )اباحه  احکام: تمام معنای اعمدو. اباحه به

گیرد. ترخیص در مقابل الزام قرار دارد و عنوان ترخیصیه اشاره به این معناسات ر بر میمعنای اخص( را دبه
بارخلافِ الزاماات  یعنای دو  اناد،گانه ازسوی شارع رخصت یافتهکه مکلفان بر انجام یا تر  این امور سه

  41معنای حکم غیرالزامی است.معنای اعم بهحکم واجب و حرام. بنابراین مااح به
کند که منظور او از مااح، معنای عام آن است که در در موضع دیگر از کلام خود مشخص میشهید ص

هع لها صلاحیات  ولاي الأمار، »گیرد: هر حکم غیرالزامی در دین را در بر می و حدود منطق  الفراغ التي تت 
                                                 

 .51تا50، الإسلام یقود الحیاةصدر، . 37
 .24تا23، الإسلام یقود الحیاة. صدر، 38
 .1/769، اقتصادناصدر، . 39
 .197، 1/180، دروس في اصول الفقهاشکنانی، . 40
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لم یرد نص  تشریعي یدل  تضم  في ضوء هذا النص  الکریم کل  فعلٍ مااحٍ تشریعیاا بطایعته، فأي  نشاط و عمل
علی حرمته  و وجوبه یهمح لولي  الأمر بإعطایه صف  ثانوی ، بالمنع عنه  و الأمر به. فإذا منع الإمام عن فعل 
ا الأفعال التي ثات تشریعي تحریمها بشاکل عاام،  . و  م  ، و إذا  مر به  صاح واجااا مااح بطایعته  صاح حراماا

، فلیس من حق  و با مثلاا لي  الأمر، الأمر بها. کما  ن  الفعال الاذي حکمات الشاریع  بوجوباه، کإنفااق کالرِّ
الحادود التاي م لأن  طاع   ولاي الأمار مفروضا  فاي الزوج علی زوجته، م یمکن لولي  الأمر المنع عنه  

لتاي تتعارا مع طاع  الله و  حکامه العام . فألوان النشاط المااح  بطایعتها فاي الحیااة امقتصاادی  هاي ا
ل منطق  الفراغ.  4243«تشک 

ها و مانناد آن را باهدر این رابطه، اموری مثل احیای اراضی موات و استخراج معادن و احداث رودخانه
طاورکلی ماااح دانهاته اسات و گوید که این امور را شریعت اسلام باهزند و میعنوان اموری مااح مثال می

جامعۀ اسلامی که اگر در شرایطی متفاوت از زمان صادور امرِ همین اباحه در حکم جوازی است برای ولی
حکم، صلاح جامعه را در الزام به انجام یا تر  هریک از آن امور بایند، بتواند مطابق ضواب  قانونگذاری در 

  44منطق  الفراغ، حکم آن را از اباحه به آن امر الزامی تغییر دهد.
« د التي م تتعارا مع طاع  اللاه و  حکاماه العاما لأن  طاع   ولي الأمر مفروض  في الحدو»عاارت 

آید که امر با حکم خداوند، تنها زمانی به وجود میگویای این است که ازنظر شهید صدر تعارا حکم ولی
او در حوزۀ الزامیات ورود کند و بخواهاد آن را تغییار دهاد. در غیار ایان صاورت  یعنای تغییار در حکام 

آید. علت این مطلاب هام خاص، تعارا با حکم خداوند به شمار نمی مهتحاات، مکروهات و مااحات
این است که خداوند خود در این امور، حکم را الزام نفرموده و رخصتی قایل شده است. بنابراین، حتای در 

اقتضای مصلحت امت خود، حکم را تغییر دهاد، امر جامعۀ اسلامی بهمهتحاات و مکروهات نیز اگر ولی
 ا با حکم الهی نیهت، بلکه امتثال امر عام او در کنترل و نظارت بر قوانین این حوزه است. تنها تعارنه

 . لوازم دیدگاه شهید صدر3. 2
که بیان شد در دیدگاه شهید صدر، معصوم در بیان احکاام و قاوانین دارای دو شاأن اسات: شاأن  نان

                                                 
شاود  یعنای هار ای را که ذاتاا مااح باشاد شاامل میموجب این آیۀ کریمه، هر عمل تشریعیبه -امر استکه محدودۀ اختیارات ولی-الفراغ  . محدودۀ منطق 42

امجرا گرداناده یاا از آن نهای کناد، عنوان حکم ثانویه آن را واجبتواند بهامر میعملی که نص تشریعی بر حرمت یا وجوب آن وارد نشده باشد... ولی فعالیت و
اماوری کاه حکام تشاریعی  ۀدربار شود. اماشود و هرگاه بدان امر کند، انجام آن واجب میپس هرگاه وی از عملی که ذاتاا مااح است نهی کند، آن عمل حرام می

دادن امر حق ندارد به انجام آن امر کند. همچنین دربارۀ عملی که شریعت به وجوب آن حکم کرده  مانند نفقاهها ثابت شده باشد  مانند ربا، ولیحرمت برای آن
ی است که با اطاعت از خدا و احکام کلی او تعارضای نداشاته اامر در محدودهتواند از آن نهی کند  زیرا وجوب اطاعت از امر ولیامر نمیمرد به همهرش، ولی
 شان مااح ههتند.های اقتصادی انهان است که در حکم اولیهالفراغ شامل انواع فعالیت باشد. بنابراین، منطق 

 .804، اقتصادنا. صدر، 43
 .329، اقتصادنا. صدر، 44
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کاه ممکان اسات  -ت ولای  بعاد از ایشاانتالیغی و شأن ومیی. در احکام ومیی که موقعیتی و زمانی اسا
اقتضای زمان و شرای  جامعۀ خودش، آن را تغییر دهد. تواند به صلاحدید خود و بهمی -معصوم هم نااشد

از طرفی نیز حوزۀ احکام حکومتی را در محدودۀ نص، نصوص غیرالزامی یا مااح دانهته اسات. حاال ایان 
رالزامی در قوانین صادرشده از معصوم  یهت؟ و فقیه با شود که معیار تشخیص نصوص غیسؤال مطرح می

رساد کاه عامال  ه دلیلی این حکم را از احکام الزامی )واجب و حرام( مهتثنا کارده اسات؟ باه نظار مای
های نصوص صادرشده از معصوم )مانند سایر نصوص(، اجتهاد فقیه است تشخیص حکم تکلیفی در گزاره

هد و قراینی که برای اساتنااط یاک حکام در اختیاار دارد، ممکان اسات در گونه که یک فقیه با شواو همان
در شارای  و -بودن یک گزارۀ منصوص برسد، این امکان هم وجود دارد که فقیه دیگر اجتهاد خود به الزامی

تواند قرینۀ عقلای باشاد، بار نفای الازام باه آن ناص، در دلیل محذورات و موانعی که میبه -موقعیت دیگر
 د خود به اباحۀ آن عمل فتوا دهد و برخلاف فقیه قالی آن را در قلمروِ احکام ومیی قلمداد کند. اجتها

برای مثال، نصوصی که از قیام علیه حاکم جاور و تشاکیل حکومات باه اسام اسالام تاا قاال از قیاام 
الزامای و  عناوان نهایهای فقهای شیعی باههای طومنی در استنااطتا مدت 45قایم)عپ( نهی فرموده است

امارِ جامعاۀ شده است اما با گذشت زماان و در شارایطی مثال دوران معاصار، ولایمفید حرمت تلقی می
هاا بیند، آندلیل اینکه عمل به این روایات را برخلاف مصلحت امت میالشرای ( بهاسلامی )مجتهد جامع

اردشاده در ایان روایاات، نهای مطلاق رسد که نهی وکند و در اجتهاد خود به این استنااط میرا بازبینی می
اسا ، به این نتیجاه براین 46نیهت  بلکه به قیود و شروطی مقید است که این نهی در ناود آن اعتاار ندارد.

تنها جایز، بلکه امری ضروری اسات و باه رسد که قیام و تشکیل حکومت در شرای  جامعۀ عصر او، نهمی
داران این نظر است و اگر نگوییم به وجوب، اماا در نیز از طرفکه شهید صدهد.  نانفتوا می 47وجوب آن

های متأخر با بررسی تاارشناسانۀ این روایات، همچنین برخی پژوهش 48طور قطع به جواز آن قایل است.به
گوید که قال از آن، ایان معناا در داند و میآن را منحصر به دوران سه امام  هارم، پنجم و ششم شیعیان می

گونۀ دیگری بوده که مؤید اطلاق این روایات نیهت. وجود نداشته و بعد از این دوره نیز سیرۀ ایمه به روایات
و ایان در  49رسد که این نهی، حکمی ومیی بوده است و نه حکم الزامی ابدیدرنهایت، به این استنااط می

بودن این نصوص معتقاد و الزامی ای از فقها به تالیغیبینیم در همین عصر هم هنوز عدهحالی است که می
                                                 

 .15/51، وسائل الشیعةاملی،   حر ع279، الغیبةنعمانی،   8/295، الکافی. نک: کلینی، 45
 .15تا21/14، صحیفۀ امام. نک: خمینی، 46
 .53تا52، ولایت فقیه. خمینی، 47
 .197تا195، حیاة حافلة، فکر خلاق. حهینی، صدر، 48
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 50اند.بوده
در نظریۀ شهید صدر، برخلاف مقام نظر، در عمل معیاری روشن برای مرزبندی « مااح»بنابراین عنوان 

تواند امری نهای و وابهته به اجتهاد فقیه باشد. در مجموع، میان ثابت و متغیر در نصوص سنت نیهت و می
نصوصی از سنت معصومان که امروز و در اساتنااط فقهاای زماان ماا باهمزمۀ این معنا این است که حتی 

شود نیز ممکن اسات در زماان و شارای  دیگار ازساوی مجتهادان آن زماان و عنوان حکم الزامی تلقی می
 عنوان حکم ومیی، غیرالزامی و متغیر تلقی شود. یابند، بهبراسا  قراینی که با گذشت زمان به آن تفطن می

 آرای دو اندیشمند دربارۀ تاریخمندی سنت. تطبیق 3

در مطالعۀ تطایقی دو نظریۀ حکومت مشروطه و منطق  الفراغ در رابطه با تاریخمندی سنت، دو محاور 
 . محدودۀ متغیرات در نهات با شریعت.2. اصل وجود قوانین متغیر  1درخورِ طرح و بررسی است: 

 . اصل وجود قوانین متغیر1. 3
هید صدر به این واقعیت اذعان دارند که بخشی از امور زندگی انهاان متغیار اسات و محقق نایینی و ش

گاویی تواند در شرای  مختلف تحت قانونی ثابت قرار گیرد، معتقدند که پاسخبه اینکه امر متغیر نمیباتوجه
موقعیت، متناساب  به این امور و کنترل آن نیازمند وجود یک رشته از قوانین است که بتواند در هر دوره و هر

روزرساانی ممکان اسات برخای از آن قاوانین روزرسانی شود. در این بهبا شرای  همان دوره و موقعیت، به
 ای اندیشیده و وضع شود. حذف یا د ار تغییر شود یا برای برخی موارد نیز قوانین تازه

نین خود این واقعیت را که شریعت اسلام نیز که ازسوی خداوند متعال برای بشر نازل شده است، در قوا
هاای از طایعت انهان برآمده است، در نظر گرفته و قانونگذاری در این امور را با بیان ضواب  و  هاار وب

کلی به عقول عااد واگذار کرده است تا برای هر مهئله از این حوزه، متناسب با شرای  خاص آن مهئله و باا 
 انهانی در هر زمان، قانون متناسب وضع شود. درنظرگرفتن موقعیت عرفی و فرهنگی جامعۀ 

شهید صدر این امور را در حوزۀ نیازها و رواب  اجتماعی دانهته و معتقد است کاه در شاریعت ثابات، 
معیارها و اصولی بیان شده که قانونگذاری در مهایل این حوزه باید بر مانای آن امور ثابت و در توافق باا آن 

از مقاصاد  51معرفی شده است،« مؤشرات عامه»و اصول که در کلام او با تعایر صورت پذیرد. این معیارها 
آید. مقاصدی مثل برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی و توزیع متاوازن سارمایهکلی شریعت به دست می

طور صریح در نصوص قرآن و سنت بیان شده ها بههای طایعی در میان مردم و موارد دیگری که برخی از آن

                                                 
 .191، حیاة حافلة، فکر خلاق. حهینی، صدر، 50
 .45، الاسلام یقود الحیاة. صدر، 51
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  52و برخی دیگر در ورای قوانین حکومتی و متغیر معصومان)ع(. است
های اجتماعی و قوانین حکومتی و بخشای از محقق نایینی نیز امور متغیر را داخل در مجموعۀ سیاست

بر شاریعت ساخن آن دانهته است اما برخلاف شهید صدر برای قانونگذاری در این حوزه، از تشریع ماتنی
 الفت با قوانین شرع را شرط دانهته است. مخنگفته و تنها عدم

 . محدودۀ متغیرات2. 3
شهید صدر با تفکیک میان دو شأن تالیغی و حاکمیتی یا ومیی بارای معصاومان، بخشای از قاوانین و 

« احکام حکومتی»مند و تاریخی دانهته و آن را با عنوان های صادرشده ازسوی آن بزرگواران را موقعیتگزاره
یعی و تالیغی جدا کرده است. اما محقق نایینی هنگاام تفکیاک میاان قاوانین ثابات و متغیار، از سنت تشر

معرفی کرده و معتقد است که قوانین منصوص، جزو ثوابت شاریعت « غیرمنصوصات»متغیرات را با عنوان 
 است و اگر تغییری در آن صورت بگیرد، تنها در نحوۀ تطایق و تفریع آن است و نه در اصل حکم. 

عناوان باودن را باههای رسیده از معصومان، مااحشهید صدر در مقام تمییز میان ثابت و متغیر در گزاره
مشخصۀ احکام حکومتی مطرح کرده است  به این معنا که حاکم جامعۀ اسلامی تنهاا در حاوزۀ مااحاات 

مت رسیده از معصومان نیز ها و منقواسا ، در میان گزارشمجاز به قانونگذاری و تغییر قوانین است. براین
که بیان شاد منظاور تواند در زمرۀ متغیرات قلمداد شود، که در حوزۀ امور مااح باشد و  نانتنها مواردی می

معنای عام است  یعنی اموری که نص الزامی ازسوی شاارع بارای آن از مااح در کلام شهید صدر، اباحه به
 شود. معنای خاص میهتحب، مکروه و مااح بهصادر نشده است و این موارد شامل سه حکم م

عنوان قوانین متغیر بیان شده و محدودۀ مهایل آن که در کلام محقق نایینی به« قوانین غیرمنصوص» اما
در نازد « قاوانین عرفیاه»تعایر دیگری از  عنوان محدودۀ مجاز قانونگذاری غیرمعصوم معرفی شده است،به

 اوست. 
شاده نازد مجتهادان معاصار ین آن به دو گونۀ شرعی و عرفی، تقهیمی پذیرفتاهتقهیم امور امت و قوان

داری و سیاسات، از مهاایلی در این تلقی، بخشی از امور مرباوط باه حکومات 53محقق نایینی بوده است.
رو قانونگذاری در آن در شرای  مختلف مطابق است که شارع مقد  برای آن حکمی صادر نفرموده و ازاین

گیرد. منشأ این قوانین نص نیهت و بر مانای تدبیر فرد یا افراد بشری کم در آن شرای  صورت میبا عرف حا
وضع شده است. از این جهت آن را با عناوین قوانین عرفی در مقابل قوانین شرعی یا قوانین غیرمنصوص در 

 اند. گذاری کردهمقابل قوانین منصوص نام
                                                 

 .56تا45، الاسلام یقود الحیاة. صدر، 52
 .270، 90، آستانۀ تجددنک: فیرحی، . 53
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تصدی مقام قانونگذاری در این حوزه در حکومات ماورد تأییاد  محقق نایینی با برشمردن مراتب مجاز
شده توس  این قانونگذاران را اگر ه با عنوان عرفی از قوانین شرعی جدا کرده، اماا آن را شارع، قوانین وضع

بودن قانونگذار مورد تأیید شرع در ایان مهاایل، امطاعهدلیل مزمدر طول قوانین شریعت دانهته است که به
 .التاعی  دانهته استشده ازسوی او را نیز مزمنین وضعقوا

اما در پاسخ به این سؤال که مراد از غیرمنصوص در کلام نایینی، مفهوم مطلق این کلمه است یا بخشی 
به شواهد و مصادیقی که برای آن ذکر کرده، بایاد گفات: در ایان از نصوص مثل نصوص غیرالزامی؟ باتوجه

شاهد بر این مطلاب اینکاه، ناایینی  گاونگی قانونگاذاری در طور مطلق مراد است. تعایر، مفهوم نص به
طور خاص برای عهد حاکمیت معصوم باه دو شاکل بیاان کارده متغیرات را برای دورۀ حضور معصوم یا به

 است: 
هایی است که توس  والیانی که ازساوی هایی از قانونگذاری . حالت اول آن در ضمن مصادیق و نمونه

اناد، صاورت گرفتاه اسات. ماواردی های تحت حکومت ایشان منصاوب شادهعصوم برای ادارۀ سرزمینم
عنوان نایاان خااص های مختلف بههمچون جزییات پرداخت خراج و تعیین میزان آن و... که والیان ومیت

انین باه اناد. او از ایان قاوولی معصوم، ازسوی خود ایشان برای قانونگذاری در خصاوص آن ماأذون باوده
این حوزه شامل ماواردی اسات کاه اساسااا ناص خاصای ازساوی  54تعایر کرده است.« ترجیحات ومت»

 خداوند یا معصوم برای آن صادر نشده است. 
هاا و مهاایلی مانناد آن های جنگگیری در امور نظامی و تدابیر و سیاستب. حالت دوم برای تصمیم

گرفته است  به این صاورت کاه ماثلاا ای عقلا صورت میاست که در زمان حاکمیت معصوم از طریق شور
گیری دربارۀ این امور، نظر صحابه و مردم را نیز جویا شده و پیامار اسلام)ص( و امام علی)ع( برای تصمیم

اند. تصمیم به حفر خنادق در جناگ احازاب و خاروج از کردهبر مانای نتیجۀ شورا ر ی نهایی را صادر می
دربارۀ این موارد نیاز در انحصاار  55های این موارد است.قریشیان در غزوۀ احد از نمونهمدینه برای جنگ با 

 های خاص تردیدی وجود ندارد.آن به آن موقعیت
نایینی برای متغیرات در عصر معصوم، حالت سومی را متصور نشده است و در اقهامی که برای قوانین 

ۀ نص نشده و آن را مصون از راهیابی تغییر دانهته اسات. متغیر در عصر معصوم ذکر کرده، اساساا وارد حوز
طاور مطلاق ماراد باوده مفهوم نص در اصطلاح غیرمنصوص، بهدرنهایت، مطابق این شواهد باید گفت که 

 شود. و تمام قوانین منصوص در قرآن و سنت را شامل میاست 
                                                 

 .137تا136، و تنزیه الملة تنبیه الأمةنایینی، . 54
 .117تا116، و تنزیه الملة تنبیه الأمة. نایینی، 55
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 گیرینتیجه

 آید: از مجموع آنچه بیان شد، نتایپ زیر به دست می
کید حقق نایینی در بحث ثابت و متغیر و در نظریۀ حکومت مشروطه، بهم نوعی بر شمولیت شریعت تأ

های زندگی فردی و اجتماعی انهان توجاه داشاته کرده است  به این معنا که شریعت اسلامی به تمام حوزه
کاه -برخی مهاایل  است و حوزۀ سیاسات و قوانین حکومتی نیز از این شمولیت مهتثنا نیهتند. منتها برای

طور مهتقیم وضع شریعت به -ازنظر او این مهایل جزو ثابتات بوده و قوانینش هم ثابت و تغییرناپذیر است
که متغیر ذاتی ههتند و به همین دلیل تحت ضابطه و قانون -قانون کرده است و برای برخی دیگر از مهایل 

ای  و  هاار وب شارعی بارای قانونگاذاری در آن شکل غیرمهتقیم و با بیان شربه -گیرندخاص قرار نمی
تعیین تکلیف کرده است. این دیدگاه او بیانگر شمولیت شریعت است و با بیان جواز و  هاار وب شارعی 
وضع قوانین عرفی، به آن هم وجهۀ شرعی داده است. در دیدگاه شهید صدر نیز شامولیت شاریعت اصالی 

شوند که فعل و تر  عنوان قوانین غیرمهتقیم شارع تلقی میبه مهلم فرا شده است و قوانین منطق  الفراغ
 آن مترتب ثواب و عقاب است. 

نگاری کاه ایان دو در مقایهۀ میان این دو دیدگاه، فارغ از خاستگاه اجتمااعی و رویکردهاای تااریخی
درونی جامعۀ اندیشمند را به بحث از ثابت و متغیر و تایین متغیرات مجاز در شریعت سوق داد، اگر فضای 

علمی شیعه را در نظر بگیریم، نظریۀ حکومت مشروطه حداقل نیم قرن قال از نظریۀ منطقا  الفاراغ مطارح 
شده و در آن زمان، فضای تفکر دینی شیعه هنوز متأثر از رویکردهای اخااری بود و سخن از هرگوناه تغییار 

در ایان  56شاد.مهالک مواجاه میدر نصوص شریعت با واکنش شدید برخی از مجتهدان باانفوذ اخاااری
شرای ، محقق نایینی در بحث از متغیرات از دو دستۀ ثابت و متغیربودنِ قوانین حاکمیتی و اجتماعی سخن 

در بحث متغیرات اصلاا وارد حوزۀ نص نشده است. قوانین منصوص صادرشده از معصومان را مانند  گفته و
اما همین نظریاۀ وی راه را بارای تفکار بیشاتر و داند. امع میالتاعیه برای تمام جونصوص قرآن ثابت و مزم

پردازی در حوزۀ حکومت دینی و قوانین آن و جایگاه عقل در حوزۀ استنااط احکام و قانونگذاری بااز نظریه
الفراغ نیز جزو همین نظریات است که مطابق آنچه بیان شد از دیدگاه محقق نایینی گاامی کرد. نظریۀ منطق 

گوید و بخشی از نصاوص سانت را باا هاده است و از شئون دوگانۀ معصوم در قانونگذاری سخن میفراتر ن
 عنوان متغیرات یا احکام حکومتی از ثابتات جدا کرده و محتمل تغییر دانهته است.

یاباد  ها در لوازم خود به تاریخیت الزامیات کنونی سنت نیز ورود میکه ملاحظه شد، این دیدگاه نان

                                                 
 (.109، 108، و تنزیه الملة تنبیه الأمةیاد کرده است )نایینی، « جهلۀ اخااریه»ان از این مخالفان با عنو تنبیه الأمة. او در کتاب 56
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شاود. ایان بادان عنوان واجب یا حارام شاناخته مایمواردی از احکام آنکه در اجتهاد فقهای امروز به یعنی
اند  نه در نظریۀ حکومات شده در تعیین حوزۀ متغیرات، معیارهای جامعی ناودهمعناست که معیارهای بیان

شود و نه نص نیز وارد می مشروطه که نص را مصون از تاریخیت دانهته، اما در لوازم خود به تاریخیت خود
دلیال متاأثربودن اجتهااد الفراغ، که تنها نصوص غیرالزامی یا مااحات را محل تغییر دانهته، اما باهدر منطق 

از زماان و مکاان،  -که در بهیاری از موارد عامل تشخیص الزامیات سانت از غیرالزامیاات آن اسات-فقیه 
کنناده و نیز کشیده شود. در مجموع، این معیار هم مالا  تعیاینتواند به الزامیات کنونی سنت دامنۀ آن می

 های لوازم دو دیدگاه بیان شد.قاطعی نیهت. مصادیق این سخن در قهمت
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An Analysis of the Islamic Republic of Iran’s Criminal Policy in the Criminalization of  
Muḥāraba (Terrifying Conflict): Foundational and Operational Challenges 

 

Dr. Mostafa Nasiri , Assistant Professor, Department of Fiqh and Law, Shahid Motahari Seminary and University, 

Tehran, Iran 

Email: m69nasiri@gmail.com 

 

Abstract 

Despite the considerable advances made in the 1292 A.S. / 2013 A.D. Islamic Penal Code compared to earlier 

legislation, the legislator’s approach to criminalizing offenses against ḥadd-level security still face foundational and 

operational challenges. The foundational challenges arise from the inadequate use of the capacities of jurisprudence in 

criminalizing Muḥārabah (Armed Enmity or Terrifying Conflict) in relation to the other ḥadd-based security offenses, 

namely ifsād fi l-arż and baghī. Although these theoretical shortcomings did not produce significant effects on judicial 

decision-making, more than a decade after the Code’s enactment, important challenges have surfaced in adjudicating 

cases of muḥārabah. Some of these challenges are new, whereas others have precedents in the rulings of jurists, yet the 

law has not addressed them. Examples include ambiguities in cases where the perpetrator’s intent is directed at a 

specific individual, and the absence of discussion regarding situations in which no direct relationship exists between the 

perpetrator’s act and public insecurity. The latter category has created concrete difficulties in judicial practice; therefore, 

they are referred to as operational challenges. The present study identifies the major instances of both types of 

challenges and proposes pathways for resolving them by drawing upon the opinions of early and later jurists concerning 

muḥārabah, 

Keywords: muḥārabah, crimes against security, legislative ambiguities, jurisprudential challenges in muḥārabah. 

 

 

 

 

 

                                                 

©2025 The author(s). This is an open access article distributed under Creative Commons Attribution 4.0 International License 

(CC BY 4.0) 

Vol. 57, No. 3: Issue 142, Autumn 2025, p.183-206 

 
Print ISSN: 2008-9139 

 

HomePage: https://jfiqh.um.ac.ir/ 

 
Online ISSN: 2538-3892 

 
Accept Date: 11-06-2024 
 

Revise Date: 16-04-2024 Receive Date: 13-02-2024 

 DOI: https://doi.org/10.22067/jfiqh.2024.86395.1729 

 
Article type:  Original 

Research 

 

https://orcid.org/0009-0003-8984-3038
mailto:m69nasiri@gmail.com
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://jfiqh.um.ac.ir/
https://doi.org/10.22067/jfiqh.2024.86395.1729


 

 

 

 

 

 

Journal of Fiqh and Usul                                                                           

 

 

 

 

 

 

 انگاری محاربه؛است کیفری جمهوری اسلامی ایران در جرمبی سیارزیا
 های مبنایی و اجراییچالش

  دکتر مصطفی نصیری
 استادیار گروه فقه و حقوق، مدرسۀ عالی و دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران
Email: m69nasiri@gmail.com 

 چکیده
در  1392توجله در قلانون مزلا اس اسل می های قابل  رغم پیشرفتانگاری جرایم علیه امنیت حدّی بهتدابیر قانونگذار در جرم

برداری شایسلته بهرهدمهای مبنایی ناظر به علهای مبنایی و اجرایی مواجه است. چالشمقایسه با قوانین پیشین، همچنان با چالش
انگاری محاربه نسبت به سایر جرایم علیه امنیت حدی؛ یعنی افساد فی الارض و بغی پدیدار شده، هرچنلد ا  ظرفیت فقه در جرم

ر محسوسی ندارند. نیز بلا گذشلت بلیش ا  ده های قضایی تأثیها در پاسخ به پروندها  جهت عملی و اجرایی این دسته ا  چالش
های قضایی محاربه پدید آملده هله بر لی جدیلد و بر لی دارای های مهمی در رسیدگی به پروندهویب قانون، چالشسال ا  تص

توان به ابهام قلانون در ملواردی هله ها تعیین تکلیف نکرده است. ا جمله این موارد میسابقه در آرای فقهاست، ولی قانون برای آن
حث ا  موردی هه بین عم  مرتکب و ناامنی رابطۀ مسلتقیم وجلود نلدارد، طرح بقصد مرتکب متوجه شخص  اص است و عدم

های اجرایی نامیلده اند، چالشهای قضایی اشکالاتی ایزاد هردهاشاره هرد. دستۀ ا یر به این دلی  هه عمً  در رسیدگی به پرونده
آرای فقهلای متقلدم و متلأ ر در محاربله،  های دوگانۀ فوق، با اسلتااده ا اند. در این پژوهش ضمن احصای مصادیق چالششده

 ها ارائه شده است.راهکارهایی در  صوص رفع آن
 های فقهیِ جرم محاربه.محاربه، جرایم علیه امنیت، ابهاماس قانونگذاری، چالش :واژگان کلیدی

 183 - 206، ص 1404پاییز  -142شماره پیاپی  - 3شماره  – 57سال 

 
 2008-9139شاپا چاپی  

HomePage: https://jfiqh.um.ac.ir/ 

 
 2538-3892کترونیکی شاپا ال

 22/03/1403 تاریخ پذیرش: 28/01/1403تاریخ با نگری:  24/11/1402 تاریخ دریافت: 
DOI: https://doi.org/10.22067/jfiqh.2024.86395.1729 

 
 پژوهشی :مقاله نوع

 

https://orcid.org/0009-0003-8984-3038
mailto:m69nasiri@gmail.com
https://jfiqh.um.ac.ir/
https://doi.org/10.22067/jfiqh.2024.86395.1729


            185/ییاجراو ییمبنا یهامحاربه؛ چالش یانگاردر جرم رانیا یاسلام یجمهور یفریک استیس یابیارز ؛نصیری

 

 مقدمه

 سیاست هیاری جمهوری اس می در  صوص جرایم علیه امنیت بیلانگر دغدغلۀ تواملان پایبنلدی بله
مختللف  هلاینصوص شرعی و تأمین امنیت هشور است و قوۀ مقننله ا  ابتلدای انقل س اسل می در دوره

هلای منظور صیانت ا  این دو ار ش تدابیر مختلالی را در پلیش گرفتله اسلت. طبعلاً چالشقانونگذاری به
هلا در چالش های ابتدایی انقل س اسل می وجلود داشلته و تغییلر الگلوی ایلنمختلف امنیتی هه در سال

ها در قلمروِ جرایم امنیتی تأثیرگذار بوده است. ا جملله جلرایم حلدیِ انگاریهای بعدی، بر نحوۀ جرمدهه
برآمده ا  منابع اس می محاربه است هه ا  ابتدای انق س تاهنون به طرق مختلف ا  ظرفیت آن در مواجهۀ 

نظر قرار گرفته ژوهشبا جرایم علیه امنیت استااده شده و به همین دلی  در پ های مختلف فقهی و حقوقی مدِّ
های اولیه در این حو ه به تبیین ماهوم و قلمرو محاربه و نسبت آن با عناوین است. بخش مهمی ا  پژوهش

الذهر، تحقیقلاس هلای سلابقبلر پژوهشع وه 1الارض ا تصلاص یافتله اسلت.مشابه، ا جمله افساد فی 
  2اند.د و ارهان محاربه را بررسی هردهتر ابعاصورس جزئیدیگری به

های شلایان رغم پیشرفتانگاری جرایم حدی علیه امنیت علیرسد تدابیر قانونگذار در جرمبه نظر می
هلای های قبلی قانونگذاری همچنان بلا چالشدر مقایسه با دوره 1392توجه آن در قانون مزا اس اس می 

هلای شود. چالشهای علمی مهم و ماید تلقی میها در پژوهشآن مبنایی و اجرایی مواجه است هه بررسی
انگاری محاربه در نسبت با سایر جلرایم علیله برداری مناسب ا  ظرفیت فقه در جرمبهرهدلی  عدممبنایی به

س عمدتاً ناظر به قلمروِ هریک ا  الارض و بغی ایزاد شده است. این اشکالا امنیت حدی، یعنی افساد فی
لحاظ مبنایی و اصولی اشکالاتی را ایزاد هرده است، هرچند ا  جهلت عمللی و اجرایلی ن است و بهعناوی

 های قضایی تأثیر محسوسی ندارند.ها در پاسخ به پروندهاین دسته ا  چالش
های مهمی در رسلیدگی سال ا  تصویب قانون مزا اس اس می چالش 10همچنین با گذشت بیش ا  

محاربه مطرح شده است هه بر ی جدید و بر ی دارای سابقه در آرای فقهاست ولی  های قضاییبه پرونده
توان به ابهام قلانون در ملواردی هله قصلد نکرده است. ا جمله این موارد میها تعیین تکلیف قانون برای آن

طرح بحث ا  ملواردی هله بلین عمل  مرتکلب و نلاامنی رابطلۀ مرتکب متوجه شخص  اص است و عدم
های قضلایی وجود ندارد، اشاره هرد. دستۀ ا یر بله ایلن دلیل  هله عملً  در رسلیدگی بله پرونلدهمستقیم 

اند. مسئلۀ اصلی این پژوهش، ار یلابی های اجرایی نامیده شدهاند، چالشاشکالاس محسوسی ایزاد هرده
                                                 

بررسی جرم »)بخش اول(؛ الهام، « چیست؟ محارس هیست و محاربه»؛ هاشمی شاهرودی، «الارضهاوشی در مزا اس محارس و ماسد فی ». مؤمن قمی، 1
 و... . «الارض محاربه و افساد فی» ، مرعشی«الارض در فقه و قوانین موضوعهمحاربه و افساد فی 

 . و...« ه در جرایم علیه نظم عمومیبا  وانی ماهیت و مصادیق محارب»، موسوی مشهدی، «شورشیان سبز بین بغی و محاربه»نسب،  رگوش 2.
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ن حلو ه و تبیلین این تدابیر قانونی است. طبعاً ار یابی این ملوارد مسلتلزم طلرح رونلد قانونگلذاری در ایل
 تحولاس بنیادین هر دوره در مقدمه به شرح ذی  است. 

مصلادیق محاربله  200تلا196در ملواد  1361مصوس سال « حدود و قصاص و مقرراس آن»در قانون 
ضمن اتخاذ رویکردی منطبلق بلا هل م مشلهور فقهلا، محاربله را  196مطرح شده بود. قانونگذار در مادۀ 

هرهس هه برای ایزاد رعب و هلرا  و سللب آ ادی و امنیلت ملردم دسلت بله »د: گونه تعریف هرده بواین
، اقداماس 200تا198بر مصداق مشهور محاربه در مادۀ حال، ع وهدرعین« باشد.اسلحه ببرد، محارس می

 مسلحانه علیه نظام جمهوری اس می با قیودی مشمول محاربه دانسته شده بود.
هلای اثبلاس مچنین در مواد مربوط بله راهو ه 200و  199حاربه در مادۀ قانون مذهور در هنار عنوان م

را ذهلر هلرده بلود. « افسلاد فلی الارض»محاربه و مزا اس محاربه نیز ب فاصله بعلد ا  محلارس عبلارس 
، محاربله و تحریر الوسیلةبه نحوۀ انشای مواد در تلقی قانونگذار مستنبط ا  نظر امام  مینی)ره( در باتوجه

اقلدام مسللحانه علیله نظلام جمهلوری »اد، عنوان واحد با یک حکم دانسته شده بود؛ با این تااوس هه افس
اجرا شمول عنوان محاربه قلرار گرفتله بلود. البتله ا  حیلث ضلمانتعنوان مصداق جدید تحتبه« اس می

های چهارگانۀ تااوتی میان مصادیق مختلف محاربه نبود و محارس در مواد مختلف قانون مشمول مزا اس
 گرفت.محاربه قرار می
رسد قانونگذار در پذیرش اقدام مسلحانه علیه نظام جمهوری ذی  عنلوان محاربله بلر    به نظر می

گوی تهدیدهای شدید امنیتی علیه هشور نظر مشهور فقهای متقدم و متأ ر دیدگاهی را برگزیده بود هه پاسخ
دلی  و نصی بلر ارادۀ  ل   ظلاهر ا  آیلۀ محاربله  1361ون مصوس شده در قانباشد. برابر دیدگاه پذیرفته

نداریم. همچنین دلیلی نداریم هه عنوان محارس را منحصر در هسی بداند هله بلرای ارعلاس ملردم سل ح 
هشیده است، بلکه محارس عنوانی عام است و شام  هسی هه در مقاب  دولت اس می قیام مسلحانه هلرده 

 3عنوان محاربه اجرا هرد.توان یکی ا  حدود چهارگانۀ مذهور در آیه را بهنین هسی میشود. دربارۀ چنیز می
همسو با نظریۀ فوق و البته همچنان مغایر با دیدگاه مشهور، در دوران اعتبار قانون حلدود و قصلاص و 

 ل در ، بر ی رفتارهای مزرمانه، ا جمله قاچاق مواد مخدر و جع  اسکنا  و ا 60مقرراس آن در دهۀ 
رغم وحدس انگاری شد. البته علیالارض جرم عنوان افساد فینظام اقتصادی در بر ی قوانین  اص تحت

نظرهایی در  صوص امکلان الارض نسبت به رفتارهای فوق، ا ت  های ا یر در صدق افساد فی دیدگاه
الارض بلا اد فلی ه ظاهراً افسلوجود داشت ه 4الارضمزا اس این اقداماس ذی  عنوان محاربه یا افساد فی 
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برای رفتارهایی مث  قاچاق مواد مخدر، ذی  افساد،  60اقبال بیشتری مواجه شده و لذا در قوانین  اص دهۀ 
 مزا اس اعدام تعیین شد.

الا ص و اقلداماس مسللحانه علیله نظلام جمهلوری حاص  اینکه، در دهۀ شصت، محاربه بلالمعنی
گرفت و بر ی مااسد اقتصلادی و های چهارگانۀ قرار میمشمول مزا اسو « محاربه»عنوان اس می تحت

 شد.الارض جای داشت و برای آن راساً مزا اس اعدام در نظر گرفته می اجتماعی مهم ذی  عنوان افساد فی
بلا  1361، رویکلرد قانونگلذار در قلانون حلدود و قصلاص 1370در قانون مزا اس اس می مصلوس 

همۀ مواد مرتبط با این قانون در هنار یکدیگر تکرار شلد. در ایلن ملواد بله افسلاد فلی های جزئی در تااوس
محاربه را  تحریر الوسیلةاشاره شده بود، قانونگذار همسو با نظر امام  مینی)ره( در  الارض در هنار محاربه

بلود، هرچنلد هله قلوانین  الارض متمایز نکرده بود و به تاکیک این دو عنوان رسماً اعتبار ندادها  افساد فی 
معتبلر بلود و 1370عنوان قوانین  اص مقدم در  مان تصویب و اعتبار قانون  اص مصوس دهۀ شصت به

 گرفت.در آرای قضایی نیز م ک عم  قرار می
)بخلش تعزیلراس( و همچنلین 1375بر موارد فوق، با تصویب قانون مزا اس اس می مصلوس ع وه

بر ی رفتارها محاربه یا در حکم محاربه دانسلته شلد  1382ی مسلح در سال قانون مزا اس جرایم نیروها
اللذهر ا  نداشت و ظاهراً ملوهم توسلعۀ تلقلی فوق 1370یا1361هه سنخیتی با تعریف این رفتار در قانون 

 الله مؤمن بود هه براسا  آن مزا اس مااسد اجتماعی و اقتصادی ذی  عنوان محاربه ممکن بود.آیت
های قضایی این حلو ه اشلکالاس ق ا  حیث انطباق با مبانی فقهی و نیز در پاسخ به پروندهوضعیت فو

هلای منظور حل  چالشبه 1392متعددی داشت و لذا قانونگذار در فرایند تصویب قانون مزا اس اس می 
یلک دهله ا  به گذشت این حو ه، تدابیر جدیدی را با استااده ا  ظرفیت منابع فقهی در پیش گرفت. باتوجه

اجرای قانون مزا اس اس می و تزربیاس ار شمندی هه در عم  ا  مقرراس این قانون در  صوص محاربه 
های ا یلر حاص  شده، مزال برای ار یابی این قانون فراهم شده و لذا تحقیقاتی در این  صوص در سلال

هلای فقهلی محاربله مغالول تطور غیرقاب  ملوجهی ظرفیهای ا یر بهالبته در پژوهش 5انزام شده است.
های ا یر عملدتاً متوجله ایلن الارض و بغی، پژوهش های قانونی در حو ۀ افساد فیدلی  نوآوریمانده و به

اند. لذا این ضرورس وجود دارد هه با تمرهز مزدد بر عنوان محاربه، سیاست هیالری هشلور در نهادها شده
انگاری های جرمین، در پژوهش ا یر با رویکردی جامع چالشحو ۀ جرایم علیه امنیت ار یابی شود. بنابرا

هلایی الارض و بغی و همچنین چالش محاربه ا  حیث انطباق با مبانی فقهی در نسبت با عناوین افساد فی

                                                 
 «.قانون مزا اس اس می 286الارض؛ ابهام ماهومی، مااسد عملی، تحلی  حقوقی مادۀ افساد فی »؛ برهانی، «انگاری بغیابهام در جرم». پورمحمدی، 5

https://ensani.ir/fa/article/545896/%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%BA%DB%8C
https://ensani.ir/fa/article/410931/%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-286-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-


 142،  شمارة پیاپی 3، شماره هفتم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /188

 

اند، بررسلی شلده اسلت. در سا ی احکلام محاربله مطلرح شلدههای قضایی و در پیادههه عمً  در پرونده
طور تاصیلی بررسلی شلده در  صوص محاربه، به 1392بتدائاً تدابیر قانون مزا اس پیگیری این مقصود ا

 است.

 های قبلی. تدابیر اتخاذشده در قانون فعلی در رفع اشکالات دوره1

عنوان الارض و بغلی را بله ، افساد فی1392دهی اشکالاس مذهور، قانونگذار در قانون منظور سامانبه
انگاری هرد. همچنین در  صوص محاربه ربه در هنار سایر جرایم حدی جرمدو جرم حدی مستق  ا  محا

تر، قانونگلذار عبارس دقیلقاتی ایزاد هرده است. بهالا ص نیز با استااده ا  تزربیاس حاصله تغییربالمعنی
ائلاً بلر رویکلردی مبناقداماتی ا  قبی  براندا ی مسلحانه و نیز مااسد هل ن اجتملاعی و اقتصلادی را مبتنی

 انگاری هرده است.متااوس با دو دورۀ قبلیِ قانونگذاری جرم
 . تفکیک بغی از محاربه1. 1

هنند ا  مواردی هله مرتکبلان  دن امنیت محیط میمصادیقی هه مرتکبان اقدام به برهم 1392در قانون 
و مقابلۀ مسلحانه با هنند تاکیک شده است. هرچند اص  جنگیدن اقدام به قتال و مبار ه با نظام اس می می

هنند در شریعت تزویز شلده اسلت، املا فقهلا در  صلوص هایی هه علیه حکومت اس می اقدام میگروه
همسو  1370و  1361های ار در سالنظرهای در ورِ توجهی دارند. قانونگذجایگاه این نوع مقابله ا ت  

بر    نظر مشهور فقها  6ظام اس می بود،با رویکردی هه قائ  به شمول ادلۀ محاربه بر مخالاان مسلح ن
اجراهای چهارگانه را نسبت بله انگاری این رفتارها ذی  عنوان محاربه هرده بود و همان ضمانتاقدام به جرم

به قیودی این اشخاص در نظر گرفته بود. دو اشکال اساسی به این نوع مواجهه این بود هه اولًا محاربه باتوجه
 دن امنیت م  مله قداماس غیر ا  قتال با حکومت اس می است و با فسادهایی هه به برهمهه دارد ناظر به ا

درستی بیان هرده قانونگذار با حذ  این عناوین ا  ذی  محاربه با رویکردی سلبی به 7دارد، ا تصاص دارد.
های علیله است هه محاربۀ مستنبط ا  فقه امامیه هرچند مستلزم تعدی و تعرض است، منصلر  ا  تعلدی

و ا   8هایی است هه مقید به سلب امنیت و افساد اسلتحکومت و نظام اس می است، بلکه ناظر به تعدی
قصد براندا ی نظام اس می ولو به سلب امنیت عمومی و تحقق آثار مشلابه این جهت اقداماس مسلحانه به

 محاربه منتهی شود غیر ا  محاربه است. 
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هلای چهارگانلۀ هوری اس می ذیل  مزا اساماس مسلحانه علیه نظام جمدهی به اقدهه پاسخدرحالی
تبع تغییلر پلذیر بلود، بلهگونه هه در دو دورۀ قانونگذاری قبلی م ک عم  قرار گرفته بلود، توجیهمحاربه آن

اجراها در  صلوص ایلن اقلداماس قابلیلت اِعملال نداشلت و بلر هملین مبنلا، رویکرد فوق، این ضلمانت
انگلاری هلرده و عنوان بغلی جرماین مصلادیق محاربله در قلوانین قبللی را تحلت 1392ر سال قانونگذار د

 اجرای محاربه تااوس دارد برای این رفتار در نظر گرفته است.مزا اس اعدام را هه با ضمانت
ن انگاری ظاهراً ناظر به اقلداماس گروهلی ا  مسللماناعنوان مبنای این جرمسورۀ حزراس به 9البته آیۀ 

م هایی هه علیه نظام اسل می اقلدابه اط ق اقداماس گروه 287علیه حکومت اس می است، ولی در مادۀ 
نظر ا  اشلکالاس احتملالی هله ممکلن هنند مشمول این عنوان دانسته شده است. در مقام ار یابی، صلر 

ر بر عنوان مزرمانلۀ انگاری بغی وجود داشته باشد، ا  منظر پرسش اصلی این پژوهش هه ناظاست در جرم
هردن مصلادیق مقابللۀ مسللحانه بلا نظلام اسل می و امثلال آن ا  محاربه است، اقدام قانونگذار در  لار 

شدن جایگلاه محاربله در قلانون مصادیق محاربه اقدامی موجه و ا  جهت مبنایی صحیح است هه در منقح
در قلانون تعزیلراس و قلانون مزلا اس جلرایم همراه داشته است. البته همچنان، مصادیقی هله آثار مثبتی به

اند بلا در حکم محاربه تلقی شلده 1370اعتبار ماهوم محاربه در قانون مزا اس اس می نیروهای مسلح به
 های بعدی قانونگذاری باید اص ح شوند.اند هه در دورهاشکالاس فوق مواجه

 الارض از محاربه. تفکیک افساد فی 2. 1
بخشلی بله الارض ا  محاربه و رسمیتجداهردن قید افساد فی  1392یگر در قانون ا جمله اقداماس د

و تاکیک افسلاد ا  محاربله، ا نظلر  286این عنوان مزرمانه مستق  ا  محاربه بوده است. با تصویب مادۀ 
تر شد. اجرایی به بر ی ابهاماس موجود در نظام قانونگذاری  اتمه داده و تااوس این دو عنوان ظاهراً شاا 

الارض مستق  است. با  قانونگذار بر    دو دورۀ قانونگذاری قبلی رسماً پذیرفت هه محاربه ا  افساد فی
های چهارگانۀ محاربه تعیین شلد و دسلتۀ تاکیک محاربه ا  افساد، مزا اس واحد اعدام در مقاب  مزا اس

الارض دانسلته  شمول عنوان افساد فیشایان توجهی ا  رفتارهای مزرمانه درصورس تحقق با قیود  اصی م
 شد.

رغم نظم و انسزامی هه درصورس و شک  قانون در نتیزّلۀ ایلن تلدبیر حاصل  شلده اسلت، ایلن علی
الارض و محاربله،  های شایان توجهی مواجه شده است. طرح افساد فیتاکیک در نظر و عم  با مخالات

طور مسلتق  ه و مشهور ایشان در ابواس هتاس حدود بهعنوان دو جرم مستق  مح  ا ت   میان فقها بودبه
طور مشهودی وجلود نظر بهاند. در میان فقهای معاصر نیز این ا ت  عنوان افساد مطرح نکردهبابی تحت

شلدنی مصلادیق آن تاکیک اند ههاند این دو یک عنوان مزرمانهدارد؛ با این توضیح هه بر ی ا  ایشان قائ 
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ها بر اسلتق ل و بر ی دیگر ا  آن 9الارض عنوان مزرمانۀ مستقلی ا  محاربه نیستفی  نیست و لذا افساد
 10اند.این دو عنوان نظر داده

عنوان جرم مستق  حدی، گستره الارض به نظر ا  نزاع در  صوص اص  جایگاه عنوان افساد فیصر 
ای است هه طیف متنلوعی ا  گونهبه الارض در قانون مزا اس اس می و قلمرو رفتارهای مشمول افساد فی

بله گیرد و ا  این جهت نیز باتوجهاقداماس ا  قبی  جنایاس، جرایم علیه امنیت و جرایم اقتصادی را در بر می
 های جدی فقهی مواجه شده است.بودن موجب در جرایم حدی با چالشمشخصضابطۀ معیّن و 
انونگذار این اطمینان  اطر را داده است هله بر لی نوعی به قبه 286رسد هه تصویب مادۀ به نظر می

 للوانی ندارنللد، درصللورس تر فقهللا ا  محاربلله همهللای مضللیقعنللاوین در مللر  محاربلله را هلله بللا تلقی
الارض محاهمله هلرد. ایلن در  عنوان افسلاد فلیتوان تحتداشتن آثار و پیامدهای ناگوار شدید میهمراهبه

الارض تلقلی  تواند مبنای مناسبی برای توسعۀ عنوان افساد فلیربه نمیحالی است هه  رو  ا  شمول محا
عنوان افسلاد شده تحلتشود. در مقاب  نظر فقهای امامیه، محاربه توان این را دارد هه بر ی مصادیق مطرح

انگلاری و اتکلای دلی  نحلوۀ جرمبله1392الارض را پوشش بدهلد وللی در قلانون مزلا اس اسل می  فی
الارض، این ظرفیت بالاع  نشده است. درصورس توفیق در تثبیت ایلن ملدعا  به عنوان افساد فیا حد بیش

ها( مطرح شده، بخشلی ا  های موجود برای ح  آنهه در گاتار سوم مقاله )اشکالاس قانون فعلی و ظرفیت
اد، اشکالاس به عنوان محاربه قابلیت تعقیب پیدا  واهند هرد و با هاهش مصادیق افسمصادیق افساد تحت

هاسته  واهد شد. ا جمله پیاملدهای مبلارک ایلن موضلوع امکلان اعملال  286قلمروِ بسیار گستردۀ مادۀ 
 های چهارگانه در مقاب  مزا اس واحد اعدام است. مزا اس

یح به محاربه تلقی3. 1  شدن اقدام علیه جان، مال و ناموس. تصر
  محاربه را پذیرفته بلود؛ در ایلن تعریلف قصلد ارعلاس های قبلی تعریف مضیقی اقانونگذار در دوره

شلد. ا جملله تلدابیر موضوعیت داشت و برای صدق محاربه ضرورتاً بایلد ایلن قصلد مرتکلب احلرا  می
قصلد ارعلاس دیگلری سل ح ، توسعۀ مصادیق محاربه ا  ملواردی هله مرتکلب به279اتخاذشده در مادۀ 

بر ملورد فلوق، مرتکلب بلدون قصلد شخصلی ی بود هه ع وه( به موارد1370قانون  183هشید )مادۀ می
شلود. دهد و این اقدام به ایزاد ناامنی در محیط منتهلی میاقدامی علیه جان، مال یا نامو  افراد انزام می

قصد جان، مال، نامو  یلا ارعلاس ملردم به رویکرد اتخاذشده در قانون فعلی اقداماتی هه مرتکب بهباتوجه
                                                 

 .65، «محارس هیست و محاربه چیست؟ )بخش دوم(»هاشمی شاهرودی،  9.
 اسلامی شرح مبسوط قانون مجازاتمنظور مطالعۀ بیشتر در  صوص نظراس فقهای موافق و مخالف تاکیک عنوان محاربه و افساد، مراجعه شود: فتحی، . به10

 ؛ حدود. 1392
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شود. نتیزۀ این تغییلر شود، محاربه تلقی میاین موارد به ایزاد ناامنی در محیط منتهی می دهد وانزام می
های قبلی این است هه دادگاه در بررسی محاربه مکلف به احرا  قصد ارعاس انگاری نسبت به دورهدر جرم

های رهن روانی اسلت دهندۀ رهن روانی نیست و قصد ارعاس صرفاً یکی ا  مؤلاهعنوان تنها مؤلاۀ تشکی به
شده با مبلانی گرفتهتواند به محاربه منتهی شود. هرچند ناس این رویکردِ در پیشهه در هنار سایر موارد می

هنلد و ممکلن اسلت در های دیگلر نزدیلک میانطباق دارد، این توسعۀ قلمرو، محاربه را به عناوین و حو ه
شلود. لله قتل  و سلرقت و امثلال آن بلا دشلواری مواجله بر ی موارد تمییز محاربه ا  عناوین دیگلر، ا جم

و مواد بعدی به قانون  279قانونگذار با التااس به این چالش احتمالی ت ش هرده در قیودی هه در ذی  مادۀ 
 هند ا  دامنۀ اشکالاس احتمالی بکاهد.ملحق می

یق ایجاد ناامنی به . افساد فی4. 1  تکبان محاربه عنوان انگیزۀ اصلی مر الارض از طر
ملذهور در « سعی در فسلاد»ا جمله موضوعاس هلیدی در درک ماهوم و قلمرو محاربه، التااس به قید 

به این قیلد بلرای اینکله مرتکلب انگاری محاربه است. باتوجهعنوان مستند اصلی جرمسورۀ مائده به 33آیۀ 
د و در این صورس است هه قتل  موجلب مشمول محاربه باشد باید اقداماس  ود را بر وجه افساد انزام ده

 شود.دهد متمایز میای هه در آن قت  نیز رخ میقصاص، ا  محاربه
الارض  اند و نزد ایشان همۀ مواردی هه ذی  افساد فیبر ی ا  فقها قائ  به اط ق فساد در این آیه شده

سلعی در »ی هرد. نزد این دسلته ا  فقهلا انگارسورۀ مائده جرم 33توان با استااده ا  آیۀ گیرند را میقرار می
علت اساسی و تمام سبب برای ترتب چند مزا اس مذهور است و هر  مان این عنوان محقلق « افساد  مین

 11شود.ر محاربه و غیرآن محقق میسورۀ مائده د 33های آیۀ شد ترتب مزا اس
هید هرده در مقاب ، بر ی دیگر ا  نویسندگان در تبیین ماهوم فساد، بر م  م ۀ محاربه و افساد با هم تأ

و بر این باورند هه هر نوع فسادی مشمول حکم محاربه نیست و صرفاً فسادهایی هه بر وجه حرس و مقاتله 
عنوان فص  ممیزۀ این دسته ا  فسلاد، بلر قیلد تلر  و نلاامنی شوند مشمول این حکم هستند و بهانزام می

هید هردهبه  12اند.عنوان نتیزۀ قهری قتال تأ
لا بلدّ فلت تحقّلق »انلد: یکی دیگر ا  فقها نیز ضمن تصریح به این قید، ماهوم آن را نیلز تصلریح هرده

المحاربة من ان یتوفّر فیها القصد الزنائتّ بمعنی ان یکون فعله بلداعت اففسلاد فلت ا رض و ف افلة اهل  
فة المحارس و دفع فساده او ل عتداء عللی المزتمع، فلو جرّد س حه لا فرادة اففساد ب  للم عبة او ف ا

شخص او   ذ الثأر منه او لدفعهم عن افیذاء و افهانة و غیر ذلل  و للو للم یکلن ذلل  فعلً  مشلروعاً، 
                                                 

 .55، «الارض فیهاوشی در مزا اس محارس و ماسد ». مؤمن قمی، 11
 .5/327، المیزان. طباطبایی، 12
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فالظاهر عدم تحقّق عنوان المحاربة، ب  فت تحقّق المحاربة بمقابلة جماعة  اصّة لزماعلة ا لری هلذل  
تأمّ  و فشکال ما لم یکن ذل  بقصد اففساد فلت المزتملع و اف ل ل  غراض  اصّة فاسدة فیما بینهم، 

  13«با من.
ها ا  ماهلوم در محاربه قصد افساد را حم  بر ایزاد ناامنی هرده و سایر تلقی 1392قانونگذار در سال 

افسلاد رسد همین رویکرد، یعنی قصد ایزاد افساد را ا  شمول عنوان محاربه  ار  دانسته است. به نظر می
ه همخلوانیِ الارض هه در بسیاری ا  موارد توام با ایزاد ناامنی اسلت، بلا سلیاق روایلاس ذیل  محاربلفی 

  ورد.بیشتری دارد و بیشتر پذیرفتنی است و ا  این جهت، اشکالی در قانون فعلی به چشم نمی
ماهوم افساد اهتاا نکلرده و  اما آنچه  مینۀ انتقادها را فراهم هرده این است هه قانونگذار به این سطح ا 

رغم الارض را عللی افسلاد فلی 286نیسلتند، در ملادۀ در مواجهه با تهدیداس امنیتی هه ا  سلنخ محاربله 
انگاری هرده و ظاهراً بر مبنای مستقلی مزلا اس اعلدام را بلرای های نظریِ مرتبط با آن مستقً  جرمچالش

صلورس  رو  بحث ا یر ا  موضوع محاربه امکلان طلرح آن بهدلی  مرتکبان در نظر گرفته است. طبعاً به
هلا انگاری محاربه به آنرسد درصورس رفع اشکالاتی هه ذیً  در جرمتاصیلی وجود ندارد، ولی به نظر می

الارض ذیل  محاربله قلرار  واهلد گرفلت و  اشاره  واهد شد، مصادیق در ورِ توجهی ا  عنوان افساد فی
 گیری هاهش  واهد یافت.صورس چشمانگاری افساد مستق  موضوعاً بهمدرنتیزه، نیا  به جر

هاای موجاود بارای  ا  انگاری محاربه و ظرفیتدر جرم 1392. اشکالات قانون 2

 ها آن

ها بلا ملواد با مطالعه و بررسی مباحث تاصیلی فقهای متقدم و متأ ر در  صوص محاربه و تطبیق آن
 هند:الاس به شرح ذی   ودنمایی میقانون مزا اس اس می، بر ی اشک

 بودن محاربه به تحققِ کشیدن سلاح. مشروط1. 2
هلای قبللی قانونگلذاری بله آن قانون مزا اس اسل می همچلون دوره 279ا جمله قیودی هه در مادۀ 

به روایاس متعدد ناظر به تحقلق محاربله بلا تصریح شده، مقیدهردن محاربه به هشیدن س ح است. باتوجه
المحارس ه  من جلرد »اند: یدن س ح، بر ی ا  فقها در تعریف محاربه این قید را نیز در تعریف آوردههش

اما پرسش اساسی این است هه آیلا  14«الس ح ف افة النا  فت بر او بحر لی  هان او نهارا فت مصر و غیره.
تلوان نیت عمومی هنند، نمیطریق دیگری غیر ا  هشیدن س ح اقدام به سلب اماگر شخص یا اشخاصی به

                                                 
 .3/517، فقه الحدود و التعزیرات. موسوی اردبیلی، 13
 .4/167، شرائع الإسلام. محقق حلی، 14
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آور  ود اقدام به  یرگرفتن تعلدادی ا  این افراد را محارس دانست؟ برای مثال، اگر شخصی با رانندگی رعب
های  یادی را  یر آس ببلرد و شهروندان هند یا اشخاصی با شکستن سدی هه در بالای یک شهر است  انه

 ها شود ا  شمول محاربه  ار  هستند؟رفتن امنیت آننتبع، سبب ا بیافرادی را در سی  تلف هند و به
هاربردن بر ی نویسندگان با این استدلال هه تحقق افساد و ا  ل در امنیت طبعاً و عادتاً ا  طریلق بله

به قیلد اند. نزد این نویسندگان باتوجهشود، تحقق محاربه را به هشیدن س ح مشروط هردهس ح محقق می
هارگیری مزلا  مطللق افسلاد سورۀ مائده، تمسک به اصالةالحقیقه و فقد قرینه در به 33 در آیۀ« یحاربون»

شود، محاربه است و للذا موجب تحقق محاربه نیست، بلکه افسادی هه ا  طریق قتال و امثال آن محقق می
سلد نتیزلۀ رضمن پذیرش دیدگاه فوق به نظر می 15اند.تحقق محاربه را مشروط به استااده ا  س ح دانسته

هارگیری س ح نیست؛  یرا س ح تنها یکی ا  مواردی است حقق محاربه در بهاستدلال فوق، محدودهردن ت
توانلد وسلیلۀ هه با آن قتال متصور است و درنتیزه، هر چیزی هه عر  آن را ابزار حرس و قتال تلقی هند می

راس فقها در ورِ توجه اسلت. بلرای مثلال، در تحقق محاربه قرار گیرد. در تأیید این مدعا اشاره به بر ی نظ
هید شده است.« ه  ما یقات  به»به جای س ح بر قید  کشف اللثام بر  جواهر الکلامهمچنین در هتاس  16تأ

ای دانسته شده ضرورس هشیدن س ح برای تحقق محاربه تصریح شده و در مقاب ، م ک، قصد ا افهعدم
، مقیدهردن محاربه بله هشلیدن سل ح را بله روضهشهید ثانی در  17د.شوهه با آن فساد در  مین محقق می
تر آن اسلت هله بلا سورۀ مائلده ا نظلر ایشلان قلول قلوی 33به اط ق آیۀ تبعیت ا  روایاس دانسته و باتوجه

  18ابزارهایی غیر ا  س ح حتی سنگ و عصا نیز محاربه محقق است.
حقق محاربه به صر  اِعمال  ور و تهدید اشکال وارد نیز آمده است هه هرچند در ت تفصیل الشریعةدر 

شده است، ولی انحصار تحقق محاربه بله هشلیدن سل ح نیلز صلحیح نیسلت. ا جملله دلایللی هله بلر 
انحصار تحقق محاربه با هشیدن س ح دلالت دارد، روایت سکونی ا  امام صادق)ع( است هه ایشلان عدم

دربارۀ شخصی هه آتش در منزلی اندا ته و منلزل و وسلای  آن  اند هه حضرسا  امام علی)ع( روایت هرده
تر ا  صلریح 19دانستن مرتکب حم  شده است.سو ته بود حکم به قت  مرتکب داد و این حکم بر محارس

قصد محاربه انزام هر رفتار جنایی به»های مذهور، در فقه الحدود و التعزیراس تصریح شده: همۀ استدلال
دلی  بردن امنیت... به هر طریقی هه اتااق بیاتد بهجتماعی، قراردادن مردم در تر ، ا بینو ا  ل در نظام ا

                                                 
 .193)بخش اول(، « محارس هیست و محاربه چیست؟». هاشمی شاهرودی، 15
 .10/636، کشف اللثام. فاض  هندی، 16
 .41/566، جواهر الکلامجواهر، . صاحب17
 . 9/291، الروضة البهیة. شهید ثانی، 18

 .640، تفصیل الشریعة؛ کتاب الحدودفاض  موحدی لنکرانی،  19.
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 20،«سورۀ مائده و نیز روایاتی ا  قبی  اشعال نار فلی دار قلوم هله محاربله دانسلته شلده اسلت 33عموم آیۀ 
 مشمول محاربه است.

محاربه با وسای  و ابزارهای دیگر هله  طریق اولی تحققهای ا یر، بهبه استدلالرسد باتوجهبه نظر می
گیرند، متصور اسلت و قیلد سل ح در بر لی روایلاس و ابزار قت  و قتال قرار میشوند ولی س ح تلقی نمی

قانون  279های فوق، مادۀ رغم استدلالعلی 21عنوان قید غالبی و نه احترا ی تلقی هرد.ه م فقها را باید به
ن محاربه به قیدِ هشیدن س ح بسیاری ا  اقداماس جنایی هه امنیت عمومی هردمزا اس اس می با مشروط

 با این قید هه س ح برند و حقیقتاً و در چهارچوس ادلۀ شرعی ا  مصادیق محاربه هستند، صرفاً را ا  بین می
شلدید ایلن  دلی  آثلار بسلیاردلی  اینکه ناچار بوده بهدیگر، بهنیستند ا  شمول محاربه  ار  هرده و ا سوی

الارض ها مقابله هند، ت ش هرده این  لأ را با توسعۀ قلمروِ جرم افساد فی رفتارها بر  ندگی اجتماعی با آن
انگاری با چالش مواجه اسلت، ا  بر اینکه ا  جهت مبانی فقهیِ جرمرسد این تدبیر ع وهپر هند. به نظر می

اجرای متااوس دارد، صرفاً به مزا اس اعلدام ار ضمانتاجرا نیز در مقایسه با محاربه هه چهحیث ضمانت
صورس غیرموجهی در این بخش، مصلادیق اعلدام را توسلعه داده اسلت. محدود شده و ا  این جهت نیز به

انگلاری حلذ  و جرم« هشیدن سل ح»به موارد فوق ضروری است در اص ح مقرراس محاربه قید باتوجه
 این مااسد را ذی  محاربه جانمایی هند. ای صورس پذیرد هه بتواندگونهبه

 . ابهام قانون در مواردی که قصد مرتکب متوجه شخص خاص است. 2. 2
لا افلة »های قبلی قانونگذاری و همسو با نظر مشهور فقها هه قیلد همچون دوره 1392در قانون سال 

سلوی ا انگیلزۀ شخصلی بهاند، تصریح شده است چنانچه مرتکب بلرا در تعریف محاربه ذهر هرده« النا 
شلود. یک یا چند شخص  اص س ح بکشد و عم  او جنبۀ عمومی نداشته باشد، محارس محسوس نملی

شللود، نحللوۀ انشللای ایللن بخللش ا  مللاده هرچنللد ایللن مقللرره نتیزللۀ منطقللی صللدر مللاده محسللوس می
 نظرهایی را ایزاد هرده است.ا ت  

زله چنین نتی« زۀ شخصی و قصد یک یا چند شخص  اصانگی»ها با تمرهز بر قید دانبر ی ا  حقوق
شود هه مرتکب با قصد ایزلاد رعلب و نلاامنی در محلیط اند هه: محاربه صرفاً در مواردی محقق میگرفته

انلد: قیلد برد. قائ ن به این دیدگاه با تمسک به مواردی، ا  قبیل  اِعملال قاعلدۀ درا قائ دست به س ح می
ماهوم مخالف ندارد و لذا حتی با جنبۀ عملومی، پیلداهردن اقلداماس « اشته باشدعم  او جنبۀ عمومی ند»

شود. ا نظر ایلن نویسلندگان اگلر ها متوجه اشخاص  اص است محاربه محقق نمیمرتکبانی هه قصد آن
                                                 

 .3/515، فقه الحدود و التعزیرات. موسوی اردبیلی، 20
 .140، «تحلی  روائی قید س ح در تحقق جرم محاربه»آهنگران،  21.
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مرتکب اقدام به شلیک فرد واحد هند، درهرصورس اقدام او ا  شمول محاربه  لار  اسلت، وللی چنانچله 
در مقابل  دیلدگاه  22هی شلیک هند و یک نار ا  این جمعیت هشته شود محاربه متصور است.سمت گروبه

حاهم بر دو قید قبللی اسلت و « عم  او جنبۀ عمومی نداشته باشد»فوق ممکن است استدلال شود هه قید 
 . شوند هه عم  مرتکب جنبۀ عمومی نیابدانگیزۀ شخصی و امثال آن تنها  مانی مانع تحقق محاربه می

البته تاسیر ا یر نیز با این اشکال مواجه است هه در مواردی هله مرتکلب بلدون قصلد افسلاد و بلدون 
التااس به نتایج و پیامدهای رفتار  ود با انگیزۀ شخصی مرتکب جنایتی شده و ا  قضلا در نتیزلۀ اقلدام او 

به این نقص کوم شود؟ باتوجهناامنی در محیط رخ داده است، چرا باید به مزا اتی فراتر ا  مقصود  ود مح
ای اص ح شود گونه ورد ضروری است این بخش ا  ماده بهبه چشم می 279و اجمالی هه آشکارا در مادۀ 

دادن به ابهاماس موجود در تر به قانونگذار برای پایانمنظور پیشنهاد دقیقهه به این ابهاماس پایان دهد. اما به
 رسد.تر ادلۀ ناظر به این بخش ا  احکام محاربه ضروری به نظر میاین بخش ا  قانون، بررسی دقیق

یح1. 2. 2  «لاخافة الناس»کنندۀ به قید . روایات تصر
شود هه در این روایاس به شرط بودن قصد ا افه صراحتاً با بررسی روایاس ناظر به محاربه مشخص می

شلود: مورد استناد مشهور قرار گرفته، اشاره می اشاره نشده است. برای مثال، به دو روایت معتبری هه عمدتاً 
، ا»یونس ا  امام صادق)ع( روایت شده: ا  محمدبن را قا عا ارِ فا مْصا

ا
حا فِت مِصْرٍ مِنا اْ  قْتُصَّ مِنْهُ، من شهر السّ ا

سا  را ارِ، وا ضا مْصا
ا
یْرِ اْ  حا فِت غا را السِّ ا ها نْ شا ةِ؛ وا ما لْدا لالا  وا نُاِتا مِنْ تِلْ ا الْبا لذا الْما را وا اا ا قا هُلوا  وا عا قْتُلْ ، فا لمْ یا وا لا

هُ، وا فِنْ  با للا لاءا صا لهُ، وا فِنْ شا لا تا لاءا قا لامِ فِنْ شا ما ی افِْ مْرُهُ فِلا ارِسِ، وا اا اءُ الْمُحا زا اؤُهُ جا زا زا ارِسٌ، فا هُ وا مُحا لدا لعا یا طا لاءا قا  شا
هُ.  23«رِجْلا

ل ا »قر)ع( نق  شلده اسلت: همچنین در معتبرۀ ضریس هناسی ا  امام با ل ا السِّ ما لنْ حا هُلوا ما یْلِ  فا حا بِاللَّ
ةِ. یبا هِْ  الرِّ یْسا مِنْ اا جًُ  لا کُونا را نْ یا ارِسٌ فِلاَّ اا  24«مُحا

سلعی در »بله قیلد رغم اط ق این روایاس و سایر روایاس مرتبط با محاربله، مشلهور فقهلا باتوجهعلی
مقید « سعی در فساد»اط ق روایاس را در مقام بیان ندانسته و آن را به سورۀ مائده،  33مذهور در آیۀ « فساد

تر مقصلود ا  قیلد منظور درک دقیقاند. اما بههرده و درنتیزه، قصد ا افه را برای تحقق محاربه شرط دانسته
 ست.، توجه به قراین و شواهد دیگر، ا جمله شأن نزول این آیۀ مبارهه در ورِ توجه ا33مذهور در آیۀ 

 سورۀ مائده 33. شأن نزول آیۀ 2. 2. 2
                                                 

 .29، صالح عمومی کشور()جرایم علیه م 2حقوق کیفری اختصاصینیا، . آقایی22
 .7/248، الکافی. هلینی، 23
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دانستن قات ن ساربانان شترهای  هاس است، ر محارسسورۀ مائده هه ناظر ب 33به شأن نزول آیۀ باتوجه
قصلد ا افلۀ عنوان ایزاد ناامنی برداشت شلده، صلرفاً بهرسد سعی در افساد هه ا  آن نوعاً تحتبه نظر می
برداشت شده است نیست، هرچند هله آشلکارترین مصلداق آن اسلت. در  279گونه هه ا  مادۀ عمومی آن
گونه هه در ماجرای شتران  هاس ا  اقدام مرتکبان علیه هارگزاران پیامبر اهرم)ص( و سرقت شلتران مقاب ، آن

آید سعی در افسادی هه موجب محاربه است حتی بدون انگیزۀ ایزاد نلاامنی عملومی ا سلوی به دست می
رسلد هملین سلطح ا  التالاس و آگلاهی مرتکبلان بله تأثیرگلذاری شود و به نظر میمحقق میهم  مرتکبان

 اقداماس ایشان در محیط برای تحقق محاربه هافی است.
جواهر جالب توجه است هه ایشان در ذیل  بحلث تعریلف محاربله، در تأیید این بحث، ه م صاحب

 25ارادۀ افساد در  مین صدق هنلد هلافی دانسلته اسلت.هشیدن س ح روی یک نار را نیز مشروط بر اینکه 
حال بنابراین، اینکه گاهی متعلق قصد فرد ایزاد تر  یا جنایت علیه فرد  اص با انگیزه نیست، ولی درعین

پیامد اقداماس مرتکب به ایراد جنایت به شخص  اص ا  افلراد حاضلر در محل  ارتکلاس جلرم محلدود 
 ندارد. شود منافاتی با تحقق محاربهمی

 . سرقت ثوب در مسیر مسجد3. 2. 2
هلیب نق  شده هه سؤالی ا  امام صادق)ع( پرسیده است: در روایت دیگری در باس محاربه ا  سورةبن

بِت»
ا
جٌُ  اا قُلْتُ ِ  اهُ را لْقا یا ةا فا اجا وْ یُرِیدُ الْحا سْزِدا اا نْزِلِهِ یُرِیدُ الْما خْرُُ  مِنْ ما جٌُ  یا ه)ع( را بْدِاللَّ ضْرِبُهُ وا عا یا قْاِیهِ فا سْتا وْ یا

تْ  يَّ شا الا اا هُ قا با وْ أُْ ذُ ثا ارِسُ فِت قُلرًی مُشْلرِهِیَّ یا ا الْمُحا ما ةٌ وا فِنَّ نا ةٌ مُعْلا ارا غا ذِهِ دا قُولُونا ها کُمْ قُلْتُ یا لا نْ قِبا قُولُ فِیهِ ما ةٍ ءٍ یا
وْ  مِ اا سْ ا ارُ افِْ ةً دا مُ حُرْما عْظا ا اا هُما یُّ الا اا قا ملا فا لةِ فِنَّ ذِهِ الْیْا هِْ  ها ءِ مِنْ اا ؤُلاا الا ها قا مِ فا سْ ا ارُ افِْ قُلْتُ دا الا فا رْكِ قا ارُ الشِّ  دا

هُ  سُولا ها وا را ذِینا یُحارِبُونا اللَّ زاءُ الَّ ةِ. جا ی آِ رِ الْیْا  26«فِلا
وجرح ضلرس دیده را در مسیر مسلزد ملوردشود این است هه مرتکب، بزهآنچه ا  روایت برداشت می

هید میرباید و امام معصوم بر محارسقرار داده و لبا  او را می گونله هله هند. همانبودن چنین شخصی تأ
تر لحاظ هرده و ظاهراً حتی مواردی هه قصلد گیرانهمشخص است این دسته ا  روایاس حتی ضابطه را سه 

لبته ممکن است روایت را حم  بر این اند. امرتکب متوجه شخص  اص بوده را نیز مشمول محاربه دانسته
اند و صرفاً بله امکلان تحقلق محاربله در ملوارد هنیم هه امام معصوم در مقام احصای شرایط محاربه نبوده

شود هه مرتکب ممکن طور انکارناپذیری برداشت میاند اما درهرصورس ا  این روایت بهمشابه اشاره داشته
محارس تلقی بشود و لذا ا  این جهلت، ایلن روایلت نیلز مؤیلد است در اقدامی نسبت به شخص واحدی 

                                                 
 . 41/564، جواهر الکلامجواهر، . صاحب25
 .7/245، الکافی. هلینی، 26
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 استدلالی است هه قصد ا افۀ عمومی در تحقق محاربه شرط نیست.
رسد اقدام علیه یک نار یا بندی با لحاظ ظاهر روایاس مختلف در باس محارس به نظر میدر مقام جمع

جواهر تصریح هلرده اسلت حتلی اقلدام بگونه هه صاحبیشتر در تحقق محاربه موضوعیت ندارد، بلکه آن
هنلد. در ایلن هه مقید به وصف قصد افساد باشد بلرای تحقلق محاربله هاایلت میعلیه یک نار درصورتی

صورس، قصد ا افه در واقع اعم ا  مواردی است هه مرتکب حقیقتاً قصد ایزاد ناامنی در محلیط را دارد و 
و پیامدهای رفتار اقدام بله ارتکلاس رفتلاری علیله جلان و ملال و در مواردی نیز هه با علم و التااس به آثار 

شود. بنابراین، اگر اقداماس مرتکب صرفاً جنبلۀ شخصلی داشلته باشلد و هند، محقق مینامو  قربانی می
یابد )هه در این فرض عرفاً و منطقاً سعی در فسلاد ا  مرتکب هم التااس ندارد اقداماس او جنبۀ عمومی می

تواند مشمول محاربله است(، ا  شمول محاربه  ار  و در سایر موارد با تحقق سایر قیود میمرتکب ساقط 
 قرار گیرد.

هیلد بلر وجلود ابهلام در نگلارش ملادۀ  البته قانونگذار به چنین موضوعی تصریح نکرده و لذا ضمن تأ
در  صوص ضرورس قانون مزا اس اس می  144مذهور تا  مان اص ح قانون استااده ا  ظرفیت ذی  مادۀ 

شلدنی نیسلت، قابل  توجله و اسلتااده احرا  علم به نتیزه در مواردی هه قصد نتیزه در جرایم مقیلد اثباس
است. بنابراین، در مواردی هه مرتکب قصد اقدام علیه شخص  اصی را دارد و قصد نتیزۀ جرم محاربه در 

التالاس دارد اقلداماس او علیله  اقداماس او محر  نیست ولی ا  قراین مختلف مشخص اسلت هله مرتکلب
نظر  ود باتوجه به شلوغی مح ، ایزاد صدای مهیب و امثال آن به ایزاد نتیزه )تلر  و رعلب شخص مدِّ

 شود نیز محاربه محقق است.عمومی( منتهی می
قصلد غیرمسلتقیم »تصریح هرده هله:  144در تأیید دیدگاه فوق یکی ا  نویسندگان بدون اشاره به مادۀ 

هند. بنابراین، هرگاه قصد و نیت اولیۀ هسی ا  هشیدن س ح عبارس ا  ربودن هواپیما یا ملال یت میهم هاا
توان گالت هله داند هه این هار وی موجب سلب امنیت  واهد شد، در واقع میدیگری باشد، همین هه می

  27«قصد غیرمستقیم سلب امنیت را دارد و درنتیزه، محاربه محقق  واهد شد.
 طرح بحث از مواردی که بین عمل مرتکب و ناامنی رابطۀ مستقیم وجود ندارد.دم. ع3. 2

های های ا یر همسو با تحولاس فناوریهای پیشین، ا جمله موضوعاتی هه در سالنظر ا  فرضصر 
های قضلایی رغم تشکی  بر ی پروندهبه 1392ارتباطی مزال طرح یافته و در قانون مزا اس اس میِ سال 

نظر قرار نگرفته، اقداماتی است هه در اثر آنمرتب ها ها ناامنی و ارعاس در پیِ انعکا  وقایع در رسلانهط، مدِّ

                                                 
 .48، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی. میرمحمد صادقی، 27
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پیوندد و درنتیزله، احلرا  ارهلان جلرم در های اجتماعی و نه در نتیزۀ اقداماس مرتکب به وقوع میو شبکه
پیونلدد ای بله وقلوع میهلای رسلانهمقایسه با مصادیقی هه محاربه در فضای حقیقی و بدون مدا للۀ ابزار

 رسد. در ادامه دو فرض عمده ناظر به این موارد اشاره شده است:دشوارتر به نظر می
 . مداخلۀ مستقیم یا غیرمستقیم مرتکب در انتشار فیلم و تصویر1. 3. 2

 تر قائ  به تاصلی  شلد. گلاهی مرتکلب، شخصلاً یلا بلادر این فرض هلی نیز باید میان فروض جزئی
شود و سلسس بلا انگیلزۀ ایزلاد رعلب و همکاری دیگران، جنایتِ تعرض به نامو  یا سرقتی را مرتکب می

نمایی یا بدون این موارد ولی با علم و التااس به تأثیرگذاری این اقداماس در ایزاد رعب در بیننلدگان قدرس
 ملانی موارد هرچنلد ا نظلرِ هم هند. در اینفیلم مرتبط با ارتکاس جرم  ود را در فضای مزا ی منتشر می

رهن مادی و معنوی ظاهراً اشکالی در تحقق جرم وجود دارد؛ با این توضیح هه ظاهراً در  ملانی هله مؤلالۀ 
ها( رهن معنوی ایزلاد رعلب وجلود یابد )ایزاد ناامنی پس ا  انتشار در رسانهنتیزه، رهن مادی تحقق می

 مان با رسد اساساً رهن معنوی همال مواجه است، اما به نظر میندارد و ا  این جهت، تحقق محاربه با اشک
انتشار فیلم در فضای مزا ی حداق  تا  مان متعارفی ا سوی مرتکب در حلال تزدیلد اسلت و للذا عرفلاً 

هردنِ چنلین اشخاصلی بلا لحلاظ و محارس تلقی 28 مانی رهن مادی و معنوی در این موارد محر  بودههم
 جدی مواجه نیست. سایر شرایط با مانع

فرض دیگر، مواردی است هه مرتکب بدون ورود به عملیاس اجرایی جنایت، تعلرض بله نلوامیس و... 
هند؛ مث  مواردی هه فرد یا گروهی در فضلای مزلا ی اقلدام بله تهدیلد تهدید به ارتکاس این اقداماس می

قانون  617رسد با درنظرداشتن مادۀ میهنند. به نظر شهروندان به ارتکاس اقداماس تروریستی و مانند آن می
تحقق شرایط محاربه موجب هه در آن تهدید با فرض عدم 1375مزا اس اس می، بخش تعزیراس مصوس 

تعزیر دانسته شده، در اینزا نیز چنانچه اقداماس مرتکب با قصد ایزاد رعب در افراد غیرمشخص یا با علم 
محاربه تلقی شود و تحقق رهن روانی نیز با توضیح فوق پلس ا   تواند مصداقبه تحقق این نتیزه باشد، می

شود رسد. طبعاً در مواردی هه مرتکب موفق به ایزاد ناامنی نمیانتشار در فضای مزا ی محقق به نظر می
توانلد بله محاربله منتهلی شلود. در های اساسی محاربه در آن ماقلود اسلت، نمیو موارد دیگری هه مؤلاه

صورس مطللق مبنلایی بلرای تواند بهقداماس مرتکب در فضای مزا ی به وقوع پیوسته، نمیمزموع اینکه ا

                                                 
شلوند، ا جملله  مانی رهن مادی و معنوی انعطلا  قائل  میها در  صوص هماهلا، دادگت هه در نظام حقوقی هامن. این طر  تلقی، ملهم ا  رویکردی اس28

شود،  مانی اسلت هله مزموعله اقلداماس مرتکلب در قاللب انطباق رهن مادی و معنوی مانعی در تحقق جرم محسوس نمیمواردی هه در این نظام حقوقی عدم
 ملانی رهلن ملادی و معنلوی مشلهودتر اسلت، وی ا  اقلداماس اولیله، هله در آن هم طوری هله اقلداماس ا یلرگیلرد، بلهاقداماس ا  پیش مشخص صورس می

 ( Elliot, 2000: 26شدنی نیست )ٍتاکیک
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 تحقق محاربه دانسته شود.  عدم
 مداخلۀ مستقیم یا غیرمستقیم مرتکب در انتشار فیلم و تصویر. عدم2. 3. 2

و ایلن تصلاویر ای در انتشار فیلم یا تصاویر اقداماس  ود نلدارد در مواردی هه مرتکب اساساً مدا له
رسد. پرسش این است هله شود، موضوع همی دشوارتر به نظر میبدون ارادۀ او در فضای مزا ی منتشر می

های اجتملاعی ها یلا شلبکهشود ا  طریق رسلانهچنانچه اقداماس فرد هه منتهی به ایزاد ناامنی عمومی می
توانلد مصلداقی ا  ابد، آیا این ملوارد میانتشار یابد و احسا  ناامنی ا  این طریق در سطح عموم سرایت ی

های ا یر مشاهده شده است هله مرتکبلان های قضایی در سالمحاربه تلقی شود یا  یر؟ در بر ی پرونده
هارگیری سل ح سلرد آمیزی ا  قبی   ورگیری و سرقت همراه بلا بلههای  لوس اقداماس  شونتدر محیط

صورس گسترده در فضای مزا ی، موجی ا  ناامنی ن اقداماس بههرده و پس ا  منتشرشدن فیلم و تصاویر ای
قصلد ایزلاد رعلب ا سلوی رغم عدمو هرا  در جامعه ایزاد شده است. نکتۀ در ورِ تأمل  اینکله، عللی

بلودن دلی   لوستحقق نلاامنی در محلیط بلهمرتکبان و فقد علم به ایزاد ناامنی عمومی و نیز باوجود عدم
عنوان محاربله تعقیلب و محاهمله ها مرتکبان تحلتثال آن، در بر ی ا  این پروندهمح  ارتکاس جرم و ام

 اند.شده
به ضرورس وجود رابطۀ سببیت میلان فعل  و نتیزلۀ حاصلله در حقلوق هیالری رسد باتوجهبه نظر می

،  مانی رهن مادی و معنلویهای ا یرالذهر( و نیز ضرورس هم) ورگیری و تحقق ارعاس عمومی در پرونده
پلذیرد، ایزاد احسا  ناامنی هه بدون مدا لۀ مستقیم یا غیرمستقیم مرتکب در فرایند انتشلار صلورس می

 هردنِ این اقداماس  الی ا  اشکال نیست.مانع تحقق رابطۀ سببیت مذهور شده و محاربه تلقی
 281شدن قاچاقچی و راهزن مسلح مذکور در مادۀ . ابهام در محارب تلقی4. 2

های قبللی قانونگلذاری در قلانون مزلا اس رراس مندر  ذی  احکام محاربه هه مشابه دورها جمله مق
قلانون  281الطریق است. البته آنچله ملادۀ هردن سارق و قطاعمنعکس شده، محارس تلقی 1392اس می 

ی بله جلا« راهلزن»هردن واژۀ بلر جلایگزینسلا د ایلن اسلت هله ع وهفعلی را ا  قوانین قبلی متملایز می
اند هله بلا تحقلق شلرایط، مشلمول حکلم محلارس الطریق، قاچاقچیان نیز به اشخاصی اضلافه شلدهقطاع

 شوند.می
بله قیلد  281بله تصلریح ملادۀ ویژه باتوجهاین است هله بله 281و  279ابهام اساسی در بررسی مادۀ 

پیوندد، چه نیا ی به به وقوع می هایی دلالت دارد هه ا  هانال راهزنی و امثال آنهه منطقاً بر محاربه« اموال»
رسد مادۀ ا یراللذهر ای مستق  وجود داشته است. به نظر میها در مادهذهر مزدد احکام این قبی  محاربه

هنلد ا  طلرح بر اینکه اساساً  لللی بله قلانون وارد نمیبا دو اشکال اساسی مواجه است و حذ  آن ع وه
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ثباس این مدعا مروری بر پیشینۀ این ماده در قوانین قبللی مایلد بله هند. در ابر ی شبهاس نیز جلوگیری می
 رسد.نظر می

بلا الهلام ا   197در ذی  احکام محاربه در ملادۀ  1361در قانون حدود، قصاص و مقرراس آن مصوس 
الطریقی هله امنیلت مقرر شده بود هه سارق و قطاع 29تحریر الوسیلةفص  محاربه ا  هتاس حدود  8مسئلۀ 

و جاده را با س ح بر هم بزند و رعب و وحشت ایزاد هند، محارس است. در قانون مزا اس اس می  مردم
نیز با بر ی تغییراس جزئی ملادۀ  1392عیناً همین مقرره تکرار شد و در قانون  185نیز در مادۀ  1370سال 
 به تصویب رسید. 281

شود ا مواد قوانین مزا اس اس می مشخص میو مقایسۀ آن ب تحریر الوسیلة 8تر مسئلۀ با بررسی دقیق
هه ظاهراً قانونگذار با انشای نامناسب مادۀ مربوط به راهزنان مسلح، مسلیری  ل   آنچله مقصلود املام 

اند، پیموده است. توضیح اینکه، مقصود فقها ا  طلرح ایلن  مینی و سایر فقهایی هه متذهر این مسئله شده
منظور عۀ مصلادیق محاربله نیسلت و بلالعکس ایشلان ایلن مسلئله را بلهمسئله در ذی  احکام محاربه توس

های برداشت ا  بر ی روایاس و  دودن اط ق محاربه بر سارقان مسلح و راهزنان در هتاسجلوگیری ا  سوء
 اند. ود مطرح هرده

. در گونه نق  شده است هه سارق مسلح حکلم محلارس را دارددر روایاس معتبر ا  امام صادق)ع( این
ةِ فِنِ »گونه مطرح شده: یکی ا  این روایاس این لرْبا ابْلدُرْهُ بِالضَّ ل ا فا الا ل ا وا ما هْلا جُلٌ  یُرِیلدُ اا یْل ا را لا ا دا ا ا عا فِذا

صا  إِنَّ اللِّ عْتا فا طا ارِسٌ  اسْتا سُولِهِ ص مُحا هِ وا لِرا تْ  -لِلَّ بِعا ا مِنْهُ مِنْ شا ا تا ما .فا تَّ لا هُوا عا یت دیگلری بلا در روا 30«ءٍ فا
هُ »اند: همین مضمون امام صادق)ع( فرموده بْدُرا نْ تا عْتا اا طا إِنِ اسْتا الا ا فا هْلا ا وا ما صُّ یُرِیدُ اا یْ ا اللِّ لا ا دا ا ا عا فِذا

صُ  الا اللِّ ابْدُرْهُ وا اضْرِبْهُ وا قا هُ فا ضْرِبا ارِسٌ  وا تا ا مِنْ  مُحا ما اقْتُلْهُ فا سُولِهِ فا هِ وا لِرا .لِلَّ تَّ لا هُوا عا  31« ا مِنْهُ فا
ظاهر روایاس موهم این برداشت است هه حقیقتاً سارق مسلح حتی بدون تحقلق سلایر شلرایط ملورد 

اند هه این نیا ، حکم محاربه را دارد. این در حالی است هه فقها در بررسی مدلول این روایاس تصریح هرده
ام معصوم در این روایاس در مقلام تزلویز مقابلله و روایاس در بیان توسعۀ مصادیق محارس نیست، بلکه ام

تر، تعبیر دقیلققتال با شخصی است هه در مقام سرقت یا تعرض به نامو  به  انه فرد وارد شده اسلت. بله
منزلۀ شخصی است هه دفاع ا  مال و نلامو  در مقابل  او مزلا  اسلت، وللو در این روایاس به« محارس»

در بیان ماهلوم محلارس در ایلن  شرایعی شود. برای مثال، محقق حلّی در اینکه به قت  شخص مهاجم منته
                                                 

 .2/493، تحریر الوسیلة.  مینی، 29
 .28/384، وسائل الشیعة. حر عاملی، 30
 .28/384، وسائل الشیعة. حر عاملی، 31
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فذا د   دارا متغلبا هان لصاحبها محاربته فإن ادّی الدفع فلی قتله هلان »گونه توضیح داده است: روایاس این
 32«دمه هدرا ضائعا لا یضمنه الدافع و لو جنی اللص علیه ضمن.

بودن سلارق ملذهور در عبلارس شلهید اول ان ماهوم محلارسدر بی شرح لمعههمچنین شهید ثانی در 
بمعنی انّه بحکم المحارس فت انّه یزو  دفعه و لو بالقتال، و لو لم یندفع فلّا بالقت  هان دمه »فرموده است: 

هدراً، امّا لو تمکّن الحاهم منه لم یحدّه حدّ المحارس مطلقاً، و فنّما اطلق علیه اسم المحارس تبعاً فط ق 
 33«النصوص.

ادریس حلی ضلمن تأییلد برداشلت فلوق ا  معنلای محلارس در روایلاس وارده نیز ابنسرائر در هتاس 
الا ص نیست، صرفاً تا  مانی معنای محارس بالمعنیتصریح هرده است: به دلی  اینکه محارس در اینزا به

این شلخص ا  اداملۀ تهلاجم  لود توان با او مقابله هرد و چنانچه به هر دلیلی هه در مقام تهاجم است می
تلوان منصر  شود امکان قتال و مقابله با او جایز نیسلت و درصلورس ایلراد جراحلت بعلد ا  انصلرا  می

الاصول این در حالی است هه با تحقق محاربه حتی پس ا  انصرا  مرتکب علی 34ضارس را قصاص هرد،
 شود.مزا اس ا  مرتکب ساقط نمی

شود، ا جمله اینکه محقق حللی ۀ انشای این موضوع در آثار فقها بهتر درک میبه این تلقی، نحوباتوجه
به این مسئله در تعریف محاربه اشاره نارموده و آن را در مصادیق محاربه نیز ذهر نکرده، بلکه پس ا  طلرح 

شد به  تعریف محاربه، ادلۀ اثباس و مزا اس در قسمت مسائ  و فروعاس محاربه و با هدفی هه در بالا ذهر
روشلنی بیلان ، فصل  محاربله به8نیز املام  مینلی در مسلئلۀ  تحریر الوسیلهاین مسئله پردا ته است. در 

اند هه سارق برای اینکه محارس، در معنای اصط حی آن تلقی شود باید شرایط محاربه را دارا باشلد و هرده
محاربه بر چنین شخصلی صلحیح  بودن شرایط محاربه، اط قدر غیر این صورس، یعنی درصورس ناتمام

نیست، ولی ا  جهت دفاع در مقاب  چنین شخصی احکامی وجود دارد هه در هتاس امر به معرو  و نهی ا  
درستی ها بهبرداشتمنظور جلوگیری ا  این سوءهمچنین بر ی ا  فقها به 35ها اشاره شده است.منکر به آن

اند و صرفاً به ذهر اینکه دفاع در مقاب  مهاجم مزا  است لاظ محارس را برای چنین اشخاصی به هار نبرده
 36اند.ولو اینکه به قت  او منتهی شود، اهتاا هرده

مستق  ا  مصادیق ملادۀ  281رسد اساساً طرح راهزن و سارق در مادۀ به مطالب فوق به نظر میباتوجه
                                                 

 .4/168، رائع الإسلامش. محقق حلی، 32
 .9/302، الروضة البهیةنی، . شهید ثا33
 .3/507، السرائرادریس، . ابن34
 .2/493، تحریر الوسیلة.  مینی، 35

 .1/349، مباني تکملة المنهاج ویی،  36.
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ورس جزئلی صای است هه حتی بهنهگوبه 1392انگاری محاربه در قانون ویژه جرمضرورس ندارد، به 279
هلای قبللی بلر    دوره 279باقی نگذاشته است. توضیح اینکه، در مادۀ  281مصلحتی برای طرح مادۀ 

قانونگذاری هه صرفاً قصد ارعاس در مرتکب تصریح شده بود، در قانون فعلی به اینکله مرتکلب بله قصلد 
منتهی بله سللب امنیلت شلود تصلریح شلده اسلت.  جان، مال، نامو  و ارعاس اقدام هند و این اقداماس

دانسلتن سلارق و دلی  این نقص در تعریف محاربله ذهلر امکلان محارسهای قبلی بهرو، اگر در دورها این
رسید، در وضلعیت فعللی ایلن توجیله نیلز راهزن درصورس تحقق شرایط محاربه تاحدی موجه به نظر می

 وجود ندارد.

 گیرینتیجه

انگاریِ جرایم حدی علیه امنیت در قانون مزا اس قداماتی هه قانونگذار در فرایند جرمرسد ابه نظر می
هایی هله داشلته رغم پیشلرفتهای قبلی قانونگذاری در پیش گرفته، عللیدر مقایسه با دوره 1392اس می 

ر دو بُعلد توان دانگاری محاربه را میروست. اشکالاس جرماست همچنان با اشکالاس شایان توجهی روبه
نظر قرار داد. بر ی ا  این موارد به دیدگاه های مختلف و گاهی متعارض در  صوص ماهلوم محاربله و مدِّ

ویژه به م حظاس مختللف، بلهافزایش یا هاهش مصادیق مشمول آن با گشت دارد هه البته قانونگذار باتوجه
تری رفتارهای علیه امنیت اعم ا  جامع طورضرورس تضمین امنیت شهروندان به نظریاتی متمای  شده هه به

انگلاریِ الارض و جرم گیرد. تاکیک محاربله ا  افسلاد فلیامنیت جانی، اجتماعی و اقتصادی را در بر می
نظرها در این حو ه بلا نظر ا  ا ت  های این اقدام است. صر ترین جلوهصورس مستق  ا  مهمافساد، به

دلیل  اشلکال در این پژوهش مشخص شد بخشی ا  مصادیق محاربله بله تر ماهوم محاربه دربررسی دقیق
سمت عنوان مزرمانلۀ افسلاد دانستن هشیدن س ح در تحقق محاربه، بهانگاری ا جمله در شرطنحوۀ جرم

الارض با مزا اس اعدام سوق داده شده و ا  این جهت، تعریف محاربه در نسبت با عناوین مرتبط دیگر  فی
 است.  دارای اشکال 

الا ص نیز اشکالاس شایان تلوجهی نظر ا  موارد فوق، ا  حیث ماهوم و قلمروِ محاربه بالمعنیصر 
تعیین تکلیلف در  صلوص هلا، ا  قبیل  علدموجود دارد هه بر ی ا  آن 1392در قانون مزا اس اس می 

پیونلدد، ا ی به وقلوع میمواردی هه ناامنی در نتیزۀ انعکا  و انتشار تصاویر مربوط به جرم در فضای مز
رود. در مقابل ، بر لی ا  اشلکالاس، ا  قبیل   لأهای قانون در مواجهه با مسائ  نوظهلور بله شلمار ملی

تبیین دقیق ضابطۀ قصد افساد و اهتاا به قصد ا افه در تحقق محاربه، ا جمله مسائ  مسبوق به سلابقه عدم
طور دقیق مطرح نشده و درنتیزه، پیامدهای نلامطلوبی را در آثار فقهای متقدم و متأ ر است هه در قانون به
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Abstract 

The life expectancy of citizens is shaped by the cultural, social, economic, and health conditions of their society. As 

individuals’ overall wellbeing improves, their life expectancy also increases. In the present study, we aim to demonstrate 

by examining the concept of life expectancy within the social sciences the extent to which the extension of lifespan and 

its underlying factors, including the preservation and development of physical and mental health, have been emphasized 

by religious leaders. The study is done based on religious teachings and with reference to the principles of 

jurisprudence. 

The research, carried out through a descriptive-analytical method and based on library sources, shows that the extension 

of lifespan acquires religious significance only when paired with physical and mental wellbeing and directed toward the 

performance of commendable actions. Therefore, safeguarding bodily and intellectual health are the two ultimate 

objectives of legislation in the Islamic jurisprudence system. As a result, self-harm and engaging in dangerous behavior 

are deemed ḥarām, just as general principles such as the obligation to avert probable harm, the obligation to preserve 

the inviolable self, and similar rules mandate the necessity of striving to maintain one’s physical and mental health. 

Consequently, the Muslim individual is not permitted to harm their own wellbeing or neglect its preservation under the 

pretext of personal autonomy. 

Keywords: life expectancy, quality of life, obligation to preserve health, Islamic jurisprudence 
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 محورقواعد فقهی سلامت
 و تأثیر آن در افزایش امید به زندگی 

  دکتر سعید نظری توکلی
، دانشگاه تهران، تهران، ایرانو معارف اسلامی استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات  

ویسندۀ مسئول(دکتر فاطمه کراچیان ثانی )ن   
پژوهشگر پسادکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران  
Email: sa.sani86@gmail.com 

 چکیده
د به زندگی شهروندان، اثر پذیرفته از وضعیت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی آن جامعه است. هرچه میزان سلالامت امی

کند. در این پژوهش بر آن هستیم ضمن بررسی مفهوم امید به زندگی در عللاوم افراد افزایش یابد، امید به زندگی نیز افزایش پیدا می
های آن، های دینی و با استناد به قواعد فقهلای تلاا چلاه میلازان افلازایش ملاوو عملار و زیرسلاا تموزهاجتماعی، نشان دهیم بر پایۀ آ

 ازجمله رعایت و توسعۀ بهداشت و سلامت جسمی و روانی مورد توجه رهبران دینی قرار دارد.
ملاوو عملار د کلاه افلازایش دهلاای انجام شده است، نشان میتوصیفی و مستند به منابع کتابخانهروش تحلیلیپژوهش حاضر که به

باشلاد  بلادین  پسلاندیدهمنظور افلازایش کارهلاای بلاهو همراه با سلامت جسمانی روانلای که هنگامی از ارزش دینی بر وردار است 
رسانی به  لاود و انجلاام ترتیب، تأمین سلامت بدن و عقل دو هدف نهاییِ قانونگذاری در نظام فقه اسلامی است. درنتیجه، آسیب

رود  همچنان که قواعد و عموماتی چون وجوب دفع ضلارر محتملال، وجلاوب حفلا  امری حرام به شمار می میزآکارهای مخامره
استناد بلاه بر وجوب تلاش برای حف  سلامت جسمانی و روانی دلالت دارند و شخص مسلمان مجاز نیست بهو...  نفس محترمه

 ند.اش، به سلامت  ود آسیب وارد کند یا از آن حفاظت نکا تیار ذاتی
 امید به زندگی، کیفیت زندگی، وجوب حف  سلامت، فقه اسلامی. :واژگان کلیدی
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 مقدمه

عنوان شخصیتی ارجمند و محترم تصویری برجسته در جامعه دارد و در قرآن کریم پس پدر در اسلام به
 سلامت، محور توسعۀ پایدار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. گسترش بهداشلات فلاردی واز 

های سلانگین درملاان دهلاد  چراکلاه هزینلاههای پیشگیرانه، رونق اقتصادی یک جامعه را افلازایش میمراقبت
هلاای هلاای پزشلاکی از بیملااران، نگهلاداری از کودکلاان معللاوو و دارای ا تلاوهای  اص، مراقبتبیماری

ی انسلاانی کارآملاد دادن نیلاروترین آن، ازدستژنتیکی، پیامدهای اقتصادی سنگینی برای کشور دارد که کم
کلاردن محلایز زیسلات پلااب، آب سلاالم و در دسلاتر ، اند با فراهمها در تلاشاست. به همین دلیل، دولت

هلاای دینلای نیلاز هلاای مختللاص صلایانت کننلاد. در آموزهغذای باکیفیت و... شهروندان را از ابتلا به بیماری
ظَافَلا   »رعایت بهداشت فردی جزئی از ایمان شلامرده شلاده اسلات   یمَلاان مِلانَ  النَّ ِ

و انجلاام بسلایاری از  1«الْإ
کردن بدن شده است. همچنان کلاه حفلا  سلالامت جسلام و روان نیلاز از رفتارهای عبادی مشروط به پاکیزه

کید فقهای مسلمان بلاوده اسلات و بلاا صلادور احکلاام الزاملای ووجلاوب و حرملاتم و احکلاام  دیرباز مورد تأ
 اند. یا توصیه به حف  سلامتی  ود کردهغیرالزامی واستحباب و کراهتم، مکلفان را ملزم 

های سلامت و نتیجۀ تأثیرگذاری عواملال گونلااگون اقتصلاادی، یکی از نشانه« امید به زندگی»ازآنجاکه 
های بهداشلاتی و درملاانی در کشلاور ارتقلاا و محیطی و... است و به هر اندازه که شا صاجتماعی، زیست

روش یابلاد  در پلاژوهش حاضلار کلاه بلاهان آن کشلاور افلازایش میتوسعه یابد، امید به زندگی نیز در شهروند
گرایلای ای انجلاام شلاده اسلات، درصلادد هسلاتیم میلازان همتحلیلی و توصیفی و با استناد به منابع کتابخانلاه

های فقهی با توسعۀ سلامت و درنتیجه، افزایش امید به زندگی را بسنجیم. برای ایلان منظلاور ضلاروری آموزه
نی فقهی حاکم بر قلمروِ سلامت، بر ی از احکام فقهی ناظر به حوزۀ بهداشت را است تا ضمن بررسی مبا

ها چه تأثیری بر افزایش امید به زندگی های پزشکی بررسی کنیم و نشان دهیم که پایبندی به آنبراسا  یافته
ه شده است سبب گستردگی مباحث مرتبز با سلامت، فقز به تبیین اقداماتی پردا تدارد. در این پژوهش به

ها ارتقای سلالامت دادن آنشود و از بیان اقداماتی که انجامها موجب افزایش سلامت میندادن آنکه انجام
دنباو دارند،  ودداری کردیم. همچنان که به تبیین فقهی مسائل مرتبز با سلامت بسنده شد و به ابعلااد را به

 ا لاقی آن توجه نکردیم.
تر از منظر دینی به آن پردا ته شلاده شناسی است و کمئل مطرح در جامعههرچند امید به زندگی از مسا

وقم، دفتر تبلیغات اسلامیّ، پژوهشگاه علوم و  امید در زندگی از منظر قرآن کریماست، اما مؤمنی در کتاب 

                                                 
 .790،نهج الفصاحةپاینده،  .1
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، وتهلاران، نشلار رزا، امیدد هدز زنددگی از دیددگالا ا د  م و میرابوالقاسمی در کتاب 1397فرهنگ اسلامی، 
وتهلاران، مطالعلاات میلاان « رابطۀ باورهای دینی و امیلاد بلاه زنلادگی بلاا سلالامت معنلاوی»م در مقالۀ 1398

اند رابطۀ باورهای دینی و امید به زندگی با سلامت م کوشیده157تا135، 18، شمارۀ7، دورۀ1392فرهنگی،
 ته دارای نوآوری استگفوجود، پژوهش حاضر از این جهت نسبت به آثار پیشمعنوی را بررسی کنند. بااین

سلامت جسمی و روانی و بهداشت های دینی زیرسا تی آن همچون که با درنظرگرفتن قواعد فقهی و آموزه
 مورد توجه اندیشمندان دینی قرار دارد.

 . واژگان پر بسامد1

 . امید به زندگی1. 1
ی، اقتصادی و بهداشتی های بااهمیت و بیانگر وضعیت فرهنگی، اجتماعامید به زندگی از شا ص      

شده مفیلاد اسلات. سلاازمان جهلاانی آید. این شا ص در ارزشیابی  دمات انجامشمار می ای بههر جامعه
های دیگر  یعنی درآمد سرانه، میزان باسلاوادی و تولیلاد نا لاالص بهداشت از این شا ص در کنار شا ص

 2.کندملی، میزان توسعۀ انسانی را ارزیابی می
های عمر است کلاه هلارکس هنگلاام شناسی، متوسز ساودر ادبیات جامعه 3امید به زندگی منظور از     

دیگر، عملار متوسلاطی اسلات کلاه بلاا عبارتِ بلاه 4دهدم زندگی کنلاد.تولد یا از هر سنی امید دارد واحتماو می
زندگی تعلق های عمر در زمان معیّن به هریک از افراد یک نسل از تولد تا پایان احتساب میانگین تعداد ساو

مفهومی همسو دارد  با این تفاوت که عمر متوسز « عمر متوسز»با « امید زندگی»بدین ترتیب،  5گیرد.می
 6کنند.شدگان محاسبه میرا براسا  سن در هنگام مرگ و براسا  آمارهای ثبتی سالانۀ فوت
چنلاین تعلاداد ملارگ در هلاای سلانی و همبرای محاسبۀ امید به زندگی، آگاهی از اندازۀ جمعیت در گروه

 شود: موو یک ساو ضروری است. میزان امید به زندگی در بدو تولد به این روش محاسبه می

 
       

های زندگی در هر سن ومجملاوع = تعداد کل ساو xT  = امید به زندگی در سن معیّن xeدر این فرموو، 

                                                 
 .40، «یافتهبررسی تأثیر آلودگی محیز زیست بر شا ص توسعۀ انسانی در کشورهای توسعه» وشنویس، پژویان،  2.
3. life expectancy. 
 .101، های مقدماتی تحلیل جمعیتروش  سرابی، 101، شنا یتمبانی و مفاهیم جمعیشیخی، . 4

 .84 شنا ی،مبانی جمعیتمعزی،  5.

 .101، شنا یمبانی و مفاهیم جمعیتشیخی،  6.
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آغلااز دورۀ محاسلابه در هلار سلان زنلاده  تعداد اشخاصی کلاه در = xI  به بعدم Xهای زندگی نسل از سن ساو
 7اند.بوده

هرروی، نرخ امید به زندگی در یک شخص یا یک گروه جمعیتی بلاه متغیرهلاای زیلاادی از ایلان قبیلال به
های عملاومی و مجلااز، سلاطم آملاوزش سلالامت در وابسته است: نوع تغذیه، سبک زنلادگی، میلازان شلاادی

 لادمات بهداشلاتی، میلازان دسترسلای بلاه امکانلاات های عمومی، سلامت محیز زیست، شیوۀ ارائلاۀ رسانه
 8بهداشتی، وضعیت اقتصادی.

نظر قرار گرفته است:بررسی منابع دینی نشان می  دهد که افزایش موو عمر با چهار رویکرد مدِّ
خ  » بودن موو عمر بیشتر:. باارزش1 یإ لِهِ  فِی الشَّ بِیِ  أَهإ تِه کَالنَّ مَّ کابرکم»9 «فِی أ  لَیسَ مِنّلاا »10 «الخیر مع أ

ر کَبیرَنا. وَقِّ  11«مَن لَم ی 
رسد که افزایش عمر انسان ارزشی ذاتی ندارد، تنها درصورتی ارزشمند اسلات کلاه روشن به نظر می     

ه  »منجربه انجام رفتارهای شایسته باشد:  ر  مإ لٌ لِمَنإ ماوَ ع  یإ ... وَ وَ ه  نَ عَمَل  ه  وَ حَس  ر  مإ  12«موبی لِمَنإ ماوَ ع 
های انسان از  داوند و عنوان یکی از  واستهموو عمر بیشترداشتن: مسئلۀ موو عمر، گاه به . آرزوی2

لاری»در قالب دعا مطرح شده است:  مإ طیلالَ ع  ، اَنإ ت  ر  ضی و َ  تقَلادِّ عَلإ فیلاما تَقإ ... واجإ مَّ ... وَ »13 «اللّلاه  لامَّ الله 
رَه   مإ تَ ع  نإ اَمَلإ نی مِمَّ عَلإ دُّ اللّه   ف»14 «اجإ مرِكَ یَم  دَّ »15 «ي ع  عافِیَهِ. م  مراً بِال  نکَ ع  رَنا وَهَبإ لَنا مِن لَد  مإ   16«ع 

. تلاش برای افزایش موو عمر: بنابر گزارش رهبران دینی، داشتن چند ویژگی یا انجام چند کار ملاوو 3
 کند:عمر انسان را زیاد می

قِ » لقم: یک. ا لاق نیکوداشتن وحسن لإ خ  ن  الإ سإ بِرُّ وَ ح  مارِ الإ َعإ یَزِیدانِ فِی الاإ رانِ الدِیارَ وَ عَمِّ  17 «ی 
نَ مِیتَلاَ  »دو. نیکوکاری وبرّم: عِیإ فَعانِ سَلابإ لارِ وَ یَلادإ م  ع  لارَ وَ یَزِیلادانِ فِلای الإ فَقإ فِیلاانِ الإ لارِّ یَنإ لادَقَ   السِّ بِرُّ وَ الصَّ الإ

                                                 
 .95شنا ی، مبانی جمعیتپور، کاظمی 7.
8   http://www.economist.com/media/pdf/QUALITY_OF_LIFE.pdf  

 .8/394، مستدرک الو ائلنوری،  9.
 .477 نهج الفصاحة،پاینده،  10.
 .2/165الکافی، کلینی،  11.
 .66/400 هحار الانوار،مجلسی،  12.
 .1/79، ، اقبال هالأعمال الحسنةماوو ابن 13.
 .2/594 مصباح المتهجّد،موسی،  14.
 .14/43 و ائل الشیعة،حر عاملی، . 15

 .40 داروخانۀ معنوی،جاهد،  16.

 .2/100، الکافیکلینی،  17.
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ءِ  وإ  18 «السَّ
تَ اَنإ یَزیدَ »کردن به پدر و مادر: سه. نیکی بَبإ كَ  اِنإ اَحإ یإ رَّ اَبَلاوَ رِكَ فَس  م   19 «اللّه   فی ع 

ملارِهِ ثَلالا   »چهار. ارتباط با  ویشاوندان وصلۀ رحمم:  ون  قَد بَقِیَ مِن ع  ، فَیَک  ل  یَصِل  رَحِمَه  ج  ن  الرَّ یَکو 
رهَا الله  ثَلاثینَ سَنهً  صَیِّ    20 «سِنینَ، فَی 

مإ فِاِنَّ الصَّ »کردن به دیگران وصدقهم: پنج. کمک مالی مارِک   21 «دَقََ  ... زِیادَةٌ فِی اَعإ
مارِ »شش. رفتار شایسته با همسایگان:  َعإ جَوارِ زِیادَةٌ فِی الاإ ن  الإ سإ  22 «ح 

لادَّ فلای »هفت. رفتار عادلانه با زیردستان داشتن:  ئا ... وَ اِذا عَدَوَ فیهِمإ م  لِمینَ شَیإ سإ م  مورِ الإ مَنإ وَلیَ مِنإ ا 
رِهِ  م   23 «ع 

ه  ... یَزید  فِی »ت بهداشت پیش و پس از غذا وردن: هشت. رعای دَه  فَاِنَّ عامِ وَ بَعإ لَ الطَّ مإ قَبإ دیَک  وا اَیإ سِل  اِغإ
رِ  م  ع   24 «الإ

ه. کم غذا وردن:  عمَ   المَرءِ عاشَ مَویلًا »ن   25؛«إذا قَلَّ م 
رِ »ده. سپاسگزاری از  داوند:  مإ ع  رِ ... تَزید  فِی الإ کإ  26«.زیادَة  الشُّ

. تلاش برای جلوگیری از کاهش موو عمر: بنابر گزارش رهبران دینی، انجلاام چنلاد کلاار ملاوو عملار 4
اِذا غَضِبَ اللّه  تَعلاالی »کردن  داوند: ها عبارت است از:  شمگینکند، شود که یکی از آنانسان را کم می

ها. مار  رَتإ أعإ ٍ ... قَص  مَّ  27«عَلی ا 
زمان به های دینی همتحقق آن امری پسندیده است، اما در آموزههرچند افزایش موو عمر و تلاش برای 

 سه مسئلۀ دیگر نیز توجه شده است:
گرا به زندگی در ادبیات دینی ناظر به نگاه نتیجه« برکت در عمر»وری: مفهوم أ. موو عمر و افزایش بهره

ها نیست. بر لای بلاا ملاوو عملار معنای برابری بازدهیِ زندگی آناست  یعنی موو عمر برابر افراد همیشه به

                                                 
 .1/48 خصال،بابویه، ناب 18.
 .18/372 و ائل الشیعة،حر عاملی،  19.
 .2/150 الکافی،کلینی، . 20
 .6/220 میزان الحکمة،شهری، محمدی ری 21.
 .2/667، الکافیکلینی،  22.
 .6/14 کنز العمال،متقی،  23.
 .2/202، المحا نبرقی،  24.
 .1/332 مواعظ العددیة،مشکینی اردبیلی،  25.
 .275 ون الحکم،عیلیثی واسطی،  26.
 .1/524 کتاب من لایحضرلا الفقیز،بابویه، ابن .27
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کننلاد. بنلاابراین، کمتر و بازدهیِ بیشتر و بر ی با موو عمر بیشتر و بازدهیِ کمتر، زندگی  ود را سلاپری می
رِ فی »تر کند:  واهد که به عمر او برکت دهد و نه فقز آن را مولانیانسان مسلمان از  داوند می مإ ع  بَرَکَ  الإ

نِ العَمَلِ. سإ  28«ح 
عمر و انجام رفتارهای پسندیده: افزایش موو عمر از آن جهت اهمیلات دارد کلاه بسلاتر انجلاام ب. موو 

کارهای نیک بیشتر است. درنتیجه، اگر موو عمر سبب افلازایش کارهلاای نیلاک شلاخص نشلاود یلاا موجلاب 
ها کسی است که عمرش مولانی و رفتارش افزایش کارهای ناپسند او شود، دیگر ارزش ندارد. بهترین انسان

م و بدترین انسان ه  نَ عَمَل  ه  وَحَس  ر  م  ها، کسی است که عمرش مولانی و رفتارش ناپسند نیکوست ومَنإ مَاوَ ع 
هم. ه  وَ سَاءَ عَمَل  ر  م   29است ومَنإ مَاوَ ع 

شکل عادی، از دورۀ میانسالی به بعد هرچه بلار ملاوو عملار افلازدوه ج. موو عمر و سلامت جسمی: به
لاه  »شود، حتی اگر شخص دچار بیماری نشود: جسمانی کمتر میهای شود، توانمندیمی سإ نَکِّ ه  ن  لارإ عَمِّ وَمَنإ ن 

قِ  خَلإ رَد ّ »تواند توان ادراکی و شنا تی او نیز کاهش چشمگیری یابد: همچنان که می 30 «فِي الإ مإ مَنإ ی  ک  وَ مِنإ
ئً  مٍ شَیإ دَ عِلإ لَمَ بَعإ رِ لِکَيإ لَا یَعإ م  ع  ذَوِ الإ توانلاد در سلان هفتلاادوپنج رسلایدن بلاه چنلاین وضلاعیتی می 31 «اإِلَی أَرإ

خ دهد. رسد که افزایش موو عملار همیشلاه هملاراه بلاا سلالامتی نبلاوده اسلات و روشن به نظر می 32سالگی ر 
.»زا نیز باشد: تواند بیماریبر پیری میافزون قَم  و الهَرَم  ووِ الحَیاةِ السَّ  33«ثَمَرَة  م 

دیگر منجر به بیماری یک سو منجر به انجام رفتار شایسته شود و ازسوی بدین ترتیب، موو عمری که از
 نشود، امری ارزشمند است  هرچند گریزی از عوارض جسمانی پیری نیست.

 کیفیت زندگی .2. 1
مفهومی پیچیده و چندوجهی دارد که برای ارزیابی آن معیار یکسانی وجود ندارد و  34کیفیت زندگی    

جهی متأثر از شرایز زمانی و مکانی، جغرافیلاایی و فرهنگلای، فلاردی و اجتملااعی اسلات. به میزان در ورِ تو
های جسلامی و ذهنلای، بخشی معلولان، ناتوانکیفیت زندگی در دو دهۀ ا یر بیشتر ناظر به سلامتی و توان

فکر شکل گسترده از تمم مفهوم کیفیت زندگی به2003کهنسالان، کودکان و زنان بوده است. ازنظر کامپ و

                                                 
 .312 غرر الحکم،آمدی، . 28
 .66/400 هحار الانوار،  مجلسی، 4/566  نن ترمذی،ترمذی، . 29
  .68یس:  .30
 .7/236تفسیر قمی،  قمی، 70نحل:  .31

 .3/68 تفسیر نور الثقلین،حویزی،  32.

 .327 غرر الحکم،آمدی،  33.
34 .Quality of Life 
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شود و دیدگاه یکسانی دربارۀ علت آن وجود نلادارد. سلاازمان بهداشلات جهلاانی مرتبز با سلامت ناشی می
هلاای ادراب افراد از موقعیتشان در زندگی، در متن فرهنگ و نظام»کند: گونه تعریص میکیفیت زندگی را این

همچنلاین بلاه ایلان  35«زهایشان است.کنند و در ارتباط با اهداف، انتظارات و نیاارزشی که در آن زندگی می
  «شلاودمیزان رضایتمندی ذهنی از زندگی که توسز فلارد تخملاین زده می»توان اشاره کرد: ها نیز میتعریص

 36«برد.اش لذت میحدی که شخص از امکانات مهم زندگی»
رسلایدن بلاه های دینی، هر انسانی از دو نوع زندگی دنیوی و ا روی بر وردار اسلات املاا راه بنابر آموزه

های نقل از قرآن کریم، ازجمله  واسلاتهمندانه، داشتن زندگی دنیوی  وب است. بهزندگی ا روی سعادت
نیَا حَسَنَ  وَ فِي ٱلأِ لارَةِ » مؤمنان داشتن زندگی  وب در دنیا و آ رت است: نَا ءَاتِنَا فِي ٱلدُّ وو  رَبَّ ن یَق  م مَّ وَمِنه 

 واهند که به ایشان زندگی نیکو و با شادمانی مانلادگار یز از  داوند میهمچنان که امام سجاد ن 37«حَسَنَ .
لارورِ.»عطا کند:  بَلاً  فلاي أدوَمِ السُّ لان أحیَیتَلاه  حَیلااةً مَیِّ نلاي مِمَّ در سلاخنی از املاام عصلار، داشلاتن  38«وَ اجعَلإ

جِعَنِي مِنإ »سرسبز،  وش، فراخ و آسوده تا زمان مرگ، آرزو شده است: گاهی زیست لارَ أَنإ یَرإ مإ َ یإ لارَتِک   حَضإ
عٍ وَ دَعٍَ  وَ مَهَلٍ إِلَی حِینِ  وَسَّ شٍ م  ضِ عَیإ رِعٍ وَ َ فإ مإ جِعٍ إِلَی جَنَابٍ م  جَلِ. مَرإ

َ  39«الأإ
بر این، داشتن  انوادۀ  وب وهمسر و فرزندان شایستهم، درآمد زیاد،  انۀ بزرگ، وسیلۀ سلاواری افزون

مِلانإ »های سلاعادتمندی وی برشلامرده شلاده اسلات: ند و نشانههای انسان از  داومناسب، ازجمله  واسته
وَ  بَهِيُّ وَ اَلإ کَب  اَلإ مَرإ وَاسِع  وَ اَلإ کَن  اَلإ مَسإ الِحَ   وَ اَلإ جَ   اَلصَّ وإ لِمِ اَلزَّ سإ م  ءِ اَلإ مَرإ الِم  سَعَادَةِ اَلإ فِلارإ » 40 «لَد  اَلصَّ مَّ اغإ ه  اللَّ

عإ لِی فِی دَارِی وَ  بِی وَ وَسِّ قِیلِی ذَنإ ه   مِنإ » 41 « بَاربِإ لِی فِی رِزإ زِل  سِعَ مَنإ ءِ أَنإ یَتَّ مَرإ ثلا   صلااو » 42 «سَعَادَةِ الإ
  43«من سعادة المرء المسلم في الدّنیا: الجار الصّالم و المسکن الواسع و المرکب الهنيّ.

 . سلامت3. 1
ربسامد پزشکی است که از دیرباز در مب از واژه 44سلامتی       سنتی و پس از آن در مب مدرن های پ 

                                                 
  مختلااری، نظلاری، 19تلاا12 مطالعدا  کیفیدت زنددگی،  عظیملای، بلااجلان، 22تلاا20، نگاهی هدز مفهدو  کیفیدت زنددگیعباسی، حسنی، نژادحمدی،  35.

 .24تا16 شنا ی کیفیت زندگی،جامعز
 .20 نگاهی هز مفهو  کیفیت زندگی،عباسی، حسنی، نژادحمدی،  36.
 .201بقره: . 37

 .2/594 هجّد،مصباح المتموسی،  38.

 .3/184، اقبال هالأعمال الحسنةماوو ، ابن 39.
 .1/99 الاشعثیا ،اشعث، . ابن40
 .9/36 السنن الکبری،نسائی،  41.
 .2/610 المحا ن،برقی،  42.
 .415 نهج الفصاحة،پاینده،  43.
44. Health. 
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نسبت معینی از عناصر »امروزی محل بحث قرار گرفته و ابعاد آن واکاوی شده است. جالینو ، سلامتی را 
ای در بلادن ملکلاه»سلاینا، سلالامتی ازنظلار ابن 45داند.می« دهندۀ گرمی، سردی، رموبت و  شکیتشکیل

جرجلاانی  46«شلاود.لی علاادی و مطللاوب صلاادر میشک امر آن افعاو مبیعی و دیگر افعاو، بهاست که به
های مرکب، هملاه تندرستی مطلق آن است که مزاج هر اندامی معتدو باشد... و ترکیب اندام»مدعی است: 

در پزشکی نوین، سلالامتی مفهلاومی  47«درست باشد و اندام بدن عدد و آن اندازه و آن شکل باشد که باید.
شلاود. سلاازمان جهلاانی سلانتی، محلادود بلاه صلاحت جسلام نمی های مبچندسویه دارد و بر لافِ آموزه

بهزیستی کامل جسمی، روانی، اجتماعی و اقتصادی، نه فقز »کند: بهداشت، سلامت را چنین تعریص می
 48«بیمار یا رنجورنبودن.

 . حق بر سلامت4. 1
 در اساسلالانامۀ سلالاازمان جهلالاانی 49ملالایلادی، حلالاق بلالار سلالالامتی 1946بار در سلالااو بلالارای نخسلالاتین      
های قابلال منلادی از بلاالاترین شا صلاهبه رسمیت شنا ته شد. در مقدملاۀ ایلان اساسلانامه، بهره 50بهداشت

اعلامیلاۀ  25ملاادۀ  1دسترسی به سلامتی، ازجمله حقوق بنیادی هر انسانی در نظر گرفته شده است. در بند 
های مناسب زنلادگی مندی از معیارهمیلادی، سلامتی در زمرۀ حق بر بهر 1948جهانی حقوق بشر مصوب 

المللی حقوق اقتصادی، اجتملااعی و فرهنگلای ترین بیان از حق بر سلامتی در میثاق بینقرار داده شد. کامل
های عضو میثاق، دولت»دارد: این میثاق مقرر می 12مادۀ  1شود. بند میلادی دیده می 1966مصوب ساو 

در « شناسلاد.حی قابل دسترسی بلاه رسلامیت میمندی از بهترین حاو سلامتی و روحق هرکس را برای بهره
هلارکس حلاق دارد کلاه »اعلامیۀ جهانی حقوق بشر نیز آشکارا بر حق بر سلامتی اشاره شده است:  25مادۀ 

های مبلای و  لادمات اش را از حیث غذا و مسکن و مراقبتسطم زندگی او، سلامتی و رفاه  ود و  انواده
گی، پیری یلاا رد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضا، بیوهلازم اجتماعی تأمین کند و همچنین حق دا

علل  ارج از ارادۀ انسان، وسایل املارار معلااش او از بلاین رفتلاه باشلاد از شلارایز در تمام موارد دیگری که به
حلاق بلار مراقبلات »از حق بلار سلالامت بلاا تعلاابیر مختلفلای همچلاون  51«آبرومندانۀ زندگی بر وردار گردد.

                                                 
 .1/105 قانون،سینا، ابن 45.
 .1/251 شفا،سینا، ابن 46.
 .158 زمشاهی،ذخیرلا خوارجرجانی،  47.
 .4، رهیافتی هر   مت روانپور، مرمزی 48.
49. The Right to health. 
50. WHO. 
 .27تا25 الملل هشر،حق   مت انسان در حقوق هینمرادی،  51.
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 55یاد شده است. 54«حق بر حمایت از سلامتی»و  53«ر مراقبت پزشکیحق ب» 52،«سلامتی
روی، حق بر سلامت، برآمده از کرامت ذاتی بشر در بر ورداری از حیات اجتماعی شرافتمندانه و هربه

منظور از آن، بر ورداری از سلامت به مفهوم رایج آن نیسلات  بلکلاه  56همراه با رشد مادی و معنوی است.
اعلامیۀ حق بر سلامت، دربرگیرندۀ میلاص وسلایعی از عواملال اجتملااعی و اقتصلاادی  12مادۀ بنابر بند دوم 

دهد که مردم قادر باشند زندگی سالمی داشته باشلاند و بلاه بینی و ارتقا میاست که شرایز و وضعیتی را پیش
ای حرفلاهعوامل اساسی مؤثر بر سلامتی، نظیر آب سالم، تغذیۀ کافی، مسکن مناسب و بهداشت عمومی و 

دیگر، حلاق بلار سلالامتی املاری فراتلار از نبلاود بیملااری اسلات و متضلامن عبارتِ به 57دسترسی داشته باشند.
 58ترین استانداردهای سلامتی است.مندی از عالیبهره

 . سلامت و امید به زندگی 5. 1
گی نیلاز وجود دارد  یعنی هرچه کیفیلات زنلاد« امید به زندگی»و « کیفیت زندگی»رابطۀ معناداری میان 

های سلامت جسمی و روانی شود، زیرا با افزایش شا صهتر باشد، نرخ امید به زندگی نیز بیشتر میمطلوب
شود و درنتیجه، میانگین عملار ها کم میکیفیت زندگی، ابتلا به انوع بیماری هایعنوان یکی از زیرسا تبه

تی و بر لاورداری افلاراد از سلاطم سلالامت یابد. همچنان که با کاهش  لادمات بهداشلاافراد نیز افزایش می
 59یابد.ها نیز کاهش میتر، میانگین عمر آنپایین

شنا تی،  ودارزشی بالا، روابز دیگر، سطوح بالای امید به زندگی با سلامت جسمی و روانعبارتِ به
و احسا   شنا تیاجتماعی و تفکر مثبت، رابطۀ مثبت دارد  به این ترتیب که امیدواری سبب سلامت روان

کند. ارتقلاای امیلاد در بهبلاود شود و به ایجاد روابز اجتماعی برای افزایش سلامت کمک میارزشمندی می
کیفیت زندگی بیماران نیز مؤثر است  چراکه امیدافزایی عامل افزایش سطم  ودمراقبتی، کیفیلات زنلادگی و 

سلاویه اسلات  یعنلای بیملاارانی کلاه رابطۀ امید و کیفیت زندگی، دو 60شود.ها میارتقای سلامت عمومی آن
دیگر، ها تأثیر محسوسی داشلاته اسلات. ازسلاویاند در روند بهبودی آنفرصت بیان احساسات  ود را داشته

                                                 
52. right to health care. 

53. right to medical care. 
54. right to health protection. 
55. Mahoney & Mahoney, Human rights in the twenty-first century Dordrecht, 481-482. 

 .142تا141، «المللی حقوق بشرمفهوم و جایگاه حق بر سلامت در اسناد بین»کجباف،  آو 56.

 .38 حق هر   مت،اصلانی،  57.
58. Commission on Human Rights, Res, 2002/31, para : 20. 
59. http://www.economist.com/media/pdf/QUALITY_OF_LIFE.pdf 

 .181تا180، «بررسی رابطۀ بین کیفیت زندگی و امید به زندگی»پور، مند، ثروت، زارععلاقه 60.



  217/یبه زندگ دیام شیآن در افزا ریمحور و تأثسلامت یقواعد فقه ؛ یثان انیکراچ ؛یتوکل ینظر دیسع 

 

ترین نشلاانه، زودتلار از دنیلاا انلاد بلاا کوچلاکبیمارانی که ناامید از درمان بوده و استر  زیادی را تجربه کرده
  61به مراتب از دیگر بیماران کمتر بوده است. هاکه میزان بیماری آناند، درحالیرفته

آوری های عفونی از مریق جمعاما باید توجه داشت که هرچند از قرن نوزدهم به بعد با مهار بیماری    
های زهکشلای و فاضلالاب، بلاالارفتن سلاطم بهداشلات های بهداشتی، توسعۀ سیسلاتمها، ایجاد حمامزباله

بوده است. افزایش حس داشتن زندگی عادلانلاه، .تر، یز کاری ایمنهای مناسب و شراغذایی، سا ت  انه
بینی، نداشلاتن احسلاا   لاوشهای  لادمات داوملبانلاه، های شغلی، عضویت در سازمانکاهش استر 

 صومت یا پر اشگری نسبت به دیگران، داشتنن دوستان زیاد و شادبودن، تلاأثیر مسلاتقیمی بلار سلالامت و 
 62زندگی دارد. نرخ امید بهدرنتیجه، افزایش 

 های دینی . سلامت در آموزه2

کیلاد پیلاامبر گراملای های دینی به شکلسلامت، ازجمله مسائلی است که در آموزه های مختلص مورد تأ
 اسلام و امامان معصوم قرار گرفته است. 

عنوان برترین نعمت یا نعمت پنهان یلااد شلاده اسلات: در منابع دینی از سلامتی به أ. اهمیت سلامتی:
عَمِ » حَّ   اَفضَل  النِّ ٌ .» 63،«اَلصِّ مٌَ  َ فِیَّ عَافِیَ   نِعإ همچنین، نعمتی که مردم قادر به شکرگزاری آن نیسلاتند:  64«اَلإ
کر  عَنها.» عجَز  الش ّ   65«العافِیَ   نِعمٌَ  ی 

ه شلاده اقدام به درمان آن  یانت به بدن شمردکردن بیماری و عدمسلامتی تا آنجا اهمیت دارد که پنهان
.»است:    66«مَن کتم الَامِبّاء مَرَضَه   ان بَدَنَه 

های اسلامی به عوامل متعددی برای سلامت بلادن اشلااره شلاده اسلات کلاه در آموزهب. سلامت بدن: 
 اند از: ها عبارتبر ی از آن

ِ  ا»نوشیدن آب:  وردن غذا و کم. کم1 عامِ، و قِلَّ ِ  الطَّ َ  الجِسمِ مِن قِلَّ مَنِ اقتَصَرَ فلاي » 67 «لماءِ إنَّ صِحَّ
ه   ت  رَت صِحَّ کلِهِ کَث  هَمِ.» 68 «أ َ  مَعَ النَّ داری های عملی برای کاهش مصرف غلاذا، روزهازجمله راه 69«لا صِحَّ

                                                 
 .26، «بررسی رابطۀ بین کیفیت زندگی و امید به زندگی»شعاع کاظمی، مؤمنی جاوید،  61.
 .87تا84، شنا ی   مت، ثرو  و عدالتجامعزویلکینسون،  62.
 .56 کم،غرر الحآمدی،  63.
 .2/472 روضة الواعظین،فتاو نیشابوری،  64.
 .229، امالیبابویه، ابن 65.
 .622غرر الحکم،آمدی،  66.
 .172 تحف العقول،شعبه، ابن 67.
 .437 عیون الحکم،لیثی واسطی، . 68
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وا.»است:  وا تَصحُّ وم   70«ص 
شلاود و درنتیجلاه، یکلای از کردن مصرف غذا سبب کاهش وزن میشکل مبیعی، کم. کاهش وزن: به2

م » به سلامتی، جلوگیری از چاقی و کاهش وزن است: های رسیدنراه ک  عماً، و أَ فُّ م م  ک  م إلَی اللّهِ أقَلُّ ک  أحَبُّ
 71«بَدَناً.

هِم  ». اسلالاتفاده از غلالاذاهای سلالاالم و نخلالاوردن غلالاذاهای آللالاوده: 3 م  عَلَلالایإ حَلالارِّ ی  بَلالااتِ وَ یِّ لالام  الطَّ حِلالال ّ لَه  ی  وَ
خَبَائِثَ.  72«الإ

وا.ک  ».  وردن و نوشیدن متعادو: 4 رِف  سإ وا وَلَا ت  رَب  وا وَاشإ  73«ل 
عَشاءَ وَ لَوإ عَلی حَشَفَهٍ.».  وردن شامگاهی: 5 وا الإ  74«لا تَدَع 
غَداءَ.».  وردن زودهنگام صبحانه: 6 باکِرِ الإ ی  لابَقاءَ و لا بَقاءَ: فَلإ  75«مَنإ اَرادَ الإ

عدی است که افزون ج. سلامت روحی: بر جسلام ملاادی، روحلای انسان در دیدگاه دینی موجودی دوب 
، «نفلاس»هلاای مختلفلای همچلاون های دینلای بلاا نامعنوان موجود مجرد که در آموزهغیرمادی دارد. روح به

هرروی، مسلائلۀ ای ملاادی متفلااوت اسلات. بلاهعنوان پدیلادهبه« روان»شود، با شنا ته می« عقل»و « قلب»
سلاتحکمی دارد. منظلاور از قللاب سلالیم، های قرآنی پیونلاد مدر آموزه« قلب سلیم»سلامت روحی با پدیدۀ 

فردِ بر وردار از قلب سلیم، با ایجاد  76های ا لاقی نارواست.روحی عاری از باورهای نادرست و نیز منش
کند کلاه زمینلاۀ ای مدیریت میگونهتعادو میان قوای متضاد درونی، رفتارهای بر استه از غرایز و محیز را به

قلب سلیم ازنظر شنا تی، در بلااور بلاه  داونلاد شلاک نلادارد، بلاا  77م کند.نزدیکی انسان به  داوند را فراه
های علاالم هسلاتی کند، ظرفیت مناسبی برای درب حکمتها به دور از تعصب بر ورد میحقایق و واقعیت

های زیستی، ازجمله نیاز جنسی و گرسنگی، او را از حد تعادو  لاارج دارد. همچنین ازنظر عامفی، انگیزه
شود، محبت  داوند بر او غالب است، نسبت به مردم تر دیده میع به کسب مادیات در او کمکند، ممنمی

                                                                                                                   
 .77 دعوا ،راوندی،  قطب 69.

 .1/342 دعائم الا   ،حیون، ابن 70. 
 .15/261 کنز العمال،متقی،  71.
 .157اعراف:  .72

  .31اعراف:  73.

 .2/421، المحا نبرقی،  74.

 .3/555 کتاب من لایحضرلا الفقیز،بابویه، ابن 75.

 .17/147 المیزان،مبامبایی،  76.

 .14، ههداشت روانی از دیدگالا قرآن و روایا ، زادهزعفری 77.
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 78 واهد.ورز نیست، آنچه برای  ود دوست دارد برای دیگران نیز همان را میمهربان است، کینه
درنتیجلاه،  79حف  نفس یکی از مصالم و ضروریات و واجبات دینلای اسلات.د. لزوم درمان بیماری: 

عنوان مقدمۀ واجب برای انجام واجبات شلارعی، همچلاون نملااز و عنوان واجب مستقل وگاه بهگاه بهدرمان 
و چلاون  80دیگر، درملاانگری واجلاب کفلاایی اسلاتروزه و حج مورد بحث فقها قرار گرفتلاه اسلات. ازسلاوی

  لاودداری 81شونده متصور نیست، درمان برای شخص بیمار نیز واجب  واهد بود.درمانگری بدون درمان
توانلاد همچنلاان کلاه می 82ساز مرگ انسان شود، مصداق  ودکشی و عملی حرام اسلات از درمان اگر زمینه

مإ »مصداق القای در تهلکه باشد که به حکم آیۀ  دِیک  وا بِأَیإ ق  لإ کَ ِ  وَ لا ت  ل  هإ بلار افلازون 84حلارام اسلات. 83«إِلَی التَّ
یِ درمان و زشتی ترب درمان، زمانی که منجر به کند به نیکویهای دینی حکم میاین، عقل، مستقل از آموزه

 85رسانی به  ود شود.آسیب
تواند با استناد به اصل  ودمختاری و سلطنت بر تمامیت جسمانی  ود وقاعدۀ سلطنتم از بیمار نمی

پذیری  ودداری کند  زیرا مالکیت انسان نسبت به بدن  ود، امری غیراصیل و وابسته به رعایت حق درمان
  86در حف  سلامت بدن است.الهی 

 . مبانی سلامت در فقه اسلامی3

مَئِلاذٍ »ها را مطرح کرده است قرآن کریم مسئلۀ پرسشگری و باز واست ا روی از نعمت نَّ یَوإ لائَل  سإ مَّ لَت  ث 
عِلایمِ. انلاد: هلاای مختلفلای بیلاان کردهمفسلاران در اینکلاه منظلاور از ایلان نعملات چیسلات، احتماو 87«عَنِ النَّ

  88ها، تندرستی و امنیت.ها، لذتو نوشیدنیها  وراکی
شود، بایستی براسا  رابطلاۀ اسا ، اگر سلامتی نعمتی است که انسان در برابر آن باز واست میبراین

میان حق و تکلیص بپذیریم که بدن انسان از یک سو، متعلق حق الهی است که اگر آن حق را رعایلات نکنلاد 
                                                 

 .59، مین ههداشت روانهای ا  می تأروشاصغر حسینی محمدآباد، حسینی محمدآباد، سیدابوذر، علی 78.

  شلاهید ثلاانی، 4/654 ایضداح الفوائدد،  فخلارالمحققین، 9/129، 7/279، تذکرة الفقهاء  علامه حلی، 14/185، 12/150منتهی المطلب، علامه حلی،  79.
 .7/354، روضة البهیة

 .248تا1/247 مکا ب،انصاری،  80.
 .2/263 منهاج الفقاهة،روحانی،  81.
 .4/95 لایحضرلا الفقیز، کتاب منبابویه، ابن 82.
 .195بقره:  83.
 .2/515 مجمع البیان،  مبرسی، 1/333 تفسیر الکبیر،مبرانی،  84.
 .4/469 التنقیح الرائع،  فاضل مقداد، 117تا11/116 المو وعة الفقهیة الکویتیة،الکویت، -. وزارة الأوقاف والشئون الْسلامی 85
 .4 ،تنبیز الأمة  و تنزیز الملدة. نائینی، 86

 .8تکاثر:  87.

 .20/352 المیزان،  مبامبایی، 10/599، کشف الا رارانصاری،  88.
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سان حق دارد از سلامتی بر وردار باشد. درنتیجه، شریعت موظص به دیگر، انشود و ازسویباز واست می
گرفتن ایلان حلاق باشلاد. پاسداشت این حق است و متعهد است هیچ تکلیفی وضع نکند که موجلاب نادیلاده

رسلااندن رو که بدن انسان متعلق حق الهی است، انسان مجاز به  ودکشی یا آسیببراسا  حق الهی، ازآن
ضایتش هم تأثیری در این حکم ندارد وتقدم اصل حرمت اضرار به نفلاس بلار قاعلادۀ به بدن  ود نیست و ر

  89سلطنت بر نفس.م
نظر قانونگلاذار اسلالام نیلاز دهد که سلامت همههای فقه اسلامی نشان میبررسی آموزه جانبۀ انسان مدِّ

انسلاان  کنندۀ سلامت جسمی، عقلی، جنسلای و ملاالیبوده است و احکام شرعی تکلیفی و وضعی تضمین
حف  سلامتی تا جایی است که درصورت تعارض با انجام واجبات عبادی، حفلا  سلالامتی  است. اهمیت

دهلاد و حلارام  واهلاد بلاودن  لاود را از دسلات میتقدم دارد، انجام عبادت ناسازگار با سلامتی، جنبۀ تقربی
  90بود.

ه مسائل  اص مکلفان هستند، بر بر ی احکام جزئی که ناظر ببرای اثبات این منظور افزون ،هررویبه
نظرهایی نیز میلاان د این قواعد گاه ا تلافتوان استناد جست  هرچند در فهم مفابه قواعد فقهی عام نیز می

هلاا را در رو، ضروری است با باز وانی محتوای این قواعد، میزان تلاأثیر آندارد. ازاین فقهای مسلمان وجود
 حف  سلامت انسان بررسی کنیم.

 محورقواعد فقهی سلامت. 1. 3
باید بپذیریم شارع در جعل احکام شرعی،  91بنابر وابستگی احکام شرعی به وجود مصالم و مفاسد    

یلااد « مقاصلاد شلاریعت»که در متون اصلاوو فقلاه و فقلاه از آن بلاه  92هایی را دنباو کرده استهدف یا هدف
و هم برای فقیه هنگلاام اسلاتنباط احکلاام و عنوان مکلص ها هم برای مردم بهشود  اهدافی که شنا ت آنمی

 93فهم نصوص دینی ضروری است.
هلاایی اند. مقاصد شریعت کلاه بلاا گزارهتفصیل ابعاد مقاصد شریعت را واکاوی کردهسنت بهفقهای اهل

نیلاز « الواجبلاات الشلارعیه الطلااف فلای الواجبلاات العقلیلاه»و « تبعیت احکام از مصالم و مفاسد»همچون 
  94شوند: ضروریات، حاجیات و تحسینیات.در سه عنوان کلی  لاصه میتوصیص شده است، 

                                                 
 .1/119، مو وعة احکا  الاطفال  انصاری، 2/304، هحوث الهامة رازی،  89.
 .382، تکمیل مشارق الشموس   وانساری، 1/271، تفصیل الشریعة  فاضل لنکرانی، 2/122، الطهارة مینی،  90.
 .2/223، 39تا1/38 القواعد و الفوائد،  شهید اوو، 572تا1/570 الذریعة الی اصول الشریعة،الهدی، علم 91.
 .7 مقاصد الشریعة الا  میة،. فاسی، 92

 .2/1017 اصول الفقز الإ  می،زحیلی،  93.

 .174 المستصفی،غزالی،  94.
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شلادن زنلادگی و رهلاایی از پوشی از حاجیات  یعنی احکام شرعی کلاه عملال بلاا هلادف آسانبا چشم    
 96و تحسینیات  یعنی احکام شرعی که ناظر به آداب و رسوم پسلاندیده هسلاتند، 95اندعسروحرج وضع شده

ها دین و ت، ضروریات است. منظور از ضروریات، احکامی است که بدون آنترین گونۀ مقاصد شریعمهم
شوند: دین، نفس، عقل، نسلال و کند. این ضروریات در پنج عنوان کلی تقسیم میدنیای مردم قوام پیدا نمی

 97ماو.
حفلا  »منظور از حف  نفلاس کلاه  98است.« حف  جان»هرروی، یکی از مقاصد ضروری شریعت، به

یلاا  99های جسمانی قبلال از وقلاوع آنگیرد، صیانت از جان افراد در برابر آسیبنیز در بر می را« اعضای بدن
  101های بدن است.رفتن اعضا و اندامیا جلوگیری از ازبین 100پیشگیری از بیماری

دیگر، حف  عقل نیز یکی از مقاصد شریعت در تلادوین احکلاام الهلای اسلات. منظلاور از حفلا  ازسوی
هر عیب یا نقصی در سیستم ادراکی مکلص با جعل احکلاام شلارعی اسلات  ماننلاد  عقل، جلوگیری از ورود

  102حرمت مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر.
کنندۀ سلامت جسمی انسان و حف  حیات و همچنلاین اسا ، از یک سو احکام اسلامی تضمینبراین

ری که به سلامت جسمی یا دیگر، انسان مسلمان وظیفه دارد از انجام هر کاسلامت عقلی اوست و ازسوی
  103زند،  ودداری کند.عقلی او آسیب می

اما این رویکرد دینلای  104اند،صورت غیرمستقیم از این مقاصد کلی بحث کردههرچند فقهای امامیه به
 شدنی است.در بر ی از قواعد فقهی مشاهده

دو گونلاه اسلات:  بلار حف  و ارتقای سلالامت جسلامی و روانلاییادآوری است اقدامات مرتبز با شایان 
کنلاد وارد میآسلایب داده یلاا بلاه آن  معرض  طلار قلارار ودداری از انجام کارهایی که سلامت مکلص را در 

شلاود واقلادامات ایجلاابیم. واقدامات سلبیم  انجام کارهایی که سبب حف  سلامت یا ارتقای سطم آن می

                                                 
 .2/1022 اصول الفقز الإ  می،زحیلی،  95.
 .2/22 الموافقا ،شامبی،  96.
 .2/20، الموافقا مبی، شا 97.
 suwaidan.com، 2022سویدان،  98.
 .2/139 مقاصد الشریعة الإ  میة،عاشور، ابن 99.

 .12/59، مجلة البحوث الإ  میةالرئاس  العام ،  100.
 .13/323 مجلة مجمع الفقز الإ  می،تصدر عن منظم  المؤتمر الاسلامی،  101.
 .2/139 مقاصد الشریعة الإ  میة،عاشور، ابن 102.
103 https://almunajjid.com/courses/lessons/ 

 .44تا43،اقطاب الفقهیة، رجمهوابی، ابن24 /15 مو وعة،شهید اوو،  104.
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به قواعد فقهی در ایلان پلاژوهش فقلاز تر نیز گفته شد استدلاو گونه که پیشبه گستردگی بحث، همانباتوجه
ناظر به گونۀ اوو است، بررسی تأثیر قواعد فقهی در اثبات وجوب انجام کارهایی که سبب حف  یا ارتقلاای 

 شود، نیازمند پژوهش مستقل است. سلامت جسمی یا روانی مکلص می
 . قاعدۀ حرمت اضرار به نفس1. 1. 3

زدن به تمامیت جسمانی را حرام دانست، قاعدۀ نفلای آسیبتوان براسا  آن ازجمله قواعد فقهی که می
مستند است، هرچند بر لای از روایلاات وارد « لاضرر و لاضرار فی الاسلام»ضرر است که به حدیث نبوی 

رسلااندن بلاه و نیلاز حکلام عقلال بلاه للازوم پرهیلاز از آسیب 105در توضیم دلیل حرمت بر ی از مواد  وراکی
د. عالمان اصوو فقه در تبیین قاعدۀ نفی ضلارر، چهلاار احتملااو مطلارح تواند مستند آن تلقی شومی 106 ود
بنابر  107اند: نفی حکم به لسان نفی موضوع، نفی حکم ضرری، نفی ضرر غیرمتدارب و نهی تحریمی.کرده

از یک  است  زیرا نظر نویسندگان، از این چهار احتماو در معناشناسی حدیث، احتماو چهارم در ور دفاع
لاضلارر و »دیگر، جمللاۀ کلاار رفتلاه اسلات و ازسلاویدر معنای حقیقی  ود  یعنلای نفلای بلاه « لا»سو، واژۀ 

وجود ضلارر در جهلاان  لاارج، ای  بری است که  بر آن حذف شده است اما ادعای عدم، جمله«لاضرار
چنین مبغوضیتی برای ایجاد ضرر، مفهومی جز حرمت آن رضایت شارع به تحقق آن دارد. ایننشان از عدم

ای کلی است که به حوزۀ  اصی زدن به تمامیت جسمانی  ود، قاعدهبدین ترتیب، حرمت آسیب 108رد.ندا
شلاایان  109شلادنی اسلات.از مسائل فقه ا تصاص ندارد و از مجموعه روایات وارد در مسائل فقه نیلاز اثبات

 110یادآوری است که ضررهای اندب و جزئی مشموو این حکم نیستند.
بلار کلاه افزون 111میت جسمانی دیگران از اصوو مسلّم فقه اسلالامی اسلاترساندن به تماحرمت آسیب

رسلاان بسلاته بلاه عملادی یلاا کیفر ا روی، مسلائولیت کیفلاری و ملادنی نیلاز بلاه دنبلااو دارد و شلاخص آسیب
  112شود.بودن اقدامش، به قصاص عضو یا پردا ت دیه محکوم میغیرعمدی

یگلاران هرچنلاد بیلاانگر رویکلارد رسلاانی بلاه تمامیلات جسلامانی  لاود و دپذیرش اصل حرملات آسیب
بازدارندگی فقلاه اسلالامی اسلات، املاا دربرگیرنلادۀ رویکلارد ایجلاابی نیلاز هسلات و نتیجلاۀ منطقلای حرملات 

                                                 
 .3/345 کتاب من لایحضرلا الفقیز،بابویه، ابن 105.
 .3/376 مستند الشیعة،  نراقی، 449 الإنتصار،الهدی، . علم106

 .25تا24، قاعدۀ لاضرر  شریعت اصفهانی، 3/343 مکا ب،  انصاری، 382تا381، کفایة الاصولآ وند  راسانی،  107.
 .29تا28 ترقیع و زرع الاعضا،نظری توکلی،  .108

 .2/64، الطهارة  مینی، 109.
 .242تا3/241 ایضاحا  السنیة للقواعد الفقهیة،سبحانی،  110.
 .226تا1/225 مکا ب،انصاری،  111.
 .42/229 مو وعة، ویی،   2/514، ریاض المسائلمبامبائی کربلائی،  112.
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رسانی به  ود و دیگران، ضرورت تلاش برای حف  و ارتقای سلامت  ود و دیگران نیز بلاا ملاحظلاۀ آسیب
ماتی که موجب حف  و ارتقلاای سلالامت شرایز ا تصاصی هریک از این دو مورد نیز هست  زیرا تمام اقدا

رساندن به تمامیت جسمانی  ود ای هستند برای جلوگیری از حرمت آسیبشوند، مقدمه ود و دیگران می
رسلاانی وبلاالقوه یلاا مراقبت از حف  و ارتقای سلامت  ود و دیگران سلابب آسیبو دیگران و بالعکس، عدم

 ود.شبالفعلم به تمامیت جسمانی  ود و دیگران می
یر به نفس. 2. 1. 3  قاعدۀ حرمت تغر

از مجموع مستندات قرآنی و روایی  113، انجام کارهای  طرزاست.«تغریر به نفس»منظور از اصطلاح 
دهلاد، حلارام های دینی، انجام هر کاری که انسان را در معرض  طر قلارار میتوان مدعی شد بنابر آموزهمی

وا بِأَ »است. بنابر مفاد آیۀ  ق  لإ کَ ِ وَلَا ت  ل  هإ مإ إِلَی التَّ دِیک  عملال حراملای اسلات. « تهلکلاه»قراردادن  لاود در  114،«یإ
کید دارند که منظور از آن زیاده روی در اقدامات مالی  یر واهانه هرچند بر ی از مفسران بر این مطلب تأ

بلاه  اضلاطرار 116های فقهی آن، مانند حج هنگام بیم از تلاأمین هزینلاۀ سلافر،به کاربستاما باتوجه 115است 
توان مدعی شد تهلکه، هلار عملال  طرنلااب اسلات  چلاه می 118تیمم از بیم سرما 117 وردن غذای دیگران،

مإ »همچنین آیۀ  119موجب ضرر باشد یا نباشد. سَک  ف  وا أَنإ ل  ت  با ملاحظلاۀ صلادر و ذیلال آن مفهلاومی  120«وَلَا تَقإ
گواه بر این فهلام، انطبلااق 121دارد.«  ود را به کشتن ندهید»تر از  ودکشی دارد و دلالت بر حرمت گسترده

است. پرهیلاز از اقلادامات  123مبالاتی در حمله به دشمنو بی 122ریختن بر بدن در سرمای زمستانآیه بر آب
آمیز ازنظر عقلی امری پسلاندیده وحسلانم و انجلاام چنلاین کارهلاایی املاری ناپسلاند وقبلایمم اسلات. مخامره

شرع، به حرمت شرعی چنین اقلاداماتی حکلام  توان به استناد قاعدۀ ملازمۀ حکم عقل و حکمدرنتیجه، می
 124کرد.

                                                 
 .87 عوائد الایا ،نراقی،  113.
 .195بقره:  114.
 .2/77، روح المعانیآلوسی،  115.
 .1/295 الاحکا  فی الح ل و الحرا ،الهادی،  116.
 .208 جواهر الفقز،براج، . ابن117

 .193تا1/192، المغنیقدامه، ابن 118.

 .97 ترقیع و زرع الاعضا،نظری توکلی،  119.
 .29نساء: . 120
 .107 ترقیع و زرع الاعضا،نظری توکلی،  121.
 .1/236 تفسیر عیاشی،عیاشی،  122.
 .1/136تفسیر قمی، قمی،  123.
 .2/161 محکم في اصول الفقز،مبامبایی حکیم،  124.
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 . قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل3. 1. 3
که در متون فقهی نیز مورد اسلاتناد فقهلاا قلارار  125وجوب دفع ضرر محتمل، ازجمله قواعد کلامی است

هر تواند شامل ضرر محتمل در این قاعده هرچند می 126گرفته و گاه از آن به قاعدۀ فقهی نیز یاد شده است.
های فقهی این قاعده و قرارگلارفتن آن در زملارۀ اما کاربست 127ضرری شود که احتماو وقوع آن اندب باشد 

دهد که مقصود از محتمل، ضلارری اسلات کلاه احتملااو وقلاوع آن در مرتبلاۀ ظلان قلارار دلایل ظنی نشان می
عنلای دفلاع همچنان که منظور از وجوب در این قاعده، وجوبی عقلی است، نلاه وجلاوب شلارعی  ی 128گیرد.

ضرر محتمل، عمل واجبی نیست که شارع به آن امر کرده است، بلکه عقل مستقل و بدون نیاز به شرع آن را 
هرچند بر ی از اصولیان بر این باورند که منظور، ضرر ا روی و درنتیجه، للازوم پرهیلاز از  129کند.تأیید می

ه دفلاع ضلارر دنیلاوی قطعلای هلام لازم تواند منجر به کیفر ا روی شلاود  چراکلاانجام هر کاری است که می
تواند ضرر دنیوی را بر آن میرسد، این قاعده افزوناما انحصار در ضرر ا روی موجه به نظر نمی 130نیست.

 131نیز در بر گیرد.
بردار نیستند، وجوب دفع ضرر محتمل در همۀ ابعاد هرروی، از آن جهت که احکام عقلی تخصیصبه

  132.یافتنی استزندگی انسان جریان
تواند در حوزۀ سلامت فردی بلاه کلاار رود و علااملی بلارای رو، قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل میازاین

هلاای بهداشلاتی پذیرش اقدامات پیشگیرانه در حوزۀ بهداشت و درمان باشد. هرچنلاد  لاودداری از مراقبت
شود، جانبۀ وی نمیکنندۀ سلامت همهها نیز تأمینشود و انجام آندیدگی قطعی شخص نمیمنجر به آسیب

را کاهش دهد. این قاعده در حوزۀ سلامت عمومی نیز به کلاار  تواند  طر ابتلا به بیماریها میاما انجام آن
ها را موظص به انجام کارهایی کند که سطم سلامت جامعه را ارتقا دهند و رفته است و قابلیت دارد تا دولت

 ر جلوگیری کند.های فراگیوجودآمدن یا گسترش بیماریاز به
 . قاعدۀ وجوب حفظ نفس محترم4. 1. 3

                                                 
 .399، 374 الالفین فی امامة،علامه حلّی،  125.
 .306 القواعد الفقهیة،مصطفوی،  126.
 .215تا3/214 الاصُول،فوائد نائینی،  127.
 .//5/110 جواهر الک  ،جواهر، صاحب 128.
 .3/214 فوائد الاصُول،نایینی،  129.
 .1/287، مصباح الأصول   ویی، 5/550، عمدة الاصول رازی،  .130
 .7/334 قواعد الفقهیة،بجنوردی،  131.
 .7/328 روضة البهیة،  شهید ثانی، 3/376، مستند الشیعةنراقی،  132.
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منظلاور از نفلاس محتلارم در ایلان  133یکی از قواعد مهم فقهی، قاعدۀ وجوب حف  نفس محترم اسلات.
بنابر حکم تکلیفی وجوب حف  نفس محترم، بلار هلار  134دار است.ها و حیوانات روحقاعده، تمامی انسان

ها و حیوانلاات را از  طلار ملارگ نجلاات دهلاد  بلادین انسانمکلص قادری واجب است تا جان  ود و دیگر 
کشی عملی حرام است  بلکه اگر جان  ود یا انسان دیگلار یلاا تنها  ودکشی و دیگرکشی و حیوانترتیب، نه

املاا  135حیوانی در معرض  طر مرگ قرار گرفت، لازم است با اقدام مؤثر از وقوع این ر داد جلوگیری کرد.
تلاوان هوم حف  نفس محترم، از حف  از  طر مرگ تلاا حفلا  سلالامت، بنلاابراین میبه شناوربودن مفباتوجه

گونه که رهانیدن  ود و دیگران و حیوانات از  طر مرگ واجب است، تلالاش بلارای حفلا  مدعی شد همان
ها نیز واجب است. روشن است این وجوب از گونۀ وجوب عینی کفایی است که درصورت نبود سلامت آن

بهتلارین گلاواه بلارای ایلان ادعلاا، کاربسلات  136شود.توانمند، تبدیل به وجوب عینی تعیینی میافراد مناسب و 
توان بلاه ایلان ملاوارد اشلااره کلارد: فقهی قاعده و استناد فقها به آن در مسائل مختلص فقهی است، ازجمله می

بلارای  وجوب تقیه برای حراست از جان انسان، وجوب غذادادن به زندانیان واسلایرانم، وجلاوب قطلاع نملااز
  137آوردن جنین زنده.رهایی انسان از  طر و هلاکت، وجوب شکافتن شکم زن حاملۀ مرده برای بیرون

 . قاعدۀ ضرورت احیای نفس محترم5. 1. 3
اَ  جَمِیعًا» استناد آیۀدر بر ی از متون فقهی به یَا النَّ مَا أَحإ یَاهَا فَکَأَنَّ ای بلاا عنلاوان از قاعلاده 138«وَمَنإ أَحإ

احیلاای نفلاس محتلارم چنلاان اهمیتلای دارد کلاه درصلاورت  139یاد شده است.« ای نفس محترموجوب احی»
هرچند آن عمل، یکلای از عبلاادات همچلاون  140تعارض آن با دیگر واجبات شرعی، احیای نفس تقدم دارد،

  141نماز باشد.
 هرچند عنوان نفس محترم در این قاعده و قاعدۀ وجوب نفس محترم به یک معنا بلاه کلاار رفتلاه اسلات و

از دو جهلات « احیای نفس محترم»رسد قاعدۀ انگاشته شوند  اما به نظر میهمین امر سبب شده تا یکسان 
شود  یعنی عنوان احیلاا بلار عملال ، زیرا شامل  ود مکلص نمی«حف  نفس محترم باشد»تر از قاعدۀ  اص

                                                 
 .30جامع الشتا ،   واجویی، 36/433 جواهر الک  ،جواهر، صاحب 133.
 .1/198 مو وعة الفقهیة المیسرة،انصاری،  134.
 .2/406 تنقیح مبانی الاحکا ،تبریزی،  135.
 .1/89 مهذب الاحکا ،  سبزواری، 1/612، فقز الشریعةالله، فضل 136.
 .118تا117 ترقیع و زرع الاعضا،نظری توکلی،  137.
 .32مائده:  .138

 .1/249 مکا ب،انصاری،  139.

 .2/263 منهاج الفقاهة،روحانی،  140.
 .3/25، منتهی المطلبعلامه حلی،  141.
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یگران از  طلار ملارگ کند، همچنان که عنوان احیای تنها بر رهانیدن دمکلص نسبت به جان  ود صدق نمی
 شود.تر از مرگ نمیصادق بوده، شامل حف  سلامت وی در مراتب پایین

اما ایلان  142کردن انسانی مرده نیست آفریدن انسانی زنده یا زنده رو، هرچند منظور از احیای نفسازاین
رگ در ها یلاا حیوانلاات از  طلار ملاهای مختلفی انجام شود، همچلاون نجلاات انسلاانتواند به شکلاحیا می

  143رسان.رسان، مانند اشرار یا  طر حیوانات آسیبهای آسیبحواد  مبیعی یا از  طر انسان
شلادن یلاا ازآنجاکه احیاکردن مفهومی عرفی دارد، بنابر فهلام مفسلاران، شخصلای کلاه انسلاانی را از غرق

خشلاد، ماننلاد آن شلادن رهلاایی بدیگری نجات دهد یا او را از گم سو تن یا زیر آواررفتن یا هر عامل کشندۀ
کردن از همچنین پزشکی وکادر درمانم که بیملاار را بلاا درملاان 144ها را زنده کرده است.است که همۀ انسان

  145رهاند، او را احیا کرده است. طر مرگ می
 . قاعدۀ لزوم انجام کار خیر6. 1. 3

رَاتِ »براسا  مفاد آیۀ  خَیإ وا الإ تَبِق  یلاا « للازوم انجلاام کلاار  یلار»ه نام ای ببر ی از فقها از قاعده 146،«فَاسإ
معنای ملارتبز بلاا شلاأن نلازوو آیلاه بدون شک، واژۀ  یر به 147اند.یاد کرده« گرفتن در انجام کارلزوم پیشی»

آنچه باعلاث اماعلات  148گیرد، همچون کارهای شایسته،محدود نشده است و معانی دیگری را نیز در بر می
  150فرامین الهی. 149ند است، احکام و تکالیص شرعی،شود، آنچه در دنیا و آ رت سودماز  داوند می

رَاتِ »به کاربست صیغۀ امر وفاستبقوام در آیۀ باتوجه      خَیإ وا الإ تَبِق   151و ظهور صیغۀ امر در وجوب،« فَاسإ
 152، مگر جایی که دلیلال وقرینلاهم بلار اسلاتحباب آن باشلاد.دستی در انجام کار  یر امری واجب استپیش

ها از  طر مرگ و نیز ایجاد آسایش ناشلای از های دینی تلاش برای حف  جان انسانزهازآنجاکه براسا  آمو
هاست، بلار افلارادی کلاه صلالاحیت های کار  یر  بلکه بالاترین آنبازیابی سلامت  ود، از بارزترین نمونه

تواننلاد میای کلاه هباره را تا هر سلاطم و انلادازد الت در چنین کاری دارند واجب است اقدامات لازم دراین
                                                 

 .7/232، مو وعة الفقز الا  می. جمعی از پژوهشگران، 142
 .7/231مو وعة الفقز الا  می، . جمعی از پژوهشگران، 143
 .2/124 انوار التنزیل،بیضاوی،  .144

 317 /5 المیزان،مبامبایی،  145.
 .48   مائده:148بقره:  .146

 .15/252 مهذب الاحکا ،سبزواری،  147.

 .1/218 فتح البیان، ان، صدیق حسن 148.

 .5/353 المیزان،مبامبایی،  149.

 .1/220 تفسیر نسفی،  نسفی، 1/183فتح القدیر، شوکانی،  150.
 .1/63 اصول الفقز،مظفر،  151.
 .1/56 الموجز،سبحانی،  152.
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 ویژه اگر شخص مصدوم یا بیمار در وضعیت اورژانس باشد. انجام دهند، به
یز. قواعد فقهی سلامت2. 3  گر

هلاا توان از نگاه نخست به آن وریم که میباوجود آنچه گذشت، در میان متون فقهی به قواعدی بر می
ته بلاه صلالاحدید  لاود از توانلاد بسلادست آورد که حف  سلامت  لاود، ضلاروری نیسلات و مکللاص میبه 

 روست.پوشی کند، هرچند این نگاه با نقدهای جدی روبهاش چشمسلامتی
قاعدۀ سلطنت، ازجمله قواعد مسلّم فقهی اسلات. هرچنلاد  لاوانش مشلاهور از آن أ. قاعدۀ سلطنت: 

بلاه وللای باتوجه 153، سلطۀ انسان بر امواو  ود است «النا  مسلطون علی اموالهم» استناد حدیث نبویبه
بودن مفاد این قاعده، بر ی از فقهای مسلمان، مفاد آن را تعمیم داده و بر این باورند که سلطنت بلار عقلایی

بنابراین، ضعص سندی حدیث نبلاوی آسلایبی بلاه  154جان همچون سلطنت بر ماو، امری پذیرفته شده است.
  155زند.اعتبار آن نمی

مإ وَلَا »»پوشی از حرمت  ودکشی که مستند به آیۀ باچشم سَک  ف  وا أَنإ ل  ت  است و فقهای مسلمان نیز  156« تَقإ
کنندۀ ا تیار مشروع انسان تواند اثباتاملاق سلطۀ انسان بر تمامیت بدن  ود می 157نظر دارند،بر آن اتفاق

گونه که تصرف انسان بر امواو  ود دارای اما همان 158زند.در انجام هر کاری باشد که به سلامت او آسیب 
تصرف انسان در تمامیت جسمانی  ود نیز املالاق نلادارد و شلاارع آن را محلادود بلاه  159ست،محدودیت ا

  160رسانی به  ود نشود وتقدم حرمت اضرار به نفس بر سلطنتم.جایی کرده که موجب آسیب
هَ  إِنَّ »بنابر مفاد جملۀ ب. قاعدۀ تفویض کارهای مؤمن به خودش:  ضَ  عَزَّ وَ جَلَّ  اللَّ مِنِ إِلَی الإ  فَوَّ لاؤإ  م 

ورَه   م  هَا أ  لَّ گیری دربلاارۀ املاور ملاؤمن را بلاه  لاود او  داوند حق تصمیم 161 از روایت ابوالحسن احمسی« ک 
ای از این روایت پایبند باشیم، ازآنجاکلاه یکلای از املاور اگر به چنین برداشت گسترده 162واگذار کرده است.

مؤمن مجاز است نسبت بلاه سلالامت  لاود  مؤمن، مسائل مرتبز با سلامت جسمانی اوست  باید بپذیریم

                                                 
 .3/208 اقطاب الفقهیة،جمهور، ابیابن 153.
 .6/217 مصباح الفقاهة،یی،  و 154.
 .228 قواعد فقز،محقق داماد،  155.
 .29نساء:  .156
 .36/370 جواهر الک  ،جواهر، صاحب. 157

 .2/342، درا ا  فی ولایة الفقهیةمنتظری،  158.

 .2/104 دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیة،ایروانی،  159.
 .2/304 هحوث الهامة،    رازی،22/44، حدائق الناضرةبحرانی،  .160
 .5/63، الکافی کلینی،  161.
 .164، کلما   دیدةمؤمن قمی،   162.
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گیری کند و بنابر تشخیص  ود کارهایی را انجلاام دهلاد یلاا کارهلاایی را انجلاام ندهلاد کلاه نتیجلاۀ آن تصمیم
  163 طرافتادن سلامتش باشد.به

، «تفویض هر چیزی به مؤمن»رسد، زیرا از یک سو گزارۀ چنین برداشتی از این قاعده موجه به نظر نمی
در ایلان « بودنمؤمن»164بودن است،دیگر چون اصل در قید، احترازیمجمل است و ازسوی ازنظر مفهومی

بلاودن بودن وظلاایفی دارد و از جهلات مؤمنقاعده نقش اساسی دارد. روشن است که مؤمن از جهت انسلاان
سبب ایمان  ود ملزم بلاه رعایلات قلاوانین و فلارامین دینلای وانجلاام واجبلاات و تلارب تکالیفی دیگر. مؤمن به

گیری و رفتلاارش نادیلاده که مؤمن اسلات مقلاررات دینلای را در تصلامیمتواند درحالیحرماتم است و نمیم
رسانی به تمامیت جسمانی  ود حلارام گونه که پس از این  واهد آمد بپذیریم آسیببگیرد. درنتیجه، اگر آن

ایی کلاه سلالامت استناد قاعلادۀ تفلاویض، انجلاام کارهلاتوان بهو حف  سلامت  ود واجب است، دیگر نمی
  165اندازد مشروع دانست.انسان را به  طر می

 گیرینتیجه

، سطم سلامت جامعه را «امید به زندگی»گذاران در حوزۀ مسائل اجتماعی با استفاده از معیار سیاست
گیری از این شا ص در پی ارتقای سطم آن در جامعه هستند. امید به زنلادگی بلاا کیفیلات سنجیده و با بهره

خ امید به زندگی را نیز افزایش ای که افزایش کیفیت زندگی، نرگونهپیوسته هستند، بهزندگی، دو مؤلفۀ به هم
بر ورداری از سلالامت به تأثیر مستقیم سلامت جسمی و روانی در کیفیلات زنلادگی، علادمدهد. باتوجهمی

 شود.جسمی یا روانی سبب کاهش کیفیت زندگی و درنتیجه، کاهش نرخ امید به زندگی می
جه قرار گرفته است: ارزشمندی ملاوو های دینی با چهار رویکرد مورد تومسئلۀ امید به زندگی در آموزه

بودن آرزوی موو عمر بیشتر داشتن، تلاش برای افزایش موو عمر با انجام کارهای نیکو عمر بیشتر، مطلوب
 انجام کارهای  یر یا انجام کارهای ناپسند.و تلاش برای جلوگیری از کاهش موو عمر ناشی از عدم

زایش و جلوگیری از کاهش آن در منابع دینی  این ملاوو باوجود اهمیت موو عمر و لزوم تلاش برای اف
منظور افزایش کارهای عمر هنگامی از ارزش دینی بر وردار است که همراه با سلامت جسمانی روانی و به

 پسندیده وعمل صالمم باشد.
تأمین سلامت بدن و عقل دو هدف نهایی از قانونگذاری در نظام فقه اسلامی در نظر گرفته شده اسلات 

                                                 
 .164 کلما   دیدة،مؤمن قمی،   .163
 .1/114 اصول الفقز،مظفر،   .164
 160 ترقیع و زرع الاعضا،نظری توکلی،   165
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تغریر به نفسم امری آمیز ورسانی به  ود واضرار به نفسم و انجام کارهای مخامرهو به همین جهت، آسیب
 طراندا تن سلامت جسمانی و عقلی  لاود یلاا رسانی یا بهآسیبآید  مکلص در صورت شمار می حرام به

 د.بر کیفر ا روی، بسته به مورد، مسئولیت کیفری و مدنی نیز داردیگران، افزون
انجلاام کلاار ضرورت احیای نفس محترم و لزوم حف  نفس محترم، وجوب دفع ضرر محتمل، وجوب 
صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر وجلاوب بستگی معنایی بهآیند که هم یر، ازجمله قواعد فقهی به شمار می

 تلاش برای حف  سلامت جسمانی و روانی دلالت دارند.
گیری نسبت به تمامیلات جسلامانی  لاود هرچنلاد در قاللاب دو یماحترام به  ودمختاری انسان در تصم

کید فقهای مسلمان قرار گرفتلاه اسلات، « تفویض امور مؤمن به  ودش»و « سلطنت بر نفس»قاعدۀ  مورد تأ
استناد بلاه  ودمختلااری به اینکه بدن انسان متعلق حق الهی نیز قرار دارد، مکلص مجاز نیست بهولی باتوجه

 مت  ود آسیب وارد کند یا از سلامتش حفاظت نکند.ذاتی که دارد به سلا
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 .1363. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. حدائق الناضرة فی احکا  العترة الطاهرةاحمد. بنبحرانی، یوسص
 .1371دوم، . قم: دار الکتب الْسلامی . چاپالمحا نمحمد. برقی، احمدبن

 ق.1418. بیروت: دار احیاء الترا  العربی. انوار التنزیل و ا رار التأویلعمر. بنبیضاوی، عبدالله
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. مجلة مجمع الفقز الإ  مي التاهع لمنظمدة المدمتمر الإ د مي هجددةالاسلامي بجدة. تصدر عن منظم  المؤتمر 
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 .1380وسوم، بیست. مشهد: هاتص. چاپداروخانۀ معنویجاهد، رضا. 
 .1380. تهران: فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران. ذخیرلٔا خوارزمشاهیجرجانی، سیداسماعیل. 

. قم: مؤسسۀ دائرة المعارف فقه اسلامی بلار مو وعة الفقز الا  می طبقا لمذهب اهل البیتجمعی از پژوهشگران. 
 ق.1423مذهب اهل بیت. 

 ق.1409. البیتوعم. قم: آوو ائل الشیعة. حسنحر عاملی، محمدبن
. مشلاهد: بنیلااد ههداشدت روانهای ا  می تأمین روشاصغر حسینی محمدآباد. حسینی محمدآباد، سیدابوذر، علی

 .1394های اسلامی. پژوهش
 ق.1415چهارم، . چاپ. قم: اسماعیلیانتفسیر نور الثقلینجمعه. بنحویزی، عبدعلی
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 ق.1422قم: مؤسسه در راه حق،  ،عمدة الأصول.  رازی، محسن

 .1392. تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام  مینیورهم. کتاب الطهارةالله.  مینی، روح
 ق.1418نا. جا: بی. بیجامع الشتا محمدحسین. بن واجویی، اسماعیل

 ، بی جا: بی نا، بی تا. تکمیل مشارق الشموس وانساری، رضی الدین محمد بن حسین، 
رسی تأثیر آلودگی محیز زیست بلار شلاا ص توسلاعۀ انسلاانی در کشلاورهای بر» وشنویس، مریم، جمشید پژویان. 

 . 67تا39، ص 1391، 20. شفصلنامۀ علو  اقتصادی، «یافتهتوسعه
 ق.1417پنجم، ، قم: مکتبه الداوری، چاپمصباح الاصول.  ویی، ابوالقاسم
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 ار مکتب  الشامل .افز. نرممجلة البحوث الإ  میةالرئاس  العام  لْدارات البحو  العلمی  والْفتاء والدعوة والْرشاد. 
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 ق.1413چهارم، . قم: سیدعبدالاعلی سبزواری. چاپمهذب الاحکا سبزواری، عبدالاعلی. 

رم، چهلاا. تهران: مؤسسۀ انتشارات و چاپ دانشلاگاه تهلاران. چاپهای مقدماتی تحلیل جمعیتروشسرابی، حسن. 
1387. 

 https://suwaidan.comم. 2022. مقاصدها و خصائصها-الشریعة الإ  میةسویدان، مارق. 
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 ق.1414کثیر. : دار ابن. دمشقفتح القدیرشوکانی، محمد. 
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https://suwaidan.com/
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Abstract 

Customary practice (ʿUrf) refers to the prevailing practice and established custom among people, and is one of the most 

significant and frequently invoked concepts in jurisprudence and principles of jurisprudence (uṣūl-i fiqh). A central 

issue concerning customary practice is the method by which it should be inferred. Various approaches have previously 

been proposed for inferring it, such as intuitive analysis, enumeration of elements, inductive reasoning, transmission, 

and testimonial evidence. The present study seeks to introduce inferential statistics as a methodological tool for the 

inference of customary practice. Inferential statistics generalizes characteristics derived from a sample to the entire 

population by employing probability calculus and clear logical procedures. Using estimation theory or statistical 

hypothesis testing, it can determine whether a given hypothesis holds for the larger community with a high degree of 

confidence. Thanks to its low-margin error, inferential statistics can move beyond conjecture and assist the jurist or 

legally responsible individual in gaining confidence regarding the proper inference of the common understanding of a 

given matter. Alternatively, it may challenge a certitude (qaṭʿ) generated purely by subjective intuition, destabilize it, and 

thereby strip it of legal authority (ḥujjiyyah). In such instances, the relevant practical principle appropriate to the issue 

at hand must then be applied. 

Keywords:  Customary practice (ʿurf), inference of ʿurf, statistics, inferential statistics, estimation theory, certainty (qaṭʿ), 
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 نجی آمار استنباطی سظرفیت
 در جهت استظهار عرف در فرایند اجتهاد

  مرتضی نیازی)نویسندۀ مسئول(
های پیچیده، دانشکدۀ مدیرت صنعتی، دانشگاه تهران، تهران، ایراندانشجوی دکتری گروه علوم تصمیم و سیستم  

Email: morteza.niazi@ut.ac.ir 

  دکتر محمدحسین بیاتی
 استادیار گروه فقه و حقوق، دانشگاه عدالت، تهران، ایران

پوردکتر مهدی حمزه  
ارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق)ع(، تهران، ایرانهای پیچیده، دانشکدۀ معدانشیار علوم تصمیم و سیستم  

 چکیده
رود. شهمار مهیترین و پربسامدترین مفاهیم فقهی و اصولی بهه معنای امر متداول و عادت مسلّم بین مردم است و از مهمعرف به

مختلفهی همچهون تحلیهج ونهدانی، ههای باشهد. پهیا از ایهن راهترین مباحث پیرامون عرف، نحوۀ استظهار آن مییکی از مهم
های است. این پژوها درصدد آن است تا یکی از شهاهه عناصرشماری، استقرا، نقج و شهادت برای استظهار عرف پیشنهاد شده

عنوان یکی از ابزارها در نهت استظهار عرف معرفی کند. آمار استنباطی با اسهتفاده از حسها  علم آمار به نام آمار استنباطی را به
دهد و قادر است با تئوری تخمهین یها هایی را به کج مجموعه تعمیم میاحتمالات و منطقی روشن، براساس نمونۀ آماری، ویژگی

آزمون فرضیۀ آماری نشان دهد آیا فرضیۀ موردنظر با درصد اطمینان بالا در کج نامعه نیز صادق اسهت یها هیهر. آمهار اسهتنباطی 
ایرۀ ظنون هارج شده و تا حد اطمینان فقیه یا مکلف را نسبت به استظهار صحیح نظهر عهرف در تواند با هطای پایین هود از دمی

سهاهتن آن، حجیهت را از آن کم قطع ناشی از وندانیات وی را زیر سؤال برده و با متزلزلبا  یک موضوع یاری رساند و یا دست
 ه اصج عملی مربوط به آن مرانعه کرد.ندا کند که در این هنگام باید متناسب با موضوع مورد استنباط، ب

 .عرف، استظهار عرف، آمار، آمار استنباطی، تئوری تخمین )برآورد(، قطع، حجیت :واژگان کلیدی
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 مقدمه

کس پوشیده نیست. بسیاری از امروزه نایگاه عرف در استنباط احکام شرعیه و دستورهای دینی بر هیچ
ترین مرانع بهرای تشهخیظ ظهواهر تند است و یکی از مناسبقواعد فقهی و اصولی به آیات و روایات مس

ای از نایگهاه عرف است. تشخیظ ظهوراتی نظیر ظهور امر و نهی و مصادیق قمار و غنها و... تنهها گوشهه
بهر شهود کهه بهدانیم علاوهرود. این اهمیت وقتی دوچنهدان میعرف در منظومۀ استنباطی فقیه به شمار می

در  1ل فقه که قواعد مشترکۀ همۀ ابوا  فقهی برای استنباط احکهام شهرعیه اسهت،کاربرد عرف در علم اصو
هود علم فقه نیز محدود به با  هاصی از ابوا  فقهی نیست و از طهارت تا حدود و دیات شامج مهواردی 

 ها نقا بسزایی دارد.هستند که عرف در آن
بهه نقها بیان دیگهر، باتونهست. بهازنمله موارد بسیار مهم رانع به بحث عرف، نحوۀ تشخیظ آن ا

توان عرف هایی میبسیار مهم مرنعیت عرف عام در شناهت موضوعات احکام و مفاهیم عرفیه، از چه راه
را کشف کرد؟ این مسئله تا نایی اهمیت دارد که گاهی فقها بر سر یک مسئله در تشخیظ عرف با یکدیگر 

هایی از مقوّمات مهال مال مفهومی عرفی است و اینکه چه مؤلفهاند. برای مثال، مفهوم به اهتلاف بر هورده
شود، باید از عرف و عادت عقلا فهمیده شود. در همین مسئله فقها در تشخیظ اینکه عرف چهه شمرده می

داند، دچار اهتلاف شدند؛ برهی فقها در تحقهق مالیهت، رفهع چیزهایی را نزو مقومات مفهوم مالیت می
اند که برای تحقق مالیت لازم برهی دیگر مدعی شده 2اند.مال عمج را معتبر دانستهحانت و تحصیج با اع

نظر کمیا  باشد و این غلبۀ تقاضا بر عرضه مونهب مهورد رغبهت واقع در  3شهدن آن شهود.است شیء مدِّ
رغم اهمیت نحوۀ استظهار عرف، در متون فقهی و اصولی راستای چگونگی استظهار عرف باید گفت: علی

 4صورت مجزا مورد بحث و بازبینی قرار نگرفته است.به
های علم آمار که آمهار اسهت، بهه بررسهی ایهن موضهوع ازسویی دیگر، آمار استباطی که یکی از شاهه

نبودن بربودن، دردسهترسهای سرشماری نظیر هزینه، زمانتوان باونود محدودیتپردازد که چگونه میمی
به قواعهدی معلهوم و یری انجام داد و نتایج حاصج از آن نمونه را باتونهگو...، تحت ضوابطی هاص، نمونه

در شرایطی که سرشماری  5شده با درصد هطای کم و قابلیت اطمینان زیاد به کج نامعه تعمیم داد.تعریف
تهوان بها اسهتفاده از انهدازۀ کهافی، میای تصادفی و بهداشتن نمونهامکان عملی نخواهد داشت، با در دست

                                                 
 .1/46، دروس فی علم الاصولصدر،  1.
 .1/165، حاشیة المکاسبایروانی،  2.
 .325، نهج الفقاهةحکیم،  3.
 .392، فقه و عرفعلیدوست،  4.
 .1/2، آمار و کاربرد آن در مدیریت. آذر و مؤمنی، 5
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صورت حهداکثری آن را توان بهشده و با درصد هطای معیّن که میتئوری تخمین در فاصلۀ اطمینانِ تعریف
 آید.شماری به دست میکاها داد، به پاسخی رسید که تاحدود زیادی از طریق سرشماری یا همه

نشهان دههیم در این پژوها درصدد آن هستیم تا با بررسی دقیق آمار استنباطی و ضوابط حاکم بهر آن 
توانهد در طوری کهه اسهتفاده از آن میهای استظهار عرف، استفاده از آمهار اسهتنباطی اسهت، بههیکی از راه

تشخیظ نظر عرف عام به فقیه کمک کند و نتایج مربوط به آن در حق فقیه حجیت هواهد داشهت. تعیهین 
یظ درست موضوعات یک چهارچو  علمی برای تشخیظ عرف عام باعث کاها این اهتلافات و تشخ

در مواردی است که تشخیظ موضوع به عرف محول شده است و درنتیجه، استنباط احکهام شهرعیۀ فرعیهه 
 توان پاسخ به سؤالات زیر را محور اصلی این نوشتار به شمار آورد:تر هواهد شد. در این راستا، میمتقن

تهوان بهرای تشهخیظ آیا می ضوابط حاکم بر عرف چیست؟ ضوابط حاکم بر آمار استنباطی چیست؟
عرف عام در مسائج گوناگون از آمار استنباطی بهره نست؟ باونود همراهی همیشگی نتایج آمار استنباطی 

 کند یا هیر؟با هطا، آیا نتایج حاصج از آمار استنباطی در تشخیظ عرف عام برای فقیه حجیت حاصج می
 هایی برای استظهار عهرف پیشهنهاد شهدهن چه راهپیا از پرداهتن به سؤالات مذکور باید پرسید تاکنو

است؟ با تمام اهمیت این بحث در میان موضوعات مختلف فقهی، کمتر به آن پرداهته شده و نز در برهی 
توان به چند مورد دست یافت. یکهی از اما با دقت در آثار فقها می 6استها بحثی از آن به میان نیامدهبخا

نظر عرف استفاده کرد، تحلیج وندانی است. هنگامی که انسان آوردن دستبرای بهتوان از آن طرقی که می
سهوی یهک موقهف یابد کهه در برابهر آن مسهئله بهکند، میای را به وندان و مرتکزات هود عرضه میمسئله

طوری که از فردی به کند و آن موقف عملی نزد وندانا کاملًا واضح است، بهعملی مشخصی حرکت می
کند و همۀ افهراد نیهز همهان موقهف عملهی را دیگر و از حالتی به حالت دیگر این وضعیت تغییری نمی فرد

ازپیا شخظ به وندانیاتا هواهد کنند و این مسئله باعث اطمینان بیادلیج تحلیج وندانی اتخاذ میبه
ندان و یافهت که شیخ انصاری نیز در بحث از چگونگی تشخیظ مصادیق لهو در هارج، وهمچنان 7شد.

نوعی شهباهت بهه راه دیگری کهه بهه 8کند.عنوان مرنعی برای تطبیق مصداق عرفی معرفی میشخظ را به
طریق قبلی دارد این است که به مرتکزات و وندانیات افهراد دیگهر رنهوع شهود. بررسهی مرتکهزات مهردم 

یم و مصادیق یهاری کنهد. بهرای تواند فقیه را در کشف بسیاری از مفاهپیرامون یک مفهوم و مصادیق آن می
دهنده به نبران کاها ارزش زمهانی پهول در مهدت قهر ، مثال، دربارۀ صدق عرفی ربا در مواردی که وام

                                                 
 .392، فقه و عرفعلیدوست،  6.
 .61، الفائق فی الاصولنمعی از نویسندگان،  7.
 .3/217، المکاسبانصاری،  8.
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گرفتن آن مطالبه کند، باید اذهان افراد عرف را مورد کاوش قرار داد که مقدار بیشتری از اصج پول را برای پس
 9آورند یا هیر؟ر میآیا چنین چیزی را از مصادیق ربا به شما

راه دیگرِ کشف عرف، استقراست؛ به این بیان که، نظر عرف در هارج مونود اسهت و نمهودی هواههد 
های شخصی که با هم داشتند بر یهک رغم تفاوتداشت، پس اگر تعدادی از افراد را مشاهده کردیم که علی

در برههی متهون از ایهن راه  10ف استظهار کرد.عنوان نظر عرتوان بهنظر دارند، آن مسئله را میموضوع اتفاق
دانان این راه را تنها طریهق کشهف نظهر عهرف معرفهی عنوان عناصرشماری یاد شده است و برهی حقوقبه

 تواند در کشف عرف بسیار راهنما باشد.که می 11اندکرده
سهبب کثهرت به ای کهه اگهرگونهههای دیگر کشف عرف است، بهعنوان یکی از راهنقج و شهادت نیز به

شرطی است که نقهج مهذکور شهرایط کردن قراین و شواهد به علم یا اطمینان رسید. البته بهها یا ضمیمهنقج
 12باشد )مانند هبر واحد ثقه(.حجیت را داشته 

 . ادبیات موضوع1

 . عرف1. 1
ده بهین شهامهر شناهته 14معهرف و شهناهت، 13بودن و تتابع اتصال،درپیمعنای پیدر لغت به« عرف»
کاربردن آن در معنهای امهر است. در میان تمامی معانی ذکرشده برای عهرف، بهه 16و هوی و عادت 15مردم

آنچه که مردم بهه آن »معنای اصطلاحی عرف نیز عبارت است از:  17متداول بین مردم و عادت مسلّم است.
هاصی از مهردم و گهاهی عامهۀ اند؛ اعم از قول یا فعج یا ترک که گاهی گروهی عادت و مطابق آن سیر کرده
از آن -عهرف، همهان اسهتمرار عمهج عقهلا »دارد: یا تعریفی که بیان می 18«اند.مردم به این شیوه رفتار کرده

شود حکایت بر موضوعی است و گاهی از طریق عقلایی که منجر به بنای عرف می -نهت که عاقج هستند
مرور نهزو مرتکهزات عقلایی یا هبر هارنی است که به دارد و مراد از آن، عرف عام است و مبدأ این طریق

                                                 
 .396، فقه و عرفعلیدوست،  9.

 .60، الفائق فی الاصولنمعی از نویسندگان،  10.
 .1360، ترمینولوژی حقوقعفری لنگرودی، ن 11.
 .397، فقه و عرفعلیدوست،  12.
 .343، مفردات الفاظ قرآن کریمراغب اصفهانی،  13.
 .4/281، معجم مقاییس اللغةفارس، ابن 14.
 .2/121، العینفراهیدی،  15.
 .728، فرهنگ فارسی عمیدعمید،  16.
 .46، فقه و عرفعلیدوست،  17.
 .2/315، صولیالمعجم الابحرانی،  18.
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سازد و یها منشهآ آن هواهد شد و یا شارع مقدس است که با دستورات هود امری را نزو مرتکزات مردم می
فهم یا بنا یا داوری مسهتمر و ارادی مهردم »است که: در تعریف دیگری اشاره شده  19«هاست.فطرت انسان

 20«باشد. ها به هود نگرفتهو مشروع نزد آنصورت قانون مجعول که به
توان به درک عقج، فطرت، وحی، انبار حاکم و سلطان و... اشاره کهرد. گیری عرف میاز عوامج شکج

عقلا ایجادکننهدۀ عهرف کننهد و عقهلا را بمهاهمگیری عرف را صرفاً عقهج بیهان میبرهی منابع علت شکج
اند؛ نظیر محقهق نهائینی کهه گیری و پیدایا عرف دانستهای شکجاند. برهی دیگر، فطرت را علت بردانسته

همچنین وحی  21است. داند که حق تعالی در اذهان برای حفظ نظام مرتکز کردهعرف را ناشی از فطرتی می
سهلطۀ  22شهود.تواند سبب پیدایا عرف شود که در این صورت نام سیرۀ متشرعه بهر آن اطهلاق مینیز می

که محقق نائینی نیز بدان تصهریح ند یکی از عوامج قهری برای پیدایا عرف باشد، چنانتواحاکمان نیز می
تواند از عوامج پیهدایا عهرف گزینی و... نیز میعوامج دیگری نیز همچون مسامحه و راحت 23است.کرده 

 باشند.
شهود: عهرف م میاند به سهه قسهم تقسهیاعتبار تعداد و نوع افرادی که آن را پذیرفتهعرف از یک منظر به

پوشی از زمان و مکانی که در آن زندگی العام، عرفی است که افراد با چشمالعام، عام و هاص. عرف عامعام
کنند. این قسم از عرف از زمانی به زمان دیگهر یها از مکهانی بهه کنند، آن را پذیرفته و مطابق آن عمج میمی

عرف عام عرفی اسهت  24اند.عرف اعصار یا امصار نیز نامیدهمکان دیگر تغییر نکرده و به همین اعتبار آن را 
که در میان اهج یک سرزمین یا دین یا مذهب یا... شیوع دارد و همۀ افراد آن محدوده بر آن توافق دارند و آن 

م کهه ها رواج ندارد؛ مانند زبان یک قواند اما همۀ ادیان یا اقوام از آن اطلاعی نداشته و در میان آنرا پذیرفته
عرف هاص نیهز عرفهی  25کنند.الفاظ را در معانی مربوط به آنکه متعلق به همان منطقه است، استعمال می

کننهد است و فقط افهراد آن منطقهۀ ههاص مطهابق آن عمهج میای هاص پذیرفته شده است که یا در منطقه
زمهان دیگهر رواج نهدارد  )عرف هاص مکانی( یا عرفی که در یک زمان توسط افرادی پذیرفته شده بود و در

)نظیر بیع منابذه پیا از اسلام( )عرف هاص زمانی( یا عرفهی کهه در میهان نمهاعتی ههاص رواج دارد و 

                                                 
 .193تا3/192، فوائد الاصولنائینی،  19.
 .61، فقه و عرفعلیدوست،  20.
 .3/192، فوائد الاصولنائینی،  21.
 .4/247، دراسات فی علم الاصولهویی،  22.
 .3/193، فوائد الاصولنائینی،  23.
 .2/509، الموافقاتشاطبی،  24.
 .14/153، «حقیقت عرف و اقسام و مبادی آن»هرازی،  25.
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ای هاص تعلق دارد که از آن مخصوص تمام اهج یک مکان یا زمان نیست، بلکه به قشری هاص در منطقه
ان اصهناف مختلهف در محلهی ههاص شود؛ مانند اصطلاحاتی که میهالخاص یاد میبا عنوان عرف هاص

از نهت دیگری به دو قسم مقارن و غیرمقارن بنابر تهآهیر یها سهبقت نسهبت بهه موضهوعات  26رواج دارد.
دقتهی و همچنین از نگاه دیگر، عرف بنابر دقت یها مسهامحه و بی 27شدنی است.شرعی و انتماعی تقسیم

اعتبار تطبیق در تقسیمی دیگر نیز عرف به 28شود.تخمین به دو قسمِ عرف دقیق و عرف مسامحی تقسیم می
شود. عرف صحیح با تطبیق با احکام و دستورهای شارع مقدس به دو قسمِ صحیح و فاسد تقسیم مییا عدم

و عهرف  29دستورات شرع موافق است و برهی از دانشیان میان عرف صحیح و سیرۀ عقلا فرقی قائج نیستند
شهود، هرچنهد در بهین مهردم رواج داشهته ث گمراهی و عقوبت میفاسد نیز با شریعت مخالف است و باع

 30بودن مردم به لهو و لعب.باشد؛ مانند مشغول
 . کاربردهای عرف2. 1

تهرین دلیج کاربردهای مختلف و پرشهمار ههود، ازنملهه مهمتر اشاره شد، عرف بهگونه که پیاهمان
و  31انهدرۀ احتیاطی برای سهایر ادلهه معرفهی کردهرود. برهی عرف را تابع یا ذهیمباحث فقهی به شمار می

آن دسته از کسهانی  32اند؛ردیف سایر مدارک و منابع استنباط حکم شرعی قرار دادهبرهی دیگر نیز آن را هم
تواند منبعی مستقج برای استنباط احکام شرعی قرار گیرد و عرف را که معتقدند عرف در کنار سایر ادله نمی

پذیرند، کاربردهای مختلفی در نقا ابهزار بهرای ادله و دارای نقا آلی و نه اصالی می تنها در هدمت سایر
کاررفتهه در لسهان ادلهۀ تواند مرنعی برای فهم مفاهیم مفهرداتِ بهکنند. برای مثال، عرف میعرف ذکر می

برعههدۀ مها کاشف از حکم شرعی قرار گیرد. این کاربرد عرف برای همه پذیرفتنی است؛ چراکه قانونگهذار 
وظایفی قرار داده و این وظایف را از طریق هطابات شرعیه به ما رسانده است و فهم مها از ایهن هطابهات را 

عنوان ابهزار همچنین از کاربردهای دیگر عرف بهه 33داند.برای دانستن وظیفه و عمج به آن دارای حجت می
صورت مطلق یا مقید ثال، در فهم هطاباتی که بهتوان مرنعیت آن برای برداشت از ادله را نام برد. برای ممی

تواند راهگشای درک و تشخیظ این مطلب باشهد یها بهرای درک مناسهبت اند، مرانعه به عرف میذکر شده
                                                 

 .44تا43، جایگاه عرف در فقهواسعی،  26.

 .55، دراسة موضوعیة حول نظریة العرف و دورها فی عملیة الاستنباطمنصوری،  27.

 .1/228، الرسائلهمینی،  28.

 .224، مبادی فقه و اصول مشتمل بر: بخشی از مسائل آن دو علمفیض،  29.

 .421، الاصول العامة للفقه المقارنحکیم،  30.
 .421، ظام الدولة و القضاء و العرف فی الاسلام: دراسة مقارنةنعالیه،  31.
 .151، فقه و عرفعلیدوست،  32.
 .4/234، المکاسبانصاری،  33.
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هواهیم اولویهت عرفهی را تشهخیظ توان به عرف مرانعه کرد یا در مواردی که میمیان حکم و موضوع می
عرف در مباحث فقهی و اصهولی شهده، ایهن اسهت کهه در تطبیهق کاربرد دیگر که مونب اهمیت  34دهیم.

البته برهی فقیهان این کاربرد از کاربردهای متعدد عرف  35مفاهیم عرفی بر مصادیق، به عرف مرانعه کنیم.
از  36گیرند.را زیر سؤال برده و مجالی برای عرف در تشخیظ و تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق در نظر نمی

تآثیر عهرف در  37توان به استفاده از عرف در قانونگذاری اشاره کرد.غیراستقلالی عرف می دیگر کاربردهای
توان انکار کرد. همچنهین شهارع مقهدس ههم رویهۀ فرایند و نتیجۀ نعج، کیفیت و بیان حکم شرعی را نمی

نان برای نعج و نز رویۀ معمول میان مردم اعلام نفرموده است، لذا از شیوۀ آدیگری را برای قانونگذاری به
 است.اعلام احکام شرعی و ضوابط استفاده و تبعیت کرده 

 ها در استظهار عرف. اختلاف2

کنهد کهه وی توانسهته نظهر عهرف در زمینهۀ باونود اینکه هر فقیهی هنگام استظهار نظر عرف ادعا می
مهوارد از آن نههت  مربوطه را کشف کند اما در مواردی شاهد اهتلاف میان نظرات هستیم. ذکر ایهن قبیهج

است، ولی ادعهای ایهن مهورد است که اگرچه فقیه بالوندان نظر عرف را دریافته و آن را بدیهی معرفی کرده 
های ایهن اههتلاف، لهزوم ونهود روش و چههارچوبی مشهخظ بهرای کشهف نظهر عهرف را ازسوی طرف

 سازد.ازپیا ضروری میبیا
ائج به ونود مفهوم برای آن شهدند؛ چراکهه در وضهع ای قدر بحث دلالت نملۀ شرطیه بر مفهوم، عده

نملۀ شرطیه، قصد واضع این بود که شرط علتی انحصاری برای نزا باشد تا علیت منحصره در ذهن عرف 
شهود و درنتیجهه، ونهود مفههوم بهرای متبادر شود و به همین دلیج هنگام انتفای شرط، نتیجه نیز منتفی می

، مهدعی کفایةة الاصةولمقابج، برهی مانند آهونهد هراسهانی، صهاحب در  38شود.نملۀ شرطیه ثابت می
 39ای بر آن اقامه شود.اند که نملۀ شرطیه، بر مفهوم دلالتی ندارد، مگر اینکه قرینهشده

اند؛ عنوان مقوّمات مالیهت قبهول دارد، فقهها دچهار اههتلاف شهدهدربارۀ اینکه عرف چه چیزهایی را به
کهردن آن بهرای زمهان حانهت بهه آن را ذکهر بودن و ذهیرهم مال، مورد رغبهتبرهی از آنان در تحقق مفهو

                                                 
 .https://mfeb.ir/home/osulsh  96/09/05، 347 ،تقریرات درس خارج اصولمددی،  34.
 .22/47، جواهر الکلامنواهر، ؛ صاحب1/381، کتاب البیعهمینی،  35.
 .4/574، فوائد الاصولائینی، ن 36.
 .282، فقه و عرفعلیدوست،  37.
 .110، تمهید القواعدشهید ثانی،  38.
 .5/71، محاضرات فی اصول الفقههویی،  39.
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بودن و کمیهابی را از ملزومهات تحقهق مفههوم مهال ذکهر و برههی دیگهر منفعهت، مهورد رغبهت 40اندکرده
کنندۀ نیازبودن و نیهز ناشهی از کهاربودن را نهزو مقوّمهات مفههوم مهال همچنین فقهایی برطرف 41اند.کرده

 42اند.دانسته
در علم اصول در بسیاری از مباحث که بحث بر سر استظهار است، ماننهد ظههور افعهال و... در واقهع 

اند دهد. برههی مهدعی شهدهشدن با این موارد میبحث در این است که عرف چه تشخیصی هنگام موانه
باشد، بر رفته  کارظهور در ونو  دارد و هرنا به « إفعَج»فهم عرف و قضاوت عقلا بر این است که صیغۀ 

طلبهد و اسهتعمال آن در ایهن مهوارد نهدبی، شود و ارادۀ استصحا  از آن قرینۀ ههاص میونو  حمج می
بیان برهی دیگر از فقها، صیغۀ امر برای نامع بین طلب بین ونو  و اما به  43استعمال مجازی هواهد بود

 44ودن طلب از آن فهم هواهد شد.بطور مطلق ذکر شود، ونوبیاست ولی اگر بهاستصحا  وضع شده 
بَا»... در تمسک به آیۀ  مَ الرِّ هُ الْبَیْعَ و حَرَّ برای تصحیح بیع معاطاتی نیز برههی ادعهای  45...«وَ أَحَجَّ اللَّ

هواسهته اسهت تمهام معهاملات بیهع را و می اند؛ چراکه مولا در مقام بیان بهودهاطلاق برای آیۀ شریفه کرده
توان با اطلاق آیۀ شود را نیز میها اطلاق می، بیع به غیر صیغه و... نیز که نام بیع بر آنتصحیح کند. بنابراین

اما در اینجا نیز برهی دیگر، اطلاق آیۀ مذکور را قبول نداشته و مولا را در مقهام بیهان  46شریفه تصحیح کرد
 47اند.ندانسته

ای نیازمنهد ان فقها مشخظ شد که تا چهه انهدازهای از اهتلافات میعنوان نمونهبا اشاره به موارد بالا به
 تر استظهارات عرفی هستیم.چهارچوبی برای تعیین دقیق

 48. آمار3

هها، یهادگیری از براساس تعریف انجمن آمار آمریکا، علم آمار عبهارت اسهت از علهم یهادگیری از داده
گهردد. در قدمتی هزاران ساله بهاز میتاریخچۀ آمار به قطعیت. گیری و همچنین کنترل و تعامج با عدماندازه

                                                 
 .2/3، مصباح الفقاهةهویی،  40.
 .325، نهج الفقاههحکیم،  41.
 .1/165، حاشیة المکاسبایروانی،  42.
 .70، کفایة الاصولآهوند هراسانی،  43.
 .1/179، الافکار نهایةعراقی،  44.
 .275بقره:  45.
 .1/108، حاشیه کتاب المکاسبغروی،  46.
 .7/100، تفسیر مفاتیح الغیبفخر رازی،  47.

48. Statistics. 
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آوری کنند. در حوزۀ ها نیاز داشتند تا اطلاعات مربوط به نمعیت، هراج و منابع را نمعدورۀ باستان انسان
آوری و تحلیهج گردد، زیرا در آن زمان از آمار برای نمعسیاست، تاریخچۀ آمار به دورۀ یونان باستان باز می

 .شدیاطلاعات سیاسی استفاده م
تهوان بهه عنوان نمونهه میونهود آمهد کهه بهه های بسیار مهمی در علم آمار بههدر قرن شانزده پیشرفت

، تعریهف توزیهع نرمهال و 1730دربارۀ آمار حیاتی، بیمه و اقتصاد اشاره کهرد. در دههۀ  49مطالعات گرانت
رود. در اواهر قرن نوزدهم، یهای بعد، انقلابی بزرگ در عرصۀ علم آمار به شمار مسپس توسعۀ آن در سال

شهد. در قهرن های انتماعی به کهار بهرده بستگی توسعه یافت و در پژوهامسائج مربوط به رگرسیون و هم
بیستم استنباط آماری گسترش یافت و دربارۀ توزیع آماری نمونه و فاصلۀ اطمینان پژوها صورت گرفت و 

ز ننگ نهانی دوم نیهز بهه مهوارد مربهوط بهه آمهار ناپارامتریهک این موارد به آمار استنباطی راه یافتند. بعد ا
هایی کیفهی بها تعهداد پهایین دارنهد را بررسهی شد تا بتوان نوامعی که توزیع نرمال ندارند و نمونههپرداهته 

 50کرد.
های اولیه تا امروز تکامج یافته است و نقا مهمهی در دهد که این علم از زمانتاریخچۀ آمار نشان می

های آماری و کند. توسعۀ روشهای بزرگ ایفا میهای سیاستی و تحلیج دادهگیریقات علمی، تصمیمتحقی
های مرتبط به آمار در آینده نیز ادامه هواهد یافت و این علم بهبود و توسعه هواهد یافهت تها بهه مها فناوری

 ها را به بهترین شکج ممکن تحلیج و درک کنیم.کمک کند تا داده
تواند بسیار مفید و مؤثر باشد. های آماری و علم آمار در کشورهایی مانند ایران میز آمار و دادهاستفاده ا

های مختلهف، ازنملهه اقتصهاد، بهداشهت، آمهوزش، های آماری در زمینهدر واقع، اطلاعات آماری و داده
ی بسهیار های مههم در سهطح کشهوری و حتهی محلهگیریها بهرای تصهمیمشناسی و سایر زمینههنمعیت

های گذاران کمک کند تا راهبردهها و سیاسهتگیران و سیاستتواند به تصمیمارزشمندند. این اطلاعات می
 بهتری را برای حج مسائج و بهبود وضعیت نامعه اتخاذ کنند.

های آماری در کشورهایی مانند ایران، چندین چالا ونود دارد که شهامج اما برای استفادۀ مؤثر از داده
 :شودزیر می موارد
ههای آمهاری و اطلاعهات مربهوط در های کامج و دقیق: در بسهیاری از مهوارد، داده. دسترسی به داده1

توانهد مونهب کاسهتی در تجزیهه و تحلیهج ها پایین است. این مسئله میدسترس عموم نیستند یا کیفیت آن
 صحیح اطلاعات شود.

                                                 
49. Graunt. 

 .1/8، آمار و کاربرد آن در مدیریتآذر، مؤمنی،  50.
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پذیر ری باید استانداردسازی شوند تا بتواننهد مقایسههها: اطلاعات آما. استانداردسازی و کیفیت داده2
آوری و گیران در ارزیابی وضعیت کمک کنند. این موضوع نیازمند بهبود فرایندهای نمهعباشند و به تصمیم

 هاست.تحلیج داده
های طور مهؤثر نیازمنهد داشهتن توانمنهدیهای آماری بههسازی: استفاده از داده. آموزش و توانمندی3

هها و همچنهین اسهتفاده از یلی و فنی در نامعه است. این شهامج آمهوزش افهراد در زمینهۀ تحلیهج دادهتحل
 افزارهای آماری است.ابزارهای مرتبط، مانند نرم

ههای آمهاری، حفهظ حهریم آوری و استفاده از دادهها: در نمع. حفظ حریم هصوصی و امنیت داده4
 ها و قوانین مربوط است.است و نیازمند سیاست ها بسیار مهمهصوصی افراد و امنیت داده

ههای مونهود، های لازم بهرای حهج چالاهای مونود و با اعمال تلاشبه توانمندیحال، باتونهبااین
تواند بهبود و پیشرفت بسیاری را بهرای نامعهه ایجهاد های آماری و علم آمار در ایران نیز میاستفاده از داده

 کند.
شود؛ آمار توصیفی و آمار استنباطی که کلی، علم آمار به دو شاهۀ اصلی تقسیم میبندی در یک تقسیم

هوردن ایدۀ اصلی مقاله با شاهۀ به گرهپردازیم. البته باید تونه داشت که باتونهدر ادامه به تبیین هرکدام می
 استنباطی آمار، این قسم از آمار با تفصیج بیشتر بررسی هواهد شد.

 51یفی. آمار توص1. 3
پههردازد و در قالههب ای از علههم آمههار اسههت کههه در آن بههه سرشههماری تمههام عناصههر نامعههه میشههاهه

شوند، اطلاعات مفیدی دربارۀ نامعه در اهتیهار هایی که به دو دستۀ مرکزی و پراکندگی تقسیم میشاهظ
صورت هایی که در ابتدا بههدهد. این شاهه از علم آمار درصدد است تا با ارائۀ تصویر اولیه از دادما قرار می

های هام ونود دارد، محقق و آماردان یا کاربر را در درک بهتر از نامعۀ مورد بررسی یاری رساند. شهاهظ
ترین مباحث در آمار توصیفی هستند کهه ههود بهه سهه نهوع تقسهیم ها از مهمعددی و محاسبه و تحلیج آن

 شوند: مرکزی، پراکندگی و پراکندگی نسبی.می
انهد از: میهانگین، میانهه و مهد؛ هاسهت کهه عبارتکنندۀ مرکزیهت دادههای مرکزی، توصهیفهظشا

کردن تمهام رسند. میانگین معمولًا بها نمهعها به چه مقداری میگوید که در متوسط، دادهمیانگین به ما می
هها و ی ارزیهابی دادهتوانهد نقطهۀ مرنعهی بهراشود. میهانگین میها محاسبه میها و تقسیم بر تعداد آنداده

های مختلف باشد. مد، بیانگر مقهداری اسهت کهه در مجموعهه داده بیشهترین بهار تکهرار مقایسۀ مجموعه

                                                 
51. Descriptive statistics. 
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میانه نیهز ها بیشترین تکرار را دارد. دهد که کدام عنصر یا مقدار در دادهدیگر، مد نشان میعبارتِ شود. بهمی
تر از آن و نصف ها بزرگطوری که نصف دادهگیرد، بهر میمقداری است که دقیقاً در وسط مجموعه داده قرا

 52تر از آن هستند.دیگر کوچک
های نامعهه را نسهبت بهه مرکزیهت ههود نشهان های پراکندگی، میزان پراکندگی دادههمچنین شاهظ

 ها بهه مرکزیهت ههود متمایهج هسهتند یها از آندهند که به چه میزان دادهها نشان میدهند. این شاهظمی
تهرین و بیشهترین داده را انحراف دارند. دامنۀ تغییرات، اولین شاهظ پراکندگی اسهت کهه فاصهلۀ میهان کم

دومهین شهاهظ « واریهانس»هها چقهدر اسهت. کند که حداکثر میزان پراکنهدگی دادهگیری و بیان میاندازه
رای محاسهبۀ آن بایهد ابتهدا دهد و بهها از میانگین را نشان میپراکندگی است که میزان متوسط اهتلاف داده

ها نسبت به میانگین محاسبه شود. واحد واریانس به ها و میانگین مربع اهتلاف هریک از دادهمیانگین داده
هها چقهدر از میهانگین پراکنهده دهد کهه دادهشود. بنابراین، واریانس نشان میها مربوط میواحد مربع داده

که واریانسِ تر هستند، درحالیها پراکندههندۀ این امر است که دادهدهستند. اگر واریانس بزرگ باشد، نشان
شهدۀ تر نشانگر پراکندگی کمتر است. مشکلی که برای واریانس ونود دارد، یکای آن است که مربعکوچک

آیهد کهه یکای اصلی است؛ به همین منظور اگر از واریانس نذری بگیهریم، شهاهظ سهوم بهه دسهت می
 53ها نسبت به میانگین است.دارد و شاهظ هوبی برای سنجا پراکندگی دادهانحراف معیار نام 

های دیگری در آمار توصیفی نظیر ضریب تغییرات و ضریب چولگی و ضهریب کشهیدگی و... شاهظ
 ها ونود ندارد.نیز ونود دارد که اکنون فرصت توضیح تفصیلی آن

 54. آمار استنباطی2. 3
ههای گیری دربارۀ نامعهه براسهاس دادهاست که برای استنتاج و نتیجه ای از آمارآمار استنباطی، شاهه

ها منظور ارائۀ اسهتنباطآید بهها به دست میشود. در آمار استنباطی، اطلاعاتی که از نمونهنمونه استفاده می
نظر از سرشهماری و های گوناگونی بهرای صهرفشود. علتگیری دربارۀ نامعۀ هدف استفاده میو تصمیم

روزبودن، صهحت، اند از: هزینه، بهها عبارترنوع به نمونه و تعمیم نتایج به کج ونود دارد که برهی از آن
گیری از سرشهماری هزینهۀ کمتهری هواههد نبودن و آزمون مخهر ؛ قطعهاً نمونههبربودن، در دسترسزمان

نظر دربارۀ داشت، به سؤال تحقیق، که برای مثهال میهزان طوری که اگر بخواهیم مثلًا از همۀ افراد نامعۀ مدِّ
تحصیلات یا حقوق یا... است، مصاحبه بگیریم، هزینهۀ بسهیار هنگفتهی را بایهد صهرف نیهروی انسهانی، 

                                                 
52. Blommers &  Forsyth,  Elementary Statistical Methods in Psychology and Education, 332. 

 .2/15، آمار و کاربرد آن در مدیریتآذر، مؤمنی،  53.
54 Inferential Statistics 
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وآمد و... کنیم تا به پاسخ برسیم. همچنین زمان بسیار زیادی باید تخصیظ داده شود تها از تجهیزات، رفت
به همین دلیج است که این کار با فواصج زمانی زیادی از همه پرسا به عمج آید و سرشماری انجام شود و 

روزی در دسهترس شهود تها اطلاعهات بهههم ممکن است صورت گیرد، مثلًا سالی یک بار و این باعث می
ای نامعهه را صهورت لحظهههای ناشی از عوامج گونهاگون بههصوص در دنیای امروز که پویایینباشد، به

طور مهداوم سهنجا را انجهام داد. تهوان بههگیری میبراین، بها اسهتفاده از نمونههدهد. بناتآثیر قرار میتحت
همچنین برای سرشماری ممکن است اصلًا برهی از اعضای نامعه در فواصج بسیار دوری باشند یا اصلًا 

توان سرشماری را ولو با صرف هزینهه و زمهان زیهاد صهورت داد. اکنون مونود نباشند و به همین دلیج نمی
لیج دیگر نیز این است که گاهی با انجام آزمایا مانند کنترل کیفیت، عنصر نامعۀ مورد آزمهایا از بهین د

طورکلی تمام اعضای نامعه از بین هواهد رفت و رود؛ در این صورت اگر بخواهیم سرشماری کنیم، بهمی
نود ندارد. همین نقهاط گیری و تعمیم نتایج ونقض غر  صورت هواهد گرفت. بنابراین، گریزی از نمونه

 55شده در آمار توصیفی سبب ابداع و پیشرفت آمار استنباطی شد.ضعفِ اشاره
گیری ونهود دارد. در های مختلفی بهرای نمونههگیری پی بردیم، باید گفت: راهحال که به اهمیت نمونه

ورت تصهادفی انتخها  صای است که بهرود که نمونۀ هو ، نمونهابتدا این نکته حائز اهمیت به شمار می
صورت تصادفی انتخها  بر این است که عنصر نمونه بهشود؛ یعنی اساس احتمالات و آمار استنباطی مبنی

صهورت شهده بهتهوان کهاری کهرد کهه نمونهۀ انتخا ها میشده است اما گاهی با استفاده از برهی تکنیک
آمار استنباطی، کهه ههدف تعمهیم نمونهه بهه  بیان دیگر، درتصادفی، به شکج بهتری بیانگر نامعه باشد. به

ای است که بهتر هواص نامعه را در ههود داشهته باشهد و بهتهر نمایاننهدۀ نامعه است، نمونۀ هو  نمونه
شده تقویت شود. در ادامه به شود تا این هصوصیت در نمونۀ انتخا ها باعث مینامعه باشد و این تکنیک

کنهد گیری که پژوهشگر را در اهذ نمونه بهتر از نامعهه یهاری میمونههای نترین تکنیکسه تکنیک از مهم
 56شود:اشاره می

ها بها یهک الگهوی مهنظم از گیری است که در آن نمونهیک روش نمونه. نمونه گیری سیستماتیک: 1
شوند. در این روش، محقق یهک قاعهده یها الگهوی مشهخظ را بهرای نامعه یا فهرست هدف انتخا  می

گیری تصادفی و همچنین حفظ گیری سیستماتیک مزایایی مانند نمونهکند. نمونهها اِعمال مینهانتخا  نمو
 ها دارد.ترتیب و نظم در انتخا  نمونه

شهود کهه تری تقسهیم میهای کوچکگیری نامعه به گروهدر این روش نمونه گیری گروهی:. نمونه2
                                                 

55 Blackwell, Basic Statistics, 73. 
 .9تا2/6، آمار و کاربرد آن در مدیریتآذر، مؤمنی،  56.
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گرفته، تعداد نمونه نسبت بهه ههر از این تقسیمِ صورت های مشابهی هستند. پسافراد هر گروه دارای ویژگی
گیری گروههی، از مزایهای زمهانی و شهود. نمونهههها انجهام میگیری از هرکهدام از گروهگروه تعیین و نمونه

شده نیاز های انتخا شود و تنها گروهتر تقسیم میهای کوچکای برهوردار است، زیرا نامعه به گروههزینه
تواند مفید باشد اگر دسترسی به تمام اعضای نامعه مورد تر دارند. همچنین، این روش مییبه بررسی نزئ

 سختی قرار بگیرد. برای مثال، در مطالعاتی که نیاز به مصرف زمان و هزینۀ زیاد دارند.
هرگاه تمام اعضای نامعه در دسترس نباشند و نامعه بسیار بهزرگ باشهد،  ای:گیری خوشه. نمونه3

شهود و بعهد بندی میان از این روش استفاده کرد؛ به این صورت که ابتدا نامعه به چند هوشه تقسهیمتومی
شده، های تصادفیِ انتخا شود و پس از آن از میان هوشهصورت تصادفی انتخا  مییک یا چند هوشه به

ا و تعیین تعهداد هشوند. در این روش، انتخا  مناسب هوشهصورت تصادفی انتخا  میتعدادی عنصر به
هها طور اشتباه انتخا  شوند یا تعداد آنها بهها نیز از اهمیت بسیاری برهوردار است. اگر هوشهمناسب آن

 ای ممکن است تبعیضی یا ناصحیح باشند.گیری هوشهکافی نباشد، نتایج نمونه
نامعه و استفاده از  شود: یا از طریق سرشماری اعضایگفته شد تحلیج در آمار به دو صورت انجام می

گیهری از گیری و تعمیم نتایج حاصج از نمونه به کهج نامعهه و بهرهفنون آمار توصیفی یا با استفاده از نمونه
هاست. اینکه از کدام راه به استنباط آمار استنباطی؛ آمار استنباطی شامج فنون تخمین آماری و آزمون فرضیه

ر این قسمت به هرکدام از این دو دسته فنهون آمهار اسهتنباطی اشهاره بپردازیم به سؤال تحقیق بستگی دارد. د
هواهد شد. همچنین باید اشاره شود که در موضوع مورد بررسی ما؛ یعنهی اسهتظهار عهرف از طریهق آمهار 
استنباطی، با فرضیۀ تحقیق موانه هستیم؛ یعنی فقیه یا مکلف حدسی عالمانه دارد دربارۀ اینکه چه چیهزی 

عرف است و با استفاده از فنون آزمون فر  آماری درصدد است تا فرضیۀ هود را تآییهد یها رد مورد پذیرش 
 کند.

 . تخمین آماری3. 3
نظر در نامعهه براسهاس اطلاعهاتی  57معنای برآوردکردن یهک پهارامترتخمین آماری به یها ویژگهی مهدِّ

مین آماری، تخمین تقریبهاً دقیهق و آید. هدف از تخای از نامعه به دست میاست که از نمونه 58ای()آماره
 قابج اعتماد مقدار واقعی پارامتر یا ویژگی در نامعه است.

                                                 
57. Parameter. 

 شماری، پارامتر گویند.آماری را با استفاده از همهآمده از نامعۀ دستشاهظ به
58. Statistic. 

 نامند.تایی از نامعه را آماره میn آمده از یک نمونۀ دستشاهظ به
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شود. سپس براساس اطلاعهات مونهود ای از نامعه برداشت میبرای انجام تخمین آماری، ابتدا نمونه
نظر در نامعه به دست می صورت مین معمولًا بهآید. این تخدر نمونه، تخمینی از مقدار پارامتر یا ویژگی مدِّ

ای، برای تخمهین نقطههد. شوارائه می 60ای(ای یا فاصلهای )تخمین بازهیا بازه 59ای(ای )تخمین نقطهنقطه
شود تا تخمینی از مقدار واقعی پارامتر یا ویژگی محاسبه شهود، مهثلًا های نمونه استفاده مییک تابع از داده

نظرنگین نامعه باشد. تخمین نقطهتواند تخمینی از میامیانگین نمونه می  نامعه ای برای تخمین پارامتر مدِّ
ای به نهای ارائهۀ یهک مفید نیست؛ چراکه احتمال یک نقطه در یک بازه برابر صفر هواهد بود. تخمین بازه

ه بها دهد. برای مثال، میانگین نمونه همهراعدد، یک بازه اطمینان برای مقدار واقعی پارامتر یا ویژگی ارائه می
 61تواند تخمینی از میانگین نامعه باشد.٪ می95بازۀ اطمینان 

های آماری صحیح و مناسبی انجام شود و بایهد مراقهب بررسهی تخمین آماری باید با استفاده از روش
گیری دقیهق و نهامع اطلاعهات گیری مناسب و انهدازههود بود. همچنین، نمونه هایتخمیندقت و اعتبار 
 احث مهم در تخمین آماری است.نمونه نیز از مب

 . آزمون فرض آماری4. 3
مجموعه فنون دیگری که در آمار اسهتنباطی بهرای تعمهیم نتهایج حاصهج از نمونهه )آمهاره( بهه نامعهه 

شود، مجموعه فنون آزمون فر  آماری است کهه در آن پژوهشهگر یهک حهدس )پارامتر( از آن استفاده می
ههایی کهه اشهاره هواههد شهد، مهورد آزمهون قهرار گیرد و طی گامنظر می عنوان فرضیۀ هود درعالمانه را به

برای اینکه امکان دارد فرضهیۀ یادشهده ازسهوی پژوهشهگر  62شود.دهد تا ببیند فرضیۀ وی تآیید یا رد میمی
کند و ی صحیح را مطرح مید: یکی فرضی که ادعاشوضیه در نظر گرفته میدرست یا نادرست باشد، دو فر

نمهایا داده  1Hکنهد و بها دهند و دیگر فرضیۀ مکمهج آن کهه نقهیض آن را مطهرح مینشان می 0Hآن را با 
ترین اقداماتی که پژوهشگر باید در این راستا انجام دهد این است که فرضهیۀ ههود را شود. ازنمله مهممی

کدام  1Hو  0Hبه فرضیۀ هود تشخیظ دهد که اتونهبندی کند؛ یعنی بدر قالب آزمون فر  آماری صورت
اسهاس بایهد شود که ادعا همهان فهر  صهفر و نقهیض آن فهر  یهک اسهت و برایناست. گاهی گفته می

ای کهه بایهد در تهرین قاعهدهتهوان گفهت: مهمبندی فرضهیات را انجهام داد امها بها کمهی دقهت میصورت
اسهت کهه  0Hبیان دیگر، آن فرضهی است. به 0Hپذیری ونبندی فرضیه از آن تبعیت کرد، قاعدۀ آزمصورت

                                                 
59. Point estimation. 
60. Interval estimation. 
61. Fabian & Hannan, Introduction to Probability and Mathematical Statistics, 217. 
62. Mendenhall & Reinmuth & Beaver, Statistics for Management and Economics, 833. 
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هواههد بهود. در  1Hهمواره دربرگیرندۀ تساوی است و در مقابج نقیض آن؛ یعنهی  0Hدارای تساوی باشد و 
نمهایا داده  αگام بعدی باید سطح معناداری که همان هطای نوع اول است تعیین شود. این مقدار که بها 

بیان دیگر، در آزمون فر ، فهر  درست باشد اما رد شود. به 0Hمال آن است که شود بیانگر میزان احتمی
0H شده از آزمون آماری برابر یا کمتر از مقدار سطح معناداری یا را رد کنیم. اگر احتمال وقوع مقدار حاصج

اسهت کهه بسهته بهه میهزان  0.05و  0.01باشد، مقدار مرسوم بهرای انتخها  سهطح معنهاداری  αهمان 
 63اسیت موضوع، این مقدار ممکن است تغییر کند.حس

همچنین در این مرحله باید حجم نمونه نیز تعیین شود. میزان حجم نمونه به عوامج مختلفهی بسهتگی 
دهندۀ میهزان دقتهی اسهت کهه دارد، ازنمله: مقیاس متغیر که کیفی یا کمی است؛ دقت بهرآورد کهه نشهان

نظر دارند؛ انحراف معتصمیم یار نامعه که اگر نامعه دارای پراکندگی بیشهتر باشهد، بهرای تعمهیم گیران مدِّ
آماره به پارامتر نیازمند نمونۀ بزرگتری هستیم تا بتواند بهتر هواص نامعهه را در ههود داشهته باشهد؛ سهطح 

شهود کهه عنوان رابطۀ کوکران مطهرح میبه این عوامج، رابطه تحتاطمینان و همچنین اندازۀ نامعه. باتونه
 64توان اندازۀ نمونه را به دست آورد:اساس آن میبر

 
 

دیگر نامعه بزرگ باشد؛ اما اگر نامعه عبارتفرمول یادشده در صورتی است که نامعه نامحدود یا به
 65نامحدود بود، باید از رابطۀ زیر برای تعیین حجم نمونه استفاده کرد:

 
 
 

-Gرد حجم نمونه نسبت به حجهم نامعهه، نظیهر افزارهای اهتصاصی برآوالبته در حال حاضر از نرم
Power  وSample Power شود.استفاده می 

نظر، آمارۀ مناسب را انتخا  کرد و مقدار بحرانیدر مرحلۀ بعد باید باتونه تعیین شود؛  66به پارامتر مدِّ
ستخراج و مقهدار عنوان مقدار بحرانی ایعنی برحسب نوع آماره، آزمون مقدار استاندارد از ندول مربوطه به

                                                 
63. Newbold & Carlson & Thorne, Statistics for Business and Economics, 461. 

 .2/73آذر و مومنی، آمار و کاربرد آن در مدیریت،  64.

 .2/73آذر و مومنی، آمار و کاربرد آن در مدیریت،  65.
66. Critical Value. 
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شده در گام قبهج، وضهعیت آمهاره نسهبت بهه نقطهۀ به سطح معناداری تعیینشود و باتونهآماره محاسبه می
قرار گیرد،  0Hشده در ناحیۀ شود و پس از مقایسه، اگر مقدار محاسبهبحرانی و سطح معناداری سنجیده می

صهورت،  هواهنهد بهود و در غیهر ایهن 0Hنندۀ ها در سطح اطمینان مورد نظر تآییدکشواهد حاصج از نمونه
 67است. 1Hتآییدکنندۀ  αها در سطح معناداری شواهد حاصج از نمونه

نظر ما؛ یعنی استظهار عرف از طریق آمار استنباطی، همان طور که گفته شد فقیه یا مکلف در مسئلۀ مدِّ
نظر چیست، گیرد؛ پارامتر مناسهب در نظر می یک حدس عالمانه در با  اینکه نظر عرف دربارۀ موضوع مدِّ

را  0Hاسهت. حهال  ؛ یعنی میزان موفقیت هواهد بود و آمارۀ متناسهب بها آن نیهز Pگونه مسائج، برای این
در نظر گرفت. اگر منظورمان ازنظر عرف این باشد که بیا از نیمی از افراد نامعهه  0.5تر از توان بزرگمی

توان میزان آن را تغییر داد، در این صورت آزمون از نوع یهک نظر باشند یا میو هم به موضوع یادشده معترف
شود تا فقیه یا مکلهف اطمینهانی هرچهه بیشهتر ای تعیین میگونهبه αدنباله به چپ هواهد بود. حال میزان 

اطمینهان  بودن یهانسبت به نتیجه حاصج کند. این بحث در ادامه در راستای حجیت نتیجه درصورت یقینی
محاسبه  طور مبسوط بحث هواهد شد. پس از آن، آمارۀ مربوطه؛ یعنی بودن به کار هواهد آمد و بهبخا

شود؛ یعنی مشهخظ شود و از مقایسۀ موارد یادشده، فرضیه رد یا تآیید میو مقدار بحرانی هم مشخظ می
نظر 50شود که مثلًا بیا از می  به موضوع مورد بحث اقرار دارند یا هیر؟ درصد افراد نامعۀ مدِّ

 تطبیق. 4
تهوان از ظرفیهت آمهار اسهتنباطی بهرای گریهز از حال باید به سؤال اصلی مقالهه پاسهخ داد کهه آیها می

آوردن نظر عرف در مصادیق احکام شرعیه اسهتفاده کهرد یها هیهر؟ دستهای سرشماری برای بهمحدودیت
ین است که فقها در بیان نظر هود از عرف معمولًا از نهت احساسهی و ای که شایان ذکر است ااولین نکته

گونه نیست که اگهر بها حسها  احتمهالات محاسهبه دهند؛ یعنی اینای را به عرف نسبت مینه ادراکی نکته
ای که مورد مشکوک را نیز بتوان به اغلب ملحق کهرد، گونهنظر با فقها هواهند بود بهکنیم، اغلبیت لزوماً هم

بلکه انسان برحسب طبیعتی که دارد اگر یک چیز را برای دو یا چند بار مشاهده کند، این اتفاق در نفهس او 
 68دهد.گذارد و با همان احساس برآمده از این مشاهدات، متعلق مشاهدات هود را به کج تعمیم میاثر می
برقهرار کهرد.  69بهر شههودتنیگیری مبتوان تناظری نههت احساسهی و تصهمیمباره باید گفت که: میدراین

                                                 
67. Shavelson, Statistical Reasoning for the Behavioral Sciences, 409. 

 .211تا209، القواعد الفقهیةسیستانی،  68.
69. Intuitive decision making. 
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فاصهله دارد و مهدیران اغلهب  70گیری است که از عقلانیهتای از تصمیمبر شهود، گونهگیری مبتنیتصمیم
گیری روی کهافی بهه ایهن نهوع تصهمیم 73و اطلاعهات 72ههاداده 71برهورداری از شهواهد،درصورت عهدم

دانهد کهه در تفاده از تجهار  گذشهته میآورند. سایمون، دانشمند علم مدیریت، رویکرد شهودی را اسهمی
گیرنده یا گیری، تصمیمدر این نوع از تصمیم 74شود.گیری بازیابی میحافظۀ فرد باقی مانده و هنگام تصمیم

کنهد و در ادامهه، آن را بهرای اقهدام در پهیا به علاقه و سلیقۀ ههود گزینهه را انتخها  میمدیر ابتدا باتونه
تهوان آن را شهود کهه میمطهرح می 76بهر دادهگیری مبتنیگیری، تصهمیموع تصمیمدر برابر این ن 75گیرد.می

آوری و ها براساس اههدافِ نمهعبر داده، دادهگیری مبتنیمتناظر با نهت ادراکی در نظر گرفت. در تصمیم
ار گیری قهرشهود و مبنهای تصهمیمها اسهتخراج میهای مورد نیاز از دل آنشده و اطلاعات و داناپردازش

تواند ضهامن تصهمیم و اقهدام گیری از اتقان بیشتری برهوردار است و میاین نوع تصمیم 77هواهد گرفت.
گیری از آمار استنباطی و اتخاذ در زمینۀ استظهار عرف نیز باید گفت که: با بهره 78تر به حقیقت شود.نزدیک

 توان به حقیقت نزدیک شد.محوری مینهت ادراکی و رویکرد داده
گیری به تعمیم نتایج های سرشماری، آمار استنباطی با استفاده از نمونهدلیج محدودیتدیگر، بهیازسو

بهر محاسهبات آمهاری و حاصج از برآوردهای نمونه به کج، تحت شرایط و ضوابطی هاص و علمی و مبتنی
گیهرد و قرا قهرار میای هدشه وارد شود که این روش علمی، در دایرۀ اسهتپردازد. شاید ازسوی عدهعقلی می

تهوان از آن اسهتفاده بر فقه امامیه، استقرا نیز مانند قیاس حجت ندارد و برای استنباط حکم شرعی نمیمبتنی
به هطای بسیار پایین در نتایج مربوط به آمهار اسهتنباطی و همچنهین تونهدر پاسخ باید گفت که: با 79کرد.

تواند مورد یقهین با حسا  احتمالات، دلیج استقرایی نیز می توالد ذاتی و موضوعی دلیج استقرایی و مطابق
ارز با افهزایا تعهداد ها که در اینجا همتوان با تکرار آزمایاواقع شود؛ به این بیان که در دلیج استقرایی می

ونودآمده، کهه احتمهال صهدق آن بهه هاست، تصدیق ظنی قوی ایجاد کرد و پس از آن، از تصدیق بهنمونه
                                                 

70. Rationality. 
71. Evidence. 
72. Data. 
73. Information. 
74. Intuition and Emotion. Academy of Management Perspectives, 57-64. 
75. Daft, Theory and Design, 154. 
76. Data driven decision making 
77. Provost & Fawcett, Data Science for Business: What You Need to Know about Data Mining and Data-Analytic Thinking, 
35. 

 .97، هاعلم داده: مفاهیم و مهارتایرج، سهرابی،  78.
 220، معارج الاصول. محقق حلی، 79
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 80شود.الارفتن تکرار آزمایشات زیاد شده، یقین به نتیجه متولد میدلیج ب
هایی دلیج محهدودیتشود؛ به این بیان که سرشماری بههدیگر، حجیت ظن انسدادی مطرح میازسوی

طور کهه گذشهت مبنهای آمهار پهذیر نیسهت و همهین مسهئله همهانکه دارد؛ اعم از زمان، هزینه و... امکان
است؛ لذا راه رسیدن به قطع و یقین با استفاده از سرشهماری محهال و غیهرممکن بوده  استنباطی و ابداع آن

تواند بدون تکلیف توان به واقع و حکم واقعی دست یافت و مکلف نیز نمیاست. در چنین شرایطی که نمی
ما باید گفهت ا 81است.و همراه با تحیر در مقام عمج بماند، لذا شارع ما را متعبد نسبت به عمج به ظن کرده

مقهدمات که نعج حجیت برای ظنون هنگام انسداد طریق واقعیت در این مسئله کهاربردی نهدارد؛ چراکهه 
دلیج انسداد بر فر  تمامیت، چه بنابر کشف چه بنابر حکومت، موضوعات یا متعلقات احکهام را اثبهات 

 کنند.نمی
کنهد، در واقهع ن موضهوعی حکهم میبهودنکتۀ دیگر این است که وقتی فقیه یا مجتهد نسبت بهه عرفی

کند که ممکن است مصها  بهه واقهع باشهد یها از نههج وندان هود را گرچه با رویکرد احساسی بیان می
مرکب ناشی شده باشد، ولی درهرصورت نسبت به وندان ههود قطهع دارد. اینکهه فقیهه امهری را ونهدانی 

یعنهی  82صورت ذاتهی هواههد بهود؛ق وی بهدهد و حجیت آن در حداند؛ یعنی احتمال هطا در آن نمیمی
توانهد شهود و شهارع نمیقطع وی در حق او حجیت دارد و این حجیت از ذات قطع است و از آن ندا نمی

حجیت را از قطع وی ندا کند؛ چراکه نسبت به آن علم و حتی بالاتر از آن )وندان( ادعا شده و ایهن علهم 
با منجزیت و معذریت در حق اوست. حال، اگهر بها اسهتفاده از  وی برای او تکلیف آور هواهد بود و همراه

اسهت، قهرار بودن آن را کرده ای را مطابق نظر فقیه، که ادعای وندانیآمار استنباطی و آزمون فر ، فرضیه
شناسی آماری ( و سپس با استفاده از روش1H( و نقیض آن را نیز معادل نقیض فر  قرار دهیم )0Hدهیم )

ر  بپردازیم و فرضیه تآیید شود، روش علمی و امر وندانی فقیه یکدیگر را تآییهد کهرده و نظهر به بررسی ف
وی تقویت هواهد شد. اما مسئله اینجاست که اگر نتیجۀ آزمون فر  با ادعای فقیه در تضاد و تناقض بود، 

کنهد و شهارع می بودن ادعای فقیه در حق وی حجیت ایجادطور که گفته شد، وندانیباید چه کرد؟ همان
داشتن در دایرۀ ظنون دارای دلیج قرارتواند حجیت ذاتی قطع وی را از او ندا کند و آمار استنباطی هم بهنمی

های قطع فقیهه یها توان با استفاده از آمار استنباطی و نتایج حاصج از آن، پایهحجیت نیست اما در اینجا می

                                                 
 .168تا156، الأسس المنطقیة للاستقراءصدر،  80.
 .3/105، تحریرات فی الاصول؛ همینی، 3/153، المحکم فی اصول الفقهطباطبایی حکیم،  81.
 .3/351، مصباح الاصولهویی،  82.
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ای برهلاف ادعای فقیه به دست آمد اده از روش علمی، نتیجهدر این فر  با استف 83مکلف را متزلزل کرد.
بودن ونهدانیات ههود تشهکیک کنهد. در ایهن صهورت، امهر و باعث شد تا وی در درست و مطابق با واقع

دیگر، استقرا و نتیجۀ آمار استنباطی شود. ازسویوندانی وی نیز در دایرۀ ظنون، وارد و از حجیت ساقط می
تواند متحیهر باشهد و اینجاسهت کهه متمسهک بهه اصهول عملیهه ست و مکلف نیز نمینیز دارای حجیت نی

شدن دست فقیه از ادله و شک در حکم شود. اصول عملیه، مجموعه قواعدی هستند که درصورت هالیمی
شرعی و تکلیف عملی، ازسوی شارع برای آن نعج حجیت صورت گرفته است تها وظیفهۀ مکلهف روشهن 

شدن وظیفۀ عملی به سراغ اصول عملیۀ مطابق با موضوع مهورد نگام فقیه برای روشنیعنی در این ه 84شود؛
هواههد بدانهد آیها یهک موسهیقی ههاص از رود. برای مثال، شخصی را فر  کنید کهه میبررسی هود می

یابد که ایهن موسهیقی از منظهر عهرف، از رود یا هیر و نیز هود به وندان هود میمصادیق غنا به شمار می
دیق غناست. حال، اگر وی به سراغ آمار استنباطی رود و مشخظ شود کهه ایهن موسهیقی از مصهادیق مصا

گیری و تعمیم آن بهه شود و اگر نتیجۀ آمار استنباطی؛ یعنی نمونهغناست که یقین وی مورد تقویت واقع می
در دایرۀ ظنون قرار دارد و  به اینکه آمار استنباطیکج، این شود که این موسیقی از مصادیق غنا نیست، باتونه

تواند برای تولید حجیت در با  غنانبودن این موسیقی به نتیجۀ نتیجۀ آن در حق مکلف حجیت ندارد، نمی
شود و های قطع اولیۀ وی نسبت به نظر عرف متزلزل میگیری و تعمیم آن به کج تمسک نوید اما پایهنمونه

یهک در حهق او ل مکلف با دو ظن کهه هیچشود. حاۀ ظنون میقطع وی از دایرۀ قطع هارج و ملحق به دایر
تواند متحیّر باقی بماند، لذا باید به اصول عملیه مرانعه کند ماند و از طرفی هم نمیحجیت ندارد، باقی می

که این مسئله مجرای برائت شرعیه هواهد بود و با انهرای برائهت حکهم بهه غنهانبودن آن موسهیقی ههاص 
 کند.می

منظور استفاده از ابزار آمار استنباطی بهرای اسهتظهار عهرف های مختلف، عرف هاص بهعرف در میان
تر است؛ در تفکیک بین عرف عام و عرف هاص بیان شد که عرف عام در میان اهج یک سرزمین یا مناسب

ههاص  ای هاص یا در زمانیدین یا مذهب رواج دارد و بر سر آن توافق ونود دارد و عرف هاص در منطقه
گیری کرده و مطابق با قوانین و قواعد آمار استنباطی نتیجه را به است. حال، اگر بخواهیم نمونهپذیرفته شده 

تعبیری، نامعهه شهود و بههتهر میدلیج اینکه در عرف هاص تعداد اعضهای نامعهه کمکج تعمیم دهیم، به
نظر، واریانس یا انحهراف معیهار نامعهه به توافق این نامعۀ محدود بر سر موضوع ممحدود بوده و باتونه دِّ

گیری کنهد و نتیجهۀ توانهد پهارامتر مهورد نیهاز از نامعهه را ههدفتر است و نمونه با دقهت بیشهتری میکم
                                                 

 .1/68، دروس فی علم الاصولصدر،  83.

 .2/234، اصول الفقهمظفر،  84.
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 تری را به ما نشان دهد.درست

 گیرینتیجه

تهرین تغییهرات در بهه نهای رویکردههای شههودی، ازنملهه مهم 85تونه به رویکردهای شواهدمحور
شهود. یکهی از های علمهی بهه آن تونهه میها و زمینههگیری است که در اغلهب رشهتههای تصمیممپارادای
هایی که نباید از این غافله عقب بماند، حوزۀ فقه و اصول است. گرچهه اسهتفاده از شهواهد و مهدارک حوزه

استفاده از شواهدی نظیر  است، امانظیر استنباط از ادلۀ اربعه از ابتدای پیدایا این علوم توأمان ونود داشته
هها زیهاد ونودآمدن نهج مرکب در آنآمارهای عینی به نای تکیه بر شواهد ذهنی و تجربیاتی که امکان به

توانهد از رویکهرد شهواهدمحور یها رسد. ازنمله مباحثی که فقیهه یها مکلهف میاست، ضروری به نظر می
وسیلۀ آمار اسهتنباطی و لۀ استظهار عرف است که بهمحور به نای تکیه بر شهود هود استفاده کند، مسئداده

دادن یک حقیقت به عهرف بسهنجد و توانند فرضیۀ هود را دربارۀ نسبتاهذ نمونه و آزمون فر  آماری می
 فرضیۀ هود را رد یا تآیید کند.

 درصهد بهالا بهرد کهه 99یها حتهی  95توان ضریب اطمینهان را تها هنگام استفاده از آمار استنباطی می
درصد کاها داد. اینجها اطمینهانی نسهبت بهه مسهئله  1یا حتی  5توان هطا را تا معنای این است که میبه

تواند طبق نظریۀ توالد ذاتی و موضوعی دلیج استقرایی، این اطمینان از دلیج استقرایی شود که میحاصج می
تواند در حهق ن فر  آماری نیز مینجاکه حجیت قطع ذاتی است، نتیجۀ آزمونیز مورد یقین واقع شود و ازآ

 باشد.او حجیت داشته 
به امکان کاها هطای آزمون فر  آماری تا حد یک شدن دلیج استقرایی را باتونهاگر مورد یقین واقع

گیری و تعمیم نتایج نهز بهه کهج و دلیج نمونهدرصد نپذیریم و هنوز هم نتایج مربوط به آمار استنباطی را به
با هطای همیشگی ولو کوچک را در دایرۀ ظنیات به شمار آوریم و آن را فاقد حجیت بهدانیم، بودن آن همراه

دادن نظهر بهر نسهبتتواند درصورت رد فرضیۀ فقیه یا مکلف مبنیباید گفت: حداقج نتیجه این است که می
رد دایرۀ ظنیهات های قطع فقیه یا مکلف متزلزل شود و از این راه، فر  وی نیز واعرف به یک حقیقت، پایه

 شود که در این صورت باید بنابر اقتضای مسئله به اصج عملیۀ مناسب مرانعه شود.
هنگام انعقاد چندین عرف نیز باید به عرف عام مرانعه کرد؛ یعنی اگر در موضوعی چندین عرف منعقد 

رار داد. برای مثهال، دلیج اینکه هطابات شارع مقدس القای به عموم شده، باید عرف عام را ملاک قشود، به
شناسی به طیف زیادی از کند اما در رواندر قضیۀ ننون، عرف عام به برهی از افراد لفظ مجنون اطلاق می
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گیرد، مجنهون گویند که هریک از یک منظر هاص علمی که در آن علم مورد بحث قرار میافراد مجنون می
و هاص موانه هستیم، عرف عهام مهلاک هواههد  شوند. در چنین مواردی که با تعدد عرف عامشناهته می

گویی بهتهر عهرف ههاص بهه رغم پاسهخبود؛ چراکه مخاطب شارع عموم هستند. در این صورت باید علی
گیری و تعمیم بهه کهج را تر اشاره شد، عرف عام را ملاک قرار داد و فرایند نمونهنتایج آمار استنباطی که پیا

 به آن انجام داد.باتونه
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 ق.1422. . گردآوری محمدسرور واعظ حسینی. قم: داوریمصباح الاصولی، ابوالقاسم. هوی
 ق.1417دوم، . گردآوری محمدعلی توحیدی تبریزی. قم: انصاریان. چاپمصباح الفقاهةهویی، ابوالقاسم. 
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 .1383القربی. . قم: ذویمفردات الفاظ قرآنمحمد. بنراغب اصفهانی. حسین
 ق.1441. گردآوری سیدهاشم هاشمی. قم: دار التفسیر. اعد الفقهیةالقوسیستانی، علی. 
 ق.1417عفان. سلمان. قاهره: دار ابنحسن آل. گردآوری بنالموافقاتموسی. بنشاطبی، ابراهیم
. گردآوری مکتب الإعلام الإسلامی. قهم: مکتهب الإعهلام الإسهلامی. تمهید القواعدعلی. بنالدینشهید ثانی، زین

 ق.141۶
. گردآوری عبهاس قوچهانی. بیهروت: دار إحیهاء جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلامنواهر، محمدحسن. صاحب

 .13۶2هفتم، الترا  العربی. چاپ
 ق.140۶. بیروت: دار التعارف. الأسس المنطقیة للاستقراءصدر، محمدباقر. 
آ للمؤتمر العالمي للامهام الشههید الصهدر. . گردآوری لجنآ التحقیق التابعدروس فی علم الاصولصدر، محمدباقر. 

 ق.1429قم: دار الصدر. 
 ق.1414. قم: المنار. المحکم فی اصول الفقهطباطبایی حکیم، محمدسعید. 

. بیروت: المؤسسآ الجامعیآ للدراسات و النشر نظام الدولة و القضاء و العرف فی الاسلام: دراسة مقارنةعالیه، سمیر. 
 م.1997و التوزیع. 

. گردآوری محمدتقی برونهردی. قهم: مؤسسهۀ نشهر اسهلامی. الافکار فی مباحث الالفاظنهایة الدین. اقی، ضیاءعر
13۶3. 

 .1398. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی. فقه و عرفعلیدوست، ابوالقاسم. 
 .1375: امیرکبیر. . تهرانفرهنگ فارسی عمیدعمید، حسن. 

 ق.1401. بیروت: دار الفکر. سیر مفاتیح الغیبتفعمر. فخر رازی، محمدبن
اول، . گردآوری مهدی مخزومی و ابهراهیم سهامرائی. بیهروت: اعلمهی. چهاپکتاب العیناحمد. بنفراهیدی، هلیج

 ق.1408
. تهران: مؤسسۀ چاپ و انتشارات دانشهگاه مبادی فقه و اصول مشتمل بر: بخشی از مسائل آن دو علمفیض، علیرضا. 

 .1395تهران. 
 .1397. قم: مرکز مدیریت حوزۀ علمیه. الفائق فی الاصوللجنآ الفقه المعاصر. 

البیهت)ع( لإحیهاء . گردآوری محمدحسهین رضهوی کشهمیری. قهم: آلمعارج الاصولحسن. محقق حلی، نعفربن
 ق.1403الترا . 

 .https://mfeb.ir/home/osulsh-347/: 139۶. تقریرات درس خارج اصولمددی، احمد. 
 .1370. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. اصول الفقهمظفر، محمدرضا. 

. قهم: مؤسسهۀ نشهر اسهلامی. دراسة موضوعیة حول نظریة العرف و دورها فی عملیة الاستنباطرضا. منصوری، هلیج

https://mfeb.ir/home/osulsh-347/
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1372. 
 .137۶وری محمدعلی کاظمی هراسانی. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. . گردآفوائد الاصولنائینی، محمدحسین. 

 .138۶. . تهران: کانون اندیشۀ نوانجایگاه عرف در فقهواسعی، محمد. 
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